ترجمه و پاورقیبا از: 


علی ححتی کرمانی 


oy!‏ کتابرا: 
به برادر رشیدم محمدجواد حجتی کرمانی اهداء 
میکنم» باشد که سپاس کوتاهی در قبال آنبمه 

«پا یمر د aly‏ شمار AT‏ 


مرجم 


انتارات القبس انتشارات فردوس 
تلفن ۳۹۳۳6۵ با همکاری تلفن ۳۰۲۲۳ 
قاجعه‌ی تمدن و رسالت اسلام 
تألیف : سید قطب 
چاپ اول: ۱۳۵۱ - ole‏ ششم: ۱۳۶۵ تبران 
حرو فچینی: پیشکام چاپ: Slagle‏ رامین 

این کتاب در تیراژ ۰۰ نسخه به سرماية GET‏ صفدرشاهی بهچاپ رسید. 

همه حقوق محفوظ است. 


آوضیحی محتصر پیرآمون چاپ ششم: 
يسمه تعالی 


این رترجمه» از سال ۱۳۵۱ تا سال ۱۳۵۶ حداقل ۵ مرتبه چاپ 
و انتشار یافت‌و درسالمپای‌اخیر نایاپ‌بود و درخواست خواستگار انش 
بلاجواب!.. 
با توجه به Ql‏ مباحث این کتاب و بویژه فصلبای آخرین OF‏ 
درمورد اسلام و حاکمیت OTF‏ در Glad‏ انقلاب اسلامی ایران در 
ابعادی گسترده‌تر و زوایائی عینی‌تر و قابل فہم تر می‌تسواند مورد 
استفاده قرار گیرد» بر OF‏ شدیم چاپ ششم آنرا با شکلی کاملا 
جدید» بدین صورت در اختیار خوانندگان عزیز و علاقمندان 
به بحشرای زنده اجتماعی اسلامی قسرار دهیم» آرزومندیم بتوانیم 
حاکمیت الہی را از طریق پیاده کردن جامم‌الاطر اف احکام سعاه تبخش 
اسلام (آنطور که آرزوی اندیشمند بزرگت اسلامی» سید قطب بود و 
جان‌خود را در همین راه قربانی‌کرد) تحقق بخشیده و يك‌جامعة الکو 
و نمونه‌ی اسلامی-انسانی را به‌جپان بشریت ارائه داده و راهر استین 
زندگی همه‌جانبهانسانی‌را که‌متضمن آزادی و کرامت‌انسان است» به 
بشر نیمه دوم قرن بیستم که از مذهبپا و مکتبہا و ایدئولوژیپای 
شرقی و غربی به ستوه آمده است بنمايانيم... انشاء‌اله. 
old‏ - فرورد clo‏ ۱۳۹۵ 
علی حجتی کرمانی 


سخنی از مترجم 

در روزگار ماء درست پرمکس رابطة انسان با طبیعت. > dhs‏ انسان با انسان 
پسپار تپره و اضط اب‌انگیز است. انسانی که در بدایت تاریخ» خود اسیر طبیعت‌بود. 
Says!‏ به‌اسارت خود درآمده است. او بطور روزافزون در راه خلق و ایجاد نیررهای 
ت oj‏ پرا تسخیں عوامل طبیعی و ols‏ کردن آنست ولی بپمین شدت از قدرت علمی 
و git‏ خویش یرای ایجادد بردگیها و اسارتهای 850 خود استفاده میکند. 

قرار گرفتن ج سکنه زین در قطب شوربختی و فقر و جہل» محصول بیمدالتی و 
بپره‌کشی رقت‌بار اقلیتی از انسانما نسبت به اکثریت انسانمای روی زمین است! 

در حدود dhe‏ سال پیش کشورهای باصطلاح درحال رشد آسیا» در a Sl»‏ 
کشورهای امریکای لاتین در «بوگوتا» و ممالك افریتا در «الجزایر» اجتماع کردند و 
پس از چند ماه dan‏ آنان در الجزیره گرد آمدند تا خود را برای بر‌خورد عمومی با 
کشورهای ثروتمتد» آماده کنند. 

در این کنفرانس «بومدین» رئیس‌جممور الجزایسر در نطق افتتاحیه خود چنین 
گفت : 

«اروپا و ایالات متحده. ثروت طبیعی جہان را ارت نموده‌اند... کشورهای 
پیش فشه » زالوهائشی هستند کہ فشارشان بر چپان در حال رشد پیوسته سخت‌شس 
میگردد... ما yh‏ هی GS‏ را که از طرف کشورهای صنعتی میشود در حکم تاو ان 
بسیار ناچیزی از دین کشوره‌ای غربی بشماریم: دیتی که بر اثر سودجوئی‌های 
نفرت‌انگیز شان بو جود آمده است...». 

«حبیب «pls‏ نماینده سنگال گفت: 

«انحطاط تجاری ما معنائی جز این ندارد که کشورهای تولید کننده مواد اولیه. 
از GL‏ فروشندگان کالاهای مصنوع» چپاول میشو ند». 

: واب» نمایندة مادا گاسکار گفت‎ ai J 

«نظام اقتصادی کنونی جہان منشاً بدبختی جاودان است و میتوان آنرا افتضاح 
قرن خواند», 

و «رمئو هورتون» Pauls‏ لیبریه» چنین گفت: بر‌انداختن عدم تساوی بین فقیر 
و غتی کلید مشکل عص ماست و مسئلهٌ جنگث يا صلح» بدان بسته است». 

علیر غم Lea‏ این Sas‏ ئیب‌ای ا تقلا یی از طرف کشورهای غني حتی يك قدم مثبت 
در جہت رفاه اکشیت جپان برداشته cau‏ بلکه حقیقت اینست که UST‏ هرچه میکنند 
و هرچه میگویند جن رسوائی برای بشریت و غیں از ESS‏ برای عالم انسانیت» چیزی 

دور هم می‌نشینند که بیائید در عالم» صلح و سلم برقرار کنیم» ولی ساز جنگت 
می‌بینند». به گرستگان كمك کنیم» ولی hoe‏ از UST‏ برای ربودن نان از دست 
گرستگان بو دیگری پیشدستی میجوید, آنچه میگویند درو & است و عجب اینست. که 
خودشان از این دروغہا راست می‌فپمند و نومید‌کننده اینکه از این همه. احساس 
گناه هم نمی کنند ! 


این يكروی فاجعه.... 
x‏ 

و روی دیگ OF‏ مشاهد؛ بچبره‌های کریه سوداگران جنگت و پیامبر‌ان مدرن ES ye‏ 
و صدور س‌سام‌آور Cloke‏ قتاله میباشد. هم‌اکنون متجاوز از ۷۵۰ مپلیون اسلحه 
در دست مردم دنیا است و فروش اسلحه پی‌سودترین معامله بس‌ای کشورهای صنعتی 

Gas‏ این توپسند؟ AT‏ میتوینند: 

نود و پنج درصد بر‌خوردهای مسلحانه پس از چنگث دوم جہانی در کشورهای 
عقب‌افتاده روی cals‏ و در تمام این cla IS,‏ سلاحبپاتی که از خارج وارد شده. مورد 
استفاده قرار گرفته است. cul cosy‏ که Ma yal‏ شوروی» چین کمونیست و سایر 
کشورهای تولید‌کنندهة اسلحه, مسبب برخوردهای مسلحانه و خونین میباشند. و 
کشورهای فی‌انسه, ایتالیاء آلمان غربی» بلژيك بدون آنکه عواقب کار را بسنجند 
بی‌مپابا سیل سلاحہای جنگی خود را بخارج کشورء سرازیر میکنند. دولتہای سویس 
و سوئد که دم از بیطر‌فی و صلح‌طلبی! میز نند مخفیانه می‌قدر که امکان داشته‌باشد. 
اسلحه بخارج صاذدر میکنند. 

al‏ پیوسته از کنترل سلاحپای هسته‌ای سخن بمیان میاورد» ولی در مورد 
کنترل تولید سلاحہای معمولی بیش از هر کشور دیگر» سکوت کرده است..... 

بزرگترین فر‌وشندة خصوصی اسلحه در جہان ply‏ ساموئل کومینك» که رقم 
معاملهُ سالانه او به dee‏ میلیون دلار میرسد و ثروت شخصی وی بیش از ده میلیون 
دلار است» در گفتار خود بمترین مبین تراژدی تمدن است. وی میگوید: 

«تمدن تا بوده چنین بوده و این‌چنین هم خواهد بود و از اینیو» حرف من يك 
حرفة دائمی است. خلع‌سلاح هر‌گز در los‏ عملی wal ys‏ شد و جنگ می‌گن بپایان 
تغواهد رسید. تا دنیاء دنیاست جنگت هم وجود خواهد داشت»!! 

او در واقع حقیقت را میگوید؛ اسلحه در Glee‏ هر‌گز مقام و اهمیتی را که 

پس از جنگت دوم چپانی بدست آورده. نسداشته است. اکنون روش دولتهاء سیاست 
خارجی آنہاء تلاش اقتصادی و محیط‌اجتماعی آنہا راء سلاحہای جنگی تعیین میکنند. 

پس از سال ۱۹۴۵ دنیا ۵۵ چنگت نسیتاً بزرکت پخواد دیده استء البته اگر 
Lats st‏ کودتاها و برخورد‌های مسلحانۂ غیر‌متظم را باین رقم اضافه کنیم» شمارة 
پیکار های مسلحانه به سیصد خواهد رسید. 

با اينکه در هيچ‌يك از این جنگہا از سلاحہای اتمی استفاده نشده است. مجمو ع 
She‏ که در جریان the‏ کره مورد استفاده قرار گرفت بیش‌از مجموع‌تمام‌یمبپائی 
بود که متفقین در جریان جنگت دوم جہانی در منطقة اقیانوس اطلس بکار پردند. در 
جنگت شش روز ژوگن ۱۹۶۷ تعداد تانکہا ئی که از دوطرف مورد استفاهد قرار گرفت 
بیش از مجموع تانکپائی بود که آلمانیپا و متفقین در ده روز اول نبرد «العلهین» در 
سال I ۱٩۹۴۲‏ پردند. 

در فاصلة بین ماه ژوئیة ۱۹۶۵ و دسامس ۱۹۶۷ ميزان بمپ‌هائی که در ویتنام 


فرو ريخته شد بیش از مجموع بمپ‌هائی بود که متفقین در تمام مدت چنگت دوم جمبانی 
در اروپا فرو ریختند. و طبق آمار جدید در سه سال اخیر رویېمرفته سه میلیون تن 
پمب! بر خاك «هندوچین» فرو ریخته شده که اگس انواع مختلف پمبپا بویژه بمب هر ۷ 
تنی معروف «چیزوپرگر»! را در نظ بگیریم باین نتیجه میرسیم که: دز هر دقیقه از 
این مدت يك‌تن بمب بر سر مردم ویتنام ريخته شده است. روزنام؛ مشمور «واشنگتن 
پست» نوشت: 

آمریکائیہا در این مدت» بیش از هر کس در تاریخ بش انہدام و خرایی | بیار 
آورده‌اند و در نظر داشته باشید که همه اینہا را در حالی | نچام‌داده| ند که ميخو استه‌اند 
جنگت را پایان دهند ! 

مخارج SILL‏ این che‏ ۳۰ میلیارد دلار uty)‏ از ۲۰۰ هزار میلیون تومان) 
است که با این رقم ميشد میلیونمپا مدرسه و پا صدها پیمارستان و دهمپا هزار دانشگاه 
ساخت. بدون شك تمام اعمال وحشیان جنگلمای افریقا و آمازون در طول هزار ان‌سال. 
باندازة يك روز این ee‏ خرابی ببار نیاورده است. 

این جنگت که خوب است تام آنر! يك «قاحعةً بزر گت افا بگذاریم بہت از 
هر دلیل «So‏ ورشکستگی و انحطاط و سقوط تمدن ماشینی را به‌ثبوت میر‌ساند. 

این فاجعه ثابت میکند خطوطی که پیشرفت صنایع -لااقل در شکل کنونی- 
oly‏ ز ندگی بش ترسیم کرده است هرگز به‌سوی یك تمدن انسانی و ایدهآل رهبری 
نمی کند» هن گنز نمی‌تواند از دردها و آلام پشری بکاهد و برای او خوشبختی و رفاه و 
امنیت و آرامش بیافریند. ثابت میکند که پیشرفتمپای عظیم و خیره‌کننده تکنولوژی 
هنگامیکه ارزشپای «اخلاقی و انسانی» از آن حذف شود غول بی‌شاج و دمی می‌سازد 
که هیچ غول افسانه‌ای باندازه آن AG ples‏ نبوده و نیست. 

فراموش نکنیم که این گناه صنعت نیست. Shy‏ این گناه «انسانمهای مادی»! 
است» همان انسانبائی که با تعطیل يك بخش عظیم وجود خود» یعنی بخش معنوی و 
اخلاقی از gel‏ همه قدرتہای عظیم خداداد» آنهمه وسائل ویرانگی ساخته و بجان 
همنوعان خود افتاده و چنان دیوانه‌وار می‌کو بند و ویران میکنند و آتش میز AS‏ و 
خاکستی IST‏ بی باد میدهند که هیچ «شیطانر جیمی»! به گرد LST‏ نمی‌رسد. 

pris! 3‏ روی دیگر قاجعه.. 


1 
2 


و ابا به روی سوم و بعد دیگر فاجعه توچه کنید: این را همه ميدانیم که انسان 
به 348 ماه رفته» از ماه با زمین مکالمة (cal‏ داشته است و خبی‌ها و پیشی‌فتمهائی از 
این هم بالاتر... ولی با وجود همه‌این‌پیشرفتهاء عص cle‏ عمس واژگونی ارزشہاست. 
در این عص سنتی نیست که مورد wos‏ قرار نگیرد. خانواده. Chol‏ و پیشرو ترین 
جپان بینی‌ها مورد تردید قرار گرفته انست. شکستن سنت‌ها و واژ OS‏ شدن آندیشه‌ها 
تیچ خلاء آرمانی. خلاء امید» خلاء بی تکیه‌گاهی... و حاصل این ode‏ دلمپره و 
نگرانی است. اینست که عص ما راء عصس نگرانی هم میتوان خواند.. 

امروز همه می‌پرسیم چرا؟ چرا جمپان با چنین وضعی روبرو شده است؟ پاسخ 


اینست که بنیانگداران تمدن Gol‏ ما را فریب داده‌اند. در دو انتلاب پورژوازی و 
مار کسیستی» خلاف آنچه که وعده داده پودند» په‌ثبوت رسید. 

در اعلامیه‌ها و در دو منشور مللمتحد که کشورهای سوسیالیستی و سرمایه‌داری 
(pT‏ امضاء کردند» بما وعده دادند که بیماری» بیسوادی و رنج و تنگتدستی» ریشه‌کن 
خواهد شد. بما گفتند: 

1903) تبعیض اصلی» جنسی» نسلی» طبقاتی و نژادی از بين خواهد‎ dhe 

گفتند که مواد اعلامیه‌هاء مائیفست‌ها و منشورهاء همه پناساس ہںادریانسانہا 
نوشته شده و موبمو باجرا گذاشته خواهد شد» گفتند تمام مردم جمپان از رفاه و 
ذخاش طبیعی و فیر‌آورده‌های جپان تمدن پپره‌مند خواهند شد» کینه‌جو ئی» بدخوآهی 
و ستیزه‌جو یاز het‏ بر‌خو اهدخاست‌و مردم باایمنی‌جسمیو روانی ز ند گی‌خواهند کرد. 

پس از دو قرن وعده» رشد سرطانی جنگپای جہانی و محلی در تاریخ پشی 
بی‌سابقه بوده است. حاصل اعلامیه‌های چپ و راست» شرقی و غربی ۷۰ میلیون معلول 
و آواره و پناهنده است. 

سالانه TY‏ میلیارد دلار خرح اسلحه‌سازی میشود و در این راه» اسلحه‌های 
هسته‌ای با قدرت فوق کشتار بوجود آمده است؟! 

در سال ۱۹۶۷ پیش از ۵۰۰ پراب قدرت انشجاری برای کر زمین مواد منفجره 
وجود داشته است. یعنی فقط يك‌پانصدم این قدرت کافی‌است که زمین را منفجر 
کند. در امریکا سالیانه ۲۰۰ هزار نف خودکشی میکنند یعنی بم‌اتب پیش از آنچه 
در ویتنام کشته ميشوند و بین ۳۰۰ تا ۲۵۰ تن داروی مسکن مصرف میشود و مصرف 
«لیکور» به VO‏ میلیون دلار میر‌سد. 

۵ ۴ یلیون تن از الکلی‌های, فرانسه» گرفتار جنون الكل هستند. این رقم در 
اس‌یکا به ۵)۵ میلیون میرسد و در شوروی هم همین حد است.... 

اتسض زمین با دود و سوخت مواد شیمیائی آلوده شده است. ما در تمدن دود 
ز ند گی میکنیم» تمدن دود و دم! 

انتشار اخبار ما را نگران میکند. نگر‌انيمبا توسعه می‌یابد و باعث وحشت مردم 
میشود. Sul‏ این تمدن, مه‌آلود و تاريك است و برای OF‏ هیچ یشارتی نیست. 

انسان آگاه! نمیتواند نسبت به این تمدن خوشبین باشد. در نتیجه id Sam‏ 
میکند و این دم را با حشیش و موادی مثل آن گسترش میدهد. یشریت هميشه در مورد 
Cle‏ آینده امیدوار بود» اما امروز نسبت به نسل خودش هم تردید و ترس دارد. 

اما در ly‏ اینمیمه واقعیتمپا سوداگران و مبلغان تمدن دود میگویند قلب پیو ند 
feo‏ ند! E‏ ۱ 

چرا.همیشه قلب سياه است که به سفید پیوند داده میشود و چرا سیاهان مانند 
خو کحه‌های هندی در آزمایشگاه مورد استفاده قرار میگیرند؟! این‌را باید از NT sole‏ 
عص دود پرسید.... ۱ 

تمدن کنونی در بی‌کقایتی خود نخبه‌پرور شده‌است. رفاهی اگر هست برای 
سوگلی‌هاست نه برای همه. 


تمدن مادی پا دو انقلاب بورژوازی و دمکراتيك خود تکیه‌گاه آرمانی بشس را 
گرفت و هیچ تکیه‌گاهی به او نداد و به تعریف سارثر انسان وانپاده شد و چنین 
اندیشه‌ای پیش‌آمد که: هرچه هست توئی» فقط تو.... 

آغاز هیپی‌گری در فرانسه با همین فلسفه بود. بش رانده‌شده از قلمرو خدای 
خود و در پی پیدا کردن خدا گرفتار موسولینی‌ها و هیتلی‌ها و استالین‌ها شد. پس از 
of‏ تنہائی پیش wT‏ و حاصل تنمپائی دلبره و نگرانی و در مقام و موقع دفاعی قرار 

در چنین مرحله‌ایست که تمدن زبون شده و به بی‌کفایتی خود اقرار کرده است و 
قادر نیست به پرسش‌هائی که خود پرانگیخته است. پاسخ گوید و همین عاجز ماندن. 
موجی از عصیان و پرخاشگری عليه تمدن دود پوجود آورده است و این خود یت فاجعة 
بزر کته است. 
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و سرا نجام این تراژدی رقت‌بار و Geld‏ بزرگت قرن که تمدن مادی دود و دم 
یرای بشریت به‌ارمغان! آورده L cul‏ نابودی مطلق انسان و انسانیت! و یا گردن 
gals‏ به نظامی آسمانی که همه ابعاد جپان و انسان را پبیند.... 

چون همانطور که «پرفسور بو نگت» روانشناس pol‏ معتقد است: پیماری قرن 
ماء پیماری از دست دادن «مذهب» است. او میگوید: در اث تکنولوژی و جمود pls‏ 
و تعصب» پش قرن بیستم «لامذهب» شده و سر گشته در جست‌وجوی روح خود است 
و تا مذهبی نیابد آسایشی ندارد و در این راه Bh‏ بتواند «هدقگ»ی داشته باشد و 
لامذهبیء لامحاله پوچی و بی‌معنی بودن زندگی را موجب میشود و داشتن هسدف و 
OLLI‏ به زندگی «مضپوم» و «معنی» ا و آنکس که Lb‏ شجاعت گام در راه 
خودشناسی گذاشت به خداشناسی میرسد... 

و این اعتقاد را AA GE hone fe‏ 
و وظایف عالی انسانی و اپثار در راه تعالی ز ند گی اجتماعی است که میتواند بشریت. 
"را از تنگنای مادی Why‏ و او را از چنین فاجعه‌ای که سرانجامش انہدام مطلق 
خواهد cog:‏ نجات بخشد.... 

و در ole‏ همه ادیان» مکتبپا و ایدئولوژیمهای جہانی تنہا «رسالت اسلامی» 
است که قدرت دارد چنین مسئولیت خطیری را coupe‏ گیود» آرۍ تنما را راه اسلام 
است و پچ راهی وجود ندارد.. 

لطفاً متن كتاب» re eee‏ یا Gaia EE eiey‏ این زو 
واقف گردید. 

کتاب th pale‏ بسیار ارزنده‌ایست از Satay gs‏ شیر مصری. سیلگطب تحت 
عنوان «اسلام و مشکلاة‌العضارة» که آنرا از متن عربی به پارسی plo So:‏ و باتوجه 
به مباحث و مطالب کتاب LST‏ «فاجمه‌ی تمدن و رسالت اسلام» نام pals‏ و خدای 
بزرگث را بر چنین توفیقی سپاسگز ارم.... قم - علی حجتی کرمانی 

۵ خردادماه ۵۱ 


نابو دی انسان 


ز ندگانی فعلی duke‏ انسانی با این راه و روشی که دارد ممکن 
نیست ادامه پیدا کند و به منظور نگپسداری انسانیت و صفات و 
خصایص انسانی از خطر نابودی باید به يك سلسله تغییرات اساسی 
در ساختمان She‏ انسانی دست زد. بدیمی است زمانی که خصایص 
انسانی نابود گردد Ske‏ انسانی هم به دنبال آن از بین می‌رود. 

نحوة زندگی جوامع فعلی بشری بیش از پیش» نابودی و انہدام 
مارات و bass‏ انان lg‏ ی ای ووا از ك ان 
به‌صورت «آلت» و از طرف دیکی به‌صورت «حیوان» درآورده است. 
آنچه که هم‌اکنون از آثار این طرز زند.گی در ملت‌هائی که به آخرین 
db‏ تمدن مادی رسیده‌اند» مشاهده می‌گردد عبارت است از علائم 
و نشانه‌هائی از کاهش خصایص انسانی همراه با ترقی و نمو 
خصایص ماشینی و حیوانی. 

همین مقدار برای بیان کوشش در راہ انمبدام ویژ گیہای انسانی 
و اینکه زندگی انسان با این وضع امکان نذارد مراحل ترقی را پشت 
سر گذارده به مرحلۂ تہائی خود برسد (اگر بطور کلی ob‏ نگردد) 
SIS‏ است. 

اما رجاء به رحمت پروردگار مانع از انتظار چنين فاجعة 
دردناکی است بلکه توقعات ما را در مرحلهةٌ دیگکری سوق می‌دهد. 
مر‌حله‌ای که انسانیت را از چنین ضایعه‌ای به وسیله فطرت و طبیعت 
و عواملی که در درون انسان نپفثه است و کیان و شخصیت او را 
ارف مرلو وارد و مش ان فاك اسان اروز را فا سوه 


رز فاجعة تمدن 


اختیار در راهی دیگر و روشی دیک تغییس دهد و بر تمام مشکلاتی که 
بشریت را پطور عنف و قہر وپدون اختیار گرفتار ساخته. فائق آید! 

مطالعه در تاریخ نشان می‌دهد هر وقت که Ske‏ انسانی و 
امتیازات انسانیت تپدید Fy‏ بودی‌گشته تحولی‌مرموز و اسر ارآمیز 
و معمولا دارای عصوامل ناشناخته‌ای به وقوع پیوسته و از انمپدام 
انسانیت جلوگیری به‌عمل آورده است. 

اما aL‏ به این واقعیت دردناك نیز اعتراف نمود خطری که از 
این راه نسل پشر را تبدید می‌کند به مراتب بیشتس و شدیدتر از 
انواع تمهدیداتی است که در طول تاریخ» بش به یاد دارد. 

% 

عده‌ای در راہ ساختن یك ز ندگی ty‏ و تحولی اساسی در زیر 
ok,‏ حیات انسانی» آمال و آرزوهای خود را در مکتب مار کسیسم 
مقس GS‏ نموده و چنین پنداشته‌اند که اين ماترياليسم ديالكتيك و 
تفسیر اقتصادی تاریخ پراساس تحول است که می‌تواند ز ند گسی 
انسانہا را دگر‌گون نموده و بشریت را از خطر نابودی بر‌هاند و 
حال آنکه این پندار. وهمی بیش نیست. زیرا مار کسیسم اولا: با 
منطق دیالکتیکی خاص خود و تفسیر و توجیمی که در پارة تاریخ و 
don‏ پدیده‌های dle gle‏ خود را بیش از همه چیز در مسیر نابودی 
قرار داده۲ و ثانیا: این مکتب به هیچ وجه نمی توا ند تحولی اساسی و 
همه‌جانبه در زندگی انسان به‌وجود آورد» زیرا مار کسیسم تنہا از 
دیدگاه ماده کیفیت و چگونگی حیات انسانی را مورد مطالعه قرار 
- داده و سای مراحل و چنبه‌های کلی و قابل توجه را که در وضع يك 
اید ئولوژی قابل اعتماد. مخالت کامل دارند. به طور کلی نادیده 
گر فته است! 

shi Gv ر اه‎ Sy با امه‎ ds ala 
و حال و آینده به این نتیجه خواهیم رسید که راه حلی برای نجات‎ 


١‏ پاصطلاح: گور خود را با دست خود کنده است. 


نابودی انسان : ۷ 


بشر یت و رمهانیدن وی از انبوه مشکلات فعلی و نگپداری انسان از 
راه حنظ خصایص انسانی جن در طرز فک اسلامی» راه اسلامی؛ 
Ole‏ اسلامی و اجتماع اسلامی یافت نخواهد شد و از همین جا 
طبیعی و فطری است و این اجتماع اس امروز بر نخیزد فردا بپا 
خواهد خاست و اگر اینجا قیام نکند le‏ دیگر نهضت می‌کند بر ای 
اینکه «پشر بت» را از «ناسودی انسان» از راه نابودی خصایص 
انسانیت و ole‏ انسانی‌که قوام OF‏ بستگی به حفظ امتیازات coho‏ 
lads‏ 
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حال باید دید چگونه Slush ole‏ از راه نابودی امتیازات 
انسانیت و در le‏ تمدن قرن بیستم و در امتداد روش زندگی 
اجتماعات امروز Wat‏ به نابودی گشته» آنچنان تمهدیدی که قیام و 
نهضت قطعی و ضروری و انسانی» اجتما ع اسلامی را ایجاب‌می کند؟! 

سوّالی است که باید به OF‏ پاسخ گفت و ما در اینجا برای رعایت 
اختصار عوامل مہم و اساسی این تراژدی را بی‌می‌شمر یم : 
ا- ram‏ همه‌چانبة ما نسبت به انسان 

علی‌رغم گسترش علوم مادی و صنایمی که براساس اصول فنی 
مترقی استوار است. جل ما نسبت به انسان فوق‌العاده می باشد و به 
همین علت هنوز نتوانسته‌ايم از پیش خود نظامی که شامل همۀ 
جوانب زندگی انسان و متناسب با طبیعت و فطرت وی باشد وضع 
ws‏ 
۷ اشتباهات 

اشتباهات در ز ندگی انسان با توجه به اطلاعات محدود و تادانی 
قوق‌الماده وی» از آن وقت شر وع شد که راه خود را از aly‏ که 


پروردگار حکیم و دانای به فطرت و طبیعت انسان» به او نشان داده 
بود» جدا کرد» راهی که جواپگوی هم نیاز مندیمبای فطری و واقمی 
انسان است» راهی که خصایص ویرا می‌پروراند و به ثمر می‌رساند 
و بالاخره راهی که انسان‌را برای احراز مقام «خلیفة اللبی» آماده 
می‌کند و استعدادهای درونی او را پارور می‌سازد. 


۳ات عدم تناسب تمدن مادی با انسان 

کاخ تمدن wk‏ پراساس نیازمندیمای واقمی انسان بالا نر فته 
و از این نظر به خصایص Slush‏ ارزشی قائل نیست و انسان و همه 
چیز او را با معیارهای ماشینی و حیوانی می‌سنجد! 


۴ ظہور نتایج ناگواری از تمدن Gale‏ در میان ملت‌هاتی که به 
آخرین درجة تمدن رسیده‌اند! 


آثار و نتایج شومی که از عدم توجه به انساتیت انسان منشاً 
گرفته و جامعة بثس‌یت‌را در پر تگاه سقوط و نابودی قرار داده‌است. 

شرح و توضیح این عوامل می‌تواند دور نمائی از حقیقت این 
اوی وا که مسا نای امرون (آگاه یا (Clas bh‏ در ان 
ز ندگی می‌کنند! نشان دهد و نیز می‌تواند طلعت شکو همند رحمت 
پروردگار را از راه گوش فرا دادن به ندای فطرت و خطاب خداو ند. 
ولو در آخرین لحظات» روشن سازد. 


انسان ناشناخته 


این عنوان از خود ما نیست بلکه از اصطلاحات دانشمند اروپائی 
است که دانشمندان عصر جدید به مقام علمی و تازگی نظریات و 
تحقیقات و زحمات وی معش فند. 

این شخص کسی غیں از دکتر الکسیس کارل" نیست و اصطلاح 
«انسان موجود ناشناخته» عنوان کتابی است که این دانشمند به‌رشتهً 
تحریر درآورده. او در مقدمهٌ همین کتاب» خودش را به ما معرفی 
می‌کند و ما پیش از آنکه آراء این دانشمند بزرگت را دربارءة جہل 
خود نسیت به «انسان» اقتباس کنیم» لازم است قسمت زیادی از این 
تعریف را برای اهمیتی که در استدلالات buys‏ ما eagle‏ در این 
فصل نقل کنیم: 

«من فیلسوف نیستم و تنہا مرد دانشم, قسمت زیادی از عم 
خود را برای مطالعه موجودات زنده در آزمایشگاهپا گذرانده و 
قسمت دیگر را برای دیدن و شناخت ابناء انسان سپری کرده‌ام و در 
عین حال مدعی نیستم که بتوانم مسائلی را که خارج از قلمرو 


Dr. Alexis Carrel —\‏ فی یولوژیست و Choe‏ و زیست‌شناس فرانسوی در 
۸ ژوئن ۱۸۷۳ در نزدیکی ليون Lyon‏ فرانسه متولدشد و درسال ۱۹۰۰ از دانشکد؟ 
پزشکی ليون درجة دکترای طب تحصیل کرد و از همین دانشگاه دکترای علوم را 
گرفت و بعد از سالہا که در of‏ دانشگاه مشفول تدریس بود به ایالات متحدة آمریکا 
رفت و در موس «راکفلر» Sy gags‏ برای تحقیقات علمی مشغول کار شد و پس از 
سی سال در سال ۱۹۳۹ باز نشسته گردید و در OL ye‏ جنگی Sle‏ اول به فرانسه 
باز گشت و در پست وزارت بمهداری مشفول کار گردید و در سال ۱۹۱۲ برای موفقیتی 
که در تحقیقات گرانبمای Sty,‏ بدست آورد» Sule‏ نو بل گرفت. 


‘A‏ فاجعة تمدن 


ملاحظات و تحقیقات علمی است حل کنم. 

من در این کتاب سعی‌کرده‌ام که بین موجودات«معلوم» و «محتمل» 
فرق گذارده شود و وجود مجمپول‌را از ناشناختنی جدا کنم و «انسان» 
را خلاصه‌ای از de gars‏ مطالعات و تجربیاتی که در تمام زمان‌ها و 
کشورها شده است در نظر آورم و آنچه که بررسی شده یا خود دیده 
و پا از کسانی که با آنہا معاشرت داشته فرا گرفته‌ام» و تمام وجوه 
و اشکال فعالیت‌های انسانی را مورد مطالعه قرار دادم و با فقیر و 
ثرو تمند» ol.‏ و پیمار » دانشمند و نادان» کم عقل و دیوانه. میدب 
و جنایتکار روبرو pad‏ و با کشاورزان و کارگران» نویسندگان و 
kL JS. obs‏ و صاحبان‌صنایم»سیاستمداران و قضات, لشکریان 
و اساتید دانشگاهپاء آموزگاران و روحانیون آشنائی داشتم و نین 
بر‌حسب‌اتفاق با فلاسفه و هت‌مندان» شم اء و علمای نوابغ و عر‌فاء 
مواجه گردیدم و با هم این احوال موفق شدم ترکیبات مکانیکی 
پوشیده‌ای را که در اعماق بافتہا و پیچید گی های مغن به کار افتاده و 
در حقیقت GL‏ پدیده‌های کالبدی و عقلی به‌شمار می‌رود» به دست 
بیاورم... 

من خود را مدیون فنون و شرایط زندگی جدید می‌دانم» چون 
همین شرایط . تحقیق و مشاهدات و توجه مرا در پیرامون موضوعات 
متعدد در وقت بسیار کم ممکن ساخت» من در دنیای جدید و قدیم 
ز ندگی کرده‌ام و امتیازی که دارم ایتست که قسمت زیادی از وقت 
خود را در موس «تحقیقات پزشکی راکفلر» سپری کرده و مانند 
سایر دانشمندانی بودم که توسط «سیمون فلکسز» در این موسسه 
گرد آمده بودند. در آنجا از برکت وجود اشخاص اهل اطلاع و کم 
نظیری چون «ملتزر» و «ژاك لویب» و «تیگیو شی » و بسیاری دنکن 
موفق شدم مطالبی را در بارة پدیده‌های حیات به دست آورم. به‌کمكت 
استمداد فوق‌العاده «فلکسز» تحقیق در بارهٌ موجودات زنده با نظس 
بسیار وسیعی تعقیب گردید» به نحوی که تا OT‏ زمان ساپقه نداشت. 


السان ناسناخته 44 


در این موسسه کیفیت نشو و تما و همچنین تطور bale‏ زنده با 
تمام اقسام و اشکالی که دارد مورد تفحص و بررسی قرار می گر فت 
و پا مساعدت daly‏ ایکس» ساخشمان کوچکترین عناصری که در 
تر کیب خون و سلولہ‌ای بدن دخالت دار ند و همچنین مولکولمهای 
پرو تئین و عواملی که آنہا را بطور دانم تقسیم‌می‌کند» کشف گردید. 

البته در آنجا دانشمندانی بودند که تنبا همت خود را در تر کیب 
سلولہا مصروف نداشته بلکه روابط و Sols‏ فیزیکی و شیمیایی 
Yl‏ که سبب دوام تر‌کیب مایعات می‌شود و محیط مناسبی برای 
کی سر نبا ےسا ھر کین Se‏ کے تما سیلبا و داق 
که همبستگی آنہا را پا محیط داخلی محکم می‌کند و تأثیرات مواد 
شیمیایی در بدن و شعور آدمی نیز مورد آزمای ش LST‏ قرار می گرفت. 

در موسسه «راکفلر» دا نشمندان دیگری وجود خود را وقف بحث 
و تحقیق در Sub‏ موجودات ذره‌بینی» دیروسپا و باکتریبا کرده که 
وجود آنپا در خون» ما رااز ee‏ 
در بار وسائل عجیبی که بدن» آنہا را برای مقاومت در برایر بیماری 
استخد ام می‌کند و همچنین بیماریمای کشنده‌ای از قبیل سرطان و 
امراض قلبی و التہاب عمومی و بالاخضره Ae‏ مشکل «فردیت»؟ 
و اساس شیمیائی آنرا مورد توجه خاص خود قر ار می‌دادند. 

برای من فرصت فوق‌العاده‌ای پیش آمد که توانستم به گفتار 
رجال بزرگی که در این قبیل مباحث تخصص دار ند گوش فرا دهم و 
نتایج تجر بیات آنپا را ببیتم 

تا اینکه در اثر کوشش فراوان توانستم bole‏ جامد را در شکل 
ساز نده‌اش بشناسم و خواص موجودات زنده و پیچید گی جسم و عقل 
آدمی را درك کنم.. 

این مطالب با همه زیباییشان برای من روشن گردید. علاوه ہر 


تاش اش که او وا او این سا Ailes Helis‏ 


e‏ فاجعة تمدن 


همه La)‏ موفق شدم پیر امون بسیاری از موضومات گوناگون از 
فیزیولوژی گرفته تا مسا متافيزيك" تحقیق کنم» البته این همه 
توفیقات می‌هون روشہا و تسمیلات جدیدی است که برای اولین پار 
در تاریخ بشر در اختپار علم قرار گرفته تا اینکه بتواند رسالت خود 
را انجام دهد». 
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چنین مردی که این همه موفة فا ن دو ا ا 
تاه کیت ام تا ا ei NEV lay anus‏ یاو نی که در باره 
«انسان» دارد» cols‏ می نویسد په نام «انسان موجود ناشناخته» 
یعنی علم ما دربارة انسان بسیار ناچیز است و تقرییاً مساویست با 
صقن ! 

و ما در حال نادانی مطلق نسبت به این موجود که خود ما باشیم. 
بس می‌بریم. بگذ‌ارید در این باره هم خود او سخن بگوید: 

«تفاوت عجیبی بين علوم مواد Oley‏ و علوم موجودات زنده» 
وجود دارد. علوم هيئت»ء مكانيك» فيزيك بر آراء روشنی استوار 
انت که به سادگی وھا کساله فاخا می توا تآ نپا زا بەز بان ریا شی 
بیان oS‏ این علوم به جہان ما o gle‏ منظمی که‌در آثار پو نان باستان 
منعکس است. ارزانی داشته و عالم را با سایة شگفتی از محاسبات و 
فرضیه‌های خود» قرار داده است. 

و حال آنکه علوم بیولوژی (که از موجودات زنده گفتگو می‌کنند) 
این‌طور نیستند و با علوم So‏ اختلاف فراوان دارند و کسانی که 
می‌خواهند در SL‏ «حیات» و OF CLAS‏ تحقیق کنند گوئی در میان 
جنگل انبوه و سحرانگیزی که درختان gol tak‏ مب یی :هکل و 
مکان می‌دهند گرفتار شده و راہ خود را گم کرده‌اند» ایشان در براپر 
حقایق بسپاری قرار می‌گیر ند که توصیف LST‏ ممکن است ولی از 
تعریف و يا bile‏ با معادلات Sore‏ عاجز و ناتوان مانده‌اند! 


ue E‏ ی 


انسان ناشناخته ۳ 


از اشیاء جہان cools‏ آنچه را که می‌توان با چشم دید از قبیل 
انبوه اتم‌ها و ستاره‌ها, کوه‌ها و ابر‌هاء فولاد و آب... ممکن است 
خواص معینی مانند وزن و ابعاد را از UST‏ انتزاع کرد و این 
انتزاعات هیچگاه نمی توانند در ردیف حقایق عالی قرار کیر ند. پلکه 
ترا اشامن مخت ای فقس انس کنو مقا هه اشا de‏ 
مقدماتی علم است یعنی شکل وصفی آن و تنہا شامل ظواهر قضایا 
می‌شود و زمانی که به اصطلاح علم انتزاعی تر شد قوانین طبیعی‌یعنی 
نسبت‌های ثابت بین کمیت‌های متغیر» به‌وجود می‌آید و این پیشرفت 
روزافزونی که در علوم فيزيك و شیمی ملاحظه می‌کنیم از این جہت 
است که آنہا انتزاعسی و کمی هستند و با آنکه ادعا ندارند که 
توانسته‌اند پرده از روی اسرار طبیعت clad! SUS‏ بردار ند ولی‌در 
عین حال به ELS‏ همین علوم است که ما می‌توانیم حوادث آینده را 
پیش‌بینی کنیم و پا کینیت وقوع آنہا را طبق ارادة خودمان تقریر 
نمائیم و با روشن ساختن راز ترکیب ماده و خواص OF‏ بی آنچه که در 
سطح زمین قرار گرفته چز «انسان» تسلط پیدا کنیم. 

ولی علومی که از موجودات زنده به‌طور عموم و از انسان په‌طور 
خصوص سخن می‌گوید» این اندازه پیشرفت نکرده... و هنوز در 
مرحلة ابتدائی و توصیفی باقی مانده است... 

حقیقت اینست که انسان» موجودی است بی Cas‏ مبمهم و غير 
قابل تفكيك که به این SLT‏ نمی‌توان او را شناخت و هنوز هم راهی 
که بتو ان «مجموعه و اجزاء» انسان را در یات زمان فمپمید در دست 
تیست LS‏ اینکه طریتی که بتوان از of‏ به روابط انسان با دنیای 
خارج رسیدء وجود ندارد. ۱ 

ما برای تجزیه و تحلیل انسان ناچاریم از فنون و تکنیکهای 
مختلفی كمك بگیریم و علوم فراوانی را در استخدام خود آوریم و 
بدیپی است که هريك از این علوم (که تنہا جزئی‌از این‌مجموعه را 
مطالعه می (WS‏ در هدف مشتر کی که دار ند آراء متفاو تی ارائه میب 


r‏ فاجعة تمدن 


دهند و تا آنجا که امکانات و وسائل تکنیکیش اجازه می‌دهند» نتیجه 
می گی ند و تازه بعد از همه این نتایچ مختلف از درك حقیقت آدمی 
ناتوانند و هنوز نکات مہم و پرارزشی در پرده اپپام BL‏ می‌ماند. 

کالبدشناسی و شیمی و فیزیولوژی و روانشناسی و علم تر بیت 
و تاریخ و علم‌الاجتماع و اقتصاه سپاسی. نمی توانند به تمام جوانب 
انسان بر‌سند. 

ینابراین» «انسانی» که متخصصین این‌علوم می‌شناسند يك موجود 
جامد بیش نیست و از انسان واقعی جز يك تعریف ساده که ساخته و 
پر داخته تکنيك های علمی است چیز دیگری نمی دا نند . در gue‏ حال 
انسان دارای «بدنی» است که کالبد‌شناسان اس تشر یح می کنند و 
«شعور و نفسی» که روانشناسان و بزرگان از معلمین روحانی OF‏ را 
مورد بررسی قر ار می‌دهند و «رشخصیتی» که هریت از 451 of‏ انسان پا 
کوچکترین تأملی آن را در اعماق وجود خود می‌یابد و همچنین عبارت 
است از «مواد شیمیائی» که اعضاء و مایعات اچسام ما را درست 
می‌کند و هم مجموعة شگفت‌انگیزی است از «سلولپا و مایعات مغزی» 
که قوانین ار تباط و همبستگ یآنمپا» مورد مطالعة فیزپولوژیستم‌است 
و نیز ترکیبی است از «همکاری اعضاء و شعور» که دانشمندان 
بہداشت و تعلیم و تربیت می‌کوشتد OF‏ را در بستر زمان په سوی 
تکامل نہائی رهبری کنند و هم موجودی که باید دائماً مواد تولیدی 
خویش را مصرف کند تا ماشینمپائی که خود عبد و bon‏ آنپا بوده از 
کار نایستند... و با تمام این احوال می‌تواند شاعر یا قہرمان و یا 
sh»)‏ باشد.. 

او نه تنہا موجود بسیار پیچیده‌ایست که با فنون و تکنيكت های 
مخصوص, علمی تجزیه و تحلیل می‌شود. منت ی ی 
تصورات و امیال نیز می‌باشد. 

درك ما از «انسان» و تظری که در بارۀ او داریم در عین این که 
آمیخته به فلسفة عقلی و عوامل ماوراء طبیعت می‌پاشد» از معلومات 


جیب سخب 


انسان ناشناخته ۳۳ 


غير دقیق و سطحی منشاً می‌گیرد و ابام و تاریکی په اندازه‌ای است 
که ما تنما به آن اندازه از مدرکات تمایل نشان می‌دهیم که رضایت و 
خوشحالی ما را درب داشته باشد. 

«gal ply‏ احساسات و معتقدات مذهبی در قضاوت و طرز فکر ما 
نسبت به انسان اثر می‌گفذارد به‌اين معنا که lle‏ مادی و دانشمند 
روحانی هریك دو تعریف را درباره کریستالمپای کلرور سدیم (نمك 
طعام) می‌پذیر ند ولی در مورد انسان با یکدیگ هم عقیده نیستند. 
حتی یك فیزیولوژیست مکانیست که از فعالیت‌های جسم از نظ 
مکانیکی بحث‌می‌کند با یك فیزیولوژیست ویتالیست که درباره 
نیروی حیات بحث می‌کند. نمی توانند از یك دریچه انسان را بنگی ند 
و بالاخره دید «ژاك لوب» در Sb‏ موجوه ز نده با دید «هانس دریش» 
کاملا متفاوت است. 

حق اینست که بشریت پرای شناسائی خود تلاش فراوان کرده 
ولی علی‌رغم این‌همه تلاش‌ها و با ایتکه امروز ما وارث گنجینه‌هائی 
از تحقیقات دانشمندان و فلاسمه و شعراء و علماء بزرگت روحانی 
هستیم» هنوز جن به اطلاعات جسته و گریخته‌ای که زائیده روشمپای 
علمی خود ما است دستر‌سی نداریم و حقیقت ri‏ حقیقت وجود ما در ميان توده‌ای 
از اشباح, مجپول مانده است.. 

درواقع dpe‏ و بی‌اطلاعی ما فراوان و نواحی غیر محدود 
پپناوری از جہان درونی ما هنوز ناشناخته مانده است و بیشتر 
پر‌سشپایی را که محققین پشریت طرح می کتند بدون ge‏ اب می‌ماند. 
مثلا ما هنوز پاسخپاعه سوالات زیر را نمی‌دا نیم : 

۱ ی ام ی E‏ 
ساختمان و اعضاء و سلول‌ها را تشکیل داده و زندگی را در خود 
نگه می‌دار ند؟ 

۲- چگو نه ژن‌های clad glu‏ جنسیء خصایص ارثی را انتقال 


می‌د هند؟ 


۳۶ فاجعة تمدن 


۳ سلول‌ها به شکل بافت‌ها و اعضاء چطور به‌س می‌برند؟ آیا 
اینہا هم مانند مورچه و زنبور عسل وظایف زندگی اجتماعی خود را 
از پیش می‌دانند و به صورت غرائز و اعمال مکانیکی کم‌رنگت در 
LSI‏ به ودیعه گذارده شده است؟ 

۴ ماهیت حقیقی تکوین روانی و فیزیولوژیکی انسان چیست؟ 

گرچه انسان تر‌کیبی از باقت‌ها و اندام‌ها و هورمون‌ها و نفس 
عاقله است ولی هنوز چگونگی روابط شعور با سلول‌های مفزی بر ما 
پوشیده است و حتی هنوز فیزیولوژی‌حقیقی سلول‌های‌مغزی و عصبی 
را نمی‌دا نیم . 

۵ در چه حدودی daly!‏ عقل بر بدن حکومت می‌کند؟ خصایص 
بد نی و روانی که هی قردی از پدر و مادر به ارث می برد Se‏ نه با 


شرائط ole‏ و تحت‌تأثیر آب و هوا و مواد شیمیائی غذاها و نظامات 
اخلاقی و ادبی تغییر می‌کند؟ 
۶ حقیقت مان رشد استخوان‌هاو عضلات و اندام‌ها. با 


bub‏ شش‌های روانی و معنوی چیست؟ و همچتین عواملی که دستگاه 
عصبی را متعادل می‌گرداند و نیروی مقاومت را در برابر خستگی و 
بیماریما به انسان می بخشد» کدام است؟ 

۷- چگونه احساس اخلاقی و نیروی حکومت و جرآت در انسان 
رو به فزونی می‌گذارد؟ و نیز اهمیت نسبی فعالیت‌های فکری و 
اخلاقی و کوشش‌ای مذهبی در زندگی ما تا چه اندازه است؟ 

۸- کدام یك از اشکال انرژی سبب تبادل شعور و خاطره‌ها 
می 5 دد؟ 

-٩‏ بدون شك درواقم يك سلسنه عوامل فیزیسولوژی و روانی 
معین وجود دارد که سعادت و شقاوت انسان وابسته به اقسا است اما 
این عوامل‌چیست؟ و چگو نه باید آنپا را شناخت؟ ما هنوز نتوانسته‌ایم 
این استعداد را در افر اد ایجاد کنیم که پتوانند از راه وسائل‌مصنوعی 
خود را قرین خوشبختی سازند و تا هماکنون نمی‌دانیم چه شرانطی 


¥o اشداخته‎ lead! 


برای پرورش و پیشر فت انسان متمدن شایسته‌تی است؟ 

۰-آیا ممکن است روزی مبارزه و تلاش و رنج را که در 
ساختمان فیزیولسوژی و معتوی انسان نپاده شده است» از ميان 
برداشت و بالاخره چکونه امکان دارد از Laas!‏ انسان در صحنة 
خطر ناك تمدن چدید جلوگیری نمود؟ ۱ 

در اینجا پرسشہای بیشمار دیکری نیز وجود دارد که می‌توان 
آنپا را در مورد موضوعات پا اهمیت مطرح کرد و همه LST‏ بدون 
جواب پمانند. ...پر واضح است که daw‏ آنچه را که دا نشمندان‌پیشین 
دریارة انسان تحقیق کرده‌اند BLE‏ نبوده و به چاشی نرسیده و 
شناسائی ما از خود هنوز در Jol»‏ ابتدائی است و نواقص GAS‏ 
در پر دارد». 
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چرا از خود بی‌خبریم؟! 

اکنون جای این سوال باقی است که چرا ما نسبت به حقیقت 
انسان تا این اندازه نادان هستیم و برای de‏ این حقیقت در توده‌ای 
«از اشباح » فرو رفته» بطوری که ما نمی‌توانیم OF‏ را به‌طور روشن 
ببینیم ؟! بالاضه چرا کسانی که Shon‏ انسانی» را مورد تحقیق 
قرار می‌دهند راه خود را گم کرده و مثل‌اینکه در ميان درختان‌انبوه و 
سحرآمیز جنگلی که مرتب تفییر شکل و مکان می‌دهند» گرفتار 
می کت 

آیا این در اثر کمبود و نقص وسائل علمی است و يا مر بوط به 
موقعیتمای زمانی می‌باشد؟ و در این دو صورت RI‏ برای رسیدن به 
gery Co‏ حقیقت انسان از راه تکمیل وسایل و تغییر زمان» فرصت 
های زیاد و امیدهای فر‌اوانی است؟ و یا Lola‏ منشاً این جہلمر بوط 
به عوامل ثابت و مبہمی است در حقیقت انسان از يك طرف و در 
ماهیت تفکر و عقول ما از طرف دیگر و LT‏ اینست موانم راه رسیدن 


dee ۳۹‏ تمدن 


دکتس «الکسیس کارل» وجود Gate‏ علل و اسبابی را تشریح‌کرده 
و گوشزد می‌نماید که امیدی برای بر‌طرف شدن پاره‌ای از آنا که 
مر بوط به «شعور و طرز تفکر» انسان است» نیست. وی در این باره 
نیز با اسلوب و روشی خاص سخن می‌گوید که البته ما با قسمتی از 
آنہا موافق نیستیم و برخی از آن مطالب را می‌پسنديم. 

وی می‌گوید: «جہل ما از خود پا طرز زندگی اجداد ما و همچنین 
en) tae‏ ورب کیب فی Jas‏ ما aay‏ دارو sil‏ 
چیز انسان ناگزیر از زندگی OOS‏ بود و این ضرورت ایجاب می کرد 
که Ole‏ خارج از وجود خود را مقمپور سازه و برای تأمین غذا و 
مکان و کشتار حیوانات وحشی و مبارزه با همنوعان خود په تلاش و 
پیکاری پی‌گیر و مداوم» سر‌گرم باشد. سالیان درازی اجداد اولی‌ما 
فرصت و احتیاج این را نداشتند که در byl‏ خود مطالعه کنند» زیرا 
آنا عقل‌های خود را در استخدام کار های دیگری مانند ساختن اسلحه 
و ادوات جنگی» کشف (ht)‏ پرورش گوسفندان و Olu)‏ اختراع 
چرخ و زراعت غلات» قرار داده بودند و مدتما قبل از توجه و اهتمام 
به تر کیب ساختمان bow,‏ و عقل‌هایشان» به خورشید و ماه و 
ستارگان و جزر و مد دریاها و توالی‌فصول‌چمار گانه توجه داشتند.. 
و از همین جہت است می‌بینیم در زمانی که هنوز علم فیزیولوژی 
شناخته نشده بود» علم نجوم پیشر فت های قا بل ملاحظه‌ای داشت و در 
of‏ زمان که گالیله؟ زمین را از مقام ب بلند مر کزیت منظومه شمسی 
Dads Ne te eater Sane ete‏ 
پائین آورد. هیچگونه تحقیق و حتی اطلاع ابتدائی در بارة تر کیب و 
طرز کار و وظایف عقل و کبد و غدد تیر وئید در دست نبود» چون در 
هر حال جسم انسان خواه و تاخواه در شرا ئط عادی و طبیعی ز ندگی 
به روش پسندیده‌ای‌وظایف‌خود را انجام می‌دهد و به‌س‌اقبت احتیاج 


۴ کالیله Galilee‏ ریاضیدان و منجم و فیزیکدان معروف ایتالیایی (مت‌جم). 


انسان نأاشناخته "۳ 
ندارد» در صورتی که هميشه علوم در راه کنجکاوی بشریت پسط 
Jay‏ می‌ GUS‏ و در این مورد کنجکاوی و کوشش آدمی برای شناخت 
دنیای خارج پود! 

از ole‏ افرادی که از اول تا آخر Lis‏ در این‌جمان تاکنون زیسته 
و یا زندگی می‌کنند اشخاص نادرو فوق‌العاده‌ای به وجود آمده و 
می‌آیند که طبیعت" به آنمپااستعدادهای‌شگرف و افکار بلندی بخشیده 
که می‌توانند از اسرار آفر ینش پرده پردارند و پا دست به‌اخت‌اعات 
تازه‌ای پسز نند و پا روابط dle‏ پدیده‌ها را کشف کنند. این 
دا نشمندان بسرعت دنیای مادی را کشف نموده و تر‌کییات آنرا ساده 
یافتند و بزودی اسرار قوانینآنرا فاش‌ساختند. شناسائی این‌قوانین 
په ما امکان داد که بتوانیم جمپان ماده را در استخد ام خود آوریم. 
Solan‏ عملی از اکتشافات علمی برای ایجاد کنندگان و آنا که 
تئوریمپای علمی را بطرز جالبی در ز ندگی روزانه پیاده کسده‌اند؛ 
سود سرشاری درب داشت و همچنین سبب رفاه و تسیل SBS‏ 
عمومی گردید و توده‌ها را در خوشحالی زایدالوصفی قرار داد» چون 
بر آسایش و راحتی آنپا افزود. این موضو ع طبیعی و بدیمی است‌که 
علاقه و اهتمام انسان به اکتشافاتی که سبب تخفیف کار می گردد و 
بار سنگین ز ند گی را سبك می‌کند و بر سرعت ار تباطات و مواصلات 
می‌افزاید و از خشونت زندگی می‌کاهد, از مطالعة ساختمان پیچیده 
جسم و روان آدمی بیش است... 

فکر مقپور ساختن جپان ماده که همت و اراد اتنسان را تحت 


۵- علیرغم ایمانی که این دانشمند بخدا دارد (ایمانیکه بی‌اساس مشاهدات‌علمی 
استوار است) تعہیں «و هبتمهم الطبیعة» (طبیعت Lat‏ بخشیده) اثری است که وراٹتمای 
فر‌هنگت غ بی در أو گذارده و این تعبیر در نزه شخص باایمان هیچگو نه معنائی ندارد. 
بخشاینده تنا خدا است و طبیعت مخلوق خدا است. نه قدرت دارد بیخشد و نه خلق 
کند» طییعت خدا نیست و خدائی و خالقی و بخشاینده‌ای جز او نمی‌باشد... 

۶ این تعبیں نین از پدیده‌های فکری غرپ است و ته‌مانده‌ای. از ته‌مانده‌های 
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تأثیر قرار داده و کوشش‌های دائمی او در این راه. اندیشه حیات 
معنوی و جسمی او را به دست فر آموشی سیرده است! 

حقیقت امس اینست که شناسائی قوانینی که از خارج بر ما محیط 
می باشد» ضروری و پراهمیت است ولی این پدان معنا نیست که 
آگاهی از طبیعت پیچیده وجود آدمی در درجه دوم اهمیت قرار گرفته 

در Que‏ حال: بیماری» درد ومر ES‏ و توجه به نیروی مرموزی که 
فر‌مانروای جمپان gol‏ ما است» کم کم دقت فرزندان آدم را پسوی 
حیات درونی خود اعم از جسم و جان جلب نمود Wie‏ علم طب درابتدا 
به Whi‏ تسکین بیماری از راه تج بی می‌پرداخت ولی اخیراً 
متخصصین این علم» متوجه شدند که راه مر برای جلسوگیری از 
پیماری و يا درسان آن» شناخت کامل جسم سالم و طبیعی و جسم 
ناسالم می‌باشد و پس از این توجه و درك بود که علوم گوناگونی 
چون تشریح» «ond‏ بیولوژی, فیزیولوژی و علم‌الامراض را پایه 
نمپاد ند . 

در عین حال: راز وجودانسان و دانش ماوراء ماده و رنجپای 
روانی و اخلاقی در oo‏ نیاکان ما پر اهمیت‌تر از پیماریپا و درد 
های جسمی جلوه می کرد و از همین نظر ملاحظه می‌کنیم» تحقیق و 
بررسی پیر‌امون She‏ روحانی و فلسفه» انظار رجال بزرگت را 
پیش از علم طب به خود جلب کرد و اصول و افکار «عرفانی» قبل از 
قوانین فیزیولوژی شناخته شد. ولی معرفت امثال این اصول در OF‏ 
— مر ی مر 2 
افسانه‌های ob»‏ و رومانی میباشد و منطق «زور» که جزو شعارهای اروپای‌استعماری 
است Ob‏ جلوه میدهد. زیرا در فکر اروپائی هرگونه علاقه و رابطه‌ای براساس «قاهر 
gl eal epee‏ اھت چون :ورد انا را مک امه و teal deny:‏ ویو مراک ارف زب 
برعکس (ah Sunde‏ مسلمان تنپا خداوند است که جپان را در خی انسان آورده 


و معرفت و شناسائی وی دربارة نوامیس جہان هستی و یمره‌برداری از مواهپ عالم 
یاذن پروردگار استنتا: 
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هنگام حاصل گردید که بشریت توانست توجه خود را مقداری از 
دنیای cob‏ به دنیای درونی خود معطوف دارد. 

علت دیگری نیز برای کمی پیشرفت علوم زیستی و جہل ما از 
وجود خود» می‌توان GL‏ و OF‏ اینست که ساختمان عقول ما معمولا 
به تفکر در sli‏ مسائل ساده رغبت دارد و از حل قضایای پیچیده 
مانند تر کیبات موجودات ز نده و انسان گریزان است و Ly‏ به 42S‏ 
پر گسون Bergson‏ 130۳ فیلسوف فرانسوی: یکی از اوصاف عقل, 
ناتوانی طبیعی آن از شناسائی حیات است. ولی بر‌عکس ما دوست 
می‌داریم که اشکال هندسی را که در اعماق شعور ما وجود دارد, در 
دنیای بزرگت Cob‏ کشف کنیم. 

وقتی که در اندازه‌گیری بناها و ساختمان‌ها ملاحظه می گسردد 
یکی از صفات اساسی cla fie‏ اساسی ما را مشخص می‌سازد. 

علم هندسه در دنیای ما وجود نداشت و این ما بودیم که OF‏ را به 
وجود آوردیم» روش‌ها و وسائل طبیعی هیچگاه به دقت وسائل و 
روش‌های انسان نمی‌رسد و ما در دنیای خارج چنین وضوح و دقتی 
را که ساختمان تفکر ما به آن متصف است نمی‌یابیم. 

و از همین نظر برای رهائی از پدیده‌های مشکل و پیچید 
کوشیده‌ايم روش‌های ساده‌ای را ایجاد کرده» روابط پدیده‌ها را ۱ 
£08 طبق قوائین ریاضی محاسبه نمائیم و با این طرز فکی است‌که 
ملاحظه می‌کنیم چنین پیشرفتبای سریع و شگفت‌انگیسزی نصیب 
دانشمندان Oy pad‏ و شیمی شده است. 

نظیر همین پیروزی نیز در تحقیق و مطالعه قوانین طبیعی و 
شیمیائی موجودات ز نده به دست آمده و همان‌طور که سال‌ها پیش 
فیز یولوژیست بزرگت و بانی فیزیولوژی عسومی کلسود پرنارد 
Claude Bernard‏ إظىپار نظر کرده است قوانین فیزیکی و شیمیائی در 
موجودات ز نده شبیه و همانند قوانین مواد بیجان ی اش و ار 
حقیقتی است که OF‏ را فیزیولوژی جدید کشف نموده است مثلا حالت 


2 فاجعة تمدن 
SLE‏ خون و آب دریا را با قوانین مشابہی توجیه کرده و نیز ثابت 
نموده است که منشاً استہلاك و انقباض عضلانی»› سوخت و تخمیر 
مواد قندی می باشد و بنایراین» Quon‏ جنبه‌های طبیعی و شیمیائی 
عناصر ز نده مانند سای موجودات عالم مادی سمل و ساده است و این 
تحقیق پیروزی و موفقیت مہمی است که دانش فیز یولوژی عمومی به 
آن رسیده است اما هنگامی که پدیده‌های فیز یولوژی که از نظام و 
تشکیلات موجود زنده حاصل می‌گردد مورد توجه و مطالعه بیشت 
قرار می گیرد مشکلات جدی‌تری خودنمائی می‌کند و استخدام فنون و 
تکنيك های Wok‏ فيزيكت و شیمی برای تجزیه و تحلیل آنبا که فوق 
العاده کوچك هستند غیر ممکن به نظر می‌رسد مثلا از چه راه و با 
کدام AES‏ می‌توان پرده از راز تر کیب و ساختمان هسته سلول‌های 
جنسی و کر وموزومپا Chromosome‏ و ژن‌مائی Genes‏ که در دل آنہا قرار 
گرفته است برداشت در صور تی که‌شناسائی مجمو عکلی موادشیمیا ئی 
فوق‌الماده کوچك بی‌اندازه Sle‏ اهمیت است چون سر نوشت فرد و 
oun]‏ انسانیت وایسته به آنمپا است. 
ظرافت و رقت بعضی از بافت‌ها مانند نسوج مغزی تا آن درجه است 
که تحقیق و بررسی LST‏ تقریباً محال می‌باشد. ما هنوز نتوانسته‌ایم 
وسیله‌ای را برای کشف اسرار مغز و مشکلات OF‏ استخدام کرده و 
راز اتحاه و هم‌آهنگی شگفت‌آور سلول‌های آن را دريابیم» عقل ما که 
همیشه با محاسبات جالب و زیبای ریاضی سر و کار دارد در برابر 
عواملی که در تکون «فرد» دخالت دار ند از قبیل سلول‌ها» هر‌مون‌ها و 
احساسات» سر گردان می‌شود... 

ما می‌خواهیم آنچه را که در این باره می‌فمبمیم بر افکاری که‌در 
منطقهٌ نفوذ فيزيك و شیمی و مكانيك به ثبوت رسیده است منطبق 
کرده و موازین فلسفی و دینی را نیز در این تطبیق از نظی دور 
نداریم ولی چنین انطباق و مقایسه‌ای هیچگاه به نتیجه مطلوب و 
موفقیت چشم‌گیری نخواهد رسید برای اپنکه نمی توان انسان را در 
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یك نظام طبیمی شیمیائی محدود ساخت و یا او را تنہا در يك سیستم 
روحانی شناخت. 

گرچه «انسان شناسی» بايد قوانین همه علسوم را استخدام کند. 
در عین حال لازم است که رشته‌های تخصصی خود را نیز تقو یت نماید. 
زیرا انسان‌شناسی نین به‌طور کلی از علومی است که‌باید مانند علوم 
مر بوط به مولکول‌ها و اتم‌ها و الکترون‌ها به عنوان يك علم مستقل و 
اصیل تعقیب گردد. کندی پیشرفت علوم مربوط به انسان را در 
مقایسه با تکامل سریع علوم فيزيك و نجوم و شیمی و مکانيك. د 
مطالب زیر خلاصه می‌کنیم: 

ir ements he ae \‏ | 
تحقیق و مطالمه در باره خود. 

۲ پیچیدگی و اپپام Comes‏ 

۳- پیچیدگی طبیعت و تر کیب خاص عقل انسان. 

au!‏ از علل و موانع اساسی این راه است که برطرف کردن آنہا 
مستلزم کوشش‌ها و مجاهدت‌های فراوانی می‌باشد و بر فرض که‌این 
Gls All‏ افوا رک Bios Sle Go GSLs‏ 
«علوم مادی» نخواهد رسید» زیرا عواملی که‌علوم م‌بوط به‌شناسائی 
انسان را در رتبه متأخری قرار داده همیشگی است و در این هنکام 
ما بطور روشن می‌تسوا: نیم درك کنیم که «انسان شناسی» از تمام 
رشته‌های علوم دیگر دشوار تر و پیچیده‌تر است». 
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از تحقیقات این دانشمند بز ر گت که‌زمینه‌ها و فی‌صت‌های‌مناسبی 
در راه Mel‏ ع از نتایج پحشپای مہم برای دی پیش آمده است» اینطور 
استفاده می‌شود که تفاوت اساسی بین علوم مادی» و علوم موجودات 
زنده وجود دارد و نیز از جہت ماهیت» علوم مادی با «انسان‌شناسی» 
متفاوت است و همچنین بینش عقل انسان در براہر هريك از این دو 
دارای فرق‌ها و تفاوت‌های فاحشی می باشد. و این تماوت‌ها از دو 
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عامل ثابت که با تفییر شرایط مکانی و زمانی تغییرپذدیسر نیست. 
سرچشمه می گیرد و آن دو عبارتند از: ایام و پیچیدگی موضو ع 
علوم مر بوط به انسان و ساختمان مغصوص عقل‌های آدمی. پیشر‌فت 
انسان در علوم مادی و ابتکارات وی و صحت بحث‌ها و نظریاتش در 
این باره دلیل بر این نیست که او در «انسان‌شناسی» هم تر قی گرده و 
در این مرحله نیز تحقیقات و نظ یاتش درست باشد. زیرا اولا: 
منطقه حکمرانی علوم مادی از حیث ذات و طبیعت غیں از منطقه نفوة 
علوم انسانی است و LEG‏ انسان در dob‏ علوم مادی به پیشرفتپای 
قابل توجہی BE‏ آمده است و ثالثاً: موانع راه تکامل و پیشر وی‌علوم 
مادی قابل عبور است ولی همان‌طور که قبلا گفتیم عواملی که علوم 
انسانی را در حال رکود و توقف قرار داده است تقریباً غیر قابل 
تغییر می باشند و بنابراین» امیدواری به پیشرفت انسانیت در مرحلۀ 
علوم مادی بسیار قوی می‌باشد به خلاف علوم انسانی! 

و همان طور که دکتر «الکسیس کارل» اثبات نمود: جہل ما 
نسبت به حقیقت انسان» مطلق و فوق‌العاده است... 


% 

این حقیقت علمی (جہل مطلق نسبت به انسان با علم نسبی آدمی 
به ماده) یك مسئله عجیب و غیرمنتظرهای نیست بلکه نتیجۀ مترقب 
جنبش انسان در روی زمین و ثمرء طبیعی وجود انسانی وی در 

سازمان هستی می باشد. 
LS‏ اینکه در خلال نظرات اسلامی به این حقیقت برمی‌خوریم... 
بر اساس همین واقعیت علمی است که ملاحظه می‌کنیم اسلام در 
حالی که برای انسان آزادی کامل قائل است و دست او را در آبادانی 
زمین و استخدام نیروها و ذخا آن باز گذارده» در راه انتخاب 
چگونگی ز ندگی انسانی او را به خود وانگذاشته بلکه وی را در این 
مرحله مقید به پیمودن راه و روش معین و مشخصی نموده است چون 
اتسان در جہت پیروزی بر اسرار ماده از راه علم نسبی آراسته به 


انسان اشناخته ۳۳ 


نیروهائی است که این نیرو ها در Lao‏ «شناساتی خود» بکار نیاید 
انسان مطایق طرز Ss‏ اسلامی آقای روی زمین است و به اصطلاح 
مقام «خلیفة اللمبی» را داراست و elas‏ موجودات روی زمین مسخر او 
هستند و دارای استعدادها و امکاناتی است که می‌تواند شئون 
موجودات را در حیطه علم خود درآورد و از خوبی‌ها و پاکی‌ها و 
جلوه‌ها و زیبائیپای Comb‏ بہره‌مند گردد. 

نه تن زمین بلکه آسمانپا و اشیاء و تمام موجودات ز نده در راه 
«خلیفةاللپی» و آقائی انسان در روی زمین به مساعدت بر‌خاسته‌اند 
و اساس خلقت آنپا برای حر کت انسان در راه رسیدن به مقام خلافت 
و جانشینی پروردگار می‌باشد و این مطلب گرچه بسیار بسزرگت و 
عجیب به نظر می‌رسد ولی حقیقت همین است! 

قر آن مجید این و اقعیت را در ضمن آیات فراوانی به مضامین‌ز یر 
تشریح می‌کند : 

E rec eran ne.‏ برای on‏ برداری شما خلق 
کرد و سپس آسمان‌های هفتگانه را به وجود آورد... و هتکامی که 
پروردگار ارادهٌ خود را مبنی بر خلقت خلیفه‌ای در روی زمین په 
فرشتگان آسمان اعلام فرمودء آنہا گفتند آیا کسی را در روی زمین 
می‌آفرینی که فساد و خونریزی پیشه گیرد؟ ما ترا تسبیح می گو نیم 
و ستایش می کنیم› پروردگار گفت: آنچه را که من می‌دانم شما 
نمی‌دانید و پس از «oi‏ نامپائی (حقایقی) را به آدم آموخت و سپس 
آنہا را ہیں فرشتگان عرضه کرد و آنپا از جواب عاجن ماندند و 
«آدم» ایشان را !4 of‏ حقایق آگاه کرد. 

آنگاه» خداوند خطاب به فرشتگان آسمان چنین فر مود: نگفتم که 

من اسرار آسمان‌ها و زمین را می‌دانم و از آنچه آشکار می‌کنید و 
OLR‏ می‌دارید با خیرم؟ و در این هنگام پروردگار فرمان داد که 
ملائکه ہر آدم سجده کنند».۲ 


BE Sen BO der oli قرآن گریم. سوره‌ی بقیه»‎ —V 


ve‏ فاجعة تمدن 


«پروردگار است که درپا را مسخر شما کرد تا کشتی‌ها به‌فرمان 
او در of‏ حر کت کنند... و آنچه که در آسمان‌ها و زمین است یکسره 
در تسخیر شما قرار داد که در این امر برای گروهی که تفکر کنند. 
عبرت‌هاست» ٩.‏ 

«... و حیوانات را نیز آفرید که در OF‏ سودها دارید و از آن 
می‌خورید... اوست که از آسمان آب به زمین نازل کرد که هم‌خودتان 
سیر اب شوید و هم درختہا سیر اب شوند و همه‌گونه میوه‌ها برای 
شما رویانید و شب و روز را به خدمت شما گماشت و خورشید و ماه 
و ستارگان به امر او درفرمان شما درآمدند و او است که دریا را 
مسخر نمود تا از گوشتم‌ای 5b‏ آن استفاده کنید حتی‌از OF‏ ز ینتہائی 
استخراج کرده پیر ای خویش سازید».٩‏ 

در One‏ حال»ء این انسان با همه جنبه‌های «خلیفة الہى» و تسس 
نیروها و نمادهای خلقت و با کلیه استعدادهائی که برای درك همه 
چوانب خلافت و جانشینی پروردگار از نوامیس جہان آفر ینش در 
او» به ودیعه گذارده شده در نظر اسلام (و واقع هم همین است) 
مخلوقی است ضمیف که احیاناً شمهوات بر او غلبه پیدا می کنند» هوای 
نفس او را محکوم می‌سازد. Chel‏ ناتوانی او را از GL‏ درمی‌آورد 
و نادانی و جہل» هميشه با او همراه است و از همین نظر اسلام او 
را به خود واگذار نکرده که در مسیر حیات» Sl gpd‏ و هوای نفس و 
ناتوانی و نادانی» وی را رهنمون باشند؟! 

بلکه خداوند نعمات و پر‌کاتش را بر نوع پشر pls‏ نموده و این 
Ue‏ حساس از زندگی او را مورد عنایت و Gelade ss‏ قر ار cools‏ 
مرحله‌ای که پروردگار می‌داند که انسان علیرغم تسلطی که بر ماده 
دارد» نمی‌تواند آنرا کنترل کند و با وجود علم او به قوانین ماده از 
علم به مقتضیات و کیفیات این مرحله» عاجز است... 

SVAN esp AA 

۰۱۵-۱۶ SLT نحل»‎ wey gu ‘mS قرآن‎ -٩ 


اسان دسداخته ¥o‏ 


نخستین مر تبه‌ای که ناتوانی و عچز و خضوع انسان در براپی 
شپوات به ظپور رسید» همان است که قرآن مجید بیان فرموده که 
آدم در ہراب اغواء شیطان تسلیم شد و علاقة به ز ند گی برای او 
فر‌اموشی آورد که شیطان دشمن او است و برای اغواء و گمر‌اهیش 
در کمین نشسته و خداو ند ویرا از اضلال‌شیطانی بر‌حذر داشته‌است. 

این تصویری است برای حقیقت Slog gle‏ که‌در ناد هر انسانی 
وجود دارد و OS)‏ اعتصام و نکه‌داری خداو ندگار نباشد و پشریت از 
راه خدا منحرف گردد به شقاوت و انحطاط مادی و معنوی سوق داده 
خواهد شد : 

اینست بیان قرآن کریم: 

Lay‏ از پیش با آدم عد بستیم و او OF‏ عہد را فر اموش کرد و 
نيافتیم بر ای او اراده‌ای. ~ و زمانی که به ملائکه گفتیم که بر آدم 
سجده کنید» پس همه سجده کردند مگ ابلیس که سر پیچی نمود — 
سپس به آدم گفتیم این ابلیس دشمن تو و دشمن زن تو است» مبادا 
شما را از بپشت براند و در نتیجه به رنج و مشقت افتی - برای تو 
در Cub‏ همه چیز هست که گر‌سنه نشوی و بر‌هنه نگردی - و تشنه 
نشوی و از آفتاب گرم صدمه نخوری — ولی شپطان آدم را وسوسه 
کرد و به او گفت: ای pol‏ آیا مایلی ترا دلالت و راهنمائی کتم به 
درختی جاویدان و سلطنتی که هر AS GS‏ نشود - پس pol‏ و حوا 
(بر اثر اغواء شیطان) از OF‏ درخت خوردند و لباسپای آنہا ريخت و 
خود را از بر گسہای درختان بہشت پوشیدند» پس آدم از 3 ou‏ 
پرورد‌گارش تخلف نمود و بی پپره ماند ‏ سپس خداوند او را 
بر گزید و توبه‌اش را قبول کرد و وی را هدایت فر‌مود - خدا فر مود 
از بہشت هبوط کنید. در حالتی که بعضی شما آدمیان از برای‌برخی 
دیگر دشمن باشید» پس اگر از من هدایتی برای شما آمد هر‌کس که 
of‏ هدایت را پیروی نماید گمراه نخواهد شد و به سختی نمی‌افتد- 
و هرکس از ay‏ من روی BIG‏ برای او ز ندگانی پر‌مشقتی است 


۳۹ فاجعة تمدن 


و او را روز قیامت کور محشور می‌کنیم - گوید پروردگارا! به چه 
جہت مرا کور محشور کردی و حال آنکه در Lio‏ بینا بودم. سخداو ند 
گوید: این Gate‏ بود عمل تو» آیات ما را دیدی و چشم پوشیدی و ما 
نیز امروز ترا چشم پوشیده گرداندیم - و این چنین کیفر می‌دهیم 
کسی را که اسراف کرد و به آیات پروردگار خود ایمان نیاوره. به 
درستی که عذاب آخرت سختتر و پاینده‌تر است».۲ 

با وجود قدرت انسان بر استخدام ماده و معرفت قوانین آن و به 
کار don‏ آنہا در راهی که خداوند برای او ترسیم نموده» در OLA‏ 
قرآنی اشارات فراوانی دیده می‌شود مبنی بر جمپل انسان نسبت به 
خود و نسبت به Sunt‏ خود و به‌طور IS‏ نسبت به تحولات و نتایج 
کار مایش و همچنین تحت SE‏ شہوات و امیال قر ار گرفتن تا آنجا که 
در اثر Slob‏ و ناتوانی و طغیان هوای نفس» صلاحیت تعیین راه و 
رسم زندگی از او سلب می‌گردد: ۱ 

«لکن بیشت مردم نمی‌دانند» ظاهری از ز ندگیدنیا را می‌دانند».۱ 

«از تو دربارة روح سوال می‌کنند: بگو: روح از ام پروردگار 
من است و علم. به شما مگر به‌مقدار کمی داده نشده است».۲ 

«... و کسی نمی‌داند فردا de‏ کسب می‌کند» و احدی نمی‌داند 
که در کدامین زمین می‌میرد» به درستی که پروردگاد دانای آگاه 
۳ 

Lady‏ نمی‌دانید پدران و پا فرز ندانتان» کدام يك به نفع شما 
LS‏ 


«چه بسا که از چیزی کراهت داشته باشید و خداوند در آن‌چیز 


. ۶-۷ SLi قرآن کی‌یم» سوره‌ی روم»‎ ١ 
.۸۵ GAT اسراء»‎ Gorge قرآن کریم»‎ -۲ 
.۳۴ قرآن کریم» سورهی لقمان» آیدی‎ oY 
۰۱۲ سوره‌ی تساء آیه‌ی‎ ‘ma 1,35 ۴ 


انسان ناشناخته ry‏ 


خی بسیار قرار داده ۳ 
den "‏ بسا چیزی را دوست نداشته باشید و حال AGT‏ خير شما در 

آن cath‏ و شاید چیزی را دوست داشته باشید ولی بدی شما در OF‏ 
باشد» و Jus‏ می‌داند و نها نمی‌دا نید». ۷ 

« تو نمی‌داتی uy Lt‏ خدا پیش آمد تازه‌ای پیش, آرد» ,۱۷ 

«پیروی نمی کنند جن از OLS‏ و هوس دلہای خود» در صور تی که 
هدایت از پروردکارشان سوی ایشان آمده است».* 

«اگر حق تابع هوس‌هایشان‌شده بود آسمان‌ها و زمین با هر که در 
آنمپاست. تباه می‌شد».۲ 

«انسان حریص آفریده شده. هنگامی که بدی به او رسد چز ع 
کننده است و زمانی که مال به دست وی آید بخل کننده است».۲ 

این قبیل اشارات در قرآن مجید زیاد دیده می‌شود و غالبا پس از 
بیان تشریمات و توجیاتی است که خداو ند برای مردم وضع فر موده 
و Lita‏ هشدار می‌دهد که خودتان(با این‌علم محدود) قدرت ندارید 
برای خود قأنون بگذر‌انید... 

ودر انسان‌ها OF‏ توانائی و استعداد لازم برای تر سیم مسیس 
حیات و زندگی وجود ندارد» چون آنا نسبت به خود و نتایج 
تصرفات و خواسته‌های خود در نادانی پس می بر ند و از طر‌فی‌معمولا 
تحت SE‏ هوای نفس و شپوات حیوانی قرار دار ند... 

همه اینہا دلیل پر این است که اگر خود انسان در مقام قانون- 
گذاری برآید و زمام اس خود را خود به دست بگیرد و راہ ز ندگی را 
خود معین کندء de‏ خطراتی‌در کمین او و خط سیرش در زندگانی : 

۵- قرآن کریم» سوره‌ی نساءء V4 tat‏ 

۷۱۶ قرآن کویم» سور جره آیهی‎ NF 

۷- قرآن کریم» سوره‌ی طلاق» آیه‌ی ۱. 

۸- قرآن کریم» سوره‌ی نجم» آیه‌ی TY‏ 

۹- قرآن کریم. سوره‌ی مؤمنون» آیه‌ی ۰۷۱ 

۰۱٩ GAT سوره‌ی معارج»‎ cS قرآن‎ -۰ 


dx ۱ ۸‏ تمدن 
قرار دارد؟! 

ما در قرآن مجید ملاحظه می کنیم که در پاره‌ای از oli‏ 
dee‏ برخی از قوانین» به جہل انسان اشاره گردید است: 

«سپس ترا به طریقی از دين قرار دادیم پیرو OF‏ باش و 
هو س‌های کسانی را که نادانند پیر وی کر WY‏ 

« بر شما کارزار نوشته شد و OF‏ مکروه (طبع) شماست»› و چه‌بسا 
چیزی که مکروه طبع شما باشد و آن بر شما نیکو باشد و چه پسا 
جیزی که دوست بدارید و همان برشما بد باشد و خدا مي‌داند و شما 
نمی‌دانید» .۲۳ 

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید ہر شما حلال نیست که زنان را 
باکره (LAT)‏ به میراث برید و پر Gal‏ سخت مگیرید برای اینکه 
قسمتی از آنچه را که به ایشان داده‌اید پس بگیرید. مگر اینکه به 
زشت‌کاری آشکاری گراییده باشند. با آنپا به نیکی معاشرت کنید 
و اگر از آنہا دلزده شدید (پدانید) چه بسا که شما از چیزی کراهت 
داشته باشید و خدا در آن خیر بسباری گذاشته باشد»۲۳.۰ 

«ای پیغمبر! وقتی ز نان را طلاق می‌دهید» آنہا را هنگام آضاز 
«عده» طلاقد هیدو «عده» را شماره‌کنید» و از خداو ند‌پروردگار تان 
بو میتی با را راهان روم ce‏ کت ی کت 
شت‌کاری نمایانی گرائیده باشند» این حدود خدا است و هر که از 
حدود خدا تجاوز WS‏ به خویش ستم کرده است. تو نمی‌دانی شاید 
خداوند بعد از این کار تازه‌ای بدید Weed yh‏ 

«خد‌اوند شما را سمارش می WS‏ در پارهٌ فرز ندانتان؛ که ish»‏ 


پس از 


پس مانند Oy‏ دو دختر است. 


۱- قرآن کریم» سوره‌ی چاثیه» آیه‌ی ۰۱۸ 
الکو ور قرو TiS‏ 
۳- قرآن کریم» سوره‌ی نساء» آیه‌ی ۰۱٩‏ 
۴- قرآن کریم» سوره‌ی GML‏ آیه‌ی ۰۱ 


انسان ناشناخته ۳۵ 


واگر OLS‏ بیش ازدو تن باشند. پس دو سوم ماترك از OLE) OF‏ 
است و OSI‏ یکی ES nese‏ 
پدر و مادر او یك ششم ماترك خواهد بود - اگ برای میت فرز ندی 
باشد — و اما SI‏ او را فرزندی نباشد و پدر و مادرش وارث او 
باشند» برای مادرش‌ يك سوم است» پس OSV‏ او را برادرانی باشد» 
افرش وا ب ق ا 

البته پس از (انجام) وصیتی که بدان سفارش کرده است و پس 
از (ادای)دین او — پدر Of‏ شما و پسر آن‌شما» که نمی‌دانید کدامشان 
از نظر سود به شما نزدیکترند. (اين سمم‌الارث) فس‌یضه‌ایست از 
جانب dos‏ پراستی که خدا دانای حکیم است».۲۹ 

همانطور که ملاحظه می‌کنیم آیات فوق به صورت قاطع و محکمی 
به این حقیقت صر احت دارد که مسلمان آنگاه مسلمان واقعی است و 
مؤمن هنگامی به و اقعیت ایمان می‌رسد که خط سیر او در ز ندگی 
همان باشد که خدا معین فرموده و شریعت و دینی را بپذیرد که 
پروردگار of‏ را برای تنظیم Ole‏ انسانی» مقرر داشته است. 

و از پیش خود برای ز ند گانیش راه و دینی بر نگزیند و اگر کسی 
راه غیر خدا را برود از نظر منطق اسلام به «الوهیت» خداو ند کاض 
شده و با انکار وحدانیت پروردگار در لو هی برای خود این حق 
را قائل می‌گر دد. 

کف کسی که برای خود حق الوهیت قائل ath‏ با این ادعا aS‏ 
قدرت دارد بدون توجه به آسمان و آنچه که از جاتب خدا نازل میب 
گردد» قانون وضع نماید و راهی غیر از راه خداوند در زندگی 
بر گزیند» مسلم است. 

برخی از آیات قرآن کریم ناظر به همین اصل و حقیقت اسلامی 
است که راهی جز راه خدا so aig se‏ ا ا ا قانون 
وضع کردن» حاصلی جز ضلالت و گمراهی ندارد: 


۵- قرآن کریم. سور هی VN wal ips‏ 


£ فاجعة تمدن 

bh‏ ندیدی آنہائی را که گمان می‌کنند به آنچه که به تو نازل 
شده و به Ol ly‏ پیش از تو ایمان آوردند» آنپا می خواهند په 
Vole ۰‏ داوری بر ند. در JL‏ که دستور دار ند بدان کفر Bog‏ 
و شیطان می‌خواهد UST‏ را گمراه کند» گمراهی دور. 

و هنگامی که Lita,‏ گفته شد بیائید بسوی‌آنچه خدا فرو فرستاده 
و بسوی پیامبر co)‏ منافقان را می‌بینی که از تو روی گردانند. روی 
گر‌دانیدنی. 

پس چگو نه است وقتی مصیبت به UST‏ رو می‌کند که از پیش 
آفریده دستمپای خودشان بوده - به تو روی می‌آورند و په پروردگار 
سوگند یاد می‌ کنند که ما مقصودی جز نیکی و دمسازی نداشتیم. 

آنمپایند کسانی که خدا آنچه در دلمپایشان هست می داند» پس تو 
از آنہا روی بگردان و پندشان بده و LST‏ را در پارة خودشان سخنی 
رسا نگو: 

و ما هیچ پیامبری نف‌ستاديم Se‏ برای آنکه به اذن خدا اطاعت 
شود» و اگر آنپا هنگامی که بر خودشان ستم مي‌کنند پیش تو آیند و 
از خدا آم‌زش بخواهند و پیغمیں نیز بر ایشان آمرزش cel gy‏ خدا 
را توبه پذیر مہر بان خواهند یافت. 

نه» و سوگند به پروردگارت که ایمان نیاورند AGT‏ که ترا 
حکم کنند در آنچه میانشان اختلاف شده» سپس از آنچه (تو) در eb‏ 
آنہا حکم کنی شکی در دلمبای خود نیابند و تسلیم شوند» تسلیم 
شد نی» ۲۷۰ 

Ley‏ تورات را فر‌وفی‌ستادیم» در OF‏ هدایتی است و نوری است. 
حکم می کنند بدان برای‌کسانی که یہودی‌گشته‌اند» و (حکم می کنند) 


خداپرستان و دانشمندان بدا نچه از کتاب خدای به Lai‏ سیر ۵ ۰ شد ه 


۶ به هن سلطه‌ای که مستند به سلطنت. پروردگار نباشد و په هن وضع و 
قانونی که «شریعت خدا» را اساس حیات قرار ندهد» طاغوت گمته میشو ۵ 
۳ قرآن tos‏ سو رهی oul gles‏ ۶۰-۶۸۵, 


ath co pa ۳ OEE ی ن ت ا د‎ eth t= en hs ee Cee یھ‎ 


انسان ذشناخته 4 


و خودشان بر OF‏ گواه‌اند — پس» از مردم مترسید و از من پتر‌سید و 
آیات مرا Chard‏ کم مفروشید و هر‌کس بدانچه خدا نازل کرده حکم 
نکند» پس LST‏ خود کاف‌انند. 

ودر ol‏ کاب بو افیا رشم که رفس به نوجش به چشم و 
بینی به بینی و گوش به گوش و دندان به دندان است» و جراحتما را 
قصاص است» پس‌هر که از آن‌در گذرد آن عفو برایش‌کفاره (OLS)‏ 
ae lc Aca‏ ی پس آنان 
dees‏ را تلف 

و از پس ايشان بياورديم عیسی پسر مریم را که تصدیق کننده 
بود آنچه را از تورات» که پیش دست اوست. و او را انجیل دادیم که 
در آن هدایتی است و تصدیق کننده است آنچه پیش دست an‏ از 
تورات» و هدایت و پندی است برای پر هیز کار ان. 

و al‏ اهل انجیل به‌آنچه خدا در OF‏ فرو فرستاده, حکم BS‏ و 
هر کس که fa,‏ نچه خدا فرو فی‌ستاده‌حکم نکند» پس‌آنمپا Ee‏ 

و کتاب را به حق بر تو فرو فی‌ستادیم که تصدیق کننده است 
آنچه از کتاب که پیش دست اوست و بر آن نگاهبان است پس ميان 
آنا بدانچه Jus‏ فرو فر‌ستاده است داوری کن» و پیروی مکن‌ هوس ` 
های آنان را (در مقابل) آنچه از حق برای تو آمده است — برای هر 
یك از شما شریعتی و راهی قرار دادیم و اگر خدا بخواهد شمارا 
امت واحدی قرار دهد و لیکن او در آنچه به شما داد البته شما را 
بیازماید. پس در کارهای نيك شتاب کنید که بازگشت همه شما به 
خداست و او شما را به آنچه در OF‏ اختلاف می کردید» آگاه می‌کند. 

و اينکه به آنچه خدا فرو فرستاده است میان ایشان داوری کن و 
از هوس‌هایشان پیروی مکن. و از آنہا پرهیز کن که مبادا از بعض 
آنچه خدا به تو فر‌ستاده گمراهت کنند و اگر رو گردانیدند پس بدان 
وا ای ی ی 
به راست ستی بسیاری از مردم تباهکار انند. 


dap ld 1۲‏ تمدن 


پس LT‏ حکم جاهلیت را می‌جویند؟ و کیست از خدا بہت (جہت) 
داوری برای گروهی که یقین دار NAS‏ 

همین مقدار برای بیان نظر ية اسلام در بار شأن و موقعیت‌انسان 
و تسلط وی بر dle‏ ماده و تسخیر آن و قدرتی که به مقتضای alin‏ 
«خلافت» برای شناسائی نوامیس جبان تکوین په او داده شده است 
خافی به نظر می‌رسد و همچنین بیان این حقیقت که انسان‌در عین‌حال 
که قوانین ماده را می‌شناسد به همان وضوح و روشنی از معرفت به 
خود عاجز و ناتوان است و اسلام بر همین اساس او را از تعیین راه 
و روشی که متضمن بر نامه ز ندگی وی باشد» بازداشته است. 

و برای تعیین بر نامه‌ای صحیح که با فطرت و OLS‏ و dak sy‏ 
انسان در زمین سازگار cath‏ عنایت پروردگار را معتبر دانسته و 
سپس انسان را ملزم به پیروی از Gate‏ برنامه‌ای نموده‌است. تا آنجا 
که از نظر اسلام کسی که تنبا راه خدا را بر نگزیند و پا پاره‌ای از 
احکام خدا را بگیرد و برخی So‏ را رها کند» کافر شناخته شده و 
از Slag! Bylo‏ و اسلام پدور: 

«و از Gal‏ پر هین کن که مبادا از بعض آنچه خدا په تو فرستاده 
گمراهت کنند» YA‏ 

قرآن مجید کسانی را که همه قوانین و یا برخی از قوانین خدا 
را مورد SIGS‏ و اعراض قرار دهند انذار نموده به سوء عاقبت» هم 
در دنیا و هم در آخرت: 

«و هر‌کس که از پندمن روی پگرداند برای او زندگی و معيشت ‏ 
سخت و دشوار خواهد بود و او را در روز قیامت کور محشور 
می‌کنیم».۴ 


«... و اگی انجام ندادید پس آماده به جنگی با خدا و پیامبر خدا 


.F۴FF۴F_۵° elt سور ای مائده»‎ conus قرآن‎ ~YA 
«FA wal قرآن کریم» سور هی مانده.‎ ۹ 
NTF آیه‌ی‎ cal قرآن کریم. سوره‌ی‎ ے٣‎ 


اکنون پس از بیان نظري؛ اسلام پیرامون آنچه که از استعداد و 
نیرو برای شناخت انسان به او داده شده و همچنین ناتوانیپائی که 
از فظن خلقت و ساختمان در oly‏ معوفث و شناخت خود دارد و تتایجی 
که این دو زمینه متضاد در صحنة Sle‏ انسانی به بار می‌آور ند... 
بر می MOS‏ به تشریح polite‏ فاجعه‌ای که بشر امروز آنہا را په 
عنوان تمدن و طرق زندگی به كمك گرفته و این بر اساس جہل 
فراوان نسبت به شناسائی انسان است(همانطور که دانشمند بزرگت 
غر بی دکتس الکسیس کارل OF‏ را بیان کرد) و ما در این فصل همین 
بی‌اطلاعی فراوان و همه جاتیة نسبت په انسان را دربرایی شناسائی 
وسیع و همه جانبه‌ای که نسبت به جہان ماده پدیدار ALES‏ عنصس 
اصیل و نخستین عامل این تراژدی بر شم‌دیم. 

البته همان‌طور که گذشت eel‏ بشریت Yas‏ در عدم شناساشی 
خود و شناخت ماده نیست پلکه فاجمه در اینست که جامعه بشری 
بدون اینکه اهمیت و اعتباری برای Clue ped‏ و فطریات انسانی 
فال ae‏ زاههای :ا وای یات تان san‏ بر کید کهآزرفت ایت 
پروردگار به دور است و فاجعهٌ عظیم تر اصرار انسان بر اجتناب از 
انتخاب راه خدا و دشمنی و تنفر او نسبت به‌هدایت المپی است, قرآن 
کریم آنبائی را که از خدا و ھدایتہای الہی رو گردانند» چنین 
تر سیم می‌فر‌ماید : 

«پس پر ای چه Lal‏ از قرآن روگردانند» آنہا چسہار پایانی را 
می‌مانند که رم کرده باشند, که فرار کرده‌اند از شیر ؟۳۲.»۱ 


. ۹ gaat کریم» سوره‌ی بقیه»‎ ols ۳١ 
.۴۹-۵۱ آیات‎ hae قرآن کریم» سوره‌ی‎ -۲ 


گمرآهی 9 سر گسنگی 


Shab‏ مطلق انسان نسبت به خود آن‌طور که 289 «الکسیس 
کارل» در نيمه دوم قرن پیستم آن را تر‌سیم نموده» به‌طور قطع در 
قرون گذشته و قبل از آنکه کوشش‌های فراوانی در صحنهةٌ معرفت و 
شناسائی انسان و علوم انسانی صورت گیرد» بیشتر و عمیق‌تر بوده 
است و این جہل علی‌رغم مجا هدت‌های دا نشمندان و تشکیل کنگره‌های 
متعدد علمی و بحث‌های گو ناگون هنوز وجود دارد و جوانب مہمی از 
جہان درو نی ما هنوز ناشناخته مانده است برای اینکه از يك طرف 
دشواری‌ها و مشکلات لاینحلی در ذات تاريك و شناخته Sls outs‏ 
پیچیده و سردرگم «حیات» وجود دارد و از طرف دیگر در طبیعت و 
ذات عقول ما... 

fae‏ انسان نسبت به خود مقتضی است که همواره در سای انوار 
هدایت‌های الہی بسر برد و خود را به مبداً جمپان آفر ینش نزديك کند 
و پناهگاهی جز او برای خود نجوید و در راهی گام apts‏ که خدای 
عالم و حکیم OF‏ راه را از روی علم و حکمت برای او انتخاب نموده 
است و هیچگاه به پیروز یبای عقل و gle‏ در عالم ماده و به‌سپارت‌های 
خود در ابتکارات Gols‏ مفرور نگردد (در OF‏ هنگام که قدرت sole‏ او 
بالا رود و چنین درك کند که در این‌میدان به‌موفقیت‌های محیر العقول 
و خارق‌العاده‌ای رسید) و این غرور او را از تطبیق تحقیقات جہان 
ماده بر عالم حیات و بخصوص حیات انسانی باز ندارد و در غیر این 
صورت پیروزی‌های مادۍ Oke‏ انسان را مفتون خواهد نمود که 
طریقی مستقل و جدا از راه مستقیمی که خدای بز ر گت نشان pools‏ 


‘A‏ فاجعة تمدن 


پر می گزیند و از فرمان خالق جہان سر برمی تا بد. 
3% 

آنچه که برای اولین بار در اروپا به وقوع پیوست و سپس چون 
lew‏ بنیان‌کن تمام روی زمین را CASI‏ یات نپشت شد خداتی و 
سس بر تافتن از اطاعت پروردگار بود و از همین رهگذر گمراهی و 
شقاوت و ملاکتی که بشریت را در جہنم زمان ما سقوط cole‏ شرو ع 
شد و اکنون ملاحظه می‌کتیم که چگونه نوع انسان در شدائد و 
تنکناهای زمان خود گرفتار است... 

اخلاص و صراحت علمی شخصیتی چون دکس «کارل» در das‏ 
دوم قرن بیستم پیرامون جمل فراوان انسان نسبت به خود, آنجا که 
می‌گوید: «واقع امر این است که نادانی ما در باره حقیقت انسان»› 
فراوان است». دیگر مجالی برای ادعانامه‌های غیرعادلانه اروپا در 
طرد هر گونه توجیه و Sey‏ دینی باقی نمی‌گذارد. 

از این واقعیت نباید غافل بود که تصادمپا و بر خورد‌های زیان- 
آوری که ميان دستگاه کلیسا و دانشمندان اروپا په وجود آمد. مر دم 
اروپا را از Gelb!‏ کلیسا خارج ساخت و به‌طور کلی از اطاعت هر 
دینی. آنہا اساسا «دین» را از صحنة زندگی بیرون راندند بدون 
اینکه در این راه مجالی برای حکومت عقل و شعور انسانی ddl,‏ 
best‏ کی د راو وای عا eb ute‏ 
اروپا در why‏ دین بپا خاست و حتی حاضر نبود اولا: کلمه‌ای را 
بشنود که ميان دین واقعی و تشکیلات کلیسا فرق قائل است و SUSU‏ 
به مطلبی گوش فرا دهد که میان توانائی مادی انسان و ناتوانی 
معنوی او تفاوت قائل بوده و می‌گوید: قدرت و توانائی انسان در 
صحنة Ole‏ ماده هیچگاه عجز و ناتوانی او را در تر سیم راه حیات و 
زندگی انسانی توجیه نخواهد کرد... 

مخالفت اروپا با دين دارای. عوامل شناخته شده‌ای است که در 
اپنجا تنا به یکی از OF‏ عوامل اشاره می‌کنیم: 


گمر اهر لشتگی £4 


* 

ی اسلام بحث های علمی در دانشگاه‌های اندلس و شرق 
ت همانطور که «دو هر نج» و «بر یفولت» به این حقیقت. 
yo‏ عتراف دار ند - اروپا در قرن ۱۵ از این دانشگاه‌ها برای 
نخد ار البام گرفت و برای اولین مر‌تبه در تاریخ خود به مکتب 
خی تی آشنایی پیدا کرد. «راجز بیکن» و «فرانسیس بیکن» از 
دانشمندان علوم تجرسی اروپا هستند که علوم خود را مدیسون 
دا نشگاه‌های اسلامی می‌دانند. Seton‏ بیکن» به طور صریح اعتر اف 
می‌کتد که دا نش خود را از Ole‏ اسلام اقتباس نموده است... 

«دو هر نج» می نو یسد: 

nem rae‏ نة و ها مرب واه 
فر انسیس پیکن می باشد» چون او آراء علمی خود را از دانشگاه‌های 

اسلامی اندلس اخذ نموده‌و فصل پنجم GUS‏ او (Opus Maius)‏ که به بحث 

" پیر امون «البصریات» اختصاص داده شده در حقیقت کپیه‌ای است از 
کتاب «المناظر» اين هیثم! و همه کتاب «بیکن» شاهد گویائی است که 
وی تحت تأثیر cp bo‏ حن م۲ بوده است. 

« پر یفولت» در کتاب خود ساخثمان انسانیت Making of Humanity‏ 


ae 


etd 


می نو پسد : 
«راجز بیکن» لفت و زبان و علوم عربی را در مدرسه اکسفورد 


اد «حسن‌بن هیثم» بزرگترین فیزیکدان مسلمان بود و یکی از بزر گترین‌محققان 
علم glu‏ در تمام ادوار. در واقع تحقیقات «ابن‌هیثم» درپارء نور و قواعد انعکاس و 
انکسار آن Lia‏ کشفیات بعدی شد» بطوریکه میتوان گفت اگس «ابن هیثم, نبود Selon‏ 
بیکن» بوجوه نمی‌آمد و خود «راجز بیکن» در GES‏ خویش» مکرر از «ابن‌هیثم» نام 
»یبرد و از سخنان او نقل et‏ وی بپرحال بہترین تجسم روح تجربی بود در تمام 
قرون وسطی (کار نامه اسلام صذحة et (FF‏ 

١ے cel»‏ حزم» ظاهراً همان این‌النفیس د مشقی است که او را «ابنابی الحزم» 
نیز می‌خوانند و همو پود که حرکت خون را در ریه nee‏ قبل‌از «سرو تیوس»اسپانیائی 
که او را کاشف rls‏ دوران دم میدانند پیان داشت (متر چم). 


oe‏ فاجعة تمدن 


نزد شاگردان اساتید عرب اندلسی فراگرفت و دور از حق و واقعیت 
است که راجز پیکن و سمی او فرانسیس بیکن را که پس از وی در 
جپان علم قد برافر اشت از مبتکرین علوم تجر بی به‌حساب‌آوریم بلکه 
راجن بیکن حامل علوم دانشمندان اسلامی بود که رسالت خود را در 
این قسمت در اروپای مسیحی انجام داد و خود او به هيچ‌وجه از این 
حقیقت استنکافی ندارد که فراگرفتن لغت و علوم عر بی بود که او را 
به شناخت حقایق رهنمون oy‏ و اما مناقشات و مباحثی که پیر امون 
بنیان گذ اران اصلی مکتب تجر بی در جریان است و می‌خواهند ابتکار 
آن را به دانشمندان غرب نسبت دهند» چیزی جن تحریف مصیبت بار 
واقعیات که ريش Of‏ را باید در تمدن اروپائی جستجو کرد» نئیست و 
حال ST‏ در عصر بیکن طریقی را که مسلمانان در علوم طبیعی از 
راه تجر به ارائه داده بودند در o Slo‏ بسیار وسیعی انتشار پافته بود 
تا آنجا که در OF‏ زمان مردم سراسن اروپا با اعتماد و در عین حال 
حسرت هرچه بیشتر به تحصیل OF‏ مشغول بودند».۳ 

«محققاً یکی از گراتبہاترین مواهبی که از طریق تمدن اسلامی 
به دنیای جدید ارزانی شد موهبت علم و دانش بود ولی نتایج OF‏ به 
کندی انجام پذیرفت» OF‏ زمینه‌ها و قدرت‌ها و عظمت‌هائی را که 
فر هنگت عرب در اسپانیا به وجود آورد پس از گذشت زمانی طولانی 
به ثمر رسید و مدتبا dad)‏ شکو همند تمدن‌اسلامی زیر a)‏ های‌تار يكت 
نی بردو و GS‏ عل نود که به ارو SUA‏ کو بوک اه 
بلکه عوامل فراوان دیگری از آثار تمدن اسلامی مشعلی را روشن 
ساخت که شعاع‌های تابان of‏ حیات اروپائی را روشن ساخت»." 

«اگر در یکی از واحی اروپا Mew‏ روشنی در جہت تحقیقات 
علوم طبیعی‌پدیدارمی‌گر دید» بطورقطع از در خشنددگی و شکوهمندی 
فر هنگت اسلامی ريشه گرفته بود» در OF‏ هنگام که در جپان امتیاز 
ثابت و مبدآ روشنی برای مباحث علمی وجود نداشت. آثار باز و 


۳ و ۴ «یناء الانسانیة» Andee‏ ۰۲۰۲ 


گمراهی و سر کشتگی ah‏ 


روشن و پرشکوه فر هنگت اسلامی برای دنیای جدید منبع محکم و 
مطمّنی بود برای روشن کردن bls‏ تاريك علوم...»*. 

«ما تنما از این نظر که اعراب مسلمان کشفیات و ابتکارات 
مپمی را به ما ارزانی داشتند مدیون آنمپا نیستیم» بلکه بطور کلی 
در موهبت خود gle‏ رهین منت آنانیم» زیرا به عقيدهٌ ما در جمپان 
قدیم» علم به معنای و اقعی وجود نداشت و دانش نجومی و ریاضیات 
یونانی» دانش‌های بیکانه برد که پونانیان آنا را جلب نموده و از 
دیگران گرفتند و حتی در یك روز هم این علوم جہانی نشد و تنہا 
با فر هنگت محدود پو نانی ممزوج گردید. و تنہا مکتب یونانی به 
آتہا نظم خاصی داد و احکام علوم را عمومی کرد و نظر یات تازه‌ای 
په oF‏ افزود ولی از لحاظ اسلوب و سبك و روش و اتقان و جمع 
علوم و تثبیت LST‏ و همچنین ابتکار روشپای تازه و متنوعی برای 
بررسیپای علمی و تحقیقات دقیق و دامنه‌داری در قسمت‌های مختلف 
علوم و بالاخره تأسیس مکتب تجر بی» با مزاج سبك علوم یونانی 
ساز کار نبود! و برای نخستین بار بحث‌های علمی با Gal‏ سبك خاص 
در اسکندریه و در عص هلن به‌وجود آمد و OF‏ علم واقمی که ما ادعا 
کردیم مدیون مسلمانان هستیم پیروی و اقتباس از مکتب تج بی و 
تطور در ریاضیات و بطور SS‏ تحول در علم طبیعی می باشد که 
دا نشمندان یونانی از Of‏ کوچکترین اطلاعی نداشتند و همین روح 
پر اببپت علمی بود که با اسلوب ویژه و شکو همندش به وسیلةاعر اب 
در کشورهای ارو پائی راه Aq. Gh‏ 

¢ 

هنگامی که مکتب تجر بی اسلامی به‌ز ندگی‌فکری و عقلی اروپائی 
منتقل گردید. افکار UST‏ به بحٹہای علمی تجر بی سوق داده شد و از 
همین موقع کشفیاتی در زمینة حقایق فلکی و جغرافیا و طبیعی پدید 

۵- «بناءالانسانیة» صفحه‌ی VAS‏ 

۶ «یناءالانسانية» صفعه‌ی ۰۱۰٩‏ 


ot‏ فاجعة تمدن 


آمد » کشفنیاتی در جہت خلاف ple 9! de geome OF‏ و افسانه‌هما 9 
خرافاتی که کلیسا UST‏ را ساخته بود و به gy Ol gic‏ اقعیات مقدس» 
Ll‏ را اختیار کرده‌بود که هيي‌گو نه ر بطی با مسیحیت‌واقعی نداشت. 
پلکه مجرد يك سلسله افکار غیر علمی بود که در OF‏ زمان شیو عداشت 
که ساخته و پرداخته خود کلیسا بود و دستگاه کلیسا از چنین افکار 
موهوم و خرافی به Ol pic‏ اینکه جزئی از عقاید مسیحی است 
سرسختانه دفاع می‌کرد و حال آنکه به آئین واقع مسیح ار تباطی 
نداشت و از طرف خدا ثر‌سیده پود... 

کلیسا پا عناد و دشمنی مر‌چه بیشتر در برابر نہضت فر‌هنگی 
جدیدی که از منبع فر‌هنگت اسلامی در اندلس و شرق اسلامی ريشه 
گرفته بود به مقابله بی‌خاست. دانشمندان اروپائی را که از این 
dade‏ زلال سیر اب می‌شدند به شدیدترین وجه مجازات می‌کرد و 
حکومت در آن زمان که در استخدام کلیسا بود بر ضد دانشمندان 
علوم طبیعی بسیج شد و عمال حکومت پر ضد علم و دانشمندان به 
GLY‏ واهی و مسخرء مخالفت با دین و ارتداه به وحشیا نه ترین اعمال 
دست زدند. آنپا با کوچکتر‌ین بپانه‌ای افراه را متہم می نمودند و 
تجاوزات غیرانسانی خود را با مذ هب و مسائل مذهبی! توجیه mist‏ 
کر ‌دند. 

اعتر اف به مذ هب و خشوع در برابر دین مفہوم واقعی خود را 
از دست داده بود» هرکس که در قبال طغیان ستمکارانة Lads‏ خاضع 
بود متدین به حساب می‌آمد و در غیں این‌صورت لامذ هب! و مستوجب 
کیقر و مجازات... 

این جدائی تاگوار ميان علم و دین تا اوائل قرن بیستم در اروپا 
ادامه داشت و توده‌ها و به ویژه دانشمندان از دین و نمودهای مذهبی 
رمیده و فراری بودند» همانند چپاریای رمنده‌ای که از شیری ژیان 
گریزد.! 


0) gal » قرآن کریم» سور هی مد‎ zy, 


کمراهی و سر کشتکی e ia.‏ 


این گریز و رمندگی و فرار هنعچنان ادامه داشت تا تحولی به 
وجود آمد و در Gls‏ عده‌ای از اند یشمند ان اروپائشی در نخستین 
و انپدام انسانیت» احساس خلاء روحی نسبت به ارزشہای انسانی 
و توجه په این حقبقت حقیقت تلخ و ناگوار که بشریت به مدت چار قرن 
در OL Le‏ سوزان سر گشتگی و گس‌آاهی سر‌گردان بود... 

3% 

ما در این بحث اجمالی درصدد نیستیم که همه شرایط و عواملی 
را که این جدائی ناگوار را بین علم و دین" در اروپا سبب کسردید. 
به‌طور تفصیل متعرض شویم و همچنین نمی‌خواهیم با شرح و بسط› 
آثار شوم این Sloe‏ و رمیدگی فاجمه‌انگیز را بر‌شمریم و آنچه که 
از شقاوت و پدبختی و تباهی در اثر فاصله گرفتن از راه خداو 
Gals‏ به راهمپائی که انسان پراساس چېل مطلق خود ارائه cola‏ 
در طی این 4 ae lao‏ پشر شدهاست بررسی نمائیم ولی می‌خواهیم 
بر خی از نمونه‌هائی را که موجب گمراهی انسان گشته و او را به 
وادی بی‌انتمای سس گی دا نی کشانده peal‏ مورد بحث قر‌ار د هیم . 


Ree ae ee te‏ جقیفت اسان و یا 
عدم درك das‏ چوانب این حقیقت هرچند که په بای جنبه‌های 
Of‏ پی برده و یا خواهیم برد» اینست که ما از وضع يك سپستم 
مضبوط و جامع‌الاطر اف که پتواند همه شئون Sle‏ انسانی را شامل 
پاشد» عاجز و ناتوانیم و هر گونه نظام خودساخته‌ای که از نظامات 
الہی فاصله داشته باشد انسان و حیات انسانی را در معرض هلاکت 
و نابودی قرار خواهد داد. این مسلم است ولی ما می‌خواهیم این اثر 
قبری و طبیعی را در قالب واقمیات حسی و عملی مشاهده کنیم... 


۸ تفصیل این موضوع را در فصل «الفصام النکد» pbs‏ «المستقیل لپا الدین» 
مطالعه فیمائید. 


o4‏ فاجعة تمدن 


فرض می‌کنیم که ما قوانین ماده را همانند قوانین حیات و 
مخصوصاً حیات انسانی نمی‌دانیم» سپس می خو آهیم پر اساس این‌جمپل 
کلی پا جز ئی 2 با «ماده» کار کنیم در این صورت چه حادثه‌ای واقع 
خواهد شد؟ 

نتیجه روشن است پا ماده به دست انسان تلف می‌شود و يا ماده 
انسان را په نابودی می‌کشاند... و چنین حوادثی در زندگسی بش 
زياد به وقو ع پیوسته است.. 

تلف و ناپودی هنگامی که در جمان‌ماده صورت گید منشاً آثاری 
که تدارك و Lol Ol pe‏ دشوار باشد نخواهد بود و اشیاء گرانقدر 
و پر ارزشی‌مانند «عنصر انسانی» و «حیات انسانی» را از بین نمی 
پرد. Jy‏ فاصلة انسان از پروردکار دانای به حقیقت او و دانای به 
توامیسی که حیات او را استحکام‌می بخشد و قوانینی که Oba‏ ینش 
بر LT Sk‏ استوار است و انسان در آن زندگی می‌کند. چنان 
مصائب غیر قابل علاجی را به بار آورده که هیچگاه جہل نسبت به 
مواد بیجان نمی توانست اینممه سقوط و شقاوت و سر‌گردانی و 
نگرانی و تباهی و فساد به بار آورد و در das‏ دوم قرن بیستم هم 
جمپان و انسانیت را به نابودی و انپدام مطلق تپدید کند. 

آثار شوم و ناگوار همین کناره‌گیری از منهج و راه خدا است که 
امروز در همه شئون و جنبه‌های زندگی انسانی پدیدار گشته و به 
دتبال خود قر باتیای هولنات و کشتار‌گاهمپای وحشتناك و ریا 
کاریپای جبارانه و ظالمانه و شقاوتپائی را به ارمفان آورده که 
گر‌انبپاترین گوهر هستی پعنی اسان را به هلاکت کشانده است. 

ما در صفحات این کتاب در پیشگاه واقعیات عینی از تجر به‌های 
تلخ خود انسان قرار خواهیم گرفت که چگونه براثر عدم قسوجه به 
هدایت پروردگار و عدم انتخاپ راه او پشریت از قدی‌الایام تا 
زمان حاضر گرفتار بد بختی و سیه‌روزی بوده است و در این باره 
Lo‏ چند مسألةً اساسی را مورد بررسی قرار می‌دهيم و تمونه‌های 


گمراھی و سر گشتگی oe‏ 
So‏ را Las‏ به اشاره‌ای پر گز ار می‌کنیم» زیرا استقصاء و تحقیق و 
تشریح همه آنپا مقدور نیست و علاوه ماهیت و طبیعت این بحث 
اجمالی گنجایش موضوعات مشروح و مفصل را ندارد. 
اينك سه مسآلة پنیاه‌ی ole‏ انسانی را مورد توجه قرار می‌دهیم: 
اس نگرشی به انسان و حقیقت فطرت و استعدادات او . 


۳- شخصیت زن و روابط چنسی. 
۳ نظامات اجتماعی و اقتصادی. 


انسان» در آین چپان چه از لحاظ طبیعی و تر کیبات ساختمانی 
وجود. چه از نظر مسئولیت و هدف و چه‌از لحاظ سر نوشت و عاقبت. 
موجودی است SIS‏ و یکتا. 

وی در بین همه موجوداتی که شناخته ودیده‌ايم و يا ندیده از 
گفته خداوند به وجود آنہا آگاه شد هايم » موجودی بی همتاست که از 
روی حساب دقیق و برای هدفی مشخص آفریده شده و در دستگاه 
ساختمانی او گزاف» تصادف. عبث و بی‌هدفی راه ندارد... 

و این مطلبی است که از OLS‏ قرآنی که در فصل گذشته یادآور 
آشدیم و همچنین از نظر ية کلی اسلام در Syl‏ انسان به خوبی آشکار 
می گر‌دد. 

همین تمایز و تشخص انسان با خصایص ویژه‌اش که در pile‏ 
ز OF‏ یافت نمی‌شود. «ژولیان هکسلی» را پر OF‏ داشته است که‌در 
داروینیسم جدید» بسیاری از مبانی داروینیسم قدیم را که «داروین» 
بنیان نہاده بود» بی‌اساس شمرده و از UST‏ باز کشت کند. او ناچار 
به چنین باز گشتی بود. چون در پیشگاه حقایق و واقعیتبائی قراد 
گرفته بود که چنین عدول و باز گشتی را حتمی می‌ساخت. 

او در کتا بش «انسان در جپان جدید» در فصل «یگانگی انسان» 
چنین مي‌گو ید : 

رآی انسان پیر امون موقف خود نسبت به سایر حیوانات» همانند 
پاندول ساعت در نوسان بوده است» درمیان اعجاب‌شدید و یا شگفتی 
کم نسبت به خود» گاهی فاصلۀ او و حیوانات ONG sb‏ عمیق و 


ae ae a 


ریشه‌دار و زمانی سطحی و ناچیز بوده و پا ظیور نظریهٌ «داروین» 
نوسان پاندول در جپت عکس قرار گرفت و بار دیگر انسان به 
صورت یك حیوان جلوه کرد... و کم‌کم نوسان به‌سوی آخرین مرحلهٌ 
خود کشیده شد و احکامی که گویا نتایج و آثار منطقی فرضیه‌های 
«داروین» بود به‌ظپور پیوست و به‌دنبال آن: انسان» حیوانی‌همانند 
سایر حیوانات glade‏ ك 

روی این اصل, آراء «داروین» در تسوجیه «حیات انسانسی» 
و Spe‏ پرتر» ارزشی بیش از ارزش نظریه‌هائی در sob‏ يك کرم و 
یا يك باکتری را ندارد! 

از نظر «داروین»مقیاس و معیار پپروزی در مرحله تکامل انواع. 
عبارت است از «play‏ و بنابراین» همه موجودات زنده از جپت 
ارزش مساوی هستند و اندیشۂ تقدم و پس‌تری انسان ہں سایس 
موجودات زنده» یك اندیشۀ بشری می‌باشد! بدیمی است که انسان 
فعلا په عنوان ارز نده ترین مخلوقات جمپان په حساب آمده» ولی ممکن 
است زمانی مقام خود را به گربه يا موش بدهد!! . ۰ 

در اینجا تزدیکی Ahold‏ ميان انسان و حیوان از راه مبالفة در 
صفات حیوان و اعطاء صفات انسانی به او صورت نگرفت AS,‏ این 
«فاجمه» در deus‏ تقلیل و کاستن صفات انسانی از انسان به‌و قو ع 
پیو ست . .۰۰ 
با این وجود. زمانی نگذشت که Sas‏ تازه‌ای به وجود آمد که 
شاید منشاً of‏ به احتمال قوی ازدیاد معرفت و گسترش تحقیقات‌علمی 
ود. 

پاندول برای بار دوم به توسان درمی‌آید و بار So‏ فاصلة بین 
اتسان و حیوان گسترده‌تر و زیاددی می‌شود... و بعد از نظرية 
«داروین»» انسان نتوانست خود را Ol gam‏ به حساب نیاورد ولشی در 
عین حال» خود را حیوانی ویژه و بی نظیر و دارای حالاتی بیشمار که 


فطظرت و استعدادهای اسان ۱ 


نظایری برای آنہا وجود ندارد» مشاهده کرد.۱ 

wh‏ دانست که Tins‏ «یکانگی انسان» از Gol‏ بیولوژيك هنوز 
به‌طور کامل بررسی و تحقیق نشده است و آنچه که گفته شد چیزی 
te‏ بای پوس ete nb‏ ا یزاف eal‏ 

اولین و بارزترین ویژ گیہای متحصر انسان» قدرت او پر «تفکر 
تصوری» یعنی تخیل می باشد و این ویژ گی پنیادی در انسان هارای 
آثار فراوانی است که از همه LST‏ مپمش: نمو و پرورش عاداتسی 
است تاشی از تجر به‌های انسانی در طول زمان... 

و از مہمترین آثار و مظاهر حقیقی Cee ae‏ 
که انسان می کوشد آنچه‌که از آلات و ابزار در دست‌دارد به نیکو ترین 
راه بسوی پیشرفت سوق دهد» این ONT‏ و ابزار و Of‏ عادات و تقالید 
تجر بی» زمینه را برای انسان فراهم ساخت ت که آقائی و مقام والا و 
ہر تر خود را در میان سایر موجودات ز نده احراز نماید و این «آقائی 
بیولوژیکی» در حال حاضر خصیصه دیگری‌است از ویژ گیپای منحصر 
به فرد انسان... 

بدین تر تیب lanl ae Ga ae‏ هام Seat ot‏ انیت را 
به عنوان «آقای هم مخلوقات» بالا می‌برد.۲ 


اب «هکسلی» این کلام را Spe gala‏ گفته که یعنی طرفدار نظریه «داروین» 
cu!‏ و Lab‏ برای او دشوار cul‏ که یکدفمه از فر‌ضیه‌های «داروین» دست پسردارد 
SL‏ با توجه به حقایق مسلم و ثابت جدید در حقیقت نظریه‌های «داروین» را انکار 
میکند و در ظاهر Gute‏ واتمود میکتد که په اصول دارو ینیسم وفادار است! 

انسان از لحاظ جسمی lols‏ جنبه‌های حیوانی نیز هست ولی Ob‏ معنا که 
«داروینء» قائل است» Ol gam‏ نپست. 

۲ «هکسلی» یمد از sel cal‏ برای sein‏ موقعیت سادی خود بن‌میگردد و 
میگوید: «نظریه دینی با تفصیلاتی که دارد يا در بسیاری از آنچه که متضمن استه 
صحیح نیست»! سپس حقایق او را 7 تحت JE‏ قرار داده و باز بر‌گشته و سخن خود را 
بدینگونه ob‏ میدهد: «ولی برای این Gols)‏ دینی) اساس ژئولوژی متینې میباشد» 
و a pew‏ «هکسلی» بین Gilde‏ و واقعیات! و همچنین مقتضیات افکار الحادي و 
مادی خود در نوسان است. ۱ 


۲ فاجعة تمدن 


ویژ گیمای سه‌گانه : دعاق» عادات و ابزار به بسیاری از وی3 گیمای 
بی نظیر دیگری که بیشتر LST‏ روشن و شناخته شده می‌باشند. منتبی 
می گرد ند . 

انسان از این نظر نیز در Ole‏ مغلوقات بی نظیر است که فقط 
ay‏ نوع می‌باشد» زیرا el sl‏ دیگر حیوانات به صدها و هزارها نوع 
جدا تقسیم شده و در جنس‌ها و فصلہای متعدد جمع می‌شوند» اما 
انسان سیادت خود را حفظ نموده بدون اینکه تقسیمی در نوع او 
پدید آید. البته تنو Slag‏ که در سلسله نسلم‌ای انسانی وجود داره 
از حدود يك نوع خارج نیست و بالاخره انسان yo‏ ميان حیوانات 
دیگر نظیر و مانندی ندارد و در طریق تطور و تکامل ممتاز است. 

اھان وا ای و کی و ون Aeris Sly‏ 
یگانگی تاریخ تحول او. .. و ما هم اکنون در وضعی قرار داریم که 
به خوبی می‌توانیم یگانگی انسان را در Ue ye‏ تحول درك کنیم ولی 
ویژگی بنیاه‌ی انسان را به عنوان موجودی زنده و نوعی خاص بايد 
در «تشگر معنوی» وی جستجو کرد... 

۱ me 

تا ‘Obey‏ بحث ما در سطحی (AAS‏ پیرامون خصایص انسان از 
جت تحول و تکامل و مقايسه او با حیوانات دیگر بود و اکنون به 
این خصایص و ویژگیما بر گشته و پیرامون آنہا و GUT‏ که دریں 
دارد» کمی مشروحتر بحث می کنیم : 

نخست این aS‏ را از نظر نباید دور داشت که تشاوت Gly‏ انسان 
و حیوان از لحاظ عقل بیشتر از آنست که ما معمولا گمان می‌کنیم... 

ما همه می‌دانیم که نیروی غریزه در حشرات وجود دارد ولی 
آنہا از شناسائی راهمپای جدیه در زندگی خود عاجز می‌باشند. 
پستانداران نیز از این حیث دارای وضع یمپتر ی نیستشند . .. در این 
میان» انسان از نظر «Sas‏ دارای‌اهمیت بیولوژیکی فوق‌العاده‌ایست. 
حتی هنگامی که عادات و اشتباهات و shook‏ از شرایط دیگر او را 
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تحت SG‏ قرار دهتد. سلوك و رفتار حیوانات ساده است و در 
ee‏ ی و قرار داردء اما انسان در سلوك و رفتار 
خود از یك نوع آزادی نسبی بر‌خوردار است. او در گرفتن و دادن 
بطور مساوی آزاد می‌باشد... نر‌مش و انعطاف زیادی که در انسان. 
وجود دارد» منشاً آثار روانی دیگری است که دانشمندان فلسفهٌ عقلی 
از آنبا غقلت کرده‌اند و انسان در پاره‌ای از این آثار نیز فرید و 
تدپا است. مثلا همین انع‌طاف سبب شده است که انسان تنپا موجود 
زنده‌ای باشد که,در معررض مبارزات نقسانی قرار گیردو با این‌حال 
طبق آراء جدید در نماد انسان Slag‏ به ودیعه گذارده شده که تا 
حد امکان این مبارزه را تقلیل دهد و این همان مساله‌ای است که 
روانشناسان OF‏ را به عنوان سرکوبی» می‌شناسند . 

این صفات که انسان بدانپا ممتاز گشته و ممکن است آنپا را 
صفات روانی نام‌گذاری کرد بیشتر آنبا ویڑ گیہای بیولوژیکی 
می باشند که از يك صفت و یا از بیشتر صفات سه گا 5S‏ یر ر يشه گر فته ند : 

اول: قدرت انسان بر تفکر جز ئی و کلی. ۱ 

دوم: SIG‏ نسبی در فعالیت‌های عقلانی» به‌عکس عدم یگانگی 
و انقسام عقل و رفتار در حیوانات. ۱ 

سوم: وجود واحدهای اجتماعی از قبیل: geek Abd‏ 
جمعیت‌های سذهبی که هريك از آنپا به تقالید و فر‌هنگت‌های 
مخصوصی» پاپیند می‌پاشند. 

در اینجا آثار فرعی فر اوان‌دیگری بر تطور و تحول‌عقل از A> po‏ 
ماقبل انسان تا Ab‏ انسان" وجود دارد که بی تردید از Le‏ بیو 
لوژیکی منحصر به‌فرد انسان» ناشی شده است. و از جملة آن آثار: 
علوم ریاضی محض» موسیقی» اندازه‌گیری و اختر۱ع فنی» مذهب و 
Gate‏ ایده‌آل می باشد. 


TT‏ اینجا من کشا «مکملی, را با چشم‌پوشی از اینکه در کیقیت خلفت 
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ولی کافی نیست که ما تنہا بعضی از وجوه فعالیت انسان را 
بی‌شمریم و در حقیقت قسمت اعظم جنبه‌های کوشش انسان و خواص 
آن» Sas‏ فرعی خواص اصلی می باشند و همه از ناحية بیولسوژیکی 
ویژه انسان» منشاً گرفته‌اند... و چه بسا که برای یکانی انسان 
نتایج فرعی دیگری نیز وجود دارد که هنوز از آنہا استفاده نشده 
است. 

بنابراین» آدمی بیش از آنچه که ما هم‌اکنون گمان می‌کنيم در 
اوضاع و احوال خود بی‌ما نند و یگانه است.؟ ° 

x 

«Mandoes آم یکا ئی «ا. کر سی‌موریسن»٩ در کتاب خود:‎ diets fo 
نحت عنوان «العلم‎ lool که استاه «محمود صالح فلکی»‎ not Stand alone» 
۱ يدعو الی‌الایمان» به عر بی ترجمه کرده است» چنین می‌نویسد:‎ 

Sols ol las sb»‏ تحول انواع (نشو و ارتقاء) از واحدهای 
ورائت (ژن‌ها) چیزی نمی‌دانستند...». 

«در این مطلب» dan‏ دانشمندان اتفاق نظی دار ند که سازمان 
ژن‌ها به مراتب کوچك تر از موجودات میکروسکوپی است که در همۀ 
موجوداتز نده در لابلای‌سلول‌های‌وراثت قرار دار ند. ژن‌ها ساختمان 
و خصوصیات پیشینیان و خواصی که در موجودات زنده هست. AS‏ 
می‌دار ند و در ریشه‌ها و شاخه‌ها و میوه‌های هر گیاهی تا یر عکامل 
دار ند همان‌طور که شکل و پوست و مو و بال هر حیوان و انسانی را 
سازمان می بخشتد» . 

۰ «به اثبات ر سید ه cul‏ که dat‏ موجودات ژ ods‏ با قاصله‌های 

۴ از کتاب «الانسان فی‌العالم me‏ تر‌جمه‌ی «حسن خطاب». 

ها A. Cressy Morriseon‏ ر ئیس آکادمی علوم در نيويورك و عضو انجمن lor!‏ 
مباحثات ملی» یکی از علما و دانشمندان بنام امر‌یکاست که wks‏ خود را hy‏ اثبات 
وجود باریتعالی با استدلال از علوم جدید برشتة تحریر درآورده است. کتاب «کرسی 
مور پنسن» توسط آقای «محمد سعیدی» تحت‌عنوان «راز آفر ینش انسان» پفارسی تين 
تن‌جمه گرد یده است. که در فر‌وردین ۱۳۳ چاپ و منتشس شد (متررجم). ۱ 
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جرم‌دار و غیرقاپل عبور از یکدیک جدا و و منفصل هستند» حتی 
حیواناتی که به‌هم شبیه هستند» باز این انفصال و جدائی بر آنہا 
حکومت می کند». 

«انسان» حیوانی است از موجودات اولیه و ساختمان بدن او شبیه 
به فسیل‌های «اوران‌اوتانء گوریل و شمپانزه» می‌باشد» ولی این 
cals‏ ظاهری به‌هيچ‌وجه نمی‌تواند دلیل بر این باشد که ما از نسل 
میمون باشیم و يا آنکه میمون‌ها اخلاف تغییر شکل یافته انسان 
باشند؟!» 

«هیچکس نمی تواند مدعی شود که ماهی سفید Cod‏ از ماهی آزاد 
Hoddock‏ تبدل یافته است هر‌چند که مر دوی آنپا در همان آب ز ند گی 
مسرت را می‌خسورند و همان استخوان‌بندی را هم 
دار ند .. ۱ 

eg ©.‏ امری خطیر تر و 
غأمض‌تر از آنست که تصور کنیم این ظپور معلول تحولات ماده است 
و دست خالقی در OF‏ دخالت نداشته است». 

pon,‏ صور تی که شش Sales‏ انان د د ارات 
دخالت داشته باید انسان را آلتی مکانیکی بدانیم که دستی دیگر آن‌را 
" به کار می‌اندازد» حال چه نیرویی این ماشین را می‌چر‌خاند؟ چه SN‏ 
نچرخد فایده‌ای از Of‏ حاصل نخواهد شد. علم تاکنون نتوانسته است 
تأویلی از این گرداننده بکند و آن را بازشناسد اما این نکته مسلم 
است که وجود این گرداننده خود تر کیبی از ماده نیست». 

Gy‏ به Sle‏ پیشرفت ما په این انداژه بوده است که یقین کنیم 
خداوند بارقه‌ای از نور خود بر وجود آدمی دمیده است. انسان هتوز 
در جپان خلقت دوران طفولیت خود را می‌گذراند و تازه شرو ع‌کرده 
است که به وجود چیزی که «روح» نامیده می‌شود پی بیرد و بتدریج 
از این موهبت آسمانی مستحضس گرد و ate‏ خلود و ابدیت OF‏ را 
در یا بد». 
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Sa, OF این فک صحیح باشد و منطقی که در راه اثبات‎ ol Sa» 
می‌بریم قابل اتکار نباشد. آن‌وقت این زمین کوچکی که ما بر روی آن‎ 
زیست می‌کنیم و همچنین سیارات بیشمار دیگر عظمت و اهمیت‎ 
وسیع‌تری پیدا می‌کنند که پیش از این کسی از آن اطلاع نداشته‎ 
OF که نور خدا بر‎ Gols است. تا آنجا که ما می‌دانیم اولین تشکیلات‎ 
تابیدہ است بر روی جپان کوچك ما به‌و‌جود آمده است و همین بارقۀ‎ 
نور خداست که انسان را بر حیوانات صاحب غریزه امتیاز داده و او‎ 
قدرت بی تفکر» ترقی داده است تا آنجا که امروز می‌تواند‎ Gob را‎ 
بر عظمت جہان در همهٌ جوانبش واقف گردد و جلال خداو ندگار را‎ 
در عظمت خلقت او درك کند».‎ 

«هر گنز از هیچ اتم و ملکولی Atom-Molecule‏ فکری‌تر اوش نکرده 
و از اختلاط هیچ عنصری عقیده و رآئی به ودجود نیامده است و 
هيج يك از قوانین طبیعی قادر به ساختن معبدی نشده است. ولی 
موجودات ز نده معینی به تبعیت از قانون She‏ به وجود آمده و ماده 
را فرمانبردار و مطیع نظام خود کرده‌اند و بالنتیجه شگفتیم‌ائی را 
که ما در جہان مشاهده می‌کنیم به منصۀ ظپور رسانده است». 

حال این موجود ز نده چیست؟ LI‏ عبارت‌است از ذرات و سلول‌ها؟ 

«ولی غیر از آنہا Sue‏ غیر ملموس دیگری هم در وجود او هست 
که مافوق همه و بر ماده سلطه و حکومت دارد و با سایر عناصری که 
ole‏ ما را تشکیل می‌دهند به‌کلی فرق دارد تا آن اندازه که نه آن را 
می توان دید و نه آن را کشید و نه اندازه گرفت. تا آنجا که ما می 
دانیم هیچ قانونی بر آن حکومت نمی‌کند و صاحب اختیار مطلق 
سر نوشت نفس خود می باشد و در عین Sle‏ رابطهٌ خود را بسا منشاً 
اصلی و اعلای وجود خود پیوسته محفوظ می‌دارد. همین روح است 
که قوانین اخلاقی را برای انسان وضع کرده که سایر حیوانات نیازی 
به چنین قوانینی ندارند. اگر ما نتوانسته‌ایم «روح» رادر 
آزمایشگاه‌های خود با ابزار و Plug‏ مادی بسنجیم LT‏ اک آن را 
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معلول تر کیبات شیمیائی چند ماده بدانیم گرفتار OLS‏ بدون برهان 
نشده‌ایم؟!» ۱ ۱ 

«روح والاتس از ماده است و همانست که بر ماده حکومت می کند 
و صفت بزرگت ایثار نفس را به ما می‌آموزد و به نیروی خود. 
انسان خاکی را از ناتوانیها و خطاها منزه می‌سازد و او را آنقدر 
بالا می ہرد تا با ارادة cg ll‏ پیو ند خورد». ۱ 

«اینست duos‏ مقصد و منظور پروردگار از آفر‌پنش انسان و 
به خاطر همین است که انسان هميشه جویای پیوستن به موجودات ‏ 
مافوق خود می باشد». 

«ایتست اساس تمایلات انسانی به مذهب و اساسا همين خود 
مذ هب و دیانت است». 

% 

GIR‏ انسان در جہان آفرینش از جہت طبیعت و ترکیب و از 
" جت مسوّلیت و غایت وجوه و هم از نظر سر‌نوشت و عاقبت کار 
همان است که در متون اسلامی آمده و رویمپمر‌فته طرز تفکر اسلامی 
را نسبت په انسان» نشان می‌د هد . 

نصوص اسلامی مقرر می‌دارد که: انسان موجودی است یکتاء 
نمو نه» مسئولء دار ای هدف» او در ز ندکی مورد آزمایش قرار خواهد 
گرفت و پالاخره از سلوك و رفتار او حساب به عمل می‌آید و کیثر یا 
پاه‌اش او معین خواهد گردید... 

در داستان انم چن مس وا Sis‏ 

«و هنگامی که پروردگارت به فرشتگان گفت: من (برآنم) که 
جانشینی در زمین NB‏ دهم...»." 

«و هنگامی که پرورد‌گارت به فرشتگان گفت: من بشری از گل 
می‌آفرینم و زمانی که وی را بیار استم و از روح خود در او دمیدم. 


. ° آیه‌ی‎ 60 pty قرآن کریم» سو ر هی‎ we 


“A‏ فاجعة تمدن 


پس برای او سجده کنید».۲ 
«و براستی که گرامی داشتیم فرز ندان آدم را و آنہا را در خشکی 
و boo‏ حمل کردیم و از طیبات» ایشان را روزی دادیم و آنان را بر 
پسیاری از آفریدگان خود فضیلت دادیم»." 
«به تحقیق انسان را در CRY‏ تناسبی آفر ید یم» ٩.‏ 
و در CL‏ گوناگون دیگری از قرآن cee oS‏ چنین می‌يابیم: 
«جن و انس را خلق نکردیم مگر برای بندگی».۳ 
«آنکس که مر گت و ز ندگی را آفرید تا بیازماید که کدام یك از 
شما نیک و کار ترید».۱۱ 
«پس آنکس که هدایت میا متاپعت کشیب گمراه و glad‏ تمند 
نخواهد شد. و آنکه از یاد من روی بگرداند بدون‌شك زندگی دشواری 
خواهد داشت و او را در روز قیامت کور محشور می‌کنیم».۲ 
2 ۱ 
انسان موجودی است مبہم و پیچیده. هم در ساختمان بدنی و هم 
در سازمان عقلی و روحی و همچنین در همه نیروهای فعال مختلفی 
که دار است. نیروهائی که تا ام‌وز Goel‏ به طبیعت و کنه آنہا و 
حقیقت ار تباطی که با یکدیگر دار ند پی نبرده و آنچه که جستجو شده 
است تنہا al gb‏ و سطحہای غیی بنیادی آنپا است. 
این پیچید گی. فقط در مجموعۀ «ساختمان آدمی» وجود ندارد. 
بلکه در هر یك از سلول‌های زنده بیشماری که مجموع LST‏ بدن 
انسان را می‌ساز ند» متجلی است... و تا این لحظه هیچکس سر تکوین 
سلول را کشف نکرده» هس‌چند که عناصر مادی تکسوین OF‏ را يافته 
۷- قرآن کریم» سوره‌ی ص, آیات ۰۷۱-۷۲ 
| ۸ قرآن کريم» سوره‌ی اسراءء GAT‏ ۰۷۰ 
٩‏ قرآن کریم. سوره‌ی تین» آیه‌ی ۴. 
۰ قرآن کریم» سوره‌ی الذاریات» GAT‏ ۵۶. 


\))— قر آن کریمء سور هی ملتء آیه‌ی oie‏ 
اکان کم موی AS‏ ات AAT‏ 


قطرت و استعدادهای انسان . “A‏ 


باشند ولی «عنصر حیات» در سلول همچنان از نظر کنه و کیفیت. 
مجپول و ناشناخته مانده است. و چه بسا هیچگاه شناخته نگرده و بر 
فرض شناخت این جن نخستین گام در راه طولانی معرفت اسرار 
سلول ز cod‏ نخواهد بود.. 

fa EAT‏ لیت هان اد 
. خود را می‌شناسد و همچنین موقعیت خود را در قبال سلول‌های دیگر 
درك می‌کند و با دقت و تخصص محیرالعقولی در راه انجام وظيفة 
خود» بدون کوچکتر‌ین انحرافی پیش می‌رود! 

در پیرامون همین اسرارء و ola jy‏ همبستگی ميان اجزاء 
ساختمان انسان و وظایف و نیروهای گوناگون آنپا بود که ما در 
آغاز فصل اول گفتاری از دکتر «الکسیس کارل» نقل کردیم و در 
اینجا نیز لازم است به تناسب موقعیت بحث. فرازهائی از SEAS‏ او 
را مورد توجه قرار دهیم: 

«درواقع جہل ما از خود زیاد و نواحی وسیعی از دنیای درو نی 
ما هنوز ناشناخته مانده است و بیشتر پر‌سش‌هائی که محققین و 
مطالعه کنندگان ز ندگانی انسان طرح می‌کنند بدون پاسخ می‌ماند. 
مثلا: چگونه lA Ny‏ اجسام شیمیائی در ساختمان پیچیده & سلول» 
پا یکدیگر متحد می‌شو ند؟ 

کرت وهای بوجوه set Si inane‏ خصایص ار ثی 
را انتقال می‌دهند؟ 

سلول‌ها پا اجتماعات خود به شکل بافت‌ها و اندام‌ها چطور پس 
می‌بر ند؟ گوئی اینپا نیز مانند زنبور عسل و مورچه وظیفه‌ای را که 
در اجتماع به عمپده دارند از پیش می‌دانند و برای ساختن این بدن 
ساده و در عین‌حال پیچیده با عملیاث مکانیکی‌مخفی‌همکاری می‌کنند. 

Coal‏ حقیقی عمر انسانی یمنی‌زمان‌روانی و زمان‌فیز یولوژیکی 
چیست؟ ۱ 

اگر‌چه می‌دانیم: ما تر کیپی از پافت‌ها و اندام‌ها و هورمون‌ها و 


Yeo‏ فاجعة تمدن 


Se Ie a IOS‏ با سلول 
های مغزی بر ما پوشیده است و ما حتی فیزیولوژی حقیقی سلول‌های 
مفزی را نمی‌دانیم! 

در چه حدودی اراده می‌تواند پر بدن حکومت کند و موجود را 
تغییر بد هد ؟ ۱ 

چگو نه IL‏ اعضاء بر روحیه تآثیں می‌نماید؟ خصایص عضوی 
و روانی که هر کس از پدر و مادر خود به ارث می‌برد چطور با 
شر ایط خاص زندگی محیط و تحت تأثیر مواد فیزیکی و اصول 
فیز یولوژیکی و اخلاقی تفیپر می‌کند؟». 

پیچید گی بدن انسان که پیچیددگی در مسولیت‌ها و نیروهای 
گوناگون را به دنبال داره با وظیفسة اساسی و پسیار مہم او در 
«خلافت روی زمین» مر بوط است. همان‌طور که با طبیعت و فطر تی 
که خداوند از آن پاد فرموده» متناسب می باشد: 

«و هنگامی که پروردگارت به فرشتگان گفت: من بشری از گل 
می‌آفرینم و زمانی که وی را بیاراستم و از روح خود در او دمیدم» 
پس پر ای او سجده کنید» .۱۳ 

پر واضح است ساختمانی که از گل و روح خدا به وجود آمده 
باشد - با توجه به فاصلة فوق‌الماده‌ای که ميان OT‏ دو می باشد ‏ باید 
چنین ایام و پیچید گی شدیدی در آن باشد» تا آن اندازه که عقل 
بشری از درك oF‏ عاجز باشد» چون چنین موجودی در مر تبه‌ای بالاتر 
و بزرگتر از عقل انسان قرار گکرفته است و در عین حال دریافت 
واقعیت انسان برای خدای بزرگتی پسیار ساده می باشد: 

«او OF‏ زمان که شما را از زمین آفرید. به حال شما داناتر است 
و آن زمان که در شکم مادرانتان جنین بودید».۱۳ 


2, oul ‘(os قرآن کیم سور هی‎ E 
YY کریم» سو رهی نیم » آیه‌یه‎ ols —\F 


فطرت و استعدادهای انسان ۷۱ 


«آگاه پاشید! آنکس که آفر ید ه‌می دا ند و او است لطیف و آگاه».* 
ais ۱‏ کی اس ی ان پر نار وشوستای shige‏ 
خلجان می کند باخی‌یم و ما به او از رگ گردن نزدیکتر یم».۷ 

% 

علاوه بر این دو خصیصه‌ای‌که پر ایآ Olas‏ ہر شس ceed‏ وی داراۍ 
صقت و امتیاز دیگری نیز می‌باشد و OF‏ این است که هريك از افراد 
انسان به تنہائی Shee‏ است منفرد و مستقل که مانندی برای او در 
سایر افر اد cel‏ نو ع وجود ندارد و حال آنکه همه افراد انسان در 
خصایص و وی ڑژگیہای انسانی مشترك می‌باشند و این خود سبب 
پیچیدگی و ابپام زیادتر در وجود انسان است و تحقیق در بارهٌ او را 

سخت. پلکه محال می‌سازد. 

hte‏ ی مت 
جسمی و روانی جنس انسان به‌طور عموم نائل آئیم ولی بدون‌مس‌فت 
کامل به ویژکیپا و خصوصیات متمایز هر فردء ابپام و پیچیدگکی 
dal ps Gb,‏ شد.. 

دک «کارل» در بارة این «فرویت» چنین می گوید: 

«فردیت» یکی از خواص اصطی آدمی است و نه‌تنپا به حالات 
بدنی ماء» نمای خاصی می بخشد بلکه تمام هستی ما را فرا می‌گیرد و 
از هر کس سر توشت منحصی به فردی در تاریخ جہان می‌سازد. DUT‏ 
این «فردیت» در هس جز ئی از این‌مجموعةًغیر قا بل تشکیت» هویداست». 

«افراد را SLE‏ می‌توان با قیافه و حرکات و رفتار و خصایص 
فکری و معنوی آنہا از یکدیگر تمیز داد. با وجود تفییراتی که مرور 
زمان به ols‏ خارجی هر کس, مید هد » معدا ا ا 
از sus‏ پیش ثابت کرده است: 

اندازه‌های برخی از قطمات استخو ان‌بندی می‌تواند مشخص 

۵ قرآن کریم. Gorge‏ ملك» آیه‌ی ۱۴. 

۶ قرآن ‘gus‏ سوره‌ی ق» آیه‌ی, VF‏ 


۷۲ فاجعة تمدن 


فرد cath‏ همچنین خطوط مارپیچ نوك انگشتان دست» هیچگاه تغییر 
نمی کند و اثر انگشت. امضای حقیقی ماست». 

«ولی ساختمان پوست تنپا| مبین قسمتی از فطردیت بافت‌ها 

«فردیت بافتمپا را با Gs‏ زیر می‌توان نشان داد: 

«اگر در سطح يت زخم پوستی» قطعاتی از پوست شخص و از 
دوستان و بستگان وی پیوند کنند. پس از چند روز قطعاتی که از 
خود شخص پیو ند شده‌اند» می‌گیر ند و زنده می‌مانند و رشد می‌کنند 
ولی پیو ندهای دیگر ان می‌میر ند و جدا می‌شو ند»... 

«قاعده بر اینست که بافت‌های يكت فرد. بافت فرد بیگانه را 
نپذیرد» مثلا اگر به چانوری AS‏ پیو ند زده و جریان خون را در OF‏ 
بر قر ار کنند» عضو بلافاصله شرو ع به کار می‌کند و در Gol‏ اس نیز 
کارش طبیعی به نظر می‌رسد. ولی بعد از چند هفته» اول آلبومین و 
بعد خون در ادرار ظامر می‌شود و بیماری خاصی شبیه به التپاب 
(نفریت) بس‌عت سیب کوچکی و خرابی کلیه می گردد. ...در حالی که 
اگی LIS‏ پیوند شده متعلق به خود جانور باشد عمل طبیعی خود را 
برای همپشه ادامه می‌دهد. چون واضح است که هورمون‌های بدنی 
بر اساس اختلاف ساختمانی معینی که با بافت‌های بیگانه دار ند. 
شناخته می‌گردند و به هیچ Ug‏ دیگری کشف آنہا ممکن نیست. هر 
فردی بافت‌هائی مخصوص به خود دارد و این کیفیت تا امروز مانع 
از پیو تدهای عضوی در عالم پزشکی گر‌دیده است»... 

«در بین هز ار ان‌میلیارد انسانی که تا امر‌وز روی‌زمین ز یسته‌اند» 
شاید ساختمان شیمیائی بافت‌های دو تن آنان شبیه به هم نباشند. 
«فر‌دیت» بافت‌ها به طریقی که هنوز بر ما مجپول است dy‏ مولکولب 
tle‏ که در ساختمان سلول‌ها و هورمون‌ها به‌کار رفته‌اند بستگی 
دارد و بنابراین» فردیت ما ریشه‌هایشرا در اعماق وجود cle‏ دوانده. 


اس . 


سپ و سس تەس 


فطرت و استعدادهای انسان : ۱ ۷۴ 


«آثار این «فردیت» در تمام وجود ما SG‏ می‌کند و رنگت خاصی 
به اعمال بدنی و ساختمان شیمیائی هورمون‌ها و سلول‌های هر کس 
می‌دهد. هريك از ما به طریق خاضی, در Sale ply‏ دنیای‌خارجی 
و اضطرابات و خطرات و غذاهای.گو ناگون و سرماو گرما و حملات 
میکر‌وب‌ها و ویروس‌ها عکس العمل نشان می‌د هد ». . 

«فردیت Slay‏ و Sw‏ و هوموری به طریقی ناشناخته با هم 
ممزوج و مر پوط هستند و هریای از آشپا دارای ارتباطات ویژه‌ای 
هستند پر اساس گوناگکون فیزیولوژی» .عملیات مفزی و 
وظایف عضوی.. 

soe به اثبات و ایا‎ Toe oe 
و مشخص از انسانی دیگر می کند»..‎ 

«هريكت از ماء به «فردیت» خود آگاه است و این قردیت» يك 
فردیت واقمی است» . 

«بررسی کامل فردیت see widens ass‏ رت آن با 
یکدیکر « مسئله‌ای: است که تاکنون ممکن نشده است» همان طور که 
ما نتوانسته‌ایم طبیمت و ذات فردیت فیزیولوژی را بشناسانيم و 
بنیمیم که چگونه فردی با فرد دیگر مختلف و متمایز است. ما از 
کشف Cline‏ ذاتی يك فرد معین ناتسوانیم تا چه رسد از اکتشاف 
— که برای این ویژ LS‏ وجود دارد». 

شیقت حقیقت Of‏ است که روانشناسی را رات 

ae‏ . چون هنوز فردیت و امکانات آن: به هيچ‌وجه قابل قياس 


.. . Ca 


این حقایق سه‌کانه بنیادی» یمنی: بی‌مانند بودن انسان در این 
ole‏ پیچید گی شدید وجود او و حقیقت اشتمال هر فردی بر 
EEN N‏ 
زندگی انسان نظامی ارائه داده شود که of dan‏ حقایق را مراعات 


vé‏ ۱ فاجعة تمدن 
کند» فردیت انسان را در ذات و ساختمان» مسوّلیت و غایت آفر یتش 
وجود )9< و عاقبت و سر‌نوشت وی رعایت کند. و همچنین این نظام 
و برنامه» ابپام و پیچیدگی شدید انسان و تنوع نیروهای گوناگون 
و ارتباطی که ole‏ آنپا وجود دارد. و فردیت او را همراه ز ند گی 
اجتماعیش مورد توجه قرار دهد. . . 

و سپس ah‏ ضمانت کند که انرژیمای گوناگون انسان پر طبق 
امکانات و استعدادهای وی تنظیم گردد آن طور که نیروها سر‌کوب 
نگشته و يا به طور al‏ اط‌آمیزی په هدر نروند. استعدادی مورد 
تجاوز استعداد دیگر قرار نگیرد و نه وظیفه‌ای مانع از اجراء و ظینه 
دیگر شود و بالاخره برای هر انسانی امکان بدهد که در عین Sle‏ که 
عضوی از اعضاء اچتماع است. فردیت اصیل خود را نیز داشته 
باشد. .. با توجه به جہلی که ما نسبت به انسان cag glo‏ طبیعی است 
که سیستم‌های بشری توانائی OF‏ را ندارد که این جنبه‌های گو ناگون. 
متفاوت و در Que‏ حال متناسب راء مراعات کند... 

و تنہا نظامی می‌تواند همه این اعتبارات را مورد توچه قرار 
دهد » نظامسی cul‏ که خالق انسان برای او وضع نموده است. 
پروردگاری که به طبیعت و فطرت انسان داناست و آگاه به استعدادها 
و مسوولیت‌های او است. آری burn af Ls‏ انسان‌ها است که 
می‌تواند سیستم و نظامی را برای انسان بسازه که هدف نمپائیو جود 
او را محقق US‏ و Glee‏ انحاء گو ناگون نیروهای وی تعادل برقرار 
سازد. و بین de‏ فردی و اجتماعی او هماهنگی ایجاد نماید... 

"بدون تردید این موضوع به‌قدری دقیق» پیچیده و مہم می باشد 
که نیازمند علم و حکمت و عدل الپی است و بتابراین» احدی جز 
پروردگار نمی‌تواند OF‏ را به عہده بگیرد." 

cay‏ ما ea ito de‏ اس وه اسان اون کاب تاش 
التصور الاسلامی و مقوماته» و فصل «نظام انسانی» در کتاپ «نحو مجتمع‌اسلامی» مورد 
پررسی قرار داده‌ايم. 


قطرت و استعدادهای انسان Yo‏ 


اکنون نظری کوتاه به آراء گون‌اگون انسان نسبت به خود و 
سر گشتگی وی (آنگاه که‌خود را مستقل‌پافت و بدور از هدایت coped!‏ 
از ol ga‏ نفس خویش پیروی نمود) می‌اندازيم.. ۱ 

۰ ۳ 

در افسانه‌های یونانی» «انسان» ر قیب خدایان به‌شمار می‌آمد 9 
درسلطنت و علم با آنہا سر ستیز و دصواداشت ولو اینکه هميشه 
محکوم بود و خدایان بر او غلبه داشتند ولی او هیچگاه تسلیم نمی‌شد 
و به مفلوبیت خود اعتراف نمی کرد» حتی آنگاه که پیروزی خدایان 
بر او هویدا coy‏ دست از انکار و دشمنی و مخالفت بر نمی‌داشت! 

ولی هنگامی که دوران تمدن کشور «روم» فرا رسید (از آنجا که 
تمدن روم» اساس واقعی برای تمدن اروپای کنونی است از این 
جہت از آن شر وع می‌کنیم) و خدایان متعدد Als‏ شوم خود را پر سر 
مردم افکنده و آدمی» خویشتن و شپواتش را پرستش می‌کرد. او 
به‌طور (IS‏ به خدایان این حق را نمی‌داه که در ز ندکی مادیش 

دخالت au‏ ولی این حق را می‌داد که به دست کاهن‌ها در ز ندگسی 
مردم دخل و تصرف نمایند و اعتقاد به آنہا را مانند دیگی از عادات 
و رسوم بی‌ضرر حفظ می‌کرد» و در جشن‌هائی که برای GSI‏ بر گز ار 
می‌کرد. از انواع لنت‌ها و شادمانی‌ها با آزادی کامل به سبك 
prs‏ ه‌مندی cle gy‏ بہره‌مند می‌شد. 
وقتی که نصر‌انیت (همان‌طور که کلیسا می‌خواست) بر دستگاه 
حکومت روم مستولی گردید» «مسپس گناه» پر آدمی زده شد و نسل پشر 
خطاکار شناخته شد. در نتیجه سر خجلت به زیر افکند و دوزان 
صورت‌پر‌ستی را شرو ع کرد. با آنکه در اصلء نظر مسیحیت در بار 
انسان طوری بود که او را مشمول عنایات خدا می‌دانست ولی خطای 
حضرت pal‏ (همان‌طور که کلیسا می‌پنداشت) بشریت را در گناه و 
دوری از رحمت حق فرو برد و نیازمند به نجات دهنده‌ای cote‏ 
مسیح(ع) شد تا با فدای‌خو یش کفارء این خطا را بدهد! اما این کار 


۷۹ قاجعة تمدن 


نتوانست آدم را سراقر از سازد و برای آنکه به نجاتدهنده ملحق‌شود 
و مورد بخشش کامل قرار گیرد و با نجات دهنده متحد گردد» بر او 
لازم گردید که در طول ز ند گی ریاضت LAG‏ و تحمل ذلت و خواری و 
رنج نمایں! ۱ 

از این جپت خواسته‌های فطری و Oj yb‏ جنسیش پلید و زشت و 
حب به ذات» گناه و خطا دانسته شد و بطوری‌که بعداً توضیح خواهیم 
داد همین امر باعث پیدایش» «رهبانیت» و عکس‌العملپای رهبا نیت 
در اروپا گردید. ۱ 

هنگامی که عکس العمل پدید آمد و اروپا علیه‌کلیسا و پندار هایش 
و به‌طور کلی مناهیم دینی؛ قیام کرد» es‏ & تازه‌ای برای بشریت 
پدید آمد و تمام توجه‌اش منعطف به رعقل» گردید. 

در نيمه قرن هیجدهم که آن را «عصر روشنائی» می‌گویند» عقل 
به منزلهٌ معبودی شناخته شد. که جبان خارج. آف‌یده OF‏ است و 
می تواند بر plo‏ تواحی زندگی تسلط wl‏ و در pls‏ آن موارد به 
رآی خود عمل نماید و انسان از این جہت در کارهایش آزادی کامل 
دارد و کسی Ge‏ خودش Ge‏ ندارد Of‏ را محدود نماید و از این راه 
عصر دخالت دین در زندگی افراد بش پایان یافت!! 

عصر روشنائی با پایان قرن هیجدهم OL‏ پذیرفت و قرن 
نوزدهم فرارسید و ضربة مہلك خود را بر پیکر انسانیت و فلسقة 
عقلی او وارد ساخت» زیرا «فلسفهٌ ساختکی» این قرن اعلام می کرد 
که «ماده» همان خدا ست! اوست که عقل را دید می‌آورد و در 
ادراکات انسان اثر می‌گذارد! 

از این راه» هم عقل و هم انسان» کوچك شمرده شد. نه تنا 
نتوانست خدای خود و خدای اشیاء So‏ باشد. Shy‏ مخلوق «طبیعت» 
و بنده 6 ر«ماده» به‌شمار آمد. ۲ 

سپس «داروین» با تثوری تکامل تدریچی papers:‏ 
از نسل میمون است ارمفان تازه‌ای برای پشریت آورد و کتاب «بنیاد 


فطرت و استعدادهای انسان رو 


انواع» را در سال ۱۸۵۹ و کتاب «اصسل انسان» را در سال ۱۸۷۱ 
منتشر ساخت. 

از این راه» آدمی تمام شخصیتی را که طرز تفکر مذهبی از قبیل 
کرامت و گل س‌سبد عالم بودن به او اعطا می‌کرد از دست داد» همان 
طور که فاقد نعمت‌هائی از قبیل: مثبت بودن و استقلال و تسلط 
داشتن که فلسفهٌ «عصر روشنائی» به او عنایت می‌کرد. گردید و 
آدمی در این عصرء به شکل حیوانی درآمد مانند دیگ حیوانات و اگی 
برای او سیطره‌ای در این عص هست. بر گشت OF‏ به حیوانات دیگر 
در دوران گذشته است همان‌طور که «ژولیان مکسلی» می‌گوید!! 

«بعد از این مکتب‌ها, مکتب روانشناسی «فروید» و مکتب‌سیاسی 
«کارل مار کس» ید ید آمد E‏ خود را پر پیکر انسانیت 
— وارد ساخت». ۰ 

«فرو ید » تمام انگیزه و میل‌های آدمی را eke‏ چ ہیں ھی س 
WIS‏ و او را محکوم Bj sb‏ جنسی می‌داند و «کارل مارکس» تمام 
حوادث تاریخ را به اقتصاد» مستند مي‌کند. نت نو 
اراد اقتصاد و وسائل تولید می‌داند! . 

این طرز تفکر که آدمی نسبت به خود و جمپان خارج از خود 
داشته و همه روزه رنگت تازه‌ای به خود می‌گرفته طبماً در نظام‌ها و 
قوانین زندگی و رفتار فردی و اجتماعی‌اش اثرات سوئی‌داشته‌است. 
زیر | به هیچ وجه ممکن امین ad Doe‏ ای دو ری ای 
جدایی افکند. 

و همچنین اثرات سوء این طرز تفکر غلط» در رفتارش در برابر 
میل‌های و استعدادها و تیسروهایش و اخلاق پسندیده 

SIE GOS 
فشار و بی‌پروایی» پایمال‌کردن‌تمام غرایز و مپل‌ها و نيروهاي‎ Oly 


VA‏ فاجعة تمدن 


طبیعی که در آدمی قرار داده شده و GONG)‏ بی حساپ و هیچ‌گاه Gayle‏ 
اعتدال را نپیموه و راه درست را طی نکرد. و ما از بلایی که از این 
ناحیه ہر سس مردم اروپا آمده از دوران حکومت «روم» شاهد میت 
آوریم... 

«دراپر» آمریکائی در کتاب خود «دین و دانش» حالت «روم» را 
پیش از آنکه وارد نصرانیت شود این‌چنین تصویر می‌کند: هنگامی که 
دولت «روم» از لحاظ نیروی‌جنگی و نفوذ سیاسی و تمدن و فر هنکت. 
به اوج عزت خود رسید» از لحاظ اخلاق و انسانت و دیانت به‌پست.- 
ترین do yo‏ ممکن عقب نشینی کرد و به منجلاب رذائل و فساد گرفتار 
آمد» سر گرم عیاشی و خوشگذرانی و شیفتة مظاهر زودگذر مادی 
گردید. زیرا به bunds‏ آنہا زندگی در کامیابی از مظاس زودگذر 
ol,‏ خلاصه می‌شد که آدمی می‌بایست از نعمت‌ها و لذات OF‏ به‌طور 
کامل بپره‌مند گردد و حتی روزه‌ای که گاهی می‌گرفته به این جہت 
بوده که بیشتر پتواند از خوردن‌غدا لذت‌بیرد و راه اعتدال‌پیمودنشان 
نیز به ULE‏ این بوده که دوران لذت و کامیابی‌شان طولانی‌تر گردد. 

میز‌های غذایشان رنکین» با ظرفپای طلا و نقره‌مر‌صع به‌جواهر 
نود lind‏ که ارما زیا ۵ جالت eat‏ انه مرل 
پذیرائی آنہا بودند. jut yo‏ گان طناز و عشوه‌گر رومی و ز نان بر هته 
بوالبوس و هرزه به دلبری و دل‌آرائی اشتفال داشتند! وجود حمام- 
های تجملی و میدان‌های وسیع برای سر گرمی و کشتی که در آنہا 
قپرمانان با یکدیگر و یا با درندگان نبرد می کردند تا بر رقیب SY‏ 
آمده و پا غرقه در خونش نمایند» از او ging‏ 
pile‏ های آنان بود. 

این کشور گشایانی که دنیا را گرفتار سرگیجه و اضطر اب 
نموده‌اند تصور می کرد ند اگر در bso‏ چیزی باشدکه‌آدمی در مقابلش 
خضوع کند و تسلیم شود تنما نیرو و قدرت است. زیرا آنبا فکس 
می‌کنند : همین نیرو و قدرت است که به‌آدمی توانائی‌می‌دهد» PIS‏ 


فطرت و استعداد‌های انسان ۱ ۷۹ 


که دیگران با «عرق جبین» و «کد یمین» فراهم نموده‌اند؛ از چنگشان 
درآورد و هنگامی که آدمی در میدان چنگت با نیسروی بازو پیروز 
شد» در آنوقت می‌تواند اموال و افلاك دیگران را مصادره کند و 
زمین‌های اقطاعی به‌و جود آورد. 

و زمامداران حکومت روم» رمز این نیروی توانا بوده‌اند و لذا 
نظام مدنی روم حکایت از ابپت و قدرت سلطان OF‏ می‌کند» لیکن 
این هم روپوش فریبایی بیش نیست» همچنان که در دوران اتحطاط 
تمدن یونان دیدیم .۷ ٤‏ 

جائ یی اک ete‏ زان تفگ ریت ف ن دار از نین‌وی 
عظیم و قدرت بزرگی شده بود اما هیچگاه نتوانست ريش بت‌پرستی 
را قطع کند» بلکه نتيجة مبارزه آن» این شد که عقاید مسیحیت با 
بت پر ستی مخلوط گردید و از این راه آئْین‌جدیدی‌که در OF‏ نصر انیت 
کنار بت‌پرستی قرار گرفته, پدید آمد. 

اختلاف اسلام پا نصر انیت در "همین چاست» زیرا اسلام به‌طور 
کلی با «بت» مخالف است و عقاید خود را دور از هرگونه شرك و 
بت پر ستی و بی پیر ايه اعلام می‌دارد. ۱ 

امپراتوری مادی و دنیاپرست روم که عقاید دینی‌اش ناموزون 
بود» مصلحت شخصی و مصالح دو قطب مخالف و رقیب همدیگس 
(نصرانیت و بت‌پرستی) را در این دید که آن‌ها را متحد WS‏ و ميان 
آن‌ها هماهنگی به‌و جود پیاورد. این Sas So‏ آن‌چنان برایش صحیح 
جلوه کرده بود که حتی نصارای واقمی نیز در این باره به دولت 
tel‏ اض نکردند» زیر| آن‌ها معتقد بودند: آئین‌مسیحیت با مددگر فتن 
از عقاید بت‌پر‌ستی رو نق خواهد گرفت و سپس در آخر کار پیروز 
خواهد شد و از پلیدیم‌ای بت پرستی پاك خواهد گردید .۲ 

۸ نقل از کتاب «اذاخسرالمالم باتحطاط السلمین» صفحه‌ی ۱۳۹-۱۴۰ . 


۰ دوم‎ gle 
V4) Fe با نحطاط المسلمین» صفحه‌يی‎ piled! pus lob از کتاب‎ 44 


Ae‏ ۱ 7 فاجعة تمدن 


این نصرانیت آمیخته با بت‌پر‌ستی نتوانست رومیہا را از ز ندگی 
پست حیوانی که در دوران بت پر‌ستی خود داشتند نجأت دهد. در این 
هنگام گرایش به‌سوی طرف مقابل یعنی «رهبانیت» پیدا (BO pS‏ 
رهبانیتی که‌با pls‏ میل‌های فطری و تیروهای‌طبیعی و وظیفة‌اساسی 
بشری در زمین که عبارت از آباد کردن و خلاقیت است مبارزه می کند 
ولی قادر به تابود کردن و ریشه‌کن OOS‏ این نیرو که در ols‏ آدمی 
قرار oslo‏ شده نمی باشد Las‏ کاری که از OF‏ ساخته است اینست که 
در داخل آدمی نزاع دردناك و رنج دهنده‌ای پدید می‌آورد و جامعه را 
به‌سوی فساد و نابودی می‌ BLES‏ 

«لیکی» در کتاب خود tb»‏ اخضلاق اروپا» Ose‏ می نویسد : 
«عدد راهبان افزایش یافت و کار LST‏ بالا گرفت و افکار را به خود 
جلب کرد و مردم را متوجه ساخت و الان به دقت تعداد آنا قابل 
احصاء نیست لیکن آنچه که از جنبش رهبانیت و کشت عدد آنپا می 
توان به دست آورد همان است که مورخان می‌نویسند: هنسگام عید 
فصح ۵۰۰۰۰ راهب جمع می‌شدند و در قرن چپارم میلادی تنا يك 
راهب سر پر ستی پنجپزار راهب را به عمپده داشت و راهب «سرابین» 
سرپرستی ده هزار نفر را به‌عمپده داشت Se‏ 
راهب‌ها به مقدار جمعیت مصس بوده است». 

«لیکی» و So‏ ان در بیان اوصاف راهبان و دوری اعمال آنپا از 
فطرت آدمی و جنبه‌های مثبت زندگی و فر‌ار از پاکیز گیمپای حیات و 
مبارزه آنپا با فعالیت غریزی مطالب فراوانی نوشته‌اند و مادر 
اینجا اکتثا می کنیم به آنچه‌که استاد «ابی‌الحسن ندوی» در WLS‏ خود 
«ماةا خسرالمالم با تحطاط المسلمین» تحت عنوان «عجایب کارهای 
راهب‌ها» تلخیص کرده است: تا دو قرن» عذاب‌دادن به‌جسم مشلا ملاك 
فضیلت و کمال در دین و اخلاق شمرده می‌شد. مورخان در این باره 
چیز های عجیبی می نویسند» از «ماک‌اریوس» راهب معروف» نقل 
می کنند : او در مدت شش ماه در کنار مردابی ز ند گی کرد تا پشه‌ها 


قظرت و استغدانهای انسان ۱ AY‏ 


دی شم متم 


از بد نش و Sh‏ اس TET‏ 
و ۱ ۱ 
رفیق ماکاریوس» «بوسیبیس» راهب معر‌وف نیز Liss‏ ۳ آهن 
پا خود حمل ی E‏ 5 آب خشك شده زندگی 
نمود» . 

9 ا سه سا روی بل پا Still‏ در ا مدت نة 
خواپید و نه نشست و هرگاه خیلی خننته می‌شد به‌سنگیی GSS‏ می‌کرد. ۱ 
و بعضی از راهب‌هسا چیزی نمی‌پوشیدند و تنا با موهای خود 
یی وس نو وه مر پایان با دږ دست و پا راه 
۱ می‌رفتند و پیش آشبا در غارهای درتغد گان و چاه‌های آب خشك شده ‏ 
e‏ رها ز ند گی سی کرد ند 3 Solana:‏ از آنا علف و خار بیابان 
| می‌خوردند و آنہا می‌پنداشتند که پاکیزگی بدن منافات با پاکی روح 
دازد و شستشوی امضای بدن و گناه می دا نستند و زاهد ترین 3 
پر هیز کار ترین افراد کسی را می‌دانستند که از ces‏ بهدور تر 
و په کثافات آلوده‌ش باشد! ` 

راهب «اتپینس» می وید :. «آنتونی» exis‏ معسروف» در تمام 
عمرش گناه شستن پاهمایش زا من تکب al IGS‏ در 
مدت پنجاه سال به صورت و tel‏ آب نزد! 

و راهبی از اهل اسکندریه بعد از مدتسی در plas‏ ی 
گفت: ای وای ما در زمانی زندگسی می‌کرديم که شستن صورت را 
حرام می‌دانستیم و اکنون وارد حمام ها می‌شویم !! 

راهپ‌ها در شب‌ها می گر دید ند و فرز ندان‌را منی‌ر بودند و با خود 
به صحر| و Lapa‏ می بردند. بچه‌ها را از دامن مادرانشان جدا میس 
کردند و آنہا را برای رهبانیت تی بیت می نمود‌ند و حکومت‌ها به‌هیچ 
وجه قدرتی .ند‌اشتند» عموم هرد طر فدار oy LST‏ و کسانی که از 
پدر و مادر خود به‌خاطی رهبافیت دست fees ge‏ مورد تحسین 
قاطبة س‌دم بودند. ۱ 


Ar‏ ۱ فاجعة تمدن 


راهب‌های بزرگث و افراد سرشناس تاریخ مسیصیء مپارت 
خاصی در ر بودن اطفال ol So‏ داشته‌اند تا ole‏ که نقل شده است 
که مادران از ترس اینکه مبادا «امیروز» راهب» فرزندان آنپا را 
YL,‏ بچه‌های خود را در خانه‌ها پنمپان می کردند!. 

3 بالاخره کار به جایی رسیده بود که پدران و اولیاء اختیار 
فرز ندانشان را نداشتند و اختیار و ولایت oo‏ به‌دست راهب‌ها و 
کشیش‌ها افتاده بود! 

و See oie 2 aid Sioa‏ 
از فضائل اخلاقی به شمار می‌رفتند» در زمرۀ رذائل درآمندند و 
صفات پسندیده‌ای چون ص اخت. بزر گواری» شجاعت, و جر آأت را 
کنار گذاشته با خرسندی و آرامش ددح به گوشه گیری و رهبائیت 
پر داختند! 

و از بزرگترین نتایج سوء این روش ناپسند» این بود که ارکان 
ز ندگی خانوادگی را متزلزل و قساوت و بیرحمی را نسبت به فامیل 
و نزدیکان تعمیم می‌داد؛ راهب‌هانی که از قلب و چشم‌هایشان محبت 
و رحمت و گریه می‌جوشید» نسبت به پدران و مادران و فرز ندان» 
دارای قلبی قساوت‌بار و چشمی جامد بودند» مادران را داغدار و 
زنان را عزب و فرز OW‏ را یتیم و سر بان اجتماع می‌ساختند» و خود 
راه صحرا! و بیابان را پیش می‌گرفتند. و تمام هم UST‏ این بود که 
خود را در آخرت جزء en eee‏ ی بمیر ند و یا 
ز ous‏ باشند! 

«لیکی» در این ی مش نا می‌گر‌یاند و قلب‌را 
آزرده می‌نماید نقل می‌کند و نیز مطالبی که خنده‌آور است نقل میب 
کند مثل اینکه می‌گسوید: راهب‌ها از ساية زن‌ها فراز می‌کردند و 
نردیکی با آنہا و اجتماع با آنہا را گناه می‌دانستند و معتقد بودند 
که رو پرو شدن با آنہا در راه و صحبت کردن پا آنا (ولو آنکه مادر 
یا زن یا خواهر LT‏ باشند) موجب از بین رفتن واب اعمال آنہا و 


فطرت و استعدادهای انسان . ۸۳ 


پایین آمدن ارزش روحی LAT‏ خواهد پود! . 

GI‏ ثمسء این روش ناپسندی که فطرت را نادیده یت تمام 
میل‌ها و استعدادهای:ذاتی و زیشه‌دار و انسانی را که در ناد پش 
قرار داده شده نابود و پامال op plugs‏ چه شد؟ و LT‏ توانست پیروز 
گردد و توازنی در وضع ماده پرستی مردم روم پدید آورد؟ 

شکی نیست که نتوانست پیروز شود» زیرا خواسته‌های فطری 
نیرومند تر از cul of‏ که بتوان ade Lote‏ کرد و آنپا ty‏ تادیده 
گرفت و در نتیجه اعتدال و توازن هم در روح سن‌کش و ماده‌پن‌ست 
pos‏ روم» پدید خان چز e‏ شعاد و بد بختی دیگری در آن آشکار 
گس‌دید . 

| نتیجه آن: شد . که در (aes) aie Realty ols‏ آورده 
است: پیروی از کارهای زشت و از :دست دادن شخصیت انسانی در 
اخلاق و رفتار مردم به آخرین درج خود رسیده بوذ آروسپی‌گری و 
عیاشی» " سقوط در شمپوات» تملق‌در مجالس, پادشاهان و فرمأنروایان 
و ثروتمندان» مسابقه در آرایش‌هسای لوکس و پوشیدن لباس‌های 
خلاف عفت wg‏ .. در اوج شدت خود بود. 

kes pees ai sos‏ و 
فساد و عیاشی بود ود شبر‌هایی که: بور‌کترین زاهدان در آنہا پدید 
آمده بود مر کن شس ما نگیز تر ین فساه‌ها و لجام گسیخته‌ترین جانیان 
بوده است. 
Calvo. 7‏ عص رواپط ی تا وی تب دشمن 
پشرر یت به‌شمار می ر ود » رواج کامل داشتند. افکار عمومی به ضعف 
گر‌اییده بود تا جایی که از آن‌همه حوادث تاگوار و اعمال شرم‌آور 
اظپار تنفر و انزجار نمی‌شد.. ۱ : 

گرچه ضمیر بشری گاهی ی می‌داد» 

می تر سید ولی چون اعتقاد ly‏ کرده پود که دعاها و اوراد باعث 
آمرزش همه گناهان مي‌شود. از این جببت پك حالت اطمینان و 


Ag‏ فاجعة تمدن 


آرامش برایش حاصل شده بود» و لذا بازار دوروئی و خدعه و درو غ 
رواج پیدا کرده تا جایی که می‌توان این عصس را «عصس تباصی» 
دانست و در نتیجه ظلم و تجباوز و قساوت قلب و هسرزگی (TID‏ 
آز ادی‌خواهی و ملیت را در مردم کشته و جامعه را په‌انحملاط کشانده 


ny 


۳ 

بد بختی بز ر گت آن وقت yay‏ اند ا 
غلط و خرافات و اوهام» به نام دين و معتقدات سذهبی در مقایل 
روش علمی تجر بی که از دانشگاه‌های اسلامی به‌سوی اروپا راه یافته 
بود قرار گرفت و نتایج علمی LST‏ را منکر شدء دانشمندان آنہا را 
سوزانید و تبمید کرد و روش‌های علمی تجربی آن‌ها را مورد انتقاد 
قرار داد. 

deel‏ بزرگت همین بود» زیرا علما و قاطبة مردم راهی را پیش 
گرفتند که صد در صد مقابل خواسته‌ها و رفتار Glo!‏ کلیسا بوده و 
نتوانستند راه اعتدال را بییمایند. 

و به دنبال این کشمکش, نظریه‌ها و عقاید گوناگونی که 
آنہا اشاره کردیم پدید آمد. از یك طرف با ناپاکی و حقارت انسان 
مبارزه شد و از طرف S50‏ ¢ تمام شہوات پست و خواسته‌های‌نفسانی 
بی‌حد و حصر اوء مجاز شناخته گر‌دید. 

ie is iss Mca ee eI 
زمین سرایت کرد و همچنان‎ OS راه یافت و از آنجا به دیگر مناطق‎ 
در طریق خود در حال پیشرفت اسث و همه چیز را با خود به ديار‎ 
نیستی و نابودی می پرد.‎ 

روزنامه‌هاء سینماهاء تماشاخانه‌هاء نمایشنامه‌ها» شمر و نقاشی» 
مجسمه‌ساژی و سایر هنر‌هاء دستگاه‌های فر‌ستنده و پخش‌کننده» در 
Sle‏ و همگانی کردن این سیل بنیان‌کن فعالیت Wolo‏ و از پشت 
سر همه این‌ها: پروتوکل‌های صمبیونیست‌ها قر ار دارد که تصس یح 


فطرت ۲ استعدادهای ی do : . ۱ ۱ ۳ 4 gt‏ 1 


ere eee te nee 
و از راه‎ WS یپودیت را نابوه‎ Shae جنہان‎ col) می‌خواهد: از این‎ 
را مطیع و منقاد فرمان صییونیست‌ها‎ Ghar رواج فساد و فحشاءء‎ 
سازد!‎ 

مو ااه تن و ر ان peer on fe‏ ودی لی تاک 
جنون‌آمیز سر‌کش کنونی که وسائل گسوناگونی آتش آن را مشتعل تی. 
می‌ساخته. بوده مگر آن که e‏ رهبری او به دست مردانی 
غیر از ble Lacy!‏ 


زن و رو ابط حنسی 


بش ذر نگرش خود به زن و روابط جنسی نیز دچار خبط و 
اشتباه‌شده و نوساناتی‌سخت در دوسوی افراط و تقر ي پیدا کرده و 
پیوسته از این‌سو بدان‌سو درغلطیده و این مسأله را گاه سخت و OLS‏ 
gens GL Se‏ کرام send‏ و Peas‏ ای 
هماهنگی نداشته است. 

خبط و خطای او در این مورد به هیچ‌وجه کم از خطایی نیست 
که در نگرش به انسان و استعداد و فطرت انسانی مر SS‏ شده‌است. 

این اضطر اب و اشتباه در نگرش به‌زن و روایط‌جنسی در زندگی © 
جامعاٌ اتساتی اثراتی داشته است که به هیچ‌وجه کمتر آز انرات 
اشتیاه و اضطراب در نگرش به انسنان و فطرت و استعداه انسانی 
نبوده» این هر دو از يك سر‌چشمه می‌جوشد که همان جہل به‌حقیقت 
erie‏ روز مرو من هایس خی قرع رید ار 
جبل و ضعف و مواپرستی, انقطاغ از هدایت و سیستم الہی است. 

ما برای آنکه اهمیت این مسأله. یعنی خبطی را که در نگرش به 
زن و روابط چنسی پیدا شده درك کنیم بايد don‏ مقدماتی را که در 
صدر گفتار خود در Syl‏ «انسان و فطرت و استمداه انسانی» آوردیم 
دوباره بیاوریم» زیرا عین همان مقدمات بر موضوع بحث ما در 
اینجا. صادق است. 

۱ پس یا باید آنبا را به خاطر آوریم و یا پیش از شرو په بحث 
«زن» پار دیگر آنہا را مرور کنیم. 

علاوه بر مقدمات مذ‌کور ge) WL‏ نکته را peas) ses‏ که: 


as‏ فاجة تیدن 

اگر روابط زن و مرد قرار و OLE‏ نیاید و WS)‏ این روابط» به 
تبع نگرش‌های گوناگونی که به زن پیدا می‌شود» در ميان دور رین 
dee‏ چپ و راست در نوسان باشد و پا اگر این روابط بر پاية جہل 
و ضعف و مواپرستی استوار گسردد» محال است زندگی بش به 
استقامت گراید و اعتدال و آرامش whe‏ 

ان واب Salle‏ است که جات یی اوق SIS‏ وه 
زیر بنای نظام اقتصادی و tes‏ ثروت و بنای اخلاق انسانی در 
قلمرو وسیع و زنجیروار بر آن استوار است. 

نگرشی که ما به این روابط و نیز به روابط اقتصادی داریم 
فرع نگرشی است به انسان که در حدودی که این Coy‏ مجمل اجازه 
مت ی ce‏ و ات 
فراواد نی که این موضوع دارد نیازمند توضیح بي بیشتری است: . 

اسلام که سیستم المپی آزندگی انسانی ات cule‏ خاص دارد 
ee Lions ees he ee‏ 
پراساس حقایق فطری قرار دهد و این روابط را در GIS‏ معفرعات 
روانی و عملی OF‏ به GIGS‏ توضیح دهد که Abel)‏ مز بور دچار 
اضطر اب و نوسان نگردد و در هیچ‌زاویه‌ای از آن غموض و پیچیدگی 
زاه aul‏ 

اسلام» اولا: این حقیقت را EEE‏ خن و 
تیه فا ی ے وت دار ی ام تسا وی تا یکباره په doa‏ 
نظریات آميخته به خطائی که زن را جنسی GIS‏ پست‌تر از مرد می- 
پنداشت پایان دهد: 
pie sits a EE oh ۰‏ 
آفرید و 9 را از آن آفرید و از آن‌ها مردان و زنان زیادی 
as‏ اکند.. 

a U Ea Ges 


af آیه‌ی‎ ep lus Gorge قرآن کریم.‎ ۳ 


ay 3 aoe جنس‎ tala زن و‎ 


پاد اث ش الہ نیز وحدت دار ند و 2 مساویند: 

Judy‏ دعو تشان را اجابت کرد. که من کار کسی را که کار کند 
gle‏ نمی کشم چه مود باشد و چه زن که شما از آن یکدیگر ید».؟ pt‏ 

«مردان مسلمان و زنان Gloye colds‏ پاایمان 3.9 Ob‏ باایمانء 
مردان فرو تن و زنان قروتن» مردان راستگو و زنان راستکوء lope‏ 
شکیبا و زنان شکیباء مردان پا ag gtd‏ زنان با خشوع» مردانی که 
5 دهند و زنانی که صدقه دهند». می‌دان روزه‌دار 3-9 OF‏ روژهب 
دان» م‌دانی که عفت خود را حفظ کنند و زنانی که حفظ کنند» 
مردانی که پسیار یاد خدا aa ae‏ 7( پاد کنتد: خدا پرایشان 
آمررزش و پاداش بزرگی فراهم کرده است».۲ 

و ثالثا: نوع پیوند زن و مره را که دو نیمه يك جانند و نیز 
هدف‌های متنوعی که این پیو ند دارد چه اهدافی که ويه زن و مید 
است و چه اهدافی که به مجموعة 4 اجتماع توت اختهتامن aes‏ 
بیان کرده است: : oe A‏ - 

۰ «یکی از آیات خدا esis Sei‏ ۱ 

تا به سوی او بیارامید و میانتان دوستی و مر بانی افکتد».؟ 

«ز نان پوشش شمایند و شما پوشنش آنمهایید».٩‏ 

«زنانتان کشت شمایند. پس هسرگاه. خواستید به کشت خود 
روید».۲ 

رایع پیونه نو مره را در han‏ اموال و اطزار زندگین و نیز 

مشترکات آنہا و Re‏ گیہای م‌کدام را بر طبق سازمان فطنری و 
۹ در Sule‏ انسانی که به وسیلۀ هنی دوی‌این‌ها به وجود 


۲- قرآن کریم» سوره‌ی آللعمران: آیه‌ی ۰۱۹۵ 
۳ قرآن گريم؛ سوره‌ی احزاب» آیه‌ی ۳۵.. 
۴ قرآن کریم» سوره‌ی روم» TY Saal‏ 

۵ قرآن کریم» سوره‌ی بقرهء Gl‏ ۰۱۸۷ 
۶ قرآن کریم» سوره‌ی بقره» UT‏ ۰۲۲۲ 


ار ۲ فاجعة تمدن 


آمده» بدین شرح تنظیم کرده است : 

الف: حق زن و مرد را در مالکیت» eo ore‏ که 
هایی که هر کدام در متفر عات مسئله دار ند روشن سباخته است تا په 
dan‏ نظ پات و نظامات نادرستی که زن را از حق خود. محروم ا 
کردند. پاپان دهد: 

دمردان از آنچه کسب OS‏ بره بی‌ند و نان از آنچه کسب کنند 
پپره RE‏ 

«مي‌دان از ماترك EE‏ نزدیکان بمسه برند و زنان از 
BSL‏ پدر و مادر و نزدیکان tort‏ پر ندت از کم و زیاد که Glenn‏ 
فر یضه است» .۸ 

lus»‏ در بارهة فرز ندانتان به شما سفارش می‌کند پسر را همانند 


ns‏ 8 دو دختص است».* 


فک Ea‏ يك ششم تر که پر ند اگس 
مرده فرزند داشته باشد و اگ فرز ند نداشته باشد و پدر و مادرش 
از او ارث پر ندء مادرش يك 9 دارد و اگر پرادر و خواهر داشته 
باشد» مادرش يك ششم پر د».* 3 

«و Sh‏ ارث مرد یا زنی به کلاله — خضسویشان پدړ ی mm‏ رسد و 
خواهر و پرادر داشته ash‏ هر کب ام Ele‏ ششم پر ند » :۱۱ 

«سہم زنان را به‌طور مرسوم پدهید پس اگر در پاره‌ای از آن 
طیب خاطر داشتند OF‏ را به خوشی و گوارایی بخورید».۲ 

oo‏ نظام موچودیت خانواده و رفتاری که OF‏ و مرد ob‏ در 
خانواده داشته باشند و حقوق هرکدام را نسبت په دیگری و حقوق 
¥ قرآن کریم. سور هی نساء» آیه‌ی YY‏ 
۸ے قرآن کریم» سور ه‌ی نساءع: wel‏ ¥ 
us ols —4‏ سور هی تسام آیه‌ی )+ 
—\e‏ قرآن گریم. سور هی نساع» آیه‌ی ۷ 
ل قرآن گریم» سور هی نساءء VY wal‏ 
ols 1۲‏ کریم» GO) pw‏ تا وه آیه‌یه ۴. 


زن 3 روایط جنسی ; ae‏ 


اطتالی که از Lat‏ به وچود یندم مش آن‌هساست د روشن 
ساخته است. ۱ 
Mealy ©‏ زن و مرد ا mene‏ هرد 
Jerr‏ این‌ها برایتان حلال شده که SLL‏ خود به جستجوی ز نان 
ہر آیید و فاسق‌پيشه نباشید » پس در قبال کامی که از زن‌ها بر ید په 
فزیضه پاداششان دهید و آنچه پس از این فریضه تراضی کنید 
بر ایتان باکی نیستِ که خدا دانا و درستکار است» .۳ 
زن را بسان دوران جاهلیت هبا نند. WIS‏ به ارث 
از میت شوهر» جلو ازدو اجش را ثمی‌گیر ند که(فدیة) فامیل شوهر 
aE ELS‏ ۱9 ۱ 
کند: 
۱ «ای کسانی که lag!‏ آورده‌اید اا فا خلال EE‏ 
به اکراه به ارث برید و جلوشانر! نگپرید تا پاره‌ای از آنچه .بدیشان 
داده‌اید ببر ید مگر اینکه کار زشت روشتی انجام دهند و با ایشان به 
خوبی معاشرت کنید و اگر نپسندیدیدشان بسیار می‌شود که چیزی را 
نپسندید در حالی که خدا در آن خین فی‌اوانی vata as‏ است و اگر 
خواستید همسری په Cle‏ همسر دیگن آورید و به ي یکیشان مال گز افی 
دادءاید. هیچ از آن نگیرید. آیا با ao‏ و گناه آشکار. of‏ مال را 
و 
مد مس پرست خانه است و هزینه زندگی به عپدهٌ اوسث و باید 
حق این سر پر‌ستی را انجام دهد. پعنی موجودیت خانسواده را حقظ 
کند و نگذارد که وزش بادهای مخالف» رشتۀ خانواده را پکسلد و 
نیز yh‏ آشیانه‌ای را که حقوق اطفال و حقوق اجتماع بدان واپسته 
است محافظت کند» زیرا رشد و پیشرفت اجتماع بشری متکی به 
سازمان‌های خانوادگی است. 
OTS ۳‏ کريم. سوره‌ی نساء» GAT‏ ۰۲۲ 
۴ قرآن گریمشوزهی ا با VAST‏ 


«مردان سر‌پرست ز نانند» زیرا که خدا یکی را بر دیگری بر تری 
واه 9 زیرا که مودان ازواو ای ره غرم UES‏ من زان شایستاه 
رو به خدا کنند و غیبی را که خدا.نگپداشته نگپدارند و زتانی که 
از سر پیچی‌شان می تر‌سید اندرزشان:دهید و در پست از آنان کناره. 
گپرید و آنان را بز نید پس اگر از شما اطاعت کردند به سویشان 
راهی مجویید که خدا پلند مر تبه و بزرگت است».۱۹ 

و اگر بیم uth OF‏ که سازمان خانواده بکسلد و فرو ریزد 
مقررات دیگری وضع شده است: 

و Get awaits aes‏ | 
خویشان مرد و حکمی‌از خویشان‌زن گسیل‌دارید» JS)‏ سازش خواهند 
" خدا میانشان همامنگی برقرار کند که خدا دانا و با خبر است» .۷ 

و در صورتی که این کوشش‌ها مر بخش نباشد اینجاست که‌طلاق 
صورت می‌گیرد تا زن و مرد هر‌کدام در جستجوی شر یکی بر ایز ند گی 
خود برآیند که به اتفاق او سازمان Sal ple‏ را بر اساس نیرومندی 
بر پا کنند: 

«و اگر از یکدیگر جدا شو ند خدا هر کدام را از کشایش خویش 
بی‌نیاز کند و خدا کشاده دست و درستکار است» . WV‏ 

oa ee‏ تا[ 
وضوح بیان شده که اينك ole‏ تفصیل OF‏ نیست. 

هنگامی که پدر و مادر از یکدیگی جدا شو نك اطفال ‘Weis‏ از 
این‌قرار دار ند: 

«مادران که می‌خواهند شیر als‏ را به پایان By‏ بايد دو سال 
pls‏ بچه‌های خود را شیر دهند و آنکه برایش فرز ند زاده‌اند — پدر 
بايد به خوبی به زنہا غذا و لباس دهد» هيچ‌کس را جز به اندازه 

۵ قرآن کریم» سوره‌ی تسام آیه‌ی WF‏ 


۶ے قر آن کریم» سو رهی ٹسايء آیه‌ی Od‏ 
۷¥ قر‌آن کریم» سو ړ هې Yo wal plus‏ 
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گشایش او GUS‏ نکنند.. 
هیچ مادری به خاطن فرز ندش زین diggs‏ و آنکه ole‏ او فن ز ند 
بای به خاطر فرز نداش زیان نبیند و وارث نیز ul‏ چنین کند. 
پس اگر خواستند با رضا و مشوزت با یکدیگ» آبچه را از شیر 
باز گیر ند بر ایشان گنای نیست وگن خواستید برای فرز ندانثان 
زن شیردہ گیں‌ید باکی نیست. اگ Se jae‏ دهید به نیکی ES‏ 
و از خدا aa jase‏ و بدانید که خد! بداتچه می‌کنید بیناشت». ١‏ 
ما نمی‌توانیم بیش‌از این در بارةٌ نگرش به‌زن و ER‏ زن 
وا مد در سیستم البی به تفصیل سخق گوییم. 
و در این‌زمیته فصل‌جداگانا on‏ در کتاب«به‌سوی 3 اة 
اسلامی» باز ‘pales‏ در Lex!‏ همینقدر کسافی است بگو ئيم Seal‏ 
مسأله با تمام جز‌ئیاتش با وضوح:9 دقت و USE‏ بیان شده و همه بر 
LL‏ حقایق فطری‌ایست که که اولا دز ساختمان جنس انسانی و انیا 
در ساختمان خصوصی هر يك از زڻ و مرد وجود دارد» و در توزیع 
ویژگیما بين زن و مرد نکات دقیق قطرت مراعات شده ۱ ست؛ (OSS‏ 
دقیقی که آفریدگار آن‌ها را می‌داند wy‏ انسان جز (Sil‏ از آن را 
تمی‌داند, زیرا همان گونه که ما به مجموعة انسان چاهلیم» نسبت به 
این نکات نیز جاهلیم ولی آنچه باید به اختصار تاکید کنیم این است 
که طبیمت دید اسلام نسبت به انسان اجازه ثمی‌دهد که روابط ژن 
و مرد تنا به صورت روابط حیوانیء بدان گونه که میان زوج‌های 
OU gm‏ وجود دارد» باشد. زیرا انسان آفریدهایست که از لحاظ 
تکوین و هدف وجودی و سرانجام و مال و باز گشتگاه» یکذانه و بیت 
نظیر است. لازم این دید خاص OF‏ است که هدف:زوابط جنس دز 
آدمی؛ دوردست‌ثر» همه‌جانبه‌تر و بزرگتن از يك آمیزش و کامجویی 
خیوانی uth due cath‏ که با طبیمت ساختمان او که در صفحات 


ry قرآن کریم» سو رهي بقره» پەي‎ es) A 


ay‏ فاجعة مدن 


گذشته به اختصار بدان اشاره ک‌دیم» ساز گاری داشته باشد.۲ 

موضوع بحث ما در اینجا اهن نیست که‌سیستم. الپی را ذر خصوص 
روابط جنسی زن و سرد به تفصیل Oly‏ کنپم. پلکه موضوع پحث. با 
این سر کشتکی ایست که بش دور از خدا را به اشکال گوناگون رنج 
مبی‌دهد . . بشنری که سیستم‌هایی بر اساس جپل و هواپی‌ستی و ضعف و 
شوت پد ید آورده و در gaa‏ حالی از SY le‏ دن وضمی‌معتدل و آرام ۳ 
مطمش استقرار نیافته است. .. 

۰ اینجا نیز همان 4345 که در فصل ۳ استعدادهای or‏ 
عمل کردیم تنپا از سر‌گشتگیپاین پاد می کنیم که از زمان امپراتوری 
روم د که زندگی معاصی اروپا بر اساس فص 
اجتماع اروپایی متداول بوده است.. 

نگرش به زن دارای فواسانات زیادی ory‏ است. گاهی OS‏ را په 
عنوان موجودی منحط شناختند که بیش به «شیئی» شبیه است تا په 
موجود ز نده. ls‏ او را «شیطان- رجیم» دانستند. که کارش وسوسه 
کردن پرای بدی و خطاست. گاهی او را فرمانروای اجتمناع و حاکم 
پر مقدرات خود و.مقدرات حاکمان خود شناختند و گاهی او زا به 
صورت يك کار گر درآورد‌ند که پاید ر نج سرد و بدبختی کشد تا 
ae‏ و و ce‏ یت و زا ی 
او لاد پردازن. 

زوا بط متس نی وزرا ومان بوده است: eee‏ 
دو حیوان و گاه نجمن و کار شیطان و بسار دیگی رابطۀ دو حیسوان 
معرفی شده است. : 

ولی این شناخت‌ها که: «زن نیمی از ee‏ آدمی است»» «زن 
ساز ند جنس بشری است»» «زن پاسدار Leth‏ نه ای است که دوران 


۳ ین مو ضوع را بطور مشی‌وح در کتاب ,۱ الحجاب» ابوالاعلی مودودی و 
همچنین کتاپ «انسان مان مادیگری و اسلام» محمد قطب؛ مطالمه فر‌مائید. 


سوت تشم 


زن و روابط جنسی ay‏ 


کودکی در آن شکوفا می‌شود». «زن رؤیای شیرین گر انقدر ترین 
عناص این عالم وجود یعنی «انسان» است». «کاری که زن بای 
مستحکم کردن ساختمان عنص آدمی پر عیده‌دارد پا استحکام‌ساختمان 
هیچ عنص یا تشکیلاتی که به دست او انجام گیرد برابری نمی کند». 

هیچ‌یك از اينما که شناخت‌هایی فطری و انسانی و بزرگوارانه 
در bob‏ زن است در ترازوی هيچ‌کسدام از این سیستم‌های جاهلانه 
توزین عادلانه نشده است. 

همچنین این شناخت‌ها که: «روابط جنسی زن و مرد ابسزاری 
برای خدمت به نوع بش است تا آسایشگاهی ایمن و نظیف و آگاه و 
ویژه «صنعت بش سازی» یعنی گر‌انقدرترین و پر بہاتر‌ین «صنعت» 
روی این زمین را به وجود آورد»» gh»‏ این رابطه «وظیفه» است و 
نه لذت» زیرا sunt‏ همه خانواده بشری بدان وابسته و تمدن بشری 
بر 4b‏ استوار است» . 

چنین شناخت‌هایی هیچ‌گاه در ترازوی سیستم های کمپنه و توء 
توزین عادلانه نشده است. 

کار جاهلیت OG 5g‏ قدیم بر این روال > OL‏ داشته است و ما 
Mad‏ مجال OF‏ را نداریم که در این پاره سخن گوییم. میادا گفتار به 
طول انجامد. 

پس از یونانیان» رومیان به اوج مجد و ترقی رسیدند. در این 
ملت نیز این فراز و نشیب مدام را که در ميان یونانیان مشاه ده 
کردیم» مشاهده می‌کنیم. در آن روز گاری‌که رومیان از عصس وحشیت 
و ظلمت جپل بیرون آمدند و برای اولین بار در صحنة تاریخ ظاهس 
شدند» در اجتماع آنان مرد سمت سرپرستی خانه را داشت و حقوق 
کامل يك پادشاه را نسبت به اهل و اولاه خود دارا بود. این سلطه به 
انداژه‌ای زياد بود که حتی در پاره‌ای مواقم می‌توانست همس خود 
را بکشد ‏ و نیز اولاد خود را بفر‌وشد . 

و چون Of‏ مرحلة حاد و حشپگری در بین آنان تخفپف پافت و گام 


GA‏ فاجعة تمدن 


هایی در راه تمدن و پیشرفت برداشتند. قساوتی که در این سلطه 
وجود داشت نیز تخفیف پافت و هر‌چند نظام خانوادگی قدیم بر همان 
حال سابقی Sk‏ ماند» ولی US‏ ترازو کم‌کم به اعتدال و مساوات 
sige‏ ۱ 

bs‏ & رومیان نسبت به زن پس از یك دورۀ اعتدال و توازن 
همراه با ترقی و سیر آنان در Jol pe‏ تمدن و پیشرفت به دگر گونی 
آغازید و این دگر گونی» به‌طور مداوم در نظامات و قوانین مر بوط 
به خانواده و عقد ازدواج و طلاق راه یافت تا مسآله یکباره پشت و 
رو شد و جریان به‌کلی عقب‌گرد کرد تا پدانجا که عقد ازدواج په 
نزد رومیان معنایی جن يك عقد مدنی (Civileontrgct)‏ نداشت که تنہا 
به رضای طر فین» ادامه می‌یافت و قانو نیت‌داشت. رومیان چنان‌شد ند 
که جز اندکی به نتایج روابط زناشوئی اهمیت ندادند. و Byte AS‏ 
ارث و مالکیت به زن داده شد و قانون. او را آزاه و رها کرد به 
گونه‌ای که پدر و شوهر هیچ گو نه سلطه‌ای بر او ند‌اشتند. 

زنہای رومی نه تنہا در شوّون زندگی مستقل شد ند بلکه با 
گذشت ایام قسمت عظیمی از ثروت ملی در حوزءه مالکیت و سلطهٌآنان 
درآمد و از OF‏ پس زنہا به شوهران خود در پرابن بپره‌های بسیار 
زياد و ام می‌دادند به طوری که شوهرانی که زنان ثرو تمند داشتند در 
صحنة کار و عرصه زندگی بنده آنپا شدند و نیز ام طلاق را چنان 
آسان گرفتند که امری عادی شد و با پوچ‌ترین دلیلانجام می‌گرفت.۳ 

این «سینکا» Fue OF)‏ ق.م( فیلسوف مشپور (SG gp‏ است که 
از فراوانی طلاق فریاد برمی‌آورد و از اشکال عظیمی که این مسأله 
ميان هم نژادهای او به وجود آورده. شکایت می کند و می‌گوید: 

«امروز در کشور یونان کسی‌از طلاق‌شرمنده و پشیمان نمی‌شود 

۰- بگونه تقاضای GUL‏ امروز دنیا و مملکت ما میماند که بدلایلی از قبیل 
خرو یف کردن شوهر در خواب» لحاف را کشیدن. بوقت غذا «ملچه» «ملچه» کردن و... 
استناد دارد. (مترجم) ` 
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و آنقدر زیاد و فراوان شده که زنپا سن خود را با تعداد شوهرانی 
که کرده‌اند» laa,‏ می‌آر ند !» 

chy‏ زن متماقب هم با چند.مره ازدواج‌می‌کرد و این‌کار را بدون 
هیچ خجالتی .ادامه می‌داد». 

«مارشل» (۴۳۰ ۶۰-۱ م( از زنی تام می برد که طی پنج سال در 
دامان هشت شوه قرار گرفت و عجیب‌تر آنکه«چروم» قدیس (۴۲۰۶ 
۳۴۳۰ م) از زنی یاد می‌کند که آخرین بار با بیست و سومین شوه 
خود ازدواج کرد و خود بیست و یکمین زن مرد اخیر بود» ! 

«از این پس» نظر رومیان عوض شد و به رابطه و پیوند زن و 
مرو بدون عقد مشرو ع گرایید و این انحر اف آنمپا را بدانجا کشانید 
که بزر گترین علمای اخلاق» زنا را امری عادی شمردند. «کاتو» 
(Cato)‏ که نظرية «کنترل اخلاقی» بدو منسوب است در du‏ ۱۸۴ قبل 
از میلاد علناً از جواز ارتکاب فحشاء در ایام جوانی سخن می‌گوید. 
«سیسرو» (Cisto)‏ مصلح شیر معتقد است که نباید OUI ye‏ را به 
ز نجیر های سنگین اخلاقی مقید ساخت و بلکه باید آنان را در این . 
زمینه کاملا آزاد و مطلق‌المنان گذاشت.۱" مساأله به این دو تن خاتمه 
نیافت» بلکه اپیکتیتز س (Epictetus)‏ که در بین فلاسفة رواقی (Stoics)‏ 
در شمار افراد clas‏ اخلاقی است» آمد و به نام يك مر‌شد و معلم به 
شاگردان خود گفت: «تا می‌تسوانید از مماشرت با زنان» پیش از 
ازدواج اجتناب کنید ولی شایسته و اس تتوانسته به 
سرکشی شہوات لگام زند ملامت و توبیخ Werle‏ 

85 این گرایش‌ها همان بود که قبلا اثبات کردیم: تکیه گاه‌های 
اجتماع روم از هم گسست و دولت روم ساقط شند. 

* 
ازا ا لما Ree‏ ملق وم شرا شدي کته 


١‏ مشل « ہں تا ندراسل» فیلسوف شہیں عص خودمان (دترجم). 
۲ از کتاب «الحجاب» از استاد «مودودی» صفحه‌ی ۰-۲۲ ۲. 


Yoo‏ ۱ فاجعة تمدن 


هدف آمیزش جنسی زن و مرد را تنما کامجویی می‌دانست و هدفی 
ماورای of‏ نمی‌شناخت؛ از این Sale‏ فرعی دور دست به راه دوردست 
دیگری که باز دور از شاهراه بود افتاه و با کلیسایش درانداخت: 

این col)‏ راه رهبا نیت و فرار از زن و در عین حال خوار کردن و 
کوچك شمردن او بود. و ما در گذشته از رهبانیت و سلطهٌ کلیسا در 
اجتماع اروپائی و اضطراب و سرگشتگی این اجتماع تا آنگاه که از 
سیطرء کلیسا رمایی یافت و از آن دور شد و به وادی جاهلیت نو 
درافتاد. سخن گفتیم و اینجا در پیر امون نگرشی که به زن و روابط 
جنسی در پن‌تو تفکر کلیسائی وجود دارد» توضیحی می‌افز اییم : 

dy fas‏ اولیه و اساسی ایشان در این باره اینست که زن سرچشمۀ 
dar‏ معصیت‌ها و اصل همه بدی‌ها و فجور هاست و برای‌مرد دری‌است 
از درهای‌جمپنم» زیرا مرد را تحر يك می‌کند و او را به‌گناه‌و امی‌دارد. 
تمام چشمه‌های مصائب انسانی همه از OF‏ می‌جوشد؛ و همین برای 
شرمندگی و ندامت‌زن بس‌که‌زن‌است! زن باید از حسن و جمال شرم 
کند! زیرا حسن و جمال اسلحه‌شیطاناست و هیچ‌سلاحی از سلاح‌های 
گوناگون شیطان به پای این سلاح نمی‌رسد. زن بایسد مدام کفاره 
پپ‌دازد و هیچ‌گاه از پرداختن کفاره خودداری نکند» زیرا اوست که 
dae‏ مصیبت‌ها و بدبختی‌ها را برای زمین و اهل زمین به‌بار آورده 


است. 
ملاحظه کنید که « تر تولیان» (Tertulian)‏ یکی از اقطاب و پیشوایان 
Al}‏ مسیحیت در توضیح Glas‏ مسیحیت" در مورد زن می‌گوید: 
«زن مدخل شیطان به روح آدمی است. زن بود که مرد را به‌سوی 
درخت ممنوعه سوق داد. زن بود که قانون خدا را نقض OS‏ زن بود 
که صورت خدا- یعنی مرد را - مشوه و دگر گون ساخت». 
کرای سوستام (Chrysostem)‏ نیز که یکی از بزرگترین پیشوایان 


کلیسائی Leb‏ زیادی است. 


زن و رواب چنسی ۱ 


دیانت مسیحی به‌شمار می‌آمد» مي‌گوید: «زن شری است که ناچار 
اید باشد؛ يك وسوسة فطری است؛.آفتی است که خواست‌ها فر اسوی 
ست؛ خطری است برای خانواده و خانه؛ محبو به‌ای است ماهر؛۲۳ و 

Toy‏ قیقد حقیقتش را پنپان کردهاند». 

دو Lede‏ اولین نظریه‌شان در باب زن این‌است که روا بط جنسی 
زن و مرد ذاتاً نجس است و باید از OF‏ اجتناب کرد هر‌چند از Grok‏ 
نکاح و عقد مشروع باشد.» 

اینست طرز SE‏ رهبانیت راجع به اخلاق که ریشه‌های of‏ 

تقریباً از پیش در اروپا تحت Ls‏ فلسفه اشر اقي (Neo Platoniom)‏ 
را odes‏ نید و مسجت که Ohad ical‏ )953 ده ان وا 
آخرین درجه رسانید. بدانسان‌که ز ند گی کی‌دن به‌حال عزوبت مقیاس 
پلندی و علو شآن اخلاق شد و زندگی خانوادگی Glas‏ انحطاط اخلاق 
و پستی طبع گردید و عزوبت و اجتناب از ازدواج از علائم تقوی و 
پر هیز کاری و پاکیز گی اخلاقی شمرده شد و برای کسی که‌می‌خواست 
زندگی منزهی داشته باشد لازم بود که اصلا ازدواج نکند و یا لااقل 
آن گونه که یك شوهر با همس خود آمیزش می‌کند آمیزش نکند! و 
نیز مقرر داشتند و در مجامع دینی خود قانون وضع کردند که مردان 
کلیسائی نباید با ز نان خود خلوت کنند و زن و مرد کلیسائی جز جلو 
چشم مردم و یا لااقل جلو چشم دو مرد کلیسائی نباید با یکدی 
بر‌خورد داشته باشند... ارباب LS‏ برای تثبیت ز نندگی و پلیدی 
روابط زناشوتی در دل مردم از هیچ گو نه کوششی دریغ نداشتند. 
برای نمونه به این مطلب توجه کنید که‌میانآنبا شایم‌بود. اگ برای 
زن و شوهری اتفاق‌می‌افتاد كه‌يك شب عید را با یکدیگر به‌س آور ند 
دیگر اجازه نداشتند عید بگیر ند و پا جماعت در مراسم شادیشان 
شر کت جویند. گویی معتقد بودند که این زن و مرد دست به چنان 
گناهی زده‌اند که حق شرکت در يك جشن مقدس دینی را از Olea!‏ 


۴- از میان ممادلپای‌فارسی» کلمذه‌فتاکه» (ماهر)را متین‌تر يافتیم. (مترجم). . 


1¥ فاجعة تمدن 


سلب کرده است... تا ثیر این تفکر Shey‏ تا بدانجا بود که صفای 
روابط ميان افراه خانواده و عائله و حتی صفایرابطهٌ مادر و فرز ند 
را مکدر ساخته بود» زیرا هر گو نه خویشاو ندی‌نسبی و سببی محصول 
عقد ازدواجی بود که گناه و نجس پشمار می‌آمد. 

این دو نظریه تنہا در زمينه اخلاقی و اجتماعی» مقام و OLE‏ زن 
را oak‏ نیاورده بود. بلکه اثر نیرومند و ننوذ کامل OF‏ در قوانینی 
که وضع می‌کردند این بود که زندگی ز ناشویی از يك طرف برای 
مرد و زن ناراحتی و فشار برمی‌انگیخت و از طرفی منزلت زن را در 
اچتماع در AUS‏ جنبه‌های ز ندگی. پایین آ ree‏ 

از این پس. اروپا از بند کلیسا و تفکرات کلیسائی رهائی پافت 
و از خدا و به‌طور کلی از دين دور شد و در این مرحله از هرچه که 
به درست پا نادرست او را بدین وخداواپسته می‌کرد یکسره و په 
یکسان گریزان شد. در خلال OS.‏ نوزدهم «داروین»» «فسروید» و 
JS»‏ مار کس» Dare‏ #05955 

sit iets Gr yiiie she sue es 
قرار داشت: او گاه به دست «داروین» به حیوانیت مطلق رسید و‎ 
گاه به دست فروید پای در گل جنسیت مطلق شد و گاه به دست «کارل‎ 
منفی پافت و نقش او در بر ابر ماده و عوامل اقتصادی‎ de مار کس»‎ 
نایدید شد. و هم این الہامات و توجیپات همان‌گونه که در نگرش‎ 
به ذات انسان. اثر می گذاشت در خصوص نگرش په زن و روابط‎ 
پایه‌های اخلاق را فرو می‌ریخت و‎ GS جنسی نیز اثر می‌گذاشت و‎ 
زن و مرد.را به صورت دو حیوان رها می‌کرد که پشت س هم بهدنبال‎ 
شہوت و لذت باشند. و شپوت و لذت را فی نفسه بطلبند و حتی مردم‎ 
در ارویا و آمریکا هدف حیوانی آمیزش جنسی آنان را محدود می کرد‎ 
و مرد و زن را وادار به تحمل ‌تبعات و نتایجی می‌کرد که نمی خو استند‎ 
آن را تحمل کنند و لذا همت مرد و زن این شد که پس از بمره‌وری‎ 


۵ کتاپ «الحجاپ» از استاد «مودودی» صنفحه‌ی ۰۳۵-۲۸ 
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زن و روابط جنسی ۱۰ 


جنسی از آثار OF‏ جلو گیری کنند پعنی جلو بارداری را یکی ند و 
کورتاژ کنند و يا نوزاد را زنده به گور سازند. (که در فصل آینده 
در این باره مفصلتر سخن خواهیم گفت). 

یرما بن ایشا این ایت که ثابت کی دی اروا چن اذ رغاش 
از سلطة کلیسا و تصور ات کلیسایی سه. و Ole poss‏ پا آن ‏ دوری از 
راہ و رسم الہی زندگی دچار سرکشی شد و در مسآلة روابط چنسی 
میان لذت جنسی و اهداف انسانی ‏ و آنگاه حیوانی آن نیز! ‏ 
جدایی افکند: 

يك دوشیزه امریکایی در کالج معلمین (در گریلی کلورادو) در 
ضمن يك گفتگو راجع به زندگی اجتماعی در آمریکا گفت: Mier‏ 
روابط جنسی یك Shae‏ صرفاً بيولوژيك است و شما شرقی‌ها - بر 
yl‏ وارد کردن pate‏ اخلاق - این Since‏ ساده را پیچیده می کنید. 
اسب تر و ماده» گاو نر و ماده. میش و بزء مرغ و خروس هیچ کدام 
در انجام پیو ند جنسی خود فکر اين داستان اخلاتی را نمی کنند و لذا 
ز ندگیشان سل و ساده و راحت می‌گذرد!!!» 

یکی از خانم معلم‌های GIS‏ مرکزی تدریس زبان انگلیسی په 
خارجی‌ها در GIS‏ معلمین «و یلسون» در و اشنگتن در برابر عده‌ای از 
دا نشجویان آمریکای لاتین که در این مر GS‏ آماده می‌شدند که به‌زیان 
انگلیسی درس‌های خود را فراگیر ند دربارة تقلید‌های موجود در 
idl‏ یکا کنفرانس‌می‌داد. وی در پایان کنفرانس‌از یك‌دانشجوی 
گواتمالائی پر سید : در dele‏ آمر‌یکا de‏ دیده است؟ دانشجو در پاسخ 
گفت: دوشیز گان و پسران خردسالی را در سن ۱۴ و ۱۵ سالگی دیدم 
که روابط‌جنسی‌کاملی بایکدیگردار ند و این سن یرای دست زدن به 
این روابط خیلسی زود است. خانم معلم پاسخ حماسه‌ای پدو داد و 
گفت: «ز ند گی ما Goode‏ این زمین راستی کوتاه است و آن‌قدر ها 
وقت نداریم که بیش از چپارده سال of‏ را ضایع کنیم».* 

VF‏ از کتاب «آمریکائی که من دیده‌ام». 


yok‏ فاجعة تمدن 


من مخصوصاً این دو نمونه را از ميان صد‌ها نمونه‌ای که دیده‌ام 
انتخاب کردم» زیر| مر بوط به دو خانم معلم بود و SE‏ يك‌خانم معلم 
در تشر چنین تلقیناتی بیش از تآلیی هر کس دیگر است. 

همراه این بی بند و Gok‏ کامل و یا به دلیل این بی بند و باری 
کامل» روابط جنسی طبیمی و آزاد و کم‌ارزشی نمی توانست تمایلات 
جنسی را اشباع کند و لذا de‏ در دنیای پسران و چه در دنیایدختر ان 
انحراف جنسی و تمایل به هم‌چنس پدید آمد. 

«کنتری» در بارة «رفتار چنسی مردان و رفتار جنسی زنان» دو 
سخنرانی ایراد کرده که هر کدام مشتمل بر آمار دقیق و عجیبی‌از این 
انح اف است. 

و من تا حدودی که حیا و ادب نگارش, اجازه می‌دهمد. یکی از 
مشاهدات شخصی خودم را در یکی از مپمانخانه‌های و اشنگتن 
ee‏ ۱ 

«دو روز پس از ورود به ایالات متحده با يك دوست مصری در 
ات سا شاه تون کی oO‏ سا See‏ اتسور هی مدا 
ما مآنوس شد چون ما به رنکت او نزدیکی بیشتری داشتیم و علاوه 
ما نژاد رنگین را تحقیر نمی کردیم وی «خدمات» خود را Gly‏ «به 
دست آوردن دل So‏ ان» برای ما بر‌می‌شمرد. و قسمت‌های جالبی از 
این «دل به دست آوردن‌ها» را ذکر می‌کره که «انحرافات» مختلضی 
داشت. 

«در همان مطالبی» که cas‏ حکایت کرد که بسیار Glas)‏ می‌افتد 
در اطاقی يك «زوج» پسر و یا دختر به‌س میب ند و از او می 
خواستند که برایشان بطری کوکاکولا ببرد... بی‌آنکه به هنگام‌ورود 
et‏ ی ی 
ن 

خجالت نمی کشید ند؟ 

وی نیز که به Lip‏ خود از چددش و شگفت ما و از پر سفن ما ذر 


زن و روابط جنسی ۱۰۵ 
ob‏ «خجالت» در شکفت آمده بود گفت : 

. سابل حجري عون را اوغا 2 مرت‎ Ws الت که‎ Ge 
کنند و خود را کامور می‌ساز ند... بمد‌ها از مشاهدات فراوانی که‎ 
داشتم فپمیدم که اجتماع آمریکا به هپچ‌وجسه برای انسان» زشت‎ 
در کار نباشد به هر شکلی که می‌پسند ند شپوت‎ ol SI نمی‌داند اگر‎ 
خود را ارضاء کند و چنین کاری. .. حتی در مواردی که قانون س پر‎ 
روی کاغذ - جرم شناخته, جرم نیست!۲۷‎ 

اوضاع اروپا مخصوصاً کشورهای شمال ارو پا چندان تفاوتی با 
اوضاع موجود آمر یکا ندارد. 

و ما دربارة اثر این اوضاع از هم کسسته در زندگی اجتماع و 
نابودی «انسان» و فروریختن اجتماع انسانی و تہدید تمدن آدمی که 
چون تمدن روم قدیم در معسرض زوال است در فصل آینده, سخن 
خواهیم گفت. 

 . 

حالا ببینیم کلیسا چه نقشی در این گسیختگی طاعون آسا داشته و 
رجال دینی با اجتماع جدید در چه وضعی قرار داشته‌اند؟ 

پسیاری از کسانی که يك‌چند در اروپا و آمر‌یکا ز ندگی نکرده یا 
در آنجا زندگی کرده ولی در ماورای ظواهر Gast‏ نکرده باشند از 
فراوانی و کسترش کلیساهاء مخصوصاً در CYL‏ متحده که احیاناً در 
یك شپر کوچك ده هزار نفری متجاوز از پیست کلیسا وجود دارد. 
قریب می‌خور ند؛ از بر گزاری فر او ان‌جشن‌های‌دینی و س‌اسم و اعیاد 
دینی فریب می‌خور ند؛ از احزاب فراوانی که نام مسیحیت بر خود 
گذ‌اشته‌اند فریب می‌خضور ند؛ از کتب و مقالات و مباحثات و سخن-- 
پراکنی‌های رادیویی که به وسیلۀ رجال دینی در بارۂ مسائل اجتماعی 
و سیاسی و اقتصادی و Glial‏ علمی خالص نوشته و منتشر می‌شود. 
فی یب می‌خور ند. 


۷- از CLS‏ «آمر‌یکائی که من دیده‌ام». 


ا فاجعة تمدن 

این همه ایشان را فریب می‌دهند و اینان خیال می‌کنند دین در 
ارو پا و آمر‌یکا شأن و منزلتی دارد و رجال دینی در زندگی اجتماغی 
آن سرزمین موّث ند... در حالی که این يك نظر سطحی و بدون درك 
حقیقت عینی آنجاست». 

پس, از عص نہضت و مخصوصاً پس از عصر روشنگری و عص 
فلسفة وضعی «(Gale‏ مردم از کلیسا دور شدند و کلیسا که تلخی بی 
اعتنایی و وحشت دوری از ز ندگی اجتماعی را چشیده بود دو باره په 
اچتماع باز گشت و به دنبال مردم افتاد و به پارس کردن آغازید و به 
بال و پر مردم درآویخت و این کار را نه برای OF‏ کرد که اجتماع را 
آرهیری WS‏ و يا مردم را به دین باز گرداند» بلکه برای آن کرد که به 
دنیال اجتماع راه پوید و از شہوات مردم تملق گوید! 

کلیسا به اجتماع بازگشت تا در آنجا- پس از انجام مراسم 
قداس - شب نشینی‌هایی مختلط از زن و مرد برپا کنند و آبجو 
پنوشند و حلقه‌های رقص بکردد و بازی‌های سر گرم کننده عرضه‌شود 
و پسران و دختران. مست و مخمور دست در کمر یکدیگر بر ند و از 
این لذت که دست در کم هم بوده و گردن بر گردن هم نمپاده‌اند تا 
سییدهزم در نشاً فرو روند... و این همه به خاطر جلب پسران و 
دختران به کلیسا انجام گید!! 

کلیسا که به غلط در پراپر. تمایلات مردم می‌ایستاد آزمود که 
چگو نه مردم. بر ضدش شورید ند و لگدمال و نابودش ساختند و اکنون 
از اینکه - Gade‏ - در براین شمپوات و عصیان‌ه‌ای pope‏ بایستد 
اجتناب‌می‌ورزید از ترس آنکه‌مبادا لگدمالش‌کنند و از بینش ببر ند. 

اروپا به ز ندگی روم قدیم باز گشت» رومی که به‌خدایان و ار باب 
انواع اجازه می‌داد به زبان کاهنان رجزخوانی کنند و aye‏ خدایان 
:را عید بپجت و لذت و کامجویی گیر ند بی آنکه به خدایان اجازه 
دهند در شوّون ز ندگیشان دخالت کنند و یا ز ندگی را به سمتی بر ند 
که با لذت و بہره‌وریشان منافات داشته باشد. 


زن و روایط جنسی ۱۰۷ 


اینجاست که پاره‌ای از سردم فریب‌می‌خور ند و می‌پندارند کلیسا 
نفوذی در ز ندگی مردم دارد و دین» از. کیان جدی و قابل احترامسی 
بر‌خوردار است و می‌پندارد که نر‌مش و روشنذکری‌کلیسا در OF‏ دیار 
بقا و نفوذ مسیحیت را پس‌از طوفان‌عظیم دوران نبضت‌و روشتگری 
و مادیگری ضمانت کرده است... حال آنکه این. تنہا يك توهم است 
و بر شناخت واقعیتی که در آنجا وجوه دارد» متکی نیست .. 

ولی آنچه مردم دیگر را فریب می‌دهد» مرد اروپایی روشتفکر و 
فپمیده‌ای چون «لنّوپولد فایس» راب که مسلمان شد و هدایت یافت 
و خود را «محمد اسد» نامید - قریپ نمی‌دهد» زپرا وی شخصاً در آن 
سرزمین بەس برده است. این شخص دز GUS‏ «الاسلام علی مفترق- 
الطرق» (اسلام بر سر چند راهی) همان مطلبی را که ما Oly‏ کردیم 
و مشأهدات فراوان و عپنی از این قبیل امور در آمریکا نشان می‌داد» 
بیان می کند 3 می‌گو ید : 

«آنچه در موجه‌ترین فعالیت‌ها و کو شش ھا بر غرب: جد پد pole‏ 
است تنہا ملاحظةً سودجویی عملی (gale)‏ و 5 dawg‏ ساز نده است. 
هدف اساسی غرب» بررسی و اکتشاف نپانی‌های ز ندگی‌است بی‌آنکه 
به زندگسی» حقیقتی ذاتاً معضوی» منتسب کند. داستان «معنی» و 
«هدف» زندگی» از Sligo‏ همة اهمیت عملی خود را از دست داده 


” 


است». 

«گرايش دینی پیوسته بر این عقیده استوار است که در عالم يك 
قا نون معتوی مطلق و فراگیر وجود دارد و ما - پشر‌ها- مجبوریم که 
خود را در برابر مقتضیات این قانون تسلیم کنیم. ولی تمدن جدید 
غرب. نیازی نمی‌بیند جز در پراپر مقتضیات اقتصادی. اجتماعی و 
یا ملی تسلیم شود» زیرا مود SiGe‏ قرب يك pines‏ روحانی» 
نیست و بلکه «رفاه» است. Gaal‏ حقیقی eles‏ غرب نیز تنہا از 


راه تمایل به زورء نیروی OF‏ را پیدا کرده است‌که خویشتن را باز گو 
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کند و این هر دو را از روم قدیم به ارث که[ ۱۳۶ 

امپراتوری روم براساس این فکر استوار بود که دیکران را به 
زور مستاصل کنند و اقدام دیگر را به تفع «مادر وطن» و پرای به 
دست آوردن دل گروه ممتازی که رومیان» زورگویی و ستمگری‌آنان 
را GL‏ بدی و پستی نمی‌دیدند به استشمار کشند. عدالت معروف 
روم. عدالتی‌ویژه رومیان‌بود و روشن است‌که چنین گرایش و روشی 
براساس يك درك خالص Gol‏ از زندگی و تمدن امکان دارد» يك 
درك wal‏ که به وسیلۀ ذوقی و فکری زیبا و بی‌عیب جلوه می‌کند ولی 
در هر حال از GIS‏ ارزشمپای روحی به دور است. 

رومیان در حقیقت» دین را نشناخته بودند و خداهاشان چیزی 
نبود جن حکایتی تیره از خرافات یونانی! اشباحی که بخاط حفظ 
عرف اجتماعی» موجودیتشان را مسکوت می‌گذ‌اشتند و lS eam‏ به 
آنان اجازة دخالت در امور اجتماعی نمی داد ند . این خدایان وظیفه 
داشتند که اگی از آنان پر سشی کنند» به زبان سخنگویان خود رجز 
خوانی کنند. از چنین خدایانی انتظار OF‏ نبود که به بشریت شرایع 
اخلاقی» ارزانی دار ند. 

این زمینۀٌ رشد تمدن غر بی جدید است که پی‌شك عوامل موثر 
دیگری نیز در اثنام تطور آن عمل کرده و به طبیعت حال» تمدن جدید 
نیز در این میراث فر هنگی رومی از جبات متعدد تغییر و تبدیل به 
وجود آورده است. ولی یك حقیقت باقی مانده و OF‏ این است که هر 
آنچه امروزه در دید واقعی غرب نسبت به زندگی و اخلاق «واقعی» 
می‌نماید, باز گشت به روم قدیم دارد و همان گونه که جو فکری در 
محیط روم قدیم - در حقیقت و ته در عالم فرض — نفع‌طلبی صرف و 
بی‌دینی بود در غرب امروز نیز چنین است... 

۸- مقصود اینست که اولا Gus‏ فلسفة غرب Yat‏ «رفاه مادی» است و انيا 

این آهذف را تنبا از oly‏ اهمال زور تحتق میبخشد و. تشبا از Gel‏ چاه می‌تواند جات 
. خود» LL‏ عمل پوشد و این هر دو را از روم باستان Gok‏ پرده است. (مترجم) 
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و از این‌رو. ملاحظه‌می‌کنید که تفکر جدید اروپا» بی‌آنکه دلیلی. 
پر بطلان مطلق دین داشته باشد و پی‌آنکه اساسا احساس کند که په 
چنین دلیلی نیازمند است» علاوه بر آنکه در Gyo‏ مسامحه می کند و 
احیانا بالصر احه دين را يك عرف اجتماعی می‌شمارد. به‌طور کلسی 
«اخلاق» را خارج از حوزء ملاحظات عملی ترك گفته است. 

«البته تمدن غر بی منک خدا 5 نیست! ولی در نظام فکری موجود 
خود برای خدا نه قلمر‌وی قائل است و ته سودی. زیرا برای خود 
«فضیلت» ما ئی اختراع کرده که ناشی از عجز فکری آدمی یعنی عجن 
اف از ARE‏ بز he pees‏ شات اس ۱ 

همچنین اروپایی جسدید تمایل بدان دار که تنبا به افکاری 
اهمیت دهد که در قلمرو و علوم تجر بی قرار دارند و یا اقلا از آنپا 
انتظار می‌رود که در روابط اجتماعی انسان به‌طور محسوس مور 
باشند و چون وجود خدا نه آن جنبه را دارد و تنه این جنبه راء پس 
عقل اروپائی» از اپتدا متمایل به آنست که خدا را از opto‏ ملاحظلات 
عملی خارج سازد». 

¥ 

استاد «ابوالحسن الندوی» در PLES‏ گرا تبہای «مساذا خسر العالم 
بانحطاط المسلمی» این حقیقت را چنین بیان می‌کند: 

«دین امروز اروپا مادیگری است نه مسیحیگری. زیرا بی‌شك آن 
دینی که امروز در اروپا قلب و مشاعر اروپائیان را در اختیار خود 
گرفته است. مادیگری است نه مسیحیگری. و این حقیقت را کسانی 
که Cas‏ وراه و LATE‏ از راد OLS‏ باکه SIR‏ بر PBS‏ 
مستقیماً با روحیه اروپاییان آشنا باشند و با مظاه دینی‌ایکه از يك 
سو بر ابپت دولت می‌افزاید و از سوی دیگر برای ملت‌آسایش‌روحی 
و تنوع به‌شمار می‌رود فریب نخورند و نین فریفتۀ کلیسا رفتن مردم 
و حضور آنان در این مر اسم تقلیدی نشوند» به خوبی می‌دانند». . 

اينك که این تصویر را په قلم نوپسندگان آگاه رسم کردیم 
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خو بست فقره‌ای از مشاهدات خصوصی خود را از وضع عیتی کلیسا 
واجتماع در Ulu‏ روابط جنسی زن و مرد که در GES‏ «آمریکایی 
که من دیدم» آورده‌ام» در اینجا نقل کنم تا احتمالا با نقل این فقره. 
توهمات فریبای GES‏ که از اروپا به‌طور عبوری بازدید می‌کنند و 
یا کسانی که به‌ظواهر و عناوین‌فر یب‌می‌خور ند هرچه بیشتر زدوده 
شود: ۱ | 

«هیچ ملتی چون آمریکاییان کلیسا نمی‌سازند. تا حدی که تنہا 
دز یك شپر که ساکنین OF‏ بیش از ده هزار نف نبود» بیش از بیست 
کلیسا شمردم. هیچ ملتی بیش از آمریکائیان در شب و روز یکشنبه 
و اعیاد عمومی و اعیاد قد یسین محلی که تعدادشان بیش از «اولیا»‌ی 
عوام مسلمان‌هاست» به کلیسا نمی‌روند! و با این همه کسی چون 
آمر‌یکاییان از درك روحیه و احترام و قداست دیتی فاصله ندارد و 
هیچ چیز چون تفکر و شعور و رفتار آمریکاییان از دين دور نیست. 

«اگر در جہان مسیحیت - به تفاوت ‏ کلیسا gle‏ عبادت است در 
آمریکا ole‏ همه چیز است به‌جز عبادت! برای شما مشکل است که بین 
کلیسا و اماکن لبو و لعب و خوشگذرانی و يا به قول خودشان 
Good Time Funy‏ فرق بگذ‌ارید. اکثریت کسانی که به‌کلیسا می‌رو ند. 
آن را تقلیدی اجتماعی و جایی برای دیدار و انس و گذران «وقت 
خوش» می‌شمار ند و این احساس متحصر به مردم عادی نیست و بلکه 
منتصدیان و سرپرستان کلیسا نیز همین احساس را دار ند. 

«پیشتر کلیساها باشگاه‌هایی دار ند که زن و مرد جوان در OF‏ گرد 
هم می‌آیند و اداره کنندة کلیسا سعی دارد که بیشترین عدد ممکن را 
به LUIS‏ بکشاند بویژه که در of‏ دیار بین کلیساهایی که مذاهب و 
وابستگی‌های گوناگون دارند رقابت شدیدی برقرار است و از اینرو 
در اعلام Cyr ye ys‏ خود به وسیلة نشریات و نیز چراغهایر نگار نگی 
که برای جلب انظار به در و دیوار می‌زنند و بر COL‏ لذت بخش و 
تشوی ق آمیزی که برای جلب توده ارائه‌می کنند» دست به مسابقه می- 
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زنند» Lye‏ همان روشی که تجارتضانه‌ها و استودیوهای سینما"و 
تاتر به‌کار می‌بسر ند. در کلیسا نیز ی هیچ اشکالی» زیبا تس‌ین و 
رعناترین و خوش‌آواز ترین و بپترین رقاصه‌ها و بازیگر ان آشو یگ 
را استخدام می‌کنند... درست همان گونه که دوشیزگان با لباس‌های. 
براق و میج و یا با «مایو» بر در سینما و یا در راهروهای ee‏ 
جلب انظار می‌ایستند. 

«مثلا متن ST‏ يك Gute‏ کلیسائی که در ا Care‏ 
دانشجویان یکی از دانشکده‌ها برای جلب پسران و دختران دانشجو 
به کلیسای واقع در ae.‏ شہر کسوچك دانشگاهی الصاق شده سود۵» 
چنین است: 

«روز یکشنبه — اول اکتبر ۱۹۵۰ ساعت ۶ عصر. 

«شام ساده» بازی‌های افسو نگرانه. لطیفه. مسابقه. eas‏ 
ر قص ». 

"«این» هیچ تعجبی ندارد» زیرا اداره کنندۂ کلیسا احساس نمی 
کند که کار او کمترین فرقی با کار مدیں یك SE‏ یا مدیر یك 
تجار تخانه دارد. او ابتدا و پیش از هر jae‏ «موفقیت» می‌خواهد و 
«و سیله» بر viel‏ اهمیتی ندارد. 

«چنین موفقیت‌هائی نتایجی دلپذیر بدو عاید ie‏ : هم مال و 
هم مقام! پس به هر نسبت تعداد کسانی که به کلیسا به‌پیو ند ند 
بیشتر باشد» درآمد کلیسا بیشتر می‌شود و بر احتر‌ام و نفوذ آن در 
شر افز‌وده می‌شود» زیرا فرد آمریکایی طبیمتا به حجم و تعداد زياد 
توجه دارد و این» اولین مقیاس ارزیابی اوست. 

ely»‏ شب‌در یکی از کلیساهای شپر «گر یلی »در ایالت «کلور ادو» 
بودم- من عضو باشگاه OF‏ کلیسا شده بودم و به‌طور (IS‏ در هن‌منطقه 
از واشنگتن از شرق گرفته تا کالیفی نیا در غرب. که بەس بس‌دم» 
عضویت یکی از باشگاه‌های کلیسایی را پذیرفتم» زیرا برای من که 
در صدد بررسی Sule‏ آمریکایی بودم این يك Ante‏ مہم از جنبه‌های 
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اجتماعی پود و لازم بود پا حوصله و از «درون» و نه از «بیرون» 
مورد بررسی قرار گیرد. ۱ 

«پس‌از آنکه «خدمت‌دینی » در کلیسا پایان یافت و lode‏ اعضای 
پس و دختر مراسم «تریتل» انجام‌دادند و Ko‏ ان‌نیز نماز گزاردند» 
آرام آرام از يك در فرعی به صحنۀ رقص که چسبیده به سالن 
«نمازگزاری» بود و يك در LST‏ را به هم وصل می کرد رفتیم. «پدر 
روحانی» به کتاپخانة خود رفت و پسر و دختر که میانشان دختران و 
پسران آن‌چنانی نیز بودند دست یکسدیگر را گرفتند و به «تریتل» 


بر‌خاستند. 
می در خشید . 


«رقص LL‏ گر امافون گرم شد و در صحنه ساق‌های پاها په 
CS >‏ آمد و دست‌ها در کمر‌ها رفت و سینه‌ها و لب‌ها به هم رسید و 
فضا یکسره از شمپوت آکنده گشت. «پدر» از کتابخانه‌به زیر آمد و 
نظری کنحکاوانه به صحنه و افرادی که در صحنه بودند افکند و 
دختران و پسرانی را که نشسته بردند و در این پایکسوبی شر کت 
نداشتند تشجیع کرد که برخیز ند و در آن شر کت کنند... آن‌گاه‌چنان 
که گویی چراغ‌های سفید را به نسیت, زیاد یافت و با این فضای 
رمانتیکی روّیایی نامتناسب دید» با لطف و رعنایی خاص و با پر‌هیز 
pls‏ از تمطیل حرکت رقص و برخورد به يك «زوج» که در سالون 
به رقص مشغول بودند. رفت و چراغ‌ها را یکی یکی خاموش کرد و 
بدین سان محل رقص‌رمانتیکی تر شد؟... وی آن‌گاه به‌طرف گر امافون 
رفت تا صفحة رقصی متناسب با این جو را انتخاب کند تا زنان و 
مردانی که نشسته بودند» به رقص تشجیع شو ند...». 

«و GLAS!‏ کرد...»: 

يك آواز مشپور آمریکایی را به نام: 
But, baby it is Cold outside‏ — (یعنی: دختر گوچولو! Glow‏ بیرون 
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سرده!) ۱ 
ee ee ee‏ 
جوان که از شب نشیتی ca‏ گردند و پسرء, در GLE‏ خود جلو دختس 
را می‌گیره و دختر از او درخواستمی‌کند که بگذاره به خانه‌شان 
پرود» زیرا پاسی از شب گذشته است و مادرش در انتظار اوست و 
هر پار که دختر به دلیلی متوسل می‌شود. پسر در پاسخش این ترجیع 
بند را تکرار می‌کند : «ولی دختر کوچولو! هوای بیرون سرده!» 

«پدر» منتظر ماند تا پایکوبی دختر و پس روحانی خود را که 
به آهنگت این موسیقی مپیج» سرعت. می‌گرفت تماشا کند؛ به نظس 
می‌رسید که خوشنود و مس‌حال اسسته... 

«و سرانجام صحنه را Ace ne a‏ 
خود گذاشت تا OF‏ شب نشینی لذت‌بخش... و پاك را به پایان پر ند. 
قر ار شد آخرین زوجی که:از کلیسا:پنمی‌گردد. کلید کلیسا را به در 
GE‏ «پدر» بدهد. البته بر گشت از کلیسا بتدریج و رحسب مزاج 
«زوج»های کلیسایی انجام می hy‏ پر فت !! 

chp‏ «پدر» دیگر با یك دانشجوی عراقی که با ما دوست بود و 
روابط دوستانه محکمی با پدر من‌پور داشت به گفتگو پ‌داخت و 
گفت: «ماری ‏ دوست دانشگاهی دانشجو - چرا تا به حال به کلیسا 
. نیامده است؟ و اظہار کرد که اکر daw‏ دختران کلیسا غایب باشند 
برای او مہم نیست ولی ماری باید.در کلیسا حضور یابد» و .وقتی 
جوان دانشجو پر‌سید: سر این اشتیاق سوزان چیست! پدر جواب داد: 
«وی دختر جذابی است و جوانان فراوانی پشت سر او در کلیسا 
حضور خواهند یافت!» 

يك جوان دیگر از آن sisi‏ شیطان esis‏ که در آمریکا 
تحصیل می کرد و ما ثامش را «اپوالعتاهی۴۹ گذ‌اشته بودیم - و من 


۹۔ شاع معروف عرپ که در حاضس جوا tte‏ بذ له گو gi‏ مسار ت‌داشت شت" (مت جم) 
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خشنود! - برای من نقل کرد که رفیقة او احیاناً بسختی خود را از 
دامن او رها می‌ساخت چون می‌خواست برای «تریتل» به کلیسا پرود 
و اگر احیاناً تأخیر می‌کرد مطمئُن نبود پدر به گناه «ابوالعتاهیه» که 
او را از حضور در نماز باز داشته بود» گوشه و کنایه نز ند. و این در 
صورتی بود که دخترء» تنما به کلیسا می‌آمد ولی اگر می‌توانست 
اپوالعتاهیه را به دنبال خود بکشاند دیگر سرزنش و ملامتی در کار 
نبود! 

«پدران روحانی به شما می‌گویند: ما نمی‌توانیم جوانان را جز 
بدین وسیله جلب کنیم ولی هيچ‌کدام این سوال را از خود نمی کنند 
که اگر جوان‌ها در کلیسا به چنین لجنز اری فرو می‌روند و ساعات 
زندگی را در OF‏ سیری می‌کنند» جلب آن‌ها به کلیسا چه ارزشی 
تواند داشت؟ . 

أا رفتن به کلیسا خوه هدف است یا اثرات gine OT‏ پرورش 
فکر و رفتار جوانان؟: از وجمة نظر «پدران» که در گذشته توضیح 
دادیم خود رفتن به کلیسا هدف است و ایسن» برای کسانی که در 
آمر یکا ز ندگی ALS‏ به خوبی مفمپوم است!» 

۰ ولی وقتی به مصر بازمی‌گردم می بینم کساتی» از کلیسا 
a‏ یت یا می تم aay‏ کلیتها دس ما بلا با طاو ges‏ 
مقامی بلند دارد و برای پاکیزه کردن دلہا و جانپا تلاش می‌کند و 
حاکمیت دین را با شیوه‌هایی متحول و بدون سخت‌گیریمپایی که باعث 
RO‏ مردم است. برقر ار ساخته است «و خدا شوّون مختلفی در خلق 
خویش دارد».*۲ 

* 

از آنچه به عرضه گذاشتيم - که در عین طولانی بودن» مجمل 
بود - روشن شد که سر گشتگی و اضطرابی که در نگرش به زن و 
روابط جنسی OF‏ و مرد در تاریخ اروپا پیدا شده و نوسانی که‌میان 


۰ از کتاب «آمریکائی که :من دید هام »۰ 


Sho 


دو قطب SUIS‏ دور از هم. پدید آمده چقدر زیاد است» نوسانی‌است 
که در هیچ حالتی دو 4S‏ ترازو را با هم پراپر نکرده است» زرا زن 
و مرد را که دو ag‏ «نفس واحد»ند در cle‏ حقیقی‌شان قرار نداده 
و نقش حقیقی و جای طبیعی زن را نشناخته است. و نیز روشن شد 
که چه چیزی موجب بد بختی زن و مره و بد بختی بشریت شده - که 
همچنان در بد بختی بسر می‌برد - تا آنگاه که به‌خواست خدا قدر تی 
امین» زمام تمدن بشری را به دست گیرد و OF‏ را به خدا و سیستم 


الپی ز ندگی پیوند دهد. 


نطامات احتماعی و اقتصادی | 


همان گونه که در دید نسبت په انسان و فطرت و استمداد انسان 
و نیز نسبت به زن و روابط چنسی. سقوط و انحراف و اضطراپات 
شدید و نوسان دائمی بین دو سوی افراط و تفریط پدیدار گشته و 
کنه‌های ترازو در حدی Glo‏ و عادلانه و هماهنگت قرار نگرفته.. 
در نظامات اقتصادی و اجتماعی نیز همین سقوط و انحر اف و.. 
تمام و کمال انجام گرفته است. 

پیدایش این انحرافات در این نظاماتی که پراساس آن tas‏ 4 

قفا ی G‏ اسان وان اسر کب حقیقت انسان استوار شده 
طبیعی و درخور انتظار است. زیرا: تا د وا نات انو 
حقیقت و فطرت و استمداد وجودی و حدود تواناشی او.. . تصحیح 
تشود» تا دید ما تسبت به همه این‌ها تصحیح نگردد» سقوط و نوسان 
در کليةٌ روابط و مخصوصاً روایط اقتصادی و اجتماصی اجتنابت 
ناپذیر است» زیرا این cule gi‏ فع آن دید و یکی از آثار آنست. 

آنچه در بالا گذشت دو راہ تفسیں تاریخ را از یکدیگر جدا mest‏ 
کند: از یكسو تفسیں انساتی تاریخ که با تفکی اسلامی ساژگار 
است و از سوی دیکر تفسیر اقتصادی و Gols‏ تاریخ که مار کسیسم بر 
OF‏ مبتنی. است. 

این که مار کسیست‌ها اصرار دارند که ایزان تولید, نوع روایط 
اجتمامی را در اجتماع به وجود فی‌آورد و تنا همین روابطند که 
دید هائی گو ناگون راجع به انسان و اخلاق و دین و اصول و ارزش‌ها 
و آداپ و تقالید و حکومت و نظاسات و اوضاع و سای ار تباطات در 


۱۳۰ فاجعة تمدن 


زندگی انسانی پدیدار می‌سازدء دارای اعتبار نیست. 

اینکه اصرار lo‏ نه که hl ge‏ اقتصادی یگانه عامل راه 
یافتن همه jue‏ در زندگی و اجتماع انسان است و اين عوامل را 
همچون خدائی می‌شمار ند که قادر بر هر گونه تغییر و تبدیل است و 
چنان ق و غلبه‌ای دارد که انسان ناچار به‌خضوعو تسلیم در براپر 
«جبریت» OF‏ است. اعتباری ندارد. 

اصی‌ار بر این‌ها فاقد اعتبار است که این تنہا یکی از بافته‌های 
فراوان ما رکسیست‌ها است. 

در هی جال مارکسیسم» زیر فشار واقبیت و انگیزه‌های قطرت و 
انگیزه‌های اصیل یشریت. ساز جدیدی‌ساز کرد و به‌تعدیل‌های پیاپ 
نیاز cal‏ که به دست لنین و استالین و خروشچف انجام گرفت. 

مار کسیست‌ها این‌ها را «تسدیلات» می‌نامند ولی در حقیقت 
«عدول‌هایی» از اساس نظر یه با حفظ پوسته و کادر است... ایشان. 
این عدول‌ها را چنین تعلیل می کنند که مار کسیسم مکتبی متحول است 
در صورتی که هیچ مکتب و نظریه و دینی نیست که بسان مار کسیسم 
نخستین که به دست مسارکس و انگلس پایهگذاری شد این همه 
«جبرریت» بسیج کر ده باشد و از اینرو ادعای تطور پس‌از مار کسیسم. 
lis‏ ادمای جدیدی است که برای مواجمبه با ضر بات فطرت و ضر بات 
واقعیت و برای مواجپه با مجاهده‌ای که ذات انسانی علی‌رغم فشار 
توان‌فرسای رژیم وحشتناك پلیسی در روسیه و چیسن یرای اثبات 
موجودیت خود انجام می‌دهد. مطرح گشته است. 

ما در Leg!‏ در Syl‏ مار کسیسم. بحث نمی کنیم› > بلکه Jae Las‏ 
از مظاهر سقوط و نوسان نظامات اجتماعی و اقتصادی موجود را که 
بر he GL‏ مطلق به حقیقت انسان و دید و تمایلات و استعدادات 
و نیازهای حقیقی انسان ا گشته» عرضه می‌داریم. این سقوط 
و نوسان معلول دورافتادگی از خداست» خدایی که به حقیقت آدمی و 
نظامات و اوضاعی که به سود او و اصلاحگر اوست. آشناست. 


نظامات pe‏ و اقتصادی ta‏ ۳ 


په هر Sle‏ اوضاخ اقتصادی ۶ امتجامی دائما در شیر نوسانی 
پوده و پدین سو و آن سو منحرف شده< درست بداثضان ن که دید نسیت 
به انسان و فطرت انسانی و دید نیسبت به زن و روابط جنسی سیر 
توسانی داشته است و حتی پا نوسان بیشتر و قس‌بانی" بیشتر و 


گر‌فتاری ve pats‏ ۱ 
این ون از آن گاه که اقتصاد و توزیع قسدرت در 
اجتماع» عرص مبارزات پیوسته سخت اتنی. شده و در"اکثتر اوقات به 


وحشیتی رعب‌انگیز ر سیده» وجود analy:‏ است» از همانگاه که علاج 
يك خطای افراطی با یك خطای افی‌اطی دیگ در سویی دیگر شده و 
US‏ این ترازو هیچ‌گاه به دست انستان به تعادل oth SS‏ است. 
انسانی که خود مقدرات و نیاز های ate‏ خود را نشناخته و در 
برابر شمپوات و ناتوانی و هواپرستی خویش ee a‏ 
پا آن» از خدا و سیستم or!‏ زند گی 3943 oo lsd)‏ است. 

مار کسیسم و به طور (IS‏ تفسیر‌های مادی» وقتی این تحولات و 
دگر گو نیپا را ثبت می‌کنند «انسان» را .از محاسبه خارج می‌کنند و 
مار کسیسم — پالخصوص — اقتصاد و تتہا اقتصاد زا همچون خدایی 
یکتا می‌شماره که دور از اراده و فطرت و استمداد و توانایی آدمی» 
gags‏ فوشت او ah pat‏ فی کتک و Ga,‏ کر تیب سر توقت آخسان: 
پیوسته محکوم «جیر یت »عو امل اقتضادی و یا ناشی‌از عوامل اقتصادی 
است. 

a‏ ویب روا هت ی 
ol je!‏ تولید می‌داند» بدانسان که هر گاه این‌ابزار تغییں کند, روابط 
اجتماعی به‌طور جبری تغییر خنواهد کرد و از اینجاست که hye‏ 
وضع موجود و مقتضای تغییر ایسزار تولید یمننی تغییر روایط 
اجتماعی «تناقض» پیدا می‌شود و برای په وجود آمدان وضع جدیدی 
که با تقییس اپزار تولید ساز گار باشد شورش و انقلاب پدید ار میس 
گردد و انسان در هیچ‌کدام این‌ها نقشی ندارد... و اگر حقیقتاً 


dep ۱ ۱۳‏ مدن 
انسان است که با دست و قکر خود ایزار تولید را تغییر مي‌دهد. 
مارکس در این پاره سکوت کرده است. ایزار تولید نیز گویی خدای 
دیگری است که خود را تفییر می‌دهد! و اوضاع اجتماعی به پیرو 
تغییر ذات lus‏ به‌طور جبری "تغیپر می‌پذ پرد. 

مقصود ما این‌ها Cums‏ و به طوری که گفتیم» نمی‌خواهيم در 
اینجا در 9b‏ 6 مار کسیسم پحث کنیم و بلکه می‌خواهیم نوسانات ز ند گی 
مردم دور افتاده از خدا را عرضه داریم؛ ولی در اینجا فقط اين 
«جبریت» و شالودهٌ سستی را که فلسفة مار کسیسم بر OF‏ مپتنی است 
مورد پحث قرار می‌دهیم: 

مار کسیست‌ها همه این تحولات و تطورات را به تغییر ابزار 
تولید نسبت مي‌دهند و به نظر آنہا تغییر اوضاع اچتماعی از اینجا 
پدید می‌آید و بدین‌گونه» این تطورات‌را در خط سیر تاریخ» «جبری» 
می‌دا نند . 

- به de‏ دلیل؟ 

— به‌طوری‌که «کارلمار کس»می‌گوید : به‌دلیل واقعیت تاریخی... 

- ممکن است يك فرد و یا حتی مجموعه‌ای از افراه ادعا کنند که 
به dar‏ وقایع تاریخی احاطه دارند و به US‏ عسوامل پیدا و نان 
تاریخ دانایی دارند و از همه انگیزه‌های «انسان» در US‏ نسل‌ها و 
دوران‌ها نه‌فقط در گذشته. بلکه در JL»‏ حاضر و آینده نیز خس 
دارند. ولی علمای متخصص قرن بیستم اعتر اف می‌کنند که نسبت به 
انسان‌مطلقاً جاهلند و در پیرامون او پر آستان؛مجپولات ایستاده‌اند. 

چنین ادعای پر عرض و ob‏ به قدری «خرافه» است که هیچ 
نظریه و فی‌ضیه‌ای نمی‌تواند بر LG‏ آن استوار باشد» تا چه رسد که 
يك «مکتب» بر call‏ آن استوار گی‌دد. 

مع‌الوصف و علی‌رغم همه اینہاء مار کسیسم هر نظریۂ دیگری را 
که ممکن است با این مذهب مخالف cath‏ طرد کرده و به کشتار 


١‏ یعنی ادعای درك واقمی انسان و تاریخ (مترجم). 


ry a اجتماعی و اقتصادی‎ oll. 


میلیون‌ها بش برخاسته» تنما به خاطر of‏ که درپارء تاریخ انسان 
نظر دیگری داشته‌اند یعتی همان کاری که گوشه‌ای از OF‏ را کلیسا 
انجام داد و دانشنندانی که نظر یه دیگری در پر اہر «خرافات مقدسة» 
او ابراز می‌داشتند» در آتش سوخت» خرافات کلیسایی بر تری‌زیادی 
پر «خرافات مقدس و علمی» مار کسیستی در زمان حاضر نداشت. 

ولی مارکسیسم؛ این «مذهب علمی» خود را از رنج «بررسی 
علمی» درباره de yore‏ صوامل تاریخ و AS‏ انگیزه‌های انسانی 
راحت کرده و - همان‌گونه که گفتیم - از بین Lan‏ عناصر ز ندگسی 
Lc‏ یك عنص یعنی عنصر اقتصاد را به عنوان خدایی که مشیتش 
قابل بر گشت و حکمش‌قابل تأخیر نیست و انسان در براپر «جبریت» 
اراد خدا هیچ گو نه چاره‌ای ندارد» پی‌گزیده است. 

ولی مار کسیسم آثار قدرت این خدا را در تاریخ عالم پن‌رسی 
نکرده و بلکه فقط تاریخ اروپا را بررسی‌کرده» و آن‌گاه Ohh‏ جبری 
او را در سراسی جپان گسترش داده و این نیز یکی از خرافات این 
«مکتب علمی» است که پر اساس «استقاء» پایه‌ر یزی شده است. 

و از این‌رو. مار کسیست‌ها از وجپةٌ نظر خويش که همه عوامل 
تاریخ پشی را کنار گذاشته‌اند تا یکانگی خدای اقتصاد را در عمل 
. اثبات caus‏ تاریخ اروپارا تاریخ dle‏ می‌شناسند و خدای اقتصاد 
را که بر تاریخ اروپا حکمروایی داشت. همان خدایی می‌دانند که بر 
تاریخ عالم حکمر‌وایی داشته و به استناد وقایمی که در تاریخ اروپا 
" اتفاق افتاده» اثبات می‌کنند که‌این دگر گو تی در تاریخ‌عالم» «جبری» 


است. 

طبعاً به خاطر اینان خطور نمی‌کند که بر فرض AST‏ این تاریخ» 
صحیح باشد و بر فرض آنکه تاریخ عالم باشد و نه فقط تاریخ ار وپاء 
در هی dle‏ این تحولات براساس سیستمہای ساختگی انسان استوار 
بوده» انسانی که از «خوه» و نیاهای حقیقی خود خی نداشته و در 
احکام و اختیارات و تصرفات خویش پای‌بند آثار این بی‌خبری و 


We‏ فاجعة تمدن 


ضعف بشری و هواهای پر کش و قوس و شېوات کور بوده و در عين 
de‏ برای آنکه این شبوات و dal‏ ضعف و این dee‏ را تحت کنترل 
تاپتی درآورد» از سیستم المبی كمك نجسته تا لااقل از کشیده شدن 
- پدون رهنما- به هر‌گونه گرایشی بکاهد. 

اینان که فلسفة اقتصادی خود را از آغاز بر اساس مکتب مادی 
استوار می‌کنند» مکتبی که منک وجود خدا در عالم است» طبعاً ممکن 
نیست چنین مسأله‌ای به خاطر‌شان پگذرد. 
وماکه با حفظ الپی, از کتف حمایت او دور نشده‌ايم زیسرا 
کلیسایی نداشته‌ایم که په نام خدا به ما حمله برد و از خدای او و 
دين او دور گردیم و مانندکسانی شویم که خدا در باره‌شان می‌فرماید: 
«گویی خر رمنده‌اند که از شیر گریز ند».۲ 

و ما که پا حفظ الہی»ء وضع سیستم اساسی وندگی انسان را په 
دانش انسانی - و پا په تعبیر دیگر په جہل انساتی ‏ واگذار 
نکرده‌ايم و بلکه lus‏ با قوانین روشنی بخش سیستم خود که براساس 
ple‏ کامل به فطرت و استعدادات و نیروها و نیازهای حقپقی‌انسان. 
استوار است» ما را كمك کرده» ما به فضل خدا- شايستة آنیم که 
بدین مسئله به دید دیگری بتگریم و از امور با رفق و مدارا و نظر 
علمی صحیحی پرداشت کنیم و همه جوانب مسأله را يکايك بررسی 
کنیم نه آنکه از يك‌سو گزیده شویم و از کلیسا و خدای کلیسا و دین 
کلیسا و تفکرات کلیسا دوری گزینيم. 

- در چنین‌وضعی.مظاهر سر گشتگیو نوسان و نیز اسباپ‌واقمی‌ای 
را که در ماورای OF‏ پنپان Cul‏ درك خواهیم کرد و دید مستقل و 
نظریةٌ مستقل و سیستم مستقل خود را که بر Ahly‏ بررسی‌های‌مستقل» 
استوار است و از سیستم و هدایت البی كمك می‌گیرد. دارا خواهیم 
بود. ۱ 

و از این‌رو. ملاحظه می‌کنیم که بین سیستم ما و GIS‏ سیستم‌های 


نظامات اجتماعی و اقتصادی ۱ Ma‏ 


حاکم» بین مکتب ما و هم مکتب‌های شناخته شده» بین طبیعت نظر 
ما به واقعیت ز ندگی بشری و تاریخ پشری و همه نظر ات موجسود, 
بین تفسیر ما برای ز ندگی و تاریخ و همه تفسیر‌های دیگر» بین هر 
عنوانی که نظام es Le‏ اجتماعی بشری اتخاذکنند و a‏ «نظام اسلامی» 
ما اختلاف slaty,‏ و اصیل وجود دارد. 

این بحث مجمل را مجال این بررسی نیست. a‏ 
بررسی ای نیازمند کادر‌های متنوغی است که در تنظیمات واحدی گرد 
آیند و وقت کافی نیز oly‏ این پرسی کی Ol‏ در اختیار داشته باشند 
و این کار yl‏ در شرایط و اوضاعی ضورت گیرد که جداً سیستم 
الہی را به دست گرفته باشد و این بسررسی‌ها در پیشاپیش تصمیم . 
قطعی برای اجر ای این سیستم js‏ گیرد و به همین «dao‏ بررسی- 
هایی که انجام می‌گیرد به منظور پیاده کردن نتایج آن در dle‏ خارج 
و دئیای عمل باشد نه فقط برای بحث و بررسی و رشد فس هنگت! 
زیرا سیستم فکری و نظری اسلام يك سیستم واقعی جدی است که په 
طر قد ار ان خود اجازه نمی‌دهد کوشش خود را تنما برای بحث و 
پررسی و رشد فر‌هنگی مبذول دار ند و بلکه کوشش طرفدار ان‌سیستم 
اسلامی برای OF‏ است که این سیستم پیاده شود و لباس و اقعیتپوشد 
و این همه» به هنگامی است که برای تحکیم کامل نظام اسلامی يك 
گرایش جدی وجود داشته باشد. 

در این بحث مختص. مجال‌ما محسدود بدان است که پاره‌ای 
سر کشتگیپای ز ندکی اروپا را از این جنبه عرضه کنیم» زندگی‌ای 
که در زمان ما به تمام پہنۀ گیتی حمله‌ور شده و مفاهیم و تفسیر ها و 
قالب‌ها و عناوین و اصطلاحاتش سر‌اسر گیتی را فراگرفته و يا در 
پيچ و خم تفکر و تعبیر و تطبیق در همه جا رسوخ کرده است. ` 

e * 

از بردگی روم قدیم گرفته. تا نظام اقطناع» تا س‌مایه‌داری, تا 

مار کسیسمو تازیسم همه اپنمپاء نظامات (Sh bol bli‏ هستند 


۱۳۹ فاچعة تمدن 


که می‌خواهند با يك oly‏ افراطیء oly‏ افراطی دیگری را معالجه‌کنند 
نظاماتی هستند که می‌خواهند ستمی که په یك طبقه انجام گرفته با 
ستمی که به dab‏ دیگر انجام می‌دهند» معالجه کنند و با تجاوز به 
انسان و ویژگی‌های اساسی انسان؛ تجاوزی را که به انسان و 
ویژگی‌های انسانی در نظام دیگری انجام شلد ه » معالحه کنند. در این 
نظامات» حتی يك بار هم US‏ ترازو به اعتدال نگراییده و den Ole‏ 
طبقات» عدالت برقرار outs‏ و AIS‏ نیروهای انسانی هماهنگی 
نگشته و په «فردیت» که ماپه‌الامتیاز فرد فرد انسان‌هاست همراه پا 
رعایت Go‏ جمع که نمايندة ویژ گی‌های همگی افراد انسانی است, با 
هماهنگی و اعتدال امکان فعالیت‌داده نشده است... و این کاری‌است 
که جز در سیستم الہی به‌طور کامل انجام‌پذیر نیست. 

چون ماء در این بحث مجمل که Ys‏ اشاره‌ای است بی تفصیل »ر اه 
اختصار در پیش گر فته‌ایم می‌توانیم در اینجا از 65.99 بردگی روم 
قدیم بگذریم و فقط از دورهٌ فئودالیسم شروع کنیمء ol‏ هم با L556‏ 
اجمالی مطالب» به گونه‌ای که با این بحث مجمل و همه‌جانبه سازگار 
باشد. 

نخست. باید میان خصوصیات اساسی نظام فئودالیسم. به‌معنای 
اصطلاحی تاریخی‌ای که اروپا ola,‏ آشناست و مظاهر ثانوی و 
۱ سطحی‌ای که گاهی در گوشه‌های مختلف زمین در اعصار مختلف پیدا 
cout‏ امتیاز قائل شویم که Gal‏ هم از نظر علمی ضروری است و هم 
از tas‏ احساسی. 

نظام فئودالی اروپا فقط عبارت‌از وجود مالکیت های بزر گت نبود 
و بلکه با ویژگی‌های اساسی این نظام همراه بود که ممپم‌ترین آن . 
عبارت بود از : 

۱- وابستگی کشاورز به زمین: وضع کشاورزان همانند وضع 
اپزار و حیواتات کشاورزی بود. کشاورزان مانند ابزار و حیوانات» 
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همراه با زمین به مالك جدید منتقل می‌شد ند . هر چند مثل نظام بردگی» 
کشاورزان را خرید و فروش نمی کردند ولی وابستگی به‌زمین» آنہا 
را از این حق که از زمینی به زمین دیگری منتقل شو ند محروم می کرد 
و طبعاً از حق انتخاب حرف فردی مستقل دیگری نیز محروم بودند. 

۲- اراد خان مالك در قلمرو اقطاع «gh‏ قانون بود. او خود برای 
«سرف» (بردکان زمین) قاأ نون گذاری می‌کرد و روایط آنان را با 
زمین و نیز روابطشان را با یکدیگر معین می کرد. 

این» اقطاعی است که اروپا با آن آشنا بوده و نیز پر آن شورش 
کرده است. علامت ممیزء این دوران کینه‌آلود همین دو خصوصیت 
است . ۲ us‏ 

در این نظام رسواء نخست ارزش آدمی به هدر می‌رفت» زیرا این 
نظام» انسان را چون پارپا و ابزار کشاورزی وابسته به زمین میت 
کرد که به همراه زمین به مالك جدید منتقل می‌گشت و انسانیت خود 
را مستقل از زمین احساس نمی‌کرد و نمی‌توانست OF‏ زمین را ولو به 
قصد زمین اقطاعی دیگر ترك گوید و گسرنه به حکم قانون» فراری 
محسوپ می‌شد و او را دستگیر می‌کردند و به زمینی که وابسته بدان 
بود باز می‌گرداندند (هرچند در اواض $9.99 اقطاعی اگر مالکی که 
بردگان فراری به زمین اقطاعی او پناهنده می‌شدند» صلاح چنان 
ا ای بر نگر داند» این قاتون اچر! 

در مرحلة پعد» این ll‏ بز ر گواری آدمی را از بین می برد» 
زیر ا او را اسیں اراد خان مالك می‌کرد و این اراده را به Os. gre‏ 
قانون می‌شناخت. و هیچ وضعی منحط تر از OF‏ نیست که انسان» 
محکوم قا نو نی باشد که تنا اراد انسانی مانند خود اوست» گیرم که 
خان و ارباب باشد! ۱ 

اروپا زیر چکمۀ این نظام رسوا به زائو درآمد... اروپا به زانو 
درآمد و پالاخره زمانی فرارسیدکه گ‌وه‌های صليبيي در شرق اسلامي 


WA‏ فاجعة تمدن 


به سیاحت پر داختند و پا جامعة اسلامسی در آمیختند 3 آرام آرام با 
اوضاع زندگی مردم در این منطقه آشنا Wud‏ و نظام دیگری غیر از 
of‏ نظام رسوا دید ند : 

O EE ASG وویایت‎ seo 
دارا و نادار» مالك زمین و کارگر زمین به‌طور یکسان آن را «حکم»‎ 
ارپاب و‎ Oly) اختلافات خود قرار می‌دادند» این شر‌یعت بود و نه‎ 
مالك زمین و نه اراد امیر و نه اراده سلطان... این شریعتی بودکه‎ 
از سوی خدا برایشان آمده بود و قاضیان فقط عپدهدار بودند که‎ 
بدان شریمت حکم کنند... اگر یکی از امراء و سلاطین می‌خو است به‎ 
رعیت ستم روا دارد» به صورت فردی یا گروهی در برابرش‎ 
صلیبی ها در‎ 4S) ایستادگیمبای طولانی می‌کردند. در این دوره‎ 
کشورهای اسلامی بەس می‌بندند. م.) پیشوایان نیښرومندۍ نیز‎ 
ظپور کردند که رو در روی پادشاهان «ممالیك» ایستاه‌گی می کد ند‎ 
و ایستادگیہای آنہا ميان توده‌هایی که در سراسر وطن اسلامی پەس‎ 
می بر دند منعکس می‌شد و گرو هہای صلیبی که در خلال دو قرن با‎ 
اشنا ام دنه‎ OU be این اما ع ورام ود یت این‎ 

على رغم den‏ اتحرافاتی که در این موقع در اجتماع اسلامی‌وجود 
داشت و در پاره‌ای از جز OLS‏ ز ندگی» شریعت الہی را رعایت نمی 
گردند ولی بین این اجتماع و اجتماع Sich Mo gid‏ صلیبی‌ها از آنجا 
آمده Gold Woy‏ بسیار بسیار زیادی وجود داشت. 

صلیبی‌ها می‌دید ند مردم نه‌تنپا در انتقال از يك مزرعه یه‌مزرعةً 
دیگر و نھ تنما در انتقال از یك شی به شیر دیگر آزادند» بلکه در 
انتقال به LIS‏ اقطار اسلامی در سر اسر زمین آزادند» زیرا همه این 
سرزمین‌ها. يك وطن واحد و به‌هم des gee‏ اسلامی به‌شمار می‌رفت و 
حتی اگر امراء و سلاطین هم متعدد بودند مانمی در پرابر افراه 
مسلمان وجود نداشت. 

آری. Glo‏ پاره‌ای از مالکیت‌های oe‏ در ا اسلامی آن 
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عصر وجود داشت ولی هیچ کد ام نمی توا نست‌آن گو نه نظام اقطاعی‌ای 
پد ید آو رد که‌اروپا می‌شناخت» زینا اینسا خان و مالك وچود ند اشت» 
«سرف» (پرده) وجود نداشت» وابستگی به زمین که بسرده به زمین 
چسبیده باشد وجود نداشت. dol yl‏ ار باب OSE‏ نبود» زیرا قانون. 
شریعت الہی بود و این چیزی نبود که نظام اقطاعی را - به معنای 
اصطلاحی و فنی و تاریخی این نظام که صلیبی‌ها با آن آشنا بودند - 
اپدیدً ورد. ۱ 

در خلال دو قر نی که آتش جنگمپای صلیبی از این سو و OF‏ سو 
شمله‌ور cog:‏ اجتماع و اوضاع اجتماع جامعة اسلامی در نفوس‌دهہا 
هزار صلیبی که این جامعه و اوضاع OT‏ را مشاهده‌می کر‌دند و صدها 
هزار و بلکه میلیون‌ها مردمی که پشت‌سر آنا بودند و داستان‌کسانی 
را که از آنجا باز گشته بودند» گسوش می‌داه‌ند» اس می‌ کرد و در 
دلشان نقش می بست و اینمبا همه کار خود را انجام داد. 

این پذ پرشو انفعال‌در جامعة اروپا درکناراین عوامل‌دیگری تخمیس 
گشت, عواملی چون پید اشدن‌حرفه‌هنا و شبر های‌تجار تی و طبقة‌تجار و 
امتیازاتی که اینان در پراپر EUS‏ مالی به فرماند‌هان جنگی در 
جنگت‌های داخلی خودشان به دست می‌آوردند و عوامل دیگری که په 
شورش بر ضد نظام فئودالی منجر شد (که هم اروپائیان و به‌ویژه 
مار کسیستمپا» تنہا عوامل اخیر را تنبا عامل مور می‌دانند) . 

نظام فئودالی اروپا نظام ظالمانه‌و رسوایی بودکه کرامت‌انسانی 
را تا آخرین حد ممکن خوار می‌ساخت. این نظام با نظام برده‌داری 
هیچ‌گو نه فرقی ند‌اشت جز آنکه بردگان‌زمین (سرف) را نمی فر و ختند 
و جلو در نده‌ها نمی‌انداختند. 

یك موج از امواجی که دنیای اسلامی در روی زمین به وجسود 
آورد» رخنه براساس این نظام افکند و از آن‌پسء عوامل محلی‌دیگری 
آمد و بر OF‏ فشار آورد و سرانجام» رژیم فرو ریخت. 

نظام سرمایه‌داری به‌مثابة یك عکس‌العمل در ہراب نادیده‌گرفتن 


۱۳۰ فاجعة تمدن 


فرد و آزادی فردی و حتی نادیده گرفتن وجود انسانی به وجود آمد. 
اين نظام بر این اساس به‌وجود آمد که فعالیت‌فردی به‌طور نامحدود. 
مطلق‌العنان باشد و آز ادی‌فردی‌هیچ گو نه قیدی‌نداشته باشد و منفعت 
فردی» منفعت عالی‌تر به‌شمار آید. 

این گرایشہا تا آخرین حد ممکن در قلمرو اقتصاد بروز کرد 
زیرا در این قلمرو› همه چیز را به فعالیت و تمایلات و منافع فد 
واگذار کرد. بی‌آنکه اجتماع و پا اخلاق و یا ملاحظات دیگری را که 
امکاناً آزادی فرد و یا تأمین منافع فردی را پدانگو نه که فرد در صدد 
تأمین OF‏ بود محدود می‌ساخت. مورد ملاحظه قر ار دهد. 

این گر ایش در clay!‏ نقش Slay‏ بخش داشت و 0955 مردم را از 
چنگال رژیم فجیع فئودالی نجات داد و امکان OF‏ داد که مواهب فردی 
و فعالیت فردی به US‏ ابتکار و حرکت و آزادی پرسد و AIS‏ تلاشہا 
سب در راه Guild‏ منافع خصوصی — په‌سوی پپره‌برداری از متابع 
زیرزمینی و نیروهای طبیعی به نفع عموم پشر» توجیه‌شود و بالاخره 
پر‌وز نظام سرمایهداری په Ol pte‏ دوره‌ای که در diy las‏ با نظام 
اقطاعی اروپا پیشرفته بود» خدمات فراوانی انجام داد. 

در gue‏ حال که این گرایش» خدمات مزبور را انجام داد و په 
بشریت این خیرات را ارزانی داشت» دارای يك عنصر افراطی بود 
و عکس‌العملی از خطای گذشته بود و درد گذشته را با دردی تازه 
معالجه می‌کرد. و این‌همه» بدانجا کشید که آتش گر‌سنگی سرمایه- 
داری که از نظام ملعون ر باخواری زبانه‌می‌کشید لجام گسلانید» زیر ا 
رباخواری از آغاز با پیدايش نظام سرمایه‌داری همراه بود و به 
گونه‌ای در of‏ داخل شد که اساس اقتصاد جدید گشت و پدانجا 
انجامید که کلیة ارزش‌ای اخلاقی و انسانی و اجتماعی SI‏ می 
خواست در زیر بناهای اقتصادی دخالت کند و جلو این‌شمله دیوانه‌واد 
را بگیرد پوچ و بی‌معنی باشد. .. 

در حال حاضنء این گر‌سنگی تنما به افزودن حجم سرمایه‌ها و 
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مصالح سرمایه‌داری» به حساب dig‏ تولید کننده منتپی نشده و بلکه 
علاوه بر این نمودار زننده» چیز ز ننده‌تری نیز دارد 9 OF‏ ایتست که 
OF SIS‏ و صنمتگران و سوداگران و خود کارخانه‌دارها مزدور 
صرافانی شدند که به تأسیس بانك‌ها اقدام کرده» اموال سمپامداران 
و پس‌انداز کنندگان را جذب می‌کنند تا این اموال را به نفع خود به 
کار اندازند» زیرا هر استفاده که به کار زدن این دارایی‌ها به دست 
دهد به‌جز سم بسیار کمی که احیاناً به سپامداران و پس‌انداز 
کنندگان پرداخت می‌شود همه به پانکداران برمی‌گس‌دد و در همین 
احوال» کارگران و صنمتگران و سوداگران و Liab‏ مصرف‌کننده و 
نیز خود کارخانه‌دارها زحمت مي‌کشند تا پپرة وام بپرداز ند و این 
پول» در پایان به دار و دسته معدودی می‌رسد که از راه وام بەصنعت 
و تجارت كمك می‌کنند و با آنکه que‏ کاری انجام نمی‌دهند ثمره 
رنج همه را در آخرین مرحله تصاحب می‌کنند. 

بلای نظام سرمایه‌داری تنہا در این نمودار بارز یعنی «تسخیر 
ملتپا و حکومت‌ها» به نفع سرمایه‌داران که مورد انتقاد قرار گرفت» 
مجسم نمی‌شود و لذا بایدطبقه‌ای را بشناسیم که این‌ملت‌ها و دولت‌ها 
به تسخیر آن‌ها درآمده‌اند. این‌طبقه‌در سراسر چپان‌در پشت‌انبو هی 
از نظریات‌اقتصادی و ابزار تبلیغاتی و تزویر و با استفاده‌از اساتید 
بزرگت و دانشگاه‌ها و قوانین و لوایح» پنمپان‌شده‌اند... اینان طبقۀ 
ریاخوارانند... طبقه‌ای که بانك‌های پرداخت وام تأسپس می‌کنند 
و امتیاز تأسیس را نیز خود در اختیار دار ند» طبقه‌ای که مراکز 
پولی جپان را در اختیار دارند و در تاریکی سر در لاك خود قرو 
پر ده‌اند» آنجا که محصنول کوشش همه افراد بقس - که شامل تلاش 
های کارخانهداران و سوداگران نیز که به عنوان بورژواهای بزر گت 
مشخصند» می‌شود - به آنان برمی‌گردد... این تظام ربوی است AS‏ 
مسئول این بلاست. این نظام. مسئول آن است که دستاورد AAS‏ سمی 
و کوشش‌های اتسان‌ها به این دستهة کوچك یعنی دار ندگان مراک 
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مالی و مؤسسان بانك‌هاو cee‏ امتیازات تأسيس بانك ما 
بر می گس دد. 

نظام سرمایه‌داری یا گسیختگی اخلاقی تین هرا بود. گسیختکی 
اخلاقی تحت تأثیر نظریات مختلفی پیدا شد که دارای گر ایش‌های 
گوناگون بودند. اعم از نظریات مر بوط په آزادی فردی فاقد هر گو نه 
قید و بند و يا نظریات مر بوط به حیوان بودن انسان و مادیت جپان 
و تمُسیر مادی و اقتصادی تاریخ.. 

Night eae Shea si SU 
کلیسا و دوری از هرگو نه تفکر دینی به‌طور مطلق ناشی شد و در‎ 
که همان نظام رپاخواری است.‎ Sa عامل‎ ob bs ماورای همه این‎ 
پنپان بود.‎ 

کسی که برای اجراء ob‏ طرح» وام می‌دهد ناچار در فکر طرح 
های سودآور تری است که از Oye Supe‏ ربا و سود اضافی ANON‏ 
برآید و طرحپاتی که براساس تحريك و پاسخگویی په SIE‏ جنسی 
و براساس che vd‏ و پاستگوئی به تمایل به خوشگسذرانی استوار 
باشد در دنیایی که از الہامات دینی و اخلاقی تبی است از هر Tub‏ 
دیگری سودآور تر است. 

از اینجاست که یکی از سیاست‌های ثابت پولدارها (صرافہاء 
مراکز پولی» مؤسسان GL,‏ و صاحب امتیازان موسسات) که بیشتر 
یپودیان جپانند و نیز یکی از سیاست‌های ثابت بسیاری از صاحبان 
طرح‌ها (واحدهای طرح‌ریزی) که از این موّسسات وام‌های رباشی 
می‌گیر ند. اینست که در اجتماغ انسانی حالت سقوط اخلاقی و 
خوش گذرانی و سبکسری و پست همتی بیراکنند تا امکان یاپند 
بر نامه‌هایی مشتمل بر عيش و نوش‌های گسوناگون جنسی و خوش 
گذرانی‌های رنگار ES‏ و آخرین حد Gorden‏ را بدون هیچ حد و 
قید دینی و يا اخلاقی رواج دهند. 

بدین سان ساختن فیلم‌های دریده و برقسراری سالن‌های میج 
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نمایش و نشریات فاسد و تجارت کنیزکان و رواج شراب و مواد 
مخدر و نیز ساختن ابزار و آلات تنمم و زیب و زیور و انجام کارهای 
تقلیدی و پر گزاری مجالس جشن و شب نشینیپایی که این اجتماع 
هرزه به دنبال دارد... این همه در خدمت سرمایهداری(یعنی زیر بنای 
سرمأیه‌داری که بدین pls‏ كمك مالی می‌کند) درمی‌آید... و این 
همه به فلسفه و نظریات و اساتید و ادیبان و هنیمندان و طراحان 
و نظامات حکومتی ای احتیاج دارد. که این صنایم را مجاز شمارد و از 
آن حمایت و تشویق کند و سرمایه در چنین SLU‏ چنین نیروی 
توجیه‌کننده‌ای دارد. زیر! تنپا سرمایه است که در اجتماعات لادینی 
حکومت می‌کند» مسأله‌ای که اگر سراپای ز ندگی و منجمله دارایی در 
ot be‏ سیستم oll‏ زندگی خاضع گردد. هر گز وجود نخواهد داشت. 
سرمایه» این نیروی توجیه کنندة موذی را در اجتماعاتی می تسواند 
داشته پاشد که راه و رسم المپی بر آن مسلط تشده باشد و اینجاست 
که سر‌مایه. سلطهٌ انحصاری دارد. 

ولی اگر راہ و رسم المپی در اجتماسی مسلط باشد» اجتماع و 
دارائی‌ای را که UST oly‏ به گردش می‌آید. به سوی هصسدفی خير و 
پاك متوجه می‌سازد و اجازه نمی‌دهد که دارایی Ay‏ تجاوز و 
تباهی گرده. 

این» خود مال نیست که زندگی و جامعه را فاسد می‌کند» ایسن 
سیستم‌و مکتب و نظام و ایدئولوژی است که بر اجتماعی از اجتماعات 
حاکم است؛ و آن جامعه را فاسد.می‌کند. 

از آنچه گذشت» حالت ز ننده‌ای را که نظام سی‌مایه‌داری به‌وجود 
آورده» لمس کردیم: این نظام می‌خواهد افراط را پا افراط و درد 
را با درد معالجه WS‏ و همیشه میان سلب ol ST‏ از يك طرف و افسار 
. کسیختگی از طرف دیگر در نوسان است. همچون اسبی که از سختی 
لجام چموشی کند. 

ما اکنون نمی‌توانیم وارد تفصیل مشکلات اقتصادی تاشی از 
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نظام ر باخواری که نظام سرمایه‌داری بر OTL‏ استوار است» شویم 
و يا دربارء اتر این نظام در رکودها و پحران‌های پی در پی و بیداد 
پیکاری و کسادی‌ای که با این‌ر کود و بحران‌همراه است, گفتگو کنیم 

و نیز نمی‌توانیم وارد تفصیل بیدادگری‌های استعمار شویم. 
استعماری که مقتضای نظام سرمایهداری است. وقتی سرمایهداری 
در جستجوی بازارهایی برمی‌آید که با مواد خام خود په صنایع 
ELS ES)‏ کنند و در عین حال فرآورده‌های صنایع مز بور را 
مستمبلت ساز ند» به چنین Lag Sola‏ دست میز ند. 

و نیز نمی‌توانیم وارد تفصیل بیدادگری استعمار جدید شویم که 
نه په صورت اشفال نظامی قدیم و بلکه به صورت بازاریابی برای 
سربایه‌های اضافی دولت‌های سرمایهداری است که در کشور خودشان 
به علت اشباع صنعتی مجال فعالیت ندار ند و از این‌رو در جستجوی 
کشورهای عقب‌مانده‌ای برمی‌آیند که به وسیلۀ سرمایه‌های بیگانه 
«صنعتی» شوند و به دارائی‌های مز بور سود رباخواری بر گرده و در 
کشور خود که دچار «امتلاء» اقتصادی شده است» راکد نماند... 
استعماری که‌هم اکنون در GIS‏ نقاط افریقا- به‌طوری که می‌بینیم 
و می‌شنویم؟ — در حال زدوخورد است... 

ما نمی‌توانیم این جنبه‌های متعدد بلای سر‌مایه‌داری را به تفصیل 
بررسی کنیم» زیرا به طول می‌انجامد و با طبیعت این بحث اجمالی 
سازگار نیست و برای ارزیایی سر کشتکی بشر در راهی که در قلم‌و 
نظام های اقتصادی و اجتماعی پیموده و از خدا و راه و رسم الپی 
gh BS‏ دور شده به همین اشاره اکتنا می‌کنیم. 

3% 

از این پس» مصیبت بزرگت در نظامات اجتماعی‌ای مجسم شده 
که اروپا در شرق و يا در غرب به Gl‏ عکس‌العملی در بابر لجام- 
گسیختگی افراطی در نظامات فردی سرمایه‌داری به مرحلهٌ اجرا 


۳ و جاهای بسیار نزدیکتری که لمس و احساس ميکنیم. (مترجم) 
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درآورده است... 

«og!‏ عصیانی جدید در wily‏ عصیان قدیم است؛ درد تازه‌ای 
است که می‌خواهند درد کہن انسان‌ها را بدان علاج کنند؛ لکدمال 
کردن یك چنبه از ویژگیمای اساسی انسان است تا از لکدمال شدن 
eh Ses‏ که دی از سوی So‏ دارد. رهایش ساز ند! 

وجه مشترك نظامات اجتماعی جدید ادعای «ملی کردن منابع 
عمومی و ON jel‏ تولید» است. خواه مانند نازپسم به خاطر عموم ملت 
این کار را انجام دهند و یا مانند مار کسیسم برای یك طبقه از ملت. 

داستان ملی کردن این منابع و اپزار برای ملت و یا برای‌طبقه‌ای 
از ملت» داستانی است که کسی نمی‌داند چگونه می‌توان در عمل 
پیاده کس‌د! 

«کار پو هنت» مجارستانی در پحث خود تحت عنوان «کمو نیسم از 
لحاظ نظری و عملی» می‌گوید:«هدف کمونیسم -لااقل مطابق Ay plas‏ 
کلاسیکی - ایجاد ely‏ اجتماع بی‌طبقه است که کلیة وسایل تولید و 
توزیع و مبادله» به ملکیت توده درآید و دولت که وسیلۀ خفه کردن 
مردم و فشار بر مردم است از بین پرود... معمپذا مابین انقلابی که 
نظام سن‌مایه‌داری را ملفی می‌کند و اجتماع کمونیستی» دوره‌ای 
انتقالی وجود دارد که به نام (دیکتاتوری deb‏ زحمتکش) Ly)‏ 
دیکتا توری پرولتاریا) معروف است. مرحله‌ای AS‏ هم‌اکنون رو سیه 
په پندار خود در Ales‏ گذر از آنست... این میم است که بدانیم 
روسیه را «سوسیالیستمی نامند نه «کمو نیست» و جمپوری‌هائی که 
obs)‏ شوروی‌از آنپا فر اهم آمده«اتحاه جماهیر شور وی‌سوسیالیستی» 
خوانده می‌شوند نه کمونیستی» زیرا کمونیسم مرحله‌ای است که در 
آینده خواهد آمد و به اصطلاح معروف. مقیاس جامعه کمو نیستی 
اینست که قانون: «از هر کس به اندازة توانائیش و به هر کس به 
اندازه احتیاجش» پر آن حاکم باشد ولی اگر آنچه را که «مار کس» در 
آغاز» گفته بود و «استالین» عادت داشت آن را تکر ار کند» مآخذ قرار 
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دهیم» می بینیم Gate‏ مساواتی در دولت سوسیالیستیء محال است. و 
لذا QL‏ قانون «از هر کس به اندازهٌ تسوانائیش و به هر کس په 
اندازهة کارش» در این دولت حاکم باشد. 

لنین و استالین ole pus‏ قدم مار کس گذ‌اشتند و نظام جدید را 
که بر GL‏ ریشه‌کن OOS‏ سرمایه‌داری استوار بود «سوسیالیست» 
نامید ند و از آین‌رو در قانون اساسی شوروی که در ۳۰ دسامیر 
۱۹۳۶ اعلام شد هی گو نه اشاره به «کمو نیسم» نیامده مگر در bole‏ 
۶ که به تیف «حزب کمونیست» پرداخته و اتحاد شوروۍ را په 
عنوان «دولت سوسیالیستی کار گران و کشاورزان» شناخته است. 

«استالین» در ly‏ نیه ای که در بارء قانون اساسی در ۵ دسامس 
صادر کرد چنین گفت: تنہا چیزی که تاکنون به انجام رسیده 
«سوسیالیسم» است . وی تعدیل قانون را با گنجانیدن این عبارت که 
مت ا کی و ق کو ی خاش 
است» رد کرد و گفت: «این عبارت هیچکونه رابطةٌ مستقیمی با این 
قانون که برای Goh noe‏ اپتدائی از دست‌آوردهائی که قملا بدان 
رسیده‌ایم کوشش می‌کند» ندارد». 

۰ بدون شك عدءزیادی‌ان سوسیالیستپا منک OF‏ خواهند شد که 
استالین حق داشته چنین تعریفی برای نظام‌سیاسی و اقتصادی کنو نی 
شوروی‌بکند ولی‌ما می بینیم که دو عبارت «کمو نیسم» و «سوسیالیسم» 
در گمتگوهایی که مر بوط به اهدافی است که سعی دارند بدان 
برسند» درواقع قابل تغییر و تبدیل به یکدیگر ند و این امر برای 
همه‌کس ممکن است به فر هتگت انگلیسی «آکسفورد» مر اجعه کند و 
آن را Jag‏ کند» زیرا حقیقت هردوی اینپا این است که ابزار تولید 
باید به ملکیت ملت درآید ولی تا به‌حال برای کسی میس نشده که 
کشف کند ملت چگونه ممکن است بر این of god‏ مسلط گردد؟ و لذا 
کار سرپرستی ابزار تولید را به نام ملت به دولت و یا به هیئت 
دیگری واگذاد می‌کنند که برای این کار همین شده است. و بدین 


نظامات اجتماعی و اقتصادی ۳۷ 


سان مقصود از سالکیت ملی درواقع سرمایهداری دولتی است و 
سوسیالیسم شوروی بزرگترین نمودار نیرومند و دمساز پا این نوع 
سر‌مایه‌داری است و لذا بپتر آنست که ما قبل از بحث از اساس نظری 
کمونیسم متذکر شویم که Gur‏ نپایی کمونیسم همان هدف سوسیا 
ليسم است و اگر اختلافی Gal Clee‏ 692 وجود دارد» اختلاف در وسیله 
است نه هدف» زیرا سوسیالیست‌ها ممتقدند که می‌توانتد از طریق 
دموکر اسی نظام خود را به کرسی پنشانند و از آن محافظت کنند ولی 
کمو نیست‌ها معتقد ند که چنین چیزی محال است. ۰ 
مصیبت عظیم CLUS‏ اجتماعی اروپا در شرق و غرب‌که به‌نام‌ها 
و اشکال گوناگون شناخته شده این است که برای الغاء وجود «فرد» 
شش می کنند» حال GI‏ فردیت‌درساختمان پیولوژیکی و در نتیجه, 
در تکوین عقلی و روحی‌انسان بسیار ریشه‌دار است و آن گو نه‌نظامی 
پا انسان دمساز است که حتی‌المقدور این. فردیت را در کادری که آن 
را به‌سوی خیر همگانی توجیه کند» به استخدام درآورد» در صورتی 
که کوششی که در این نظامات برای لجام زدن و کشتن این فردیت به 
وسایل مختلف به عمل می‌آید. ساختمان آدسی را به طور کامل نابوه 
یکی از مقتضیات فردیت اینست که تنظیمات اقتصادی طوری 
نباشد که همه چین را در دست دولت بگذارد تا دولت در کنار سلطۀ 
سپاسی و قانونی‌ای که دارد. به تنمهایی مالك منابع و ابزار و وسایل 
aS‏ شود و تنا او تاج باشد و برای افر‌اد YLS‏ وارد و صادر و 
معامله کند و نیز yas‏ او «متقکر» ! wth‏ و اجازه ند هد کسی No‏ 
مخالف داشته باشد و یا در اصول و افکار و وسایل دولتی گفتگو 
کند. در Gute‏ اوضاع و احوالی است که وی گیہای عمومی انسان و 
GLAS S29‏ خاص فردی به نابودی تمبدید می‌شود. 
خوشبختانه فطرت برای مدتی دراز در بسرایر چنین تصمیمات 
ستمگرانه‌ای که بر ضد طبیمت پشری و موجسودیت انسانی به عمل 
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می‌آید» تسلیم نمی‌شود و لذا اندك اندك این تلاش‌ها را در فشار قر ار 
می‌دهد تا OF‏ را درهم کو بد و نظامات کمو نیستی (و يأ به‌قول‌خودشان 
سوسیالیستی) نین ناچار شده‌اند که به‌طور متوالی «تعدیل»هایی به 
وجود آورند که در حقیقت «عدول»هایی از بسیاری از leak‏ 
اساسی مکتب است» زیرا فشار فطرت نیرومندتر از آنست که ANS‏ 
سازمان های‌دولتی با فشار کو بنده‌شان بتوانند دربراپر OF‏ ایستادگی 
%* 

همین اشاره‌ها ہرای ما کافی است. اشاره بدان که pts‏ در 4S‏ 
گرایش‌ها و نظامات خود Ole‏ دو سوی افراط و تفریط دچار 
سس out eS‏ و در گام‌هایی که برداشته پیوسته به چپ و راست 
متمایل شده و این همه. با کشتارهای وحشتناکی که میلیون‌ها انسان 
طی آن از بین رفته‌اند و با کشتار اخلاق و آداب انسانی که آدمی را 
در من‌داب» واژگو نه گرده. of pom‏ پوده است. 

ما - په‌طور اجمال و اختصار - دیدیم که این پدیده‌ها در سه 
جہت اساسی ز ندگی انسان پدیدار شده و در بینش او راجع به‌انسان 
و قطرت و استمدادات او و در پینش او راجع به زن و روابط جنسی 
و در بینش او راجع به نظامات اجتماعی و اقتصادی مجسم شده‌است. 

این است Lag ye‏ کمرشکنی که اروپا - و متأسفانه به‌دتبالة اروپا 
تمامی بشریت -به‌خاطر دوری از خدا و سیستم المپی ز ند گی پر داخته 


Ror 
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نوآوری مادی که در زمین به دست انسان انجام می‌گیرد. علاوه 
بر آنکه برای زندگی آدمی و رشد و پیشرفت این زندگی ضروری 
است» 9 Kade‏ اساسی اوست که وجود خود را در OF‏ تحقق می بخشد و 
شخصیتش را بارور می‌سازد و استعدادات نپانی خود را که خدا در 
وجود یگانه و پیچیده و مرکب او به ودیمت نپاده می‌آزماید . 

در میان همه موجودات» تنمپاانسان است که این وظیفه را با 
آگاهی و قصد و اراده els!‏ می‌دهد. از این گکذشته. نوآوری چتان 
امر و اجبی است که هدف بزرگت وجود آدمی را کسه خلافت الہی در 
روی زمین است» محقق می‌سازد. خدامی‌فرماید: 

«من پر روی زمین جانشین ee‏ ۱ 

و از طریق همین خلافت و جانشینی است که پن‌ستش وا 
محقق می‌گردد و اعمال به نام خدا و dy‏ اميد تحصیل رضنای او انجام 
می پذ یسرد: 

«جن و انس را نیافریدم مگر برای AST‏ پر‌ستشم کنند».۲ 

ولی این نوآوری‌های مادی - با همه مفاهیمی که دارد اعم از 
کشاورزی زمین گرفته تا استخراج ذخاش زیسرزمینی و استخدام 
انرژی‌های آنپا تا تولید مواد مصرفی بر ای بمپره‌مند شدن از نعمت 
cl‏ پاك و پاکیزه Ole‏ تا پرواز به فضای این جمپان و ستارگانی که 

ch -۱‏ جاعل فىالارض خليفة:.. 


ols «الذاریات» به‎ 3 y gus Gon: يه‎ met «وماخلقت الجن والائس‎ ٣ 
قي‌مائید.‎ dal تج ۲۷۰۳۰ مي‎ 4 Ane <¥ «فی‌ظلالالتآن» چل و‎ 
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احتمالا به سوی OF‏ پرواز خواهند کرد همه‌باید در خدمت آدمی باشد. 
زیرا BE‏ او پرای او چنین خواسته و اعلام کرده که هرآنچه در 
آسمان‌ها و زمین است ‏ که همه از OF‏ اویند — برای ہش مسخر 
کرده است. 

در این نوآوری‌ها و در ساختمان تمدنی که بر پایه آنست باید 
پرورش ویژگیمپای انسان ملحوظ گردد» اعم از ویژگی‌سانی که 
انسان به عنوان یك نوع مجزای از ماده و جدای از حیوانات دیس 
دارد و Sl Shs‏ که فرد فرد آدمی واجد آنند و به طوری AS‏ 
گفتیم هرکدام با فردیت بیولوژیکی و روحی و عقلی خود جہان 
ویژه‌ای پدید آورده‌اند... و در هیچ حالی از حالات نباید در راہ نوس 
آوری‌های مادی و نیز در ساختمان تمدنی که بر SL‏ آنست» چیزی 
به‌وجود آید که با این‌ویژ گیہا تناقض داشته‌باشد و یا آنپا را مدفون 
سازد و پا رشد آنبا را به تآخیر اندازد و پا از بینشان ببرد و یا 
پستشان انگاره و کوچکشان شمارد و یا نتش آدمی را بر روی زمین» 
نقش ثانوی و یا تابع نوآوریمای مادی قر ار دهد... 

در اینجا بین اينکه انسان, آقای روی زمین باشد و ویم‌کیمای 
نوعی و قردی خود را پرورش دهد و شخصیت خود را به Ol pie‏ يك 
جنس و به عنوان يك فرد پرورش دهد و از یکسو توآوری مادی HS‏ 
و به سوی تجدد و ترقی رود مطلقاً تمارضی وجود ندارد. نەتنہا 
تعارضی وجود ندارد و بلکه اگر ما به انسان و م‌کزیت او در عالم 
وجود و نقش او در روی زمین و خصوصیاتی که از طرف آفریدگار 
بزرگت به او داده شده و وظیفه‌ای که بدان مکلف گشته و به bls‏ 
آن آفریده شدهء نگرشی ale ghee‏ باشیم اساسا Ow‏ اين دو جنبه 
همأهنگی وجود دارد. 

Jy‏ ساز ندگان تمدن جدید س هرچند که حلقه‌ای از قات تمدن 
انسانی است و در ریشه‌های خود از OT‏ جد! نیست - به حقیقت‌انسان 
و ویو گیمای او دانا نبوده‌اند و نیز تمایلی به احترام و تکر یم‌انسان 


تمدنی ناسا زگار با انسان ver‏ 


- دانا نیوده‌اند» زیرا این تمدن در خلال سه قرن اخیر SET‏ شده 
و abl, uty‏ و نادانی مطلق نسبت به انسان تا این لحظه همچنان 
ادامه دارد. تنا حقایق صحیح و ثابتی که‌پایدار cous bs‏ همان‌حقایقی 
است که آفرینندۂ بزرگت آدمی از OF‏ خبر داده ولی تمدن مادی جدید 
در Coe‏ پرورش یافته که از کلیسا گریزان بوده» و از شعاع کلیسا 
و به‌کلی از شعاع دين رمیده بوده است. 

- تمایل نداشته‌اند» زیرا هر‌گونه گوششی برای تکریم انسان؛ 
مر کزیتی را به ياد می‌آورد که Gyo‏ "ېه آدمی می‌داد و در ارو پا همه 
چیز مجاز بود جز آنچه که سيره دین باز آورد و کمترین پیو ندی با 
اوضاع «مدنی»و نظاماتاجتماعی و اقتصادی و پیوندها و ار تباطات 
و راهپای فنی lS‏ پیدا کند. اروپا حتی تمایلی معکوس و حرصی 
پلیغ داشت که از یکسو انسان را تحقیر کند و از سوی So‏ نقش 
او را در برابر ماده و قوانین جبری ماده و اقتصاد» گم کند... گو ئی 
دشمن ناد انسانی پود و با شماتتی آشکار» حرص بر OF‏ داشت که 
او را به صورت کسی که در یك گودال افتاده و لجن‌مال oud‏ جلوه گر 
سازد و همه ایتا را به خاطر آن می‌کرد که به کلیسا بگوید: خدای 
خود و دين خود و این انسانی را که به پندار تو خدا از روح خود در 
آن ذمیسد ه است» glo»‏ و از مساو از زندگی واقعی و روزسرة ما 
دور شو!!! 

شر ایطی که به این فاجمه انجامید» فراوان است ولی يك حقیقت 
عینی و بنیادی OF‏ اینست که تمدن جدید» گر‌چه براساس گر ایشمهای 
تجربی و علمی‌ای استوار بود که اروپا از اندلس و شرق اسلامی 
اقتباس کرده‌بود و این گرایشپا در GET‏ از الپامات‌قرآن در خصوص 
تد بر در نوامیس عالم و استخدام نیروها و ذخائر زیرزمینی و نیز از 
روح واقمی اسلام جوشیده بود ولی انتقال تمدن به اروپا of es‏ پا 
ریشه‌های فلسفی OF‏ نبود و بلکه بصورت علوم و Slime ped‏ هنری و 
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روش‌های تجر بی و به‌علاوه مصادف با «جدائی ناگوار»" دين و تمدن 
جدید بود و از این‌رو در ساختمان این تمدن» انسان که ساز ند تمدن 
به‌شمار می‌آمد و تمدن به‌خاط او ساخته شده بود» مورد توجه قرار 
نگرفت و تمدن په صور تی درآمد که با «انسان»» ناساز کار بود و 
حتی CLAS ey‏ اساسی‌ای که انسان را در جہان» موجودی یگانه و 
منحصس به فرد می‌ساخت و آدمی بی LST‏ نمی توانست نقش خود را 
Lag!‏ کند. پایمال می‌کرد. 

بدان گونه که غفلت از پاره‌ای از این ویڑژ گیہا در هر نظام 
اجتماعی یا اقتصادی و یا هر‌نوع‌تمدنی» خصلتاء در موجودیت بشری 
اختلال ایجاد می‌کند و نه فقط جنبه‌هائی که مورد غفلت قرار گر فته 
و بلکه سایر جنبه‌ها را نیز از بین می‌برد» زیرا ساختمان انسانی په 
صورت یك کل مرکب و بېم پیوسته است که در هر فمالیتی که از 
خود بروز دهد» درواقع به‌صورت يك‌واحد عمل می‌کند و جز در عالم 
مباحث عقلی و آزمایشگاهی از هم جدا نیست 
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در اینجا باز هم قسمتی از نوشته‌های دکتر الکسیس کارل در بار 
این تمدن و پیدایش آن و ناسازگاری آن باانسان و همچنین 
خصوصیاتی را که و و پایمال کرده. نقل می‌کنیم: 

« بنای معظم و خیره‌کنندة تمدن جدید چون بدون توجه به‌س‌شت 
و طبیعت و احتیاجات حقیقی انسان بالا رفته است برای ما متتاسب 
نیست و چون مولوه اکتشافات اتفاقی علمی و تصورات.و تئوریما و 
تمایلات و تفنتات آدمی است با آنکه بدست ما و برای خود ما ساخته 
نشده معمپذا رور ما نمی باشد». 

«در تشکیلات و موسسات صنعتی » موضوع تاأ لیر کارخانه. پس 
روی فعالیت‌های فیزیولوژی و روانی کارگران کاملا فر‌اموش شده 


7 ۳ به فصل «الفصام النكد» در کتاب «المستقبل لہذاالدين» رجوع فی‌مائید.. ‏ 


` YE ۰ oe whith تمدنی ناسا گار‎ 


اسک ضفعت جه ید بر ای اسر و كرون ی اجه نج هان 
کارخانه. بر روی اصل «بیشترین محصول در برابر کمترین AR SS‏ 
متکی است و بدون توجه به س‌شت جقیقی کارگرانی که ماشینپا را 
هدایت می‌کنند. و همچنین بدون انیبيشه به آنچسه زندگی مصنوعی 
کار bak‏ در بدن و در سل ایشان!عمال‌می کند..توسعه یافته است». 

«با AGT‏ پزشکان و متخصصان تملیم و تر بیت و بپداشت با حسن 
نیت و بدون شائبه کوشش خود را دربارة اصلاح وضع آدمی به کار 
می پر ند» معمپذا به هدف خود نخواهند رسید» زیرا تنما په نمونه‌های 
ناقصی که فقط شامل جزئی از حقیقت است توجهدارند و این نتیجه 
در مورد تمام کسانی که انسانیت را از دريچة آرزوها و رویاساو 
عقاید خود می‌نگر ند نیز صدق می‌کند. زیرا بنای تمدنی که ایشان 
پیشنماد می ALS‏ جز تصاویر ناقص و اجز!ء ہی تناسبی رااز آدمی 
درخور نمی باشد و انوا ع سیستم‌های حکومتی نیز که‌ساخته و پرداختۀ 
افکار و تصورات تئور یسین‌هاست چیزی جن ol sts‏ پوشالی نیست. 
انسانی که هدف انقلاب کبیر فرانسه است و انسانی که در روّیاهای 
مارکس و لنین wh‏ اجتماع آیندہ را بپا سازد هر دوء غیں حقیقی 
است. نباید فراموش کنیم AS‏ قوانین اجتماعی و متاسباتی آدمیان با 
یکدیگر هنوز به‌خوبی روشن نشده.است و سوسیولوژی و علم اقتصاد 
بەصورت علوم ناقصی پوده و قوانین آتہا احتمالی می باشد». 

«... بایستی انسان مقیاس و مبنا قرار گرفته باشد. عملا او در 
دنیایی که ایجاد کر ده است بیگانه به plas‏ می‌رسد چه نتوانسته است 
Ol‏ دا در کور شود ساره چون مانیعت ویر فتاه امه ی 

«پنایراین» سبقت زیاد و بی‌تناسب علوم مادی بر علوم ز یستی را 
wh‏ یکی از حوادث تاگوار بشریت دانست. محیطی که به كمك فکر 


—F‏ در Gal‏ مورد هیچ فرقی ole‏ رژیم کاپیتالیسم و نظام سوسیالیسم مار کسیسم 
وجود ندارد» Udy lees.‏ انسانی کار گر نادیده گر فته له > “es‏ و تب در مالکیت 
توده پاشد ۳ Vols dal ay‏ 
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و اکتشافات علمی ما ایجاد شده است نه با قدما و ته با شکل ما 
متناسب است (به ما نمی‌آید که ما در آن تیره بختیم) و اخلاقاً و معناً 
تحلیل می‌رویم. محققاً جماعات و مللی که تمدن صنمتی در آنا په 
اوج کمال رسیده است زود ناتوان‌شده و مضمحل می‌شو ند و باز گشت 
آنان به سوی بر بریت انجام می‌گیرد» زیرا بدون دقاع در پسرایسی 
محیط نامساعدی که علم پر ای آنہا ایجاد نموده است» ز ند گی می 
کنند. در حقیقت تمدن امروزی ما نیز مانند اسلاف خود» په خاطر 
ایك که هنز په خو بی نمی‌شناسیم محیطی ایجاد کر ده است که‌ادامةٌ 
زندگی در OF‏ غیر ممکن می‌نماید». 

«ما به خوبی درمی‌یا رک Ce OS‏ 
انسائیت از تمدن ree dye‏ است» این تمدن هنوز از عد پر‌ورش 
مردان فکور و شجاعی پر نیامده است که بتواند او را در پیمودن‌راه 
پر خطری که در پیش گرفته است هدایت کند. آدمیان خود یه نسیت 
ee me pe cra eve Ek ume Pon ge rN‏ فان اس کال اف ات 
مخصوصاً ضعف فکری و اخلاقی و جہالت سیاستمداران و زمامداران 
dunn]‏ تمدن ما را به خطر تېدید می کند». 

«هوش و اراده و اخلاق» اعمالی نزدیات یکددیگر ند ولی مقام 
اخلاق خیلی بالاتر از هوش است و هنگامی که از میان ملتی رخت 
یر بست pls‏ تشکیلات اجتماعی OF‏ از هم می‌پاشد». 

«تمدن ما تاکنون موفق نشده است‌محیط در خور فعالیتمای روانی 
آدمی ایجاد کند. WL‏ قسمت اعظم نقایص هوشی و اخلاقی مردمان 
آم‌وزی را که به ناکفایتی و بدی SS‏ محیط روانی ایشان نسبت 
داد. اولویت ماده و ننع‌جوتی که اصول آئین صنعتی امروز را می 
سازد در زوال فر‌هنگت و حس زیبائی‌شناسی و اخلاق» سمم بزرگی 
گرفته است». 

«محیط اجتماعی امروز آنرا (احساس اخلاقی را) کاملا در yp‏ & 


anew 


فر اموشی نپاده و در حقیقت آثرا از میان پرده است و در همه عدم 
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مسیّولیت تلقین می‌کند. کسانی AS‏ خوبی را از بدی تشخیص می 
دهند و کار می‌کنند و آینده را مي‌پینند» بینوا می‌مانند و چون افراد 
کوچکی به نظر می‌آیند اغلب نیز بسختق گوشمالی می‌شوند. مادری 
که چند بچه دارد و در راه تر بیت و پرورش آنان تفننات اجتماصی 
خود را زیر پا می‌گذارد» به نقص.عقل مشپور و متهم می‌شود «و اگر 
کسی برای همس خود و.آموزش فقسرزندانش پولی ذخیره کند» این 
مبلغ توسط و و موّسسهداران دزدیده می‌شود و یا حکومت آن 
را می گیرد» ٥.‏ 

« نه تنما مادیت خشن ا ا 
بلکه افراد عاطفی و حساس و ممیر بان و ضعقاء و گوشه‌گیران و 
دو ستداران جمال و هنر و کسانی را که هدفشان در زندگی فقط پول 
نیست و نمی‌خواهند شرایط غلط زندگی موجن a‏ 
خرد می کند». 

«اگںر منحصراً در پرورش یکی از فعالیت‌های gible‏ يا استتيك 
یا عرفانی افراط بشود col al‏ کوچك و با افکار غلط و کوتاه و 
مو هوم پر ست به پار می‌آیند و در اجتماع امروزی اغلب با چنین 
افر ol‏ برخورد می‌کنیم. برای پرورش حس استتيك و عسرفانی و 
4s‏ هنرمندان و شاعران و روحانیون و به‌طور خلاصه کسانی که 
بدون آلایش و پیرایه جنبه‌های مختلف زیبائی را می نگر ند» تس بیت 


۵ جملات بین گیومه را از متن عربی ترجمه کردیم چون با آنچه در متن فارسی 
آمده کاملا اختلاف دارد. رجوع فی‌مائید به «انسان موجود تساشناخته», صقحة ۱۴۵ و 
«الانسان ذلكالمجپول» صفحهٌ VAS‏ 

در Leys‏ فارسی cle‏ جملات داخل «گیومه» Gate‏ آمسده است: دانشمندان و 
Clade ie‏ بزرگی که وجودشان موجد زیبائی و موجب رفاه و سلامت. دیگران است خود 
با فش ز ندگي میکتند و در تنگدستی چان‌میسپار ند و درعین‌حال دزدان اجتماع با پول 
دیگران بخوشی و در نعمت پس میب ند» راهزنان بوسیلهٌ سیاسیون حمایت میشوند و 
پلیس Gb‏ زحمت یشان نمی‌گردد و کودکان اعمالشان را Gay‏ رده سینما چون 
قپرمانان تحسین و در پازیمپا از آنان تثلید مپکنند... (مترجم) ۱ 


AEA‏ فاجعة تمدن 


عالی فکر ضرورت ندارد. همین‌طسور است در بسارهٌ حس اخلاق و 
قضاوت Jy‏ فعالیت‌های اخیر تقریباً خود به خود کفایت می‌کند.. 
بدین جہت wh‏ پرورش آنان بیش از هی چیز در تعلیم و تر بیت. 
مورد توجه باشد» زیرا سبب تعادل فوه می‌گرده و او را Ogee‏ عامل 
محکم و پرمقاومتی برای اجتماع می‌سازد». 

« برای oka!‏ که برای YE‏ بسردن تمدن صنمتی کار ميکنند 
احساس معنوی بیش از هوش ضرورت دارد»./ 

«اگر فعالیت استتيك نزه بسیاری از افراد در حال خمود باقی 
می‌ماند؛ بدان جہت است که «تمدن صنعتی». ما را از هر طرف با 
مناظر زشت و مبتذل خود احاطه کرده است. وانگپی ما نیز خود به 
ماشینی تبدیل پافته‌ايم» کارگر» عمل واحدی را روزانه هزار بار در 
کارخانه تکرار می‌کند و از شیئی معینی جن قطعۀ کوچکی که به او 
سیر‌ده شده نمی‌سازد و چون هیچ‌گاه شیئی کاملی تیه نمی کند› 
نمی‌تواند فکرش را به‌کار بیندازد و از OF‏ استفاده. پیرد و مانند 
اسبی چشم بسته تمام روز را ren Ge aS ele‏ 
می گر دد. 

«تکنيك» استخدام جنبه‌های مختلف فعالیت عقلی را که ممکن 
است هر روز ببرة تازه‌ای به آدمی دهد برای او حرام کرده است».۲ 

«تمدن جدید يا قربانی کردن ممنویت در yale‏ مادیت خطای 
بزرگی را م‌تکب شده و خطر این خطا از OF‏ جہت زیاد است که‌حس 
طغیان مردم را بیدار نمی‌کند و همه به آسانی آنرا مانند ز ندگی 
زیان بخش شمر های بزرگت و ز ندانی‌شدن در کار خا نجات‌پذ یر فته‌اند» 
معمپدا کسانی که در کارهای خود حتی از اندك تلْذذ هنری 
a‏ داز ند خیلی از LS‏ کف وا ا مرف آن 
می‌ساز ند. خوشبخت تر ند. بدیہی است که صنعت با شکل کنو نی خود 

۶ قسمت‌اخیر که‌از متن‌عربی تر‌جمه‌شده. با تر‌جمه‌ی‌قارنسی‌فرق‌دارد. (مترجم) 

" ۷- این‌قسمت درترجماٌ‌فارسی‌کتاب«ا نسان‌موجود ناشناخته» نیامده‌است. (مترجم) 


تمدنی ناسازگار با انسان ۱44 


اپتکارات و لذات کسارگران را زائل کرده است و لااقل بخشی از 
اپتذال و تاریکی تمدن حاضر» تاشی از زوال حس جمالی و عدم 
التذاذ OF‏ در زندگی روزانه است4. 

«اچتماع امر‌وزی خود را از پاد. بنده است. و جن به‌موجود انسانی 
توجه ندارد و گوئی قائل به حقیقت کلیات است و ما را چون‌مجردات 
در نظ می‌آورد.. این اشتیاه ee‏ و موجودانسانی» اجتماع ما 
را به سوی خطای بزرگی یمنی یکنواخت کردن )8 col‏ سوق داده‌است. 
اگس آدمیان یکسان بودند پر‌ورش 9 تر بیت و به‌کار واه‌اشتن و تأمین ` 
معاش ایشان به صورت اجتماعات کشیی چون چپار پا oly‏ املی منکن 
بود ولی هر يك میتی دارډ 3 تمی‌توان او .را چون سمبلی در = 
آورد». 

«خیط بزرگت اجتماع O ree‏ 
کودکستان و دبستان را جایگزین کانون خانواده و دامان ملدر کرده 
است. این امس را پاید معلول.خیانت زنان دانست. مادرانی که‌کودکان 
خود را به کوه‌کستان می‌سپارند تا به شغل اداری و هوا و هوس و 
. تفننات pol‏ و .هنری خود پپردازند و یا فقط وقت خود را به GL‏ 
بیج و سینما به بطالت بگذرانند» سبب خاموشی اطاقبای‌خانوادگی 
که کودکان در آنہا بسی چیز ھا فںامی گیں ند می‌شو ند. بچه سکپاتی 
را که در AY‏ بزرکت می‌کنند. رشدشان خیلی کم از آنپاست .که 
در آزادی بد نبال پدر و مادر خود می‌دو ند» همچنین رشد کودکانی که 
در ميان خانواده خود یسر می بسر‌ند» بیشتر از اطفالی است که در 
مدارس شبانه‌روزی بین همسالان‌خود زندگی می‌کنند. کودك به‌ژودی 
شالوده و خصایص بدنی و عاطفی و روانی خود را در قالب شرایط 
محیط می رین د و بدین Caper‏ از کودکان :همسن خود» کم.چیز یاد می- 
گیرد. و وقتی به‌صورت واحد گمنامی در مدرسه تنل ce lag ce‏ خوب 
رشد نمی‌کند. بر ای پرورش «صحیح» هر خد مختاچ. به تنهانی نسبی 
:و توجه اجتماع کوچك خافوادگی است». 


+10 فاجعه تمدن 


«همچنین اجتماع امروزی» به علت عدم توجه په فرد» افراد بالغ 
را نیز رو به debs‏ می برد. برای آدمی تحمل طرز زندگی کنونی و 
کار یکنواخت در کارخانه‌ها و ادارات و موسسات تولیدی گران تمام 
می‌شود و بدون کیفر نمی‌ماند». 

۴ 

این پیانات نویسنده - که ما مختصری از آنرا در اینجا آدردیم و 
در dae‏ کتابش پراکنده است - در Ey‏ احساس. خلاصه می‌شود و آن 
امان eos‏ اعت که اين Oks‏ رای اسان و ad‏ دا فى و 
خصایص انسانی او به ارمفان آورده است. وی Gal‏ بیانات را با این 
aus‏ که خصلت تمدید دارد و پا آنکه از جانب یك دانشمند اس از 
شده به فریادهای تہدیدآمیز دینی‌ای می‌ماند که معصیت‌کاران را 
مخاطب می‌سازد. پایان می‌دهد: . 

«انسان ام‌وزی پرداختةه محیط خود و عادات زندگی و افکاری 
است که اجتماع به او تحمیل کرده است. دیدیم که چگو نه این عادات 
لطماتی به جسم و جان ما می‌ز ند و دانستیم که در حال pole‏ تطابق 
ما با محیطی که به كمك وسایل علمی در پیرامون خود ایجاد کرده‌ايم 
بدون انحطاط, ممکن نیست. در این مورد علم را تباید مقصس شمرد 
پلکه پاید آدمی را خطاکار دانست. ما ندانسته‌ايم که چگونه صواب 
را از خطا و جایز را از ممنوع بشناسیم و بدین تر تیب به قوانین 
طبیعی و سرشتی خود پشت‌پا زده و گناهی بزر گت را که هیچ‌گاه بدون 
کیفر نمی‌ماند» مرتکب شده‌ایم. اصول آئین علمی و اخلاقی صنعتی 
در پرابر حقیقت زیست‌شناسی ساقط شده‌اند. زندگی هميشه بسه 
کسانی که از او توقع بیجا دارند و قوانین طبیعیش را پایمال‌می کنند 
یك پاسخ‌میدهد: آنبا ضعیف‌می‌شوند و تمد نا بر هم‌می‌ریز ند. علوم 
مواد بیجان» ما را به دنیائی کشانده است که متناسب با ما نیست و ما 
کور کورانه هرآنچه این علوم Lay‏ داده‌ائد پذ پر فته‌ایم . فد امر‌وزی: 
کو ته بین» تخصصی » عاری از مواهب adsl‏ بیمپوش و ol‏ اداره 


کے as ae‏ 2 شوت بت وی انیت 2 ENN‏ 


تدای سار با انسان yey‏ 


خود و هدایت تشکیلاتش ثاتوانست». 
نویسنده آنگاه این awh Siig ese Gas‏ 
oS‏ در يك فصل طولانی از کتاپ خود تحت Glial» Ol pie‏ انسان» 
دنبال می کند و می‌گوید: : 
dal»‏ شخصیتی را که آدمی در شرایط eT‏ از دست داده 
است به او بازگردانید و دو جنس را از نو به دقت متماین کرد. مہم 
اینست که هر قرد بدون چون و چرا مرد یا زن e‏ 
نباید مانع از تظاهر Gale‏ جنسی و خصایص روانی و تمنیات جنس 
مخالف در او گردد و فرصت برای نمود تمام نیرو ها و استعداد‌هایش 
به او بدهد. افراد انسانی را تمی‌توان چون ماشینمای يك ale lS‏ 
یکسان و يك شکل ساخت و برای احیبای شخصیت Ob)‏ باید قیود 
مدرسه و کارخانه و اداره را Glas St‏ برداشت و حتی اصول تمدن 
صنمتی و تکنولوژی را ترك گفت». 
و قبلا در GES denis‏ چنین می‌گوید: 
«اين کتاب... همچنین بخاطر متفکرین تندروی (نوشته شده) که 
نه‌تنمیا به لزوم تغفییراتی در شئون سیاسی و اقتصادی, بلکه په 
واژگونی اصول تمدن صنعتی معتقد ند و راه دیگری برای پیشرفت 
انسانیت آرزو می‌کنند». ا 
3 
ما fuse‏ منتغبات فوق را به عنوان گواهی مردی که نخستین 
. صفعش اینست که دانشمند است و بر موضوع بحث خود تسلطدارد» . 
بطو ر گسترنهو مفصل نقل کردیم» کما Say]‏ درفصل «انسان‌ناشناحته» 
نیز چنین کردیم. زیر | این مطالب» گواهی مرد دانشمندی است که‌در 
آنچه طرح کردہ بخوپی به بحث پرداخته و از عېده بر‌آمده و co ghar‏ 
شخصی . است که در ظل حمایت همین «رتمدن» که بدینسان بر آن 
می‌شورد» پرورش BL‏ و به این «دانش» که بدین گونه ناتوانی و 
نارسائیش را اعلام می‌کند. ایمان دارد. 


\of‏ ۱ ۱ فاجعه نمدن 


آنچه نقل کردیم به تنہائی برای دلالت عمیق بر آنکه این تمدن» 
«تمدنی ناسازگار با انسان است» کافی است» زیرا بدون شناخت 
طبیعت آدمی» به‌وجود آمده و بدون ملاحظۀ ویژ گیپای‌انسان و بدون 
ملاحظٌ پیدادی که به او روا می‌دارد پویای راه اوست. 

تمدن در این راه بخاطر افزایش تولید هرچه pita‏ بسود SAF‏ 
معدودی آزمند» ویژگیمپای نوعی و فردی و نیز ویژکیمای مردانه و 
زتانه انسان را از دست داده است. 

تمدن در پمپترین‌حالت خود در راه تسمپیلات‌مادی و رفاه‌مشکو کی 
گام می تہد که اگر هم برای آدمی فایسده‌ای داشته cath‏ بلاشك با 
انسانیت انسان و ویژ گیای نوعی و فردی روشن او و وی SS‏ 
زن و مرد و خانواده و کودكت و LIS‏ عناص اصلی ز ندگی که در راه 
این تمدن از دست رفته» برابری نمی کند. 

این همه باز خواست ما از این تمدن و زندگی‌ای که براساس OF‏ 
تأسیس شده نیست و نیز زاویۀ دید ما نسبت به این تمدن به طور 
کلی» آن نیست که گذشت. زیرا ما و نويسنده OLS‏ در تشخیص 
«dd»‏ و شناخت «چگونگی موقعیت».- به طوری .که در فصل ماقبل 
آخر این کتاب خواهیم گفت-.دگکر بینی داریم و بویژه در تشریح 
درمان و day be‏ معالجه» دگر بینی ما بیش و دامنه‌دارتر است: 


زیرا نویسنده. علیرغم افق وسیع دید و آزادی روحی و اخلاص. 


علمی‌ای که در تمامی SET‏ ات خضود محکوم محیط تمدن .خو یش و 
انبوهی از رسوبات و وراثتمهای فکری و شموری و تاریخی است که 
هرچند در نظ خودش چنین می‌نماید.که از GUS‏ لین قشارها رهائی 
andl‏ نتوانسته از آنپا رهائی یاید. 

بر سبیل مثال سخنان او را در .این «Oded. rae?‏ ی 
wol tl‏ را که در پناه OF‏ زندگیمی‌کنند» از بین برده و انسانما را 
در مرتبه‌ای پست آفریده است» یادآوری می‌کنیم: 

وی در تمام گفتارهای پر la)‏ که در GES‏ خود در jab yh‏ کت 


ی 


ee‏ مه سین 


نمدنی ناساز تکار با انسان ۰ 0F‏ 


© دینی دارد» تنہا یکی از صورتمای این حسرکت در خیانش مجسم 
می‌گردد و آن دست‌یازی 4 عقیده در شکل روحی محض است. همان 
گونه که یك فرد فعالیت هنری و زیباشناسی و ادبی خود را بررسی 
می‌کند. وی به حر کت دینی رنگت این‌گونه حرکات را می‌دهد و په 
عنوان یکی از آنپا می‌شناسد. 

این شکل دین» از تصورات دیتی حاکم بر اروپا مایه می گیںد که 
دين را به عنوان يك > OS‏ روحی و فردی می‌شناسد که در نماز و 
دعا و مناجات و تصوف و سایر حرکتپای فردی و روحی» مجسم می 
گردد و نویسنده پر تمدن ایراد می oS‏ که این حرکت را در این 
شکل ناپود کی ده أست. ۰ ۱ 

وی علیرغم درك روشنی که دربارة این جنبه دارد و علیرغمآنکه 
وقتی از این مرحله و نیز از آزمایشپای شخصی‌ای‌که در این زمینه 
دارد سخن می‌گوید روحش به پرواز درمی‌آید» دین را آن گوته که ما 
می‌شناسیم» به عنوان یك سیستم کامل زندگی نمی‌شناسد. 

حرکت دینی که وی تنہا یك جنبه اش را توصیف کرده» سیستمی 
است که هم بر تلاشہای هنری و زیباشناسی و ادبی تسلط دارد و هم 
پر نظام اجتماعی و اقتصادی و تمدن به‌طور IS‏ مسلط است. این 
> کت روحی را نیز تحت سیطره خسود.دارد. و همه این تلاش‌های 
گوناگون در هر زاویه از زوایای زندگی از این سیستم سر‌چشمه 
می‌گیرد و بدان باز گشت دارد. 

Cube‏ تمدن موجود و علت اساسی فساد OF‏ و .په هدر دادن 
ارزش‌ها و ویژ GLAS‏ انسانی و مشخصات فردی و همه چیزهائی که 
«دکتر کارل» به‌حق آنرا می‌کوباند بیش از هر چیز در این نپفته 
است که تمدن این مطلب را طرد می کرد که دین - به‌عنوان يك سیستم 
البی زندگی این LS gas‏ و این سلطه را داشته باشد. 

و به عبارت دیگر: الوهیت خدا را نفی مي‌کرد. 

نفی الوهیت خدا در OT‏ مجسم شده که این تمدن سیستم‌های غير 


10% فاجعة تمدن 


الہی پر ایز ند گی اتخاذ کرده‌اند و هرچند مانند کشور های کمو نیستی 
علناً خدا را طرد نکردند ولی همین که سیستم‌های ساختةٌ بشر را 
برای ز ندگی بر گزید ند» خود ob‏ قطعی خداو ندی خداست. 

طرد خدا پیش از پیدایش تمدن کنونی به‌وجود آمد و علل‌خاصی 
داشت که از يك طرف در تاریخ اروپا و از طرف دیگر در تاریخ 
مسیحیت اروپا نپفته بود. تفسیر این پدیده نیز در تاریخ اروپا و 
تاریخ مسیحیت نپفته است. 

تک E OAS SE‏ پیدا 
شد - و به دلیل آنکه اروپا به بت‌پرستی روم قدیم باز گشت. تمدن 
جدید Gh‏ بی‌دینی استوار شد و همه این آفتپا از همین شکاف به 
سراغ تمدن آمد و LIS‏ جنایات واقعی‌ای که تمدن نسبت په انسان 
انجام داد از همین dake‏ پلید چوشید و نیز به هدر دادن ارزشپای 
انسانی و GUS Re‏ نوعی و فردی از سوی تمدن» از این رویشگاه 
نامبارك رو تید. 

و ما در این تشخیص, دگر بینی فراوانی با وکتر تارل داریم. 
دگ بینی ما در این است که ما از ریشه‌های عمیق آغاز می‌کنیم. در 
حالی که او از يك مسألهٌ فرعی یعنی: عقب‌ماندگی علوم انسانی از 
علوم «gala‏ آغاز کرده أست. دگر بیتی ما در این است که ما حدود 
حرکت دینی را که این تمدن منکوب کرده در چنان شعاع گسترده‌ای 
درك مي‌کنيم که همة جوانب زندکی انسانا را شنا می گیرد. 

و از اینجا و پر این GL‏ است که در تشخیص علاج نیز باوی 
| 3 دک بیتی داریم: البته در این فصل cle‏ اين بحث نیست و 
ما این گنته را در فصل ماقبل آخر کتاب که «راه رهائی» را پیشنپاد 
می‌کنیم. بررسی خواهیم کرد. در اینجا همین اشاره ما را کافی است 
که ريش فساد در رویشگاه تمدن است و این در SUS‏ پدیده‌های 
گوتاگون فساد و تباهی‌ایست که «دکتر کارل» به عنوان دانشمندی 
بزرگت که در مطالعه و تشخیص و معالجه تنا به دانش اتکا دارد با 
در کی سلیم و اخلاصی‌مو IS‏ در SOLS‏ انیمپای خود عر ضه‌داشته است. 


انسان که از پر‌وردگار و سیستم و tials‏ پسروردگار دوری 
گید .. : ۱ 
۱ انسان که خوه را پررستید و ا خدای هت 

انسان که خود را نشناخت و بی‌راهنما در وادی حيرت به 51 
و خیز پرداخت و سیستم زندگی خود را بر GL‏ این نادانی و این 
هواپر‌ستی بر پای داشت. و در کر‌ماگنم.دوری از پروردگار و سرشت 
الہی و سیستم البی» بر سرشت خویش نیز که خدایش پر OF‏ سرشته 
بوك تجاوز Oy‏ :۰ 1 

انسان که ay SS‏ خدا را نسبت په خود به دور افکند... 

و خود را Ol gem‏ شناخت.. 

و خود را «ابزار» شناخت.. 

و ابزار را eds, slags‏ نوی ات وت ور 
می‌راند... 

a Ta eee aii ai 

و اقتصاه را خدائی شناخت که به‌دلخواه بر او فرمان مبی رآ ند. . 

در SL‏ که خدا«انسان» ش و ممبندس ابسزار و فرماتروای سس 
ماده و اقتصادش خواسته بود. 

ولی انسان این همه تکریم و احترام را کنار گذاشت تا از کلیسا 
نجات wl‏ و از خدائی کلیسا دور شود! 

انسان که از زن حیوانی لطیف و از مرد حیوانی خشن ساخت و 
Gun‏ آمیزش و پیوستگی آنپا را تنہا بپره‌وری و کامجویی دانست و 


OA‏ فاجعة تمدن 


سم 


فراموش کرد که خدا Vag ly‏ جنسی را در مرتبه‌ای.عالی و رفیع قرار 
داده و پیوندی پاك دانسته که از يك سو تداوم حیات و از سوی‌دیگر 
پیشرفت زندگی و حسر کت عراب تمدن انسانی را بدان منوط و 
مر بوط کرده که از خانواده جایگاهی برای تربیت آینده و از زن 
پاسداری برای ool ads‏ گراتبمای انسانی ساخته و وی را از 
گرایش, به ابتذدال به گونه‌ای که تنما ابزار لذت مرد گردد محافظت 
کرده» و او را که‌در خانه به‌تولید و پاسداری Sole‏ «انسان» می پردازد 
از اشتفال به تولید مواد در کار گاه معاف داشته است.. 

انسان که ویو GLAS‏ انسانی خود را تمطیل کرد تا نیروی خودرا 
در تولید مادی محصور کند» او که She‏ خود را براساس مادی و 
تصور مادی قرار داد و زوایای زنده و پراوج و لطیف احساس خود 
را منکوب کرد و همه موهبتمپای خدا را نسبت به ca gd‏ به نایسودی 
کشید. موهبت‌هائگی که به خاطر «انسان» بودن و به خاطر آنکه او 
آفی‌یده‌ای یکدانه است» که مجموعه‌ای از اضداد را در نظام و نسق 
پدیع و شگفت خود فراهم آورده. کرامت شده بود. 

انسان که نظام ز ندگی خود را براساس ر باخواری گذاشت تا 
US‏ خانواده‌های بشری برای خدمت به چند هزار پانکه‌ار و دار bu‏ 
مراکز Sh‏ رباخواری» رنج برند و دستر نج افراد بش در اقصی 
نقاط جپان به آنپائی بر گردد که در پشت تجار تخانه‌های بزرگت و 
ريات الشادى ‘hag hela ads‏ تبلیغاتی در لاك خود پنہان 
شده ند ۰ . 

و بالاخره... انسان که خدایانی به‌جز خدا برای خود گرفت. از 
مال و ثروت» خدا ساخت fc‏ از هوی و هوس خدا ساخت؛ از ماده خدا 
ساح خت؛ از ads‏ خدا ساخت؛ از سرزمین خدا ساخت؛ از تژاد خدا 
ساح خت؛ و از قانونگذاران خود نیز خدایانی fos‏ تا آنپاء» Goal‏ 
ویوهٌ خدا را غصب کنند و بدین سان حق الوهیت را نیز که 0529 
" خداست غاصبانه در اختیار گیر ند.. 


yo ae سرشت‎ AS 


انسان همه این خداها را ساخت و پرستید تا از خدا ا 
از پرستش او سر باز ز ند!!! 

woah اا و بناچار‎ em ey 
مخالفت با فر یاد عمیق فطرت را‎ dag ye «کیفر سرشت» را بچشد و‎ 
آناپود‌کننده..‎ aaa بپردآزد» جر یمه ای کمرشکن»›‎ 

و چنین شد.. 

و چنین شد» اا این جر یمه ۳ از چان» از اعصاب؛ از «Ow‏ 
از سلامتی» از آرامش, از مواهب. از ویژگیہاء از دنیا و از آخرت 
خود پرداخت. 

انسان این چریمه راء بخصوص در ميان مللی که په اوج تمدن 
مادی رسیده‌اند» به صورت این کمبود‌ها پرداخت: کمبود نسل که 
ays‏ به انقراض می‌شود و کمبود ویژ گیہای انسانی که طنینانداز 
باز گشت به دوران بر بریت است؛ کمپود اندازهٌ هوش و claw‏ عقل و 
of ls 54,‏ خطر فرو ریختن اساس علم که تمدن بر آن اسثوار است 
و بالاخره فرریختگی خود تمدن. 

آثار درهم کوبیدن نیروها که hss‏ با روش eas‏ خود Olay‏ 
نیازمند نیست؛ آثار دلپره‌ای که نسبت به آینده در اجتماع (goles‏ 
مشرف به سقوط وجود دارد» OUT‏ فروریختگی روحی که مقتضای 
فلسفه‌ها و قوانین در تمدن کف‌آمیز کنونی است. آثار این همه به 
صورت امراض عصبی و عقلی و روانی و بلاهت و چنون و کمبود و 
اتحراف و بزهکاری پدیدار گشته است. 

هم‌چنین آثار تبلیغ مدام Eyl so‏ آنکه انسان حیوان است و مادی 
است و Lie‏ منفی دارد و نیز OUT‏ رها ساختن شمپوات و غرایز او از 
هر گو نه ضابطه و قانون» آثار این همه به صورت انحلال» بی‌مبا لاتی» 
منفی‌بافی» پذپرش دیکتاتوری‌ها و زندگی گله‌وادی که هدفی جز 
آمیزش و باروری و خوردن و آشامیدن ندارد» جلوه‌گر شده است. ‏ 

و بدین‌سان» خاندان بشری سر به سر ملزم شده است که این 


ww‏ فاجعة تمدن 


توان کمرشکن» قاطع و سنگین را به صورت جنکنپای وحشتنات با 
میلیون‌ها قر بانی از کشته و زخمی و ناقص‌العضو و آسیب رسیده و 
آزار دیده بپردازد و با بحرانبای‌پیاپی رو برو شود: بخران» به‌هنکام 
کمبود تولید. بحران به هنگام تمایل میزان تجارت په فراوانی» 
Ol py‏ په هنگام کمبود محصول» پحران په هنگام افزایش محصول. 
بحران به‌هنگام کمبود نسل و بحران به هنگام افزایش نسل... 

و این همه‌توأم با سر‌گشتکی» از این‌سو و سر‌گشتگی از آن‌سو... 

و این همه توآم با فشار توان‌فی‌سائی که به اعصاب مردم وارد 
می‌شود و ایشان براثر سکته و خونریزی مغزی میمیر ند» به فلج مبتلا 
می گرد ند» دیوانه‌می‌شو ند و این همه به‌گونه‌ای انجام می گیر د که گویی 
نير وهای افسانه‌ای yo‏ ها از آنجا که مردم OLS‏ نہر ند پر آنان چیره 
شده ولی در حقیقت چیزی جز «نقس» شان بر آنان چیرة نشده و این 
نیست جز انجام تہدید الپی که دل و گوش Oley‏ نگشود ند: 

«مر که نعمت خدا را پس از OF‏ که به سویش آمده دگر گون سازد 
۳۳۹ سخت کیفر است».۱ 

«هں که کف را به چای ایمان گیرد راہ صاف را گم کرده است».۲ 

«برایشان داستان کسی‌را بر‌خوان که آیاتمان را بدو دادیم و او 
از آنپا Jue‏ گشت و شیطان دنبالش کرد و او در شمار گمراهان شد 
و اگر می‌خواستيم او را بدان آیات بلندی می‌داديم ولی او به زمین 
چسبید و از هوای خود پیروی کرد» پس سگت را ماند که اگ به او 
حمله بری بارس کل و گر ماش سا خی بارس کنفه ۴ 

«آنپا که ربا خور ند (از قبر) بر نخیز ند جز مانند کسی که‌شیطان 
او را دیوانه کرده باشد. این از OF‏ روست که Oly)‏ گفتند: خرید و 
فروش مانند رباست د در SL‏ که خدا خرید و فروش را حسلال و 

۱- قر‌آن کریم» سوره‌ی بقره» آیه‌ی ۰۲۱۱ 


ك قرآن کریم» سور هی یش ه» آیه‌ی ۱-4۸ 
۳ قرآن گریم» سور یه out cl yc!‏ ۱۷۶ و h4)‏ 


کیفر سرشت ۱ "۱ 


ربا را حرام 8 00 — پس برای هرکه از سوی پروردگارش موعظه‌ای 
آید و او (از ربا) خودداری کند» گذشته واه خوش ای هگن با 
خداست و OF‏ که باز کشت کند. اینان دوز خیانند که در آن جاودانند. 
خدا ربا را پی‌بار و صدقات را بارور سازد و خدا کافرپیشگان 
گناهکار را دوست ندارد».۳ 

دای کسانی که ایمان آورده‌اید تقوای خدا داشته باشید و اس 
A ee:‏ ما وار او عفر بت و اکن PLEA ca Gate‏ 
پیغمیں اعلان جنگت دهید».۵ 

« به عص سوگند که آدمیان زیان کتند مگر آنان که ایمان آر ند 
و کار شایسته کنند و یکدیگر را به حق سفارش کنند و یکدیر؟ را به 
صبی سفارش کنند».۶ 

اکنون به نقل گفتار کسانی می‌پردازيم که په ظهور و يروز 
آثار تمدن مادی و تراکم این اثرات در ملت‌هائی که به اوج تمدن 
رسیده‌اند گواهی داده‌اند, تا از این رهگذر عناص GIS lpm‏ این 
گرفتاری را - به طوری که در مقدمة این بحث بدان اشاره کردیم - 
به‌لور کامل بیان کرده پاشیم: 

ما گواهان خود را از Glee‏ افرادی انتخاب کرده‌ايم که دارای 
درجات Solita‏ و محیط‌های مختلف بوده‌اند: یکی دانشمند است و 
محقق و موّمن به علم و در Seal ps‏ با گرفتاری تمدن» LAS‏ به علم 
اعتماد می‌کند و نه چیز دیگر» یکی فیلسوف است و ایمان به دين 
ندارد و معمنالك در شعاع عقل» خطری را که پشریت دارد در OF‏ 
سقوط می‌کند» می بیند. یکی. جستجوگر است و به دين و عقل و علم 
و فطرت آدمی یکجا ایمان دارد و در عین حال» موقعیت هريك را در 
قلمرو معرفت و قلمرو پر ر سیی» می‌شناسد. GAL‏ خانم طبیبی است 

۴س قرآن کریم» سوره‌ی بقره, OUT‏ ۲۷۵ و ۰۲۷۶ 


. ۹ 3 ۳۷۸ بشقیه» آیات‎ GOD gus کریم»‎ ols ۵ 
+ peel gn GoD pw قرآن کریم»‎ _F 


رال فاجعة تمدن 
که اندازءٌ جدی بودن مسأله را می‌شناسد و بدان جدیت که شايستة 
آنست» پررسیش می‌کند. یکی» روز نامه نگار است و کاری جز این 
ندارد که مسئله را در روزنامه خود به مردم عرضه دارد و به تشویق 
و تحریص بیردازد. 
ما به همین گواهی‌ها به‌جای ده‌ها نمو نة آن اکتفا کرده‌ایم» زیرا 
نمی توان در يك فصل از يك کتاب daw‏ گواهان را فر اخواند و گواهی 
همگان را به نگارش کشید. 
% 
دکتر الکسیس کارل گواهی خود را با این سخن آغاز می‌کند که 
بشس - به قول او - با «قوانین طبیعی» و - به قول ما - با «قسوانین 
قطرت که خدا مردم را با آن سرشته است»» مخالفت کرده و این 
مخالفت عواقبی در پی دارد که هرکس با این قوانین محکم و نر مش 
ناپذیر مخالفت کند ناچار Oly‏ برخوره خواهد کرد و مخالفان را 
بدون کیش نخواهد گذاشت. وی آنگاه به بیان کیفرهائی می‌پردازد 
که هم‌اکنون به بشریت رسیده است: 
یل از لبه ور ار ا کان اه و زو 
تقریباً غیر‌ممکن می‌دید ولی قدم پیش گذاشت» زیرا 
بالاخره Wh‏ کسی چنین تصمیمی می‌گرفت زیرا انسان 
قادر نیست دیگر از تمدن ماشینی در راهی که افتاده است 
پیسروی کند... برای آنکه به‌سوی انحطاط می‌گ‌اید. 
زیبائی‌های علوم ماده بیجان چنان او را خیره کرده که از 
ob‏ پرده است جسم و جان او از قوانین مرموزی پیروی 
می‌کنند که مانند قوانین جہان ستارگان لایتغیر ند و بی 
آنکه خطر و زیانی متوجه شود. آنپا را پایمال نمود. بنا 
بر این» شناسائی روابطی که آدمی را ناچار به جپان و 
همنوعانش می‌پیوندد و آشنائی به روابط بین بافتہا و 


هه جه چ 


روانشء ضرورت دارد. در حقیقتء مقدم بر هر چیز باید 


کیفر سرشت ۱۳ 


به انسان پرداخت» انسانی که با انحطاط col‏ زیبائی 
تمدن ما و حتی عظمت جپان ستارگان از بین می‌رود...». 
«انسان امروزی پر داختة محیط خود و عادات ز ندگی و افکاری 
است که اجتماع به او تحمیل کسرده است... دیديم که چگونه این 
عادات» لطماتی به جسم و Ole‏ ما مىز ند و دانستیم که در حال‌حاضس. 
تطابق ما با محیطی که به كمك وسایل علمی پیرامون خود ایجاد 
کرده‌ایم بدون انحطاط » ممکن نیست . درین مورد علم را نباید مقصس 
شمرد پلکه باید آدمی را خطاکار دانست. ما ندانسته‌ايم که Sq‏ نه 
صواب را از خطا و جایز را از ممنوع بشناسیم. و بدین‌تر تیب به 
قوانین طبیعی و سرشتی خود پشت پا زده و گناهی بسزرگث را که 
هيچ‌گاه بدون کیفر نمی‌ماند» مس تکب شده‌ایم. اصول آئین علمی و 
اخلاق صنعتی در برابر حقیقت زیست‌شناسی ساقط شده‌اند. ز ند کی 
هميشه به کساتی که از او توقع بیجا دار ند و قسوانین طبیمی‌اش را 
پایمال می‌کنند یك پاسخ می‌دهد: آنپا ضعیف می‌شوند و تمدن‌ها 
پر هم می‌ر ین ند . علوم مواد بیجان ما را به دنیائی کشانده است که 
متناسب با ما نیست و ما کور کورانه هر آنچه را که این علوم به ما 
داده‌اند» پذ یر فته ایم. فرد امر‌وزی کوته‌بین» تخصصی » عاری از 
مو هبت اخلاق» بیپوش و برای ادار ةخود و تشکیلاتش ناتوان‌است».۲ 
«در تمدن جدید» فرد عادی با فعالیت نسبتاً زیاد که مخصوصاً به 
جنبه‌های علمی ز ندگی متوجه است و به کمی اطلاعات و نیر نگسازی 
و با توعی ضمف روحی که سبپ می‌شود بزودی تحت تأثیر محیط خود 
قرار گیرد» مشخص‌می‌شود. به نظ می‌آید که با گسستگی زره اخلاق؛ 
هوش نیز تحلیل رفته و راه زوال می‌پوید»... 
«شاید بتوان گفت که تمدن جدید از تمبیه و پرورش نمونه‌های 
بر گزیده و ممتازی که در عین حال از مواهب هوش سرشار و تصور 
¥ این قسمت را در فصل پیش آورده پودیم ولي چون منپوم OT‏ در اینچا 
ضروری مي‌نمود» دو باره آورده‌ايم. 


iV‏ فاجعة تمدن 


و جدیت برخوردار باشند» ناتوان است. تقریباً در تمام کشورها 
میزان حدت فکر و GL‏ اخلاقی نزد متصدیان امور سیاسی و تجار تی 
و صنعتی نقصان پافته است». 

«کسانی‌ که در کارهای خود حتی‌از اندك تلذذ هنری بر‌خوردار ند 
خیلی از آنبائی که فقط شیئی را به خاطر مصرف آن می‌ساز ند. 
خوشبخت تر ند. بدیہی است ضعف با شکل کنو نی خود» ابتکارات و 
لذات کار گران را زائل کرده است». 

«اگر متحصرآ در پرورش یکی از فعالیت‌های عاطفی یا استتيك 
یا عرفانی افراط شود افراد کوچك و با افکار غلط و کوتاه و 
موهوم پرست ببار می‌آیند و در اجتما عام‌وزی‌اغلب با چنین افر ادی 
eee‏ 

«ر شد شموری اغلب خیلی کم است و فقط قادر به انجام کارهای 
ساده‌ای هستند که در اجتماع جدید ز ندگی فرد را تآمین می BS‏ یعنی 
می‌ساز ند و مصرف می‌کنند و احتیاجات فیزیولوژیکی خود را تأمین 
می‌کنند و از مشاهدءهٌ مساپقات ورزشی و دیدن فیلم‌های سینمائی 
پر حادثه لذت می بر ند و با وسائل حمل و نقل سریع بدون زحمت از 
نقطه‌ای به نقطةٌ دیگر می‌رسند و خودرا با نگاهمپای س‌سری به‌اشیاء 
مشفول‌می‌دار ند» سست و تأثیر پذیر و تجمل‌دوستند و از حس‌اخلاقی 
و مذهبی و استتيك پپره‌ای ندار ند .۰.». 

«این آشفتگی و نامتمادلی دنیای شعوری یکی از مشخص‌ترین 
CLAS‏ عص ماست. ..». 

Sn‏ نیز می‌تواند سیب ضایمات عضوی شود. بی‌ثباتی شرایط 
ز ندگی جدید. اضطرابات دائمی» فقدان امنیت اقتصادی» حالاتی در 
شعور ایجاد می کند که متجر به پیدایش اختلالات عصبی و ساختماتی 
معده و روده‌ها و عمل هضم می‌شود و بالنتیجه عبور میکروبہ ا از 
جدار روده‌ها در جریان خون تسمپیل می‌گسردد. بیماری‌های 8999 _ 
بزرگت و عفونت‌های کلیوی و مثانه که پا آنپا همراه است. از 


سس تتس ید ب ی ae‏ 


کیفر سرشت | : ۱ 11۵ 


نتایج دپر‌رس عدم تعادل روانی و معنوی است» این بیماریما در 
طبقاتی از اچتماع که زندگی آرام و ساده و بدون تشویشی دار ند. 
کمتر دیده می‌شود. همچنین کسانی که می‌توانند در ميان هیاهصو و 
غوغای Gant‏ بزرگت» آرامش درونی خود را حفظ کنند نیز از 
دستیرد اختلالات احشائی در امانند». 

«فعالیت های فیزیولوژیکی بدن بایستی لایشمر SL‏ بماند و اگر 
توجه ما به‌سوی آنپا معطوف شود» عملشان مختل می‌گردد. به این 
جببت پسیکانالیز یا تمر کز حواس بیماران بر روی آنہا گاهی عدم 
تعادل بیشتر ی نتیجه می‌دهد. هنگامی که فعالیت‌های خود را در راه 
رسیدن به یك هدف توجیه و تنظیم می‌کنیم اعمال روانی و بدنی ما 
کاملا هماهنگت می‌گردد. توجیه امیال و انمطاف روح در مسپری 
واحد» نوعی آرامش درونی ایجاد می‌کند. آدمی با نداهای درونی 
نیز بمانند WS‏ و کاو عمل می‌تواند از پراکندگی خاطس جلو گیری 
نماید" ولی تنہا AIS‏ نیست که به زیبائی دریا و کوهپا و ابرها و 
شاهکار های هن‌مندان و شعر ای پزرکث و به آثار بر‌چسته فلاسفه و 
محاسبات شیرینی از ریاضی که قوانین جپان را بیان می‌کند» توجه 
نماید» بلکه بایستی روحی باشد که پرای رسیدن به يك هدف عالی 
اخلاقی مبارزه کند و در میان دل تاريك اشیاء در جستجوی حقیقت 
باشد و حتی چون رهروان عرفان» برای درك جوهرءة نامر ئی ی 
بزرگت» وارسته گردد. توحید فعالیتبای شعوری موجب هماهنگی و 
نظم اعمال احشائی و عصبی می‌شود. در طبقاتی از اجتماع که حس 
DIG!‏ و هوش به یك نسبت رشه SL‏ است. بیماری‌های تغذیه و 
عصبی و چنایت و دیوانگی نادر است. افراد این طبقات خوشبختند». 

«تمدن ما تاکنون موفق نشده است محیطی درخور فعالیت‌های 
روانی آدمی ایجاه کند باید قسمت اعظم نقائص هوشی و اخسلاقی 

۸ ترجمه‌ی عربی اینست: «انسان همانگونه‌که با کارش خودرا shes‏ پراکند گی 
میکند» با فکرش نین چنین میکند». ۰ (متش‌جم) 


۱۹ فاجعة تمدن 


مردمان امروزی را به تاکنایتی و بدی تسر کیب محیط روانی ایشان 
تسیت داد. اولویت ماده و نفع‌جوئی که اصول آئین صنعتی امروز را 
می‌سازد در زوال فر‌هنگت و حس زیبائی شناسی و اخلاق OF‏ ڳو نه که 
تزع اک ame‏ مک سوم درکن کر 
است. در عین حال تحولات طرز زندگی سبب پراکندگی خانواده‌ها و 
اجتماعاتی که شخصیت و شعائر خاصی داشته‌اند نیز گردیده است. 
«هیچ LS‏ از 3 هنگی Soil‏ باقی نمانده أست» ٠°‏ انتشار بی حد 
روزنامه‌ها و سینماها و رادیو» سطح فکری طبقات اجتماعی را په 
پائین ترین Les‏ خود رسانده است...». 

«و از این روست که ob pple‏ شیوه‌های پیشرفته‌ای که در مدارس 
و دانشکده‌ها و دانشگاه پا مورد بررسی قرار می‌گیرد» طبقات بی 
هوش پیوسته رو به افزایش است. و عجیب است که کند ذهنی غالبا 
در جاهائی است که شناخت علمی پیش‌می‌رود. شاگردان و دانشجویان 
افکار خود را در قالب بر نامه‌های ERS‏ رادیوئی و سینمائی که ola‏ 
عادت کرده‌اند» می‌ریز ند. محیط اجتماعی امروز نه‌تنپا رشد فکری 
را تسیل نمی WS‏ بلکه از OF‏ جلو گیری می‌نماید». 

ung)‏ از آنکه آداپ جنسی را په گوشه‌ای افکند ند) as‏ ز ند گی 
زائل شده است. پسیکانالیز مردان و زنان را در متاسبات خود 
راهنمائی می‌کنند. بد و خوب» درست و نادرست مفہومی ندارد. در 
ز ندانپا فقط جنایتکاران کم موش و يا معیوب به‌دام افتادهاند و بقیه 


٩‏ اپنکه نویسنده» تمدن مسیحیت و دانش نو را در طراز هم قرار داده پا داقع 
تاریغی مخالف است. زیرا مسیحیتی که کلیسا عر‌ضه داشت پا slic‏ سس‌سختانه‌ای در 
why‏ روشپای علمی que‏ که از دنیای اسلام باروپا رفته coy‏ ایستادگی کرد و همین 
ایستادگی یکی از علل اساسی جدائی نکبت‌بار» «علم و دین» و GS‏ «دین و زندگی» در 
اروپا بود... دراین‌باره به کتاب «الاسلام على مفترقالطرق» تألیف «محمد‌اسد» ترجمة 
«همر‌فرو غ» می‌اجمه شود (مولف). توضیح: ايراد موّلف به جمله‌ایست (بین گیومه) که 
در ترجمة فارسی کتاپ نیامده است. (مت‌جم) 


le‏ این قسمت در ترجمهٌ عربی نيایده است. (مت‌جم) 


کیفر سرشت Ww‏ 
قاطا لاب ۱ ۰ 
که خیلی فراوانت ند در GIST‏ بەس می بر ند و در میان دیکس مردم 
پراکنده و مخلوطند و کسی از حضور آنان yr jie‏ و متنفی نیست: 
«هادیان مذ هب دین را با منطق و دلیل آميخته و از of‏ تمام عوامل 
عرفانی را برداشته‌اند"" و با این همه به جلب توجه مردم په سوی 
خود موقق نشده‌اند و در کلیساهای نیمه خلوت خود از اندك موازین 
اخلاقی بیبپوده سخن می گویند». 

«اینان قانعند که همین نقش پلیس را ایناء کنند: به ثرو تمندان 
و مصالح Ob)‏ كمك کنند تا چپارچوبه Lule‏ موجود را حفظ کنند 
و پا Olu‏ گونه که سپاستمداران عمل می‌کنند» از شہوات تسوده‌ها 
Gls‏ گو پند». 

«روان آدمی په! ندازة چسم وی مستحکم نیست. شایان توجه 
است که بیماری‌های روانی به تنہائی از جمع تمام بیماری‌های‌دیگ 
فی‌اوان تر ند و تیمارستان‌ها که از دیوانگان لبریز شده است دیس 
جای اضافی برای پذیرفتن تمام Shy‏ که Hoh‏ بستری شوند. 
تدار ند. به aS‏ «بیرس»: در ایالت نيويورك از هر ۲۲ هزار نض 
یك ya‏ باید در طول عمر خود مدتی را در تیمارستان ہس پرد. در 
سر اس اتازونی تعداد افراد ناقص عقل و دیوانه هشت hg‏ بیشتر 
از مسلولین بستری در پیمارستان‌هاست. هر سال قریب ۶۸۰۰۰ 
پیمار جدید در موّسساتی که برای نگہداری دیسوانگان تخصیص 
يافته» پذیرفته می‌شوند. اس وضع به همین منوال و با این سرعت 
پیش رود» بیش از يك میلیون نش از کودکان و جوانانی که در 
مد ارس و دانشگاهہا تحصیل می کنند دیر یا زود wh‏ در یکی از 
بیمارستانپای خاص امراض روانی بستری شوند. در سال ۱۹۳۲ 
تیمارستا نبای دولتی تقریباً ۳۴۰۰۰۰ دیوانه در خود داشته است و 


١١‏ ت‌جمه از مشن عربی: کشیشبا دین‌را بصورت جیره‌بندی‌در آورده» پہر گس 
سم معینی cools‏ و پایه‌های غامض آنا لگدمال کرده‌اند. (مترجم) 


1A‏ ; فاجعة تمدن 


به این رقم باید ۸۱۲۸۹ ابله و مصرو ع بستری و ۱۰۹۵۱ wb Nes‏ 
بستری را افزود. این آمار شمارة دیوانگانی را که در بیمارستانمپای 
خصوصی مداوا می‌شوند» شامل نمی گردد. در سراسر کشور درحدود 
۰ ناقص عقل تین وجود دارد. علاوه بر «al‏ بررسی و 
مطالعاتی که به وسیلة «کمیتهٌ ملی بمپداشت روانی» به عمل آمده 
نشان داده cul‏ که لااقل ۴۰۰۰۰۰ تن از کوه‌کانی که در مدارس 
عمومی تحصیل می‌کنند خیلی کم‌هوش تر از آنند که بتوانند تمام 
دورءٌ تحصیلی خود را ادامه دهند. در حقیقت تعداد کسانی که په 
اختلالات روانی گرفتارند» خیلی بیشتر از این ارقام است و متجاوز 
از چندین صد هزار از افراد عادی به عوارض عصبی - روانی مبتلا 
SEEN‏ این ارقام یں نہایت‌ظر افت و شکنند کی‌شعور مر دم امر‌وزی 
دلالت دارد و ما را به کمال اهمیتی که اجتماعات فعلی باید به این 
She Slur‏ بدهند» متوجه می‌سازند. بیماریمپای روانی, ety!‏ 
انسانیت را تمپدید می‌کند و خیلی خط sdb‏ از سل و طاعون و 
سرطان و بیماریم‌ای قلبی و کلیوی و حتی تیفوس و وبا است. این 
خملر فقط ناشی از آن نیست که بر شمارۂ جنایتکار ان‌می‌افزاید پلکه 
" مخصوصاً پدان جپت است که نژاد سفید" را روز به روز به سوی 
انحطاط می‌پرد و بیش از آنچه در بین مردم پراکنده‌اند نیست » 
درست است که جمع کثیری از )3 ol‏ غیر‌طبیعی در زندانہا پسر 
می بر ند. ولی تباید از نظر دور داشت که بیشتر دیوانگان با فر هنگت 
آزادند». 

«شکی نمی‌توان کرد که طرز زندگی ما اختلالات روانی را 
Gate “eae AEE‏ است: ۸۱۸۵۰ و ۳۰٩ر۱۰.‏ 

۳ همهاین آمارء می‌بوط بگذشته است و در این‌مدت چندین‌برایی افزون شده 


اسیک 


۴- چیزیکه در خاط نویسنده اضطراب بوجود آورده تنبا خطری است که 
به ناد سفید روآود شده و این یکی از میںاٹہای عقلی غربی در مورد بدپختی یش 
است که این نويسندة دانشمند دوراندیش نتوانسته است از of‏ رمائی یابد. 


که 


کیفر سرشت 4 


موجب می‌شود. بنابراین. طب جدید موفقیت بزرگی در تأمین تعادل 
فعالیت‌های روانی که خاص آدمی اسٽ» په دست نياو رده است». 

«آدمی» به حق می‌تواند pes‏ سد که آیا شخصیت عقلی › هم‌چنان در 
مردم امروزی موجود است. بعضی از محققین وجود آنرا با تردید 
تلقی می‌کنند و «تئودور درایزر» په آن چون افسانه‌ای می نگرد» يه 
یقین در بین ساکنین شمر Cla‏ بزرگت» ضعف اخلاقی به‌طور یکنواخت 
رخنه کرده است و افراد کثیری در قالب مخلوطی از عصبانیت و 
خمودی» خودپسندی و عدم اعتماد به نفس» نیرومنسدی عضلات و 
فقدان مقاومت در برابر خستگی بار آمده‌اند و غرایز جنسی ایشان 
نامتعادل پررورش Bd‏ است». 

این بود چند فقره از شہادت «دکتر کارل» دربارهٌ اوضاع عمومی 
یشری در تمدن عصری» سخنان او جنبۀ دیکری نیز دارد که دوست 
ذار یم چداگاته نقل کنیم. و آن گراهی او در خصوص Led‏ زن و 
روابط جنسی در تمدن حاضر و خطراتی اشت که این مسأله نسبت 
به موجودیت بشری و نیز سطح عقلی و اخلاقی او به‌پار آورده است. 

چنین می‌پسندیم که وی گواهی «علمی» خود را ادا کند بیآنکه 
بر آن حاشیه بز تیم . 

«بالاخره باید دید که این طرز جدید زندگی چه تأثیراتسی در 
آیندء نژاد خواهد داشت؟ عکس‌العمل زنان به تغییراتی که تمدن 
حاضر در عادات اجدادی ما داده قطمی و فوری بوده است. ميزان 
توالد بلافاصله کاهش پافته و این کیفیت pyre‏ به همان نسبتی که 
اجتماع يا ملتی زودتر از دستورات و راهنمائی‌های علوم تازه 
پر‌خوردار گردیده س‌یعش و شدید تر بوده است. مسال تازائی‌عمدی 
زنان در fev‏ بشریت تازه نیست و آنار OF‏ را در تمدنپبای کین 
نیز می‌توان یافت و ما به مشپوم واقعی OF‏ به خوبی آشنائی داریم.۹ 

۵- احتمالا آشاره بوقایم‌مشایپی‌است که در اواخر دوران تمدن‌پوتان و ازاخر 
دوران تمدن GLI! p95‏ افتاده و در هی دو مورد, منجی پنقوط و محو آنان شد. 


.۱۷ اجعة تمدن 


«اختلافی که بین زن و مرد موجود است تنا مربوط په شکل 
انداممپای چنسی آنپا و وجود زهدان و انجام زایمان نزد زن و طرز 
تعلیم خاص آنپا نیست بلکه نتیجۀ علتی عمیق‌تر است که از «خود 
«lh‏ و web‏ مواد شیمیاتی متر‌شحه غدد تناسلی در ضون ناشی 
می‌شود. به علت عدم توجه به این نکته اصلی و مہم است که 
طرفداران نمپضت زن فکر می‌کنند که هر دو جنس می توانند یك قسم 
تعلیم و تربیت پاپند و مشاغل و اختیارات و مسوولیت‌های یکسانی 
od ped‏ گیں ند. زن در حقیقت از جات زیادی با مرد متفاوت است» 
يكايك سلول‌های UY‏ و همچنین دستگاهپای عضوی و مخصوصاً 
سلسلهٌ عصبی» نشانةٌ جنسی او را بروی‌خود دارد» قوانین‌فیزیولوژی 
نیز همانند قوانین جمپان ستارگان» سخت و غیر قابل تغییر است و 
ممکن نیست تمایلات انسانی در آن راهی یابد. ما مجبوریم UST‏ را 
آن‌طوری که هستند» بیذيريم. زنان باید به بسط مواهب طبیعی خود 
در Cope‏ و مسیر سرشت خاص خویش بدون تقلید کور کسورانه از 
مردان بکوشند. وظیفه ایشان در راه تکامل بشریت خیلی بزرگتر از 
مردهاست و نبایستی آن‌را سر‌سری گیر ند و رها کنند». 

«پدر و مادد در ساختمان هستۀ سلول اولیه که تمام lad glu‏ 
موجود تازه از تقسیمات بمدی OF‏ پدیدار می‌شود. به Dy‏ اندازه 
سپیمند ولی مادر علاوه بر نیم مواد سلول تمام پرو توپلاسمہائی 
که دورادور این هسته را می گیر ند نیز می‌دهد و به این تر تیب‌وظيفة 
او در ایجاد جنين از پدر ممپمتس است». 

Lag gp‏ مرد در تولید مثل کوتاه است ولی از آن زن تقریباً نه 
ماه بطول می‌انجامد. در این مدت Gate‏ به وسیلهٌ Col ge‏ که با خون 
مادر پس از تصفیه در جفت به او می‌رسد تغذیه و رشد می‌کند. در 
حالی که کودك مواد لازم برای رشد خود را می‌گیرد و پا آن بافتپای 
جدیدی می‌سازد» بعضی از ترشحات خود را نیز به مادر می‌دهد. این 
مواد ممکن است سودمند یا زیان‌بخش باشد» زیر در حقیقت چنین 


کبفر سرشت ۱۷ 


در Que‏ حال» به Alin‏ مواد هستۀ Gh gle‏ نر و dale‏ پدر و مادر 
متشکل گردیده است 9 این موجود که در اصل يك قسمت OF‏ بیگانه 
بوده و در بدن زن چای گر فته است در pls‏ مدت آبستنی مادر را 
تحت apts sings ees‏ ی‌دهد و گاهی او را مسموم می‌کند». 

«خلاصه ساختمان Oj‏ در زهدان مادر به cde‏ آنکه بافتمایشان 
با یکدیگر متفاوت است عمیقاً در وجود او سور است. و در حین 
آبستنی حالت فیزیولوژیکی و روانی او را تفییی می‌دهد و به نظس 
می‌آید که جنس ماده - لااقل نزد پستانداران - مگ بعد از یك یا 
چند آیستنی» به کمال رشد خود نمی‌رسد. زنهائی که پچه ندار ند 
خیلی عصبانی تر ند و تعادل روحی و جسمی ایشان زودتر از دیگران 
بہم می‌خورد. LSS‏ عموماً به اهمیتی که اعمال تولید مثل برای 
آنہا دارد» واقف نیستند درحالی که این عمل برای رشد غائی ایشان 
ضروری است در این صورت منطقی نیست که توجه‌ز نان را از وظایف 
مادری منحرف سازند. تیایستی برای دختران جوان نیز همان Sub‏ 
فکر و همان نوع زندگی و همان هدف و ایده‌آلی را که برای پسران 
جوان در نظر می‌گیریم» معمول داریم . متخصصین تعلیم و تر بیت باید 
اختلافات عضوی و روانی جنس مرد و زن و وظایف طبیعی ایشان‌را 
در نظر داشته باشند و توجه یه این نکته اساسی در پنای تمدن ما 
حائز کمال اهمیت است». 

«آیا تعجب ندارد که بیشتر وقت دختران جوان» صرف مطالعة 
فیزیولوژی و روانشناسی و تعلیم و تر بیت کودك نگردد؟ زن باید 
بر ای آشنائی به طبیعی‌ترین عمل‌حیاتی‌خود که نه‌تنبا ایجاد کودکان» 
بلکه تر بیت صحیح آنان است. بکوشد...» 

«این نکته نیز محقق شده است که افر اط چنسی. فعالیت فکریۍ 
را به زحمت می‌اندازد و گوئی برای تظاهر کمال قدرت فکری» در 
Que‏ حال وجود غده جنسی که به خو بی رشد يافته باشند» کف نفس 
موقتی لازم است. «فروید» حسق دارد که از اهمیت اصلی مسائل 
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جنسی در فعالیت‌های شعوری سخن بگوید. معمپذ! نظریات وی تنہا 
در پارة پیماران صدق می‌کند و نبایستی نتایجش را دربارةٌ اشخاص 
طبیمی و سالم و مخصوصاً کسانی که دستگاه عصبی پر مقاومتی‌دار ند 
و بر خود مسلطند. نیز تعمیم داد. در عین حال که اشخاص ناتوان و 
عصبانی‌و غیر متعادل با خودداری‌جنسی بیشتر غیر طبیعی‌می گردند» 
بر عکس افراد قوی به‌وسیلة این کف نفس تواناتر می‌شو ند». ۷ 

اکنون گواهی«ویل دورانت» نویسندة فلسقه‌دان آمریکائی را 

نمی توان گفت این مرد با تمدن‌حاضر دشمنی دارد و بلکه Jugend‏ 
از پیشرفتی که در مجموعه این تمدن نمودار است در شگفت است و 
آشکارا با عموم ادیان و به ویژه اسلام SI)‏ دشمنی می کند. 
«مؤسسة فرانكلين» يك جلد از کتاب «لذات‌فلسفه» و «جامعه بین الملل 
عرب» 5 Le‏ چند We‏ از کتاب «تاریخ تمدن» او را متتشر کرده 
است"" و خوانندءه عرب زبان می‌تواند موضع اعجاب‌آمیز او را نسبت 
به Le perme‏ این تمدن و نیز موضعی که به‌طور کلسی در برآبر دين و 
پخصوص آئین اسلام گرفته است ملاحظه کند. با اینہمه در کتاب 
«لذات فلسنه» در oy‏ «تمدن» موجود چنین می‌گوید: 

«امروز فس‌هنگت ما سطحی و خط تاك است؛ زیرااز LS‏ 
ماشینی توانگ و از نظر غایات و مقاصد فتیر هستیم. آن تعادل 
ذهنی که روزی از ایمان دینی گرمی برمی‌خاست از Olea‏ رفته است. 
علم» مبانی فوق طبیعی اخلاقیات ما را از ما گرفته است و گوئی همه 

۶ این مطلب را يك دانشمند متخصص میگوید» ولی روزنامه‌نگاران نادان و 
نویستدگان داستانهای عشقی و مجلات سکسی بی‌ارزش cle‏ همگی به جوانان تعلیم 
میدهند که wh‏ برای بدست‌آوردن آسایش و آرامش» نیروی جنسی خود را اطفاء 
کنتد!! 

Ges -۷‏ فارسی کتاب «لدات فلسقه» GUT Ges‏ عباس زریاب خوئی در 
یك جلد توسط شرکت سہامی نشس اندیشه و کتاب «تاریخ' تمدن» در ۲۶ جلد تاکنون 
با ترجمۂ چند مترجم دانشمند توسط شرکت سپامی اقبال منتش شده است. (مترجم) 


wr سرشت‎ AS 


جہان در اصالت فردیتی درهم و برهم که GLE‏ قطعه قطعه شدن 
تامنظم خوی و منش است گم گشته است. ما باز در برابر مساأله‌ای 
قرار گر فته‌ايم که «سقر اط» را به خود مشغول داشته بود: gp Ke‏ 45 
می توانیم اخلاقی طبیعی به‌دست آوریم که جایگزین ضمانت‌همای 
اجرائی مافوق طبیعی» که دیگر ننوذی در رفتار انسان ندارد» بشود؟ 
ما پا فقدان فلسفه و بدون يك bun!‏ کلی به منظور اتحاد اغراض و 
تنظیم سلسلة Slee)‏ و رغباتء میس اث اجتماعی خود را از یکسوی پا 
فسادی وقیح و از سوی دیگر با جنوتی انقلابی پایمال می‌سازيم. به 
يك لحظه» ILS‏ طبیمی آرام خود را به يك سوی می نیم و در خود 
کشی تعاونی جنگت فرو می‌رویم. ما صدهزار سیاست‌باز داریم ولی 
یك سیاستمدار نداریم. ما بروی زمین با سرعتی بی‌سابقه حر کت 
می‌کنیم و نمی‌دانیم و فکر نکرده‌ايم که کجا می‌ردیم و آیا در آینسا 
برای نفوس بی آرام خود سعادتی پیدا خواهیم کرد؟ ما با دانش‌خویش, 
که ما را با قدرت خود مست کرده است» نابود می‌شویم و بدون‌حکمت 
Obs‏ نخواهیم یافت.۷ ۱ 

اختراع و انتشار وسایل منع باروری از علل نزديك تغییر اصول 
اخلاقی است. اصول اخلاقی کہن نزدیکی زن و مرد را فقط در دای . 
ازدواج اجازه می‌داد» زیرا نزدیکی باید به متظور باروری و بچه- 
داری هم فقط در نتیجۀ ازدواج صحیح تواند بود. اما 39.1 تناسل و 


۸-ملاحظه‌کنید نویسنده اعتراف دارد که ایمان گرم دینی» تمادل ذهنی» بوجود 
می‌آورد و اضطرا بی که از of‏ ستن میگوید بر اثر کنار گذاشتن پازدار نده‌های مافوق 
طبیعی» پید! شده است... ولی در عین‌حال» وی Lan‏ ادیان و بخصوص دين اسلام در 
لابلای کتاب خود. حمله می‌برد. راستی دین را با چه Sue‏ عوض میکند؟ با فلسفه يا 
بقول خودش: حکمت؟ در صورتیکه OS‏ زمین در هیچ عصری از فلسفه. خالی نبوده 
ولی میچگاه فلسفه نتوانسته است در رمبری اجتماع به تعادل و تعالی اخلاقی» جایگزین 
دين شود. همچنین ملاحظه میشود که تویسنده» با غرض‌ورزی. دين را که مردم از آن 
دوری گزیده‌اند تشبیه به بت‌پرستی قبل از سقراط کرده که در هم فرو ريخته شد و 
مشکله‌ای را که نویسنده از OT‏ یاد میکند hy‏ عص سقراط پدید آمد. اديان‌آسماني 
را همطراز بت‌پرستی يوناني قرار دادن جن از هوای نفس حکایت نمیکند, 


۱۷4 فاجعة تمدن 


باروری از نزدیکی جنسی جدا! شده است و در ee‏ وضعی پیش 
آمده است که پدران ما آن را پیش‌بینی نکرده بودند. تنما این عامل 
Cul‏ که ار تباط زن و مرد را دگر گون ساخته و اصول اخلاقی آینده 
ah‏ روی تسبپیلاتی که اختراعات برای وصول به لذات به‌وجود 
آورده‌اند» حساب شود...» 
«در JL‏ که ز ند گی شمپری موائعی سر راه ازدواج می گذ ارد از 
طرف Ko‏ برای bb Ch vd‏ جنسی و تسیل ارضای OF‏ همه‌گو نه 
وسائل آماده می‌سازد. رشد جنسی زودتر از گذشته می‌رسد» ولی 
رشد اقتصادی wo‏ تر! تحدید شپوات که در ز ندگی روستائی امری 
معقول و عملی به نظر می‌رسد در جامعة صنعتی که ازدواج را iS‏ 
سی سالگی به تخیر می‌اندازد امری دشوار و غی‌طبیعی می نماید . 
شہوت ناگزیں سر برمی‌آورد و کف نفس مشکل می‌گردد» عفت که 
زمانی جزو فضایل بود مردود می‌شود و حجب و Le‏ که بر شدت‌عشق 
و محبت می‌افزود از Ole‏ می‌رود. مردان به کشرت گناه‌ان افتخار 
می‌کنند و زنان می‌خواهند در لجام گسیختگی با مردان همقدم شو ند. 
عشقبازی امری ole‏ می‌شود. و فحشاء رسمی نه ہر اثر مر‌اقبت 
پلیس پلکه به علت رقابت فحشاء غیررسمی از کوچه و بازار برچیده 
می‌شود» اصول اخلاقی چسامعهة کشاورزی از هم می پاشد و جامعة 
شمپ ی So‏ آنرا په حساب نمی‌آورد.»۱۹ 
Len‏ نمی‌دانیم که de‏ مقدار از «مفاسد اجتماعی» معلول تسأخیر 
ازدواج است. بی‌شك بسیاری از col‏ نتیجة علاقة اصلاح‌ناپذیری 
است که به تنوع داریم و طبیعت به يك زن اکتنا نمی کند. بعضی از 


14 ملاحظه میشود نویسنده که آمریکائی است در تفسیں اقتصادی تاریخی» 
gl i‏ مکتب «مارکس» را معتیں میشمارد. گریز او از Gyo‏ است که وی را بدین 
تنگنا افکنده است» وی نمیخواهد اعتراف کند که دوری از دین» مردم را در این 
هرج و مرج انداخته» بلکه تنپا cde‏ راء انتقال از دور کشاورزی به دور صنعتی 
مید‌اند» 


کیفر سرشت {Yo‏ 


آن» معلول حس حمایت مردان است که حمایت از معشوقة تازه‌ای را 
بر محصور بودن در چپار Syl yo‏ خانه ترچیح می‌دهند. Js‏ ظأهراً 
بیش این مفاسد از تأخیر امس با بر کت ازدواج ناشی می‌شود و حتی 
فساد پس از ازدواح نیز بیشتر محصول عادات پیش از ازدواح است. 
ما yl‏ بکوشیم که علل اجتماعی و حیاتی پیشرفت صنعتی را درك 
کنیم و نتایج OF‏ را که به دست خود انسان" پیدا شده است؛ ناگزیر 
گردن نهیم و این رآی در بین اکثریت متفکرین عصس حساضی شایع 
است. اما این ام شرم‌آور است‌که نیم‌میلیون دختر آمریکائی wh‏ 
شمپوت‌رانی پشوند و ادبیات و تأتر با ولع پلید خود شہوت‌پرستی 
م‌دان و زنانی را که در das‏ آشفتگی اجتماعی صنعتی از سلامت 
و راحت ازدواج محروم شده‌اند» به پول تبدیل کند. طرف دیگس 
قضیه نیز غم‌انگیز است»› زیرا در حالی که مردان ازدواج را به 
تأخیر می‌انداز ند و با زنان کوچه و بازاد به عشق می‌پ_داز ند 
بسیاری از زنان در عفت و حجپی بی‌حاصل انتظار می ALES‏ مردان 
در سالہای پیش از ازدواج برای ارضای شہوات خود پا مؤسسة 
عالمگیری روپرو هستند که با آخرین وسایل و تشکیلات علمی‌مجپزن 
است» گوئی دنیا یرای تحريك و ارضای میل آنان هر GS‏ روش 
مقتصود را دب پیچیده و «جود» 03S‏ است) . , . 
«شاید این تجدید عمپد لذات بیشتر از آنچه ما می‌پند ار یم با 
۱ حملات ضصددینی عہد «داروین» مر بوط باشد» اکر مردان و زنان 
جوان س‌مست از ثروت. دین را مخالف لذت‌رانی خود بیابند هزاران 
دلیل علمی بر ضد OF‏ می‌آور ند. سخت‌گیری CLES‏ مقدسان دور ٴ پیش 
و سرزنش آنان از شہوات این عکس‌العمل را تولید کرده است که 
ادبیات و روانشناسی روزگار ما شبوت را با زندگی یکی بدانند. 
sl nad‏ قدیم بحث می کرد ند که LT‏ گرفتن‌دست دختر تأمحرم گناه است 
۰ س مطلب در حقیقت» همین است. «بدست خود انسان» و پر‌کنار از خدا و 
هدایت tll‏ ایتست علت اصلی بلا. 


dao ld ۱۷۹‏ تمدن 


یا نه. ولی آمروز از دست دادن چنین فرصت گرانبمهانی را گناه mot‏ 
دانند و می‌گویند: 

4S)‏ گفت بر رخ خوبان نظر خطا باشد؟ 

خطا بود که نبینند روی زیبا را) 

po»‏ دان ایمان خود را از دست داده» از پر‌هیز‌کاری سابق به 
لجام گسیختگی فعلی روی آورده‌اند.» 

«آخرین عامل مہم as‏ اخلاق جنگتی اول جہانی است. در این 
جنگت عادت به همکاری و مسالمت که پا صنعت و تجارت رشد anal,‏ 
بود از ميان رفت. جنگت» مردان را به خشو نت و فحشاء معتاد ساخت 
و هزاران نف که پس از پایان جنگت به خانه بر گشتند وطن خود را 
مر کز سرایت این گو نه امراض اجتماعی قرار دادند. در نتیجه کشتار 
کورکورانه» She Gad‏ کاهش پافت و امراض روحی جنائی و 
دسته‌های راهز نی پیدا cot‏ میلیون‌ها مردم cunts‏ به عنایت الہی را 
از دست دادند و اتکاء به عقاید دینی از ضماشر رخت بر بست 
پس از پایان جنگت و دور ایده‌آلیسم نسلی پیدا شد که آرزوها و 
روّیاها را از دست داده و به بی‌عفتی و بداخلاقی گستاخانه و اصالت 
خود گرائیده است. دولت‌ها از pope‏ جدا شده‌اند و طبقات نزاع‌خوه 
را از سر گرفته‌اند و صنایع بدون اینکه منافع عمسومی را ملاحظه 
کند فقط سوه خود را در نی گرفته است. مردان از مسوّولیت 
ازدواج شانه ce‏ کرده و زنان تن به بردگی نابوه کننده‌ای داده‌اند 
و پا طفیلیان فاسدی گشته‌اند» جوانان آزادی‌های تازه‌ای به دست 


۱- نویسنده در اینجا اعتراف میکند که ازبین‌رفتن عقیده به عنایت الپی و 
رخت برپستن عقاید Quo‏ از ldo‏ اثر سوء داشته است درحالیکه خود او در ساس 
کتاپ» هد فی روشن تں از این ندارد که ایمان به sulle‏ الہی را spb‏ سازد و اعتشاه 
دینی را از دلہا WS,‏ و ایمان به غيب و عوامل بازدارند؛ مافوق‌طبیمی را پسرز نش 


گیرد. 


Wy سرشت‎ AS 


آورده‌اند که از اختراعات حاصل از نتایج عشقبازی‌مای پیشین NY‏ 
تقویت شده و در عرص زندگی و هنر در معرض میلیونا محرك 
عشقی و جنسی قرار گر‌فته‌اند...» 

«چون روزگار ماشین است‌همه‌چیز باید تغییر کند. امن‌اجتماعی 
افزایش OB,‏ ولی امن فسردی کمتر شده است» ز ندگی چسمانی 
سالم تر از پیش شده ولی زندگی اقتصادی چنان در زحمت پيچ و خم 
گرفتار آمده که هر روز در معرض خطر است. جوانان که دلیر تر و 
از خود راضی تر از پیش شده‌اند از نظر مادی به‌طور بی‌سابقه‌ای 
بیچاره گشته‌اند و از نظر اقتصادی جاهل مانده‌اند چنانکه همین که 
عشق فرا می‌رسد به جہت تبی بودن کیسه. جرآت ازدواج پیدا 
نمی کنند» LIL.‏ می‌ گذرد و عشق که ضعیف‌تر شده است پر می گر دد 
اما هنوز کیسه پر نشده است. عشق یك ado‏ دیگر هم پس از سالہا 
بازمی‌گردد اما پا طراوت و قدرت کمشص در این هنگام کیسه را پر 
می‌یابد» LST‏ با جشن ازدواح جشن مر ES‏ عشق را هم می گیر ند!» 

«دختر شپری که از انتظار زياد خسته شده و به طور بیمانندی 
رشید و رشیده شده چین شکننده خطر ناکی می‌گکردد. اضطراری 
ترسناكت او را فراگرفته است» هکس می‌خواهد به هر وسیله‌ای که 
cash‏ از Slo‏ و هد اناو قامیای و lay ble clits =e‏ 
جنسی بجز dale‏ ازدواج توجه او را جلب کند." آزادی رفتار او 
گاهی نتیجه آزادی اقتصادی اوستء زیرا Sod ge‏ سر بار مرد نیست ‏ 
ممکن است میل مرد را به ازدواج با خود که در فنون Gabe‏ مانند او 
چیرهدست است» سست کند. ز نی که می‌تواند عایدات خو بی داشته 

۲- نویسنده به وسایل جلو گیری از بارداری و پیش‌گیری از بیماریبپای مسری 
اشاره میکند: دو مسئله‌ای که تمدن. پوقور در اختیار مردم قرار داده است. 

Las ۳‏ متن عربی چنین است: وقتی clash‏ دخش شپری را خسته کرد 
بگو نه‌ای در امواج هوسبازیپای واهی رانده میشود که بی‌نظیر است. وی تحت تاأثیر 
فرپبند گی وحشتناك مخازله و سر‌گرمی و هدیه جوراب و شب نشینیمهائی واقم میشود 
و از لذات نسبی پپرهور میگردد. (pr)‏ 


۱۷۸ فاجعة تمدن 


باشد خواستگار احتمالیش را دچار تردید می‌کند» حقوق ناچیز مرد 
چطور می‌تواند هر دو را در سطح کنونی نگاه دارد؟» 

pw‏ انجام زن مردی را پیدا می‌کند که دستش را برای ازدواج 
به سوی او دراز می‌کند. آنپا ازدواج می‌کنند اما نه در کلیساء زیرا 
عقل دنیائی دار ند و اعتقادی به Oyo‏ ندار ند و قوانین اخلاقی که 
بیشتر بر he‏ دين و مذهب است بر دل LST‏ قدرت و تسلطی ندارد. 
آنہا در یکی از اطاقمپای شمرداری (کنه بوی سیاست می‌دهد) با 
سخنان وردآمیز یکی از اعضای Golo nnd‏ ازدواج می‌کنند» دیگر 
مانند روز گار گذشته‌پیمان و dpe‏ و وفاداری و اخلاص درمیان‌نیست 
بلکه نوعی قرارداد تجارتی است که با سر رسیدن مدت» هر دو از 
قید آن آزادند. دیگر شکوه آداپ و خطبة نکاح و جلال موسیقی و 
هیجان و لذت عمیقی که قول و عبد Of‏ دو را در ols bls‏ تا اید 
زنده نگاه می‌دارد» وجود ندارد UST‏ پس از تبسمی روی یکدیگر را 
می بوسند و شادی‌کنان رهسپار خانه می گرد ند. 

«اما خانه‌ای که وجود ندارد! حیاطی که با آلاچیق آراسته از 
گیاهان خوشیو و درختان سایهدار باشد در انتظار آنان نیست. 
باغچه‌ای که گل و سبزی OF‏ چون کاشتۀ دست خودشان است غذا را 
گواراتر و خوشبوتر می‌کند» در میان نیست. UST‏ باید خود را با 
ترس و شرم در اطاقك هائی که بەز تدان می‌ماند» پنمپان‌کنند, sl Sel‏ 
تنگی که نمی‌تواند دیر‌گاهی آنہا را در خود نگاهدارد و آنبا هم 
نمی‌خواهند آن را با EG‏ و سلیقۀ شخصی خود بیارایند. Of‏ خانه- 
های با روح و معتی بیست سال پیش (کتاب در سال ۱٩۹۲۹‏ نوشته 
شده است) وجود ندارد» آنچه هست اشیاء پیرو ح و سخت سردیاست 
و بیشتر شبیه پناهگاه است. خانهای است در ميان سر و صدا و 
سنگت و آهن؛ SE‏ از بہار پر گل و سبزی. از بہار فقط باران را 
دارد» قوس و قزح و برگہای رنگارنگت پائیز خود را په آنان نشان 


۷۹ سوشت‎ BS 


نمی‌دهد» آنچه هست سستی و ملالت و خاطره تیره است.» 

«پس از اندکی؛ زن نومید می‌گردد. در OF‏ خانه چپزی که OF‏ 
چمپاردیواری را تحمل‌پذیر کند» نیست. پس, از آنجا هرچه زودتس 
به هس بپانه‌ای که هست بیر ون می‌روه و فقط کسی پیش از سص 
go‏ باره به آن OY‏ می‌خزد» مرد هم نومید می‌شود» در آنجا چیزی که 
او را گرم کند» نیست." او در آن خانه چیزی. برای تعمیر نمی‌یابد 
تا انگشتان چکش‌زنش را راحتی دهد. به‌تدریج درمی‌یابد که ميان 
اين اطاقہا با آن اطاقہائی که روژگار تنپانی را در آن می‌گذراند» 
فرقی نیست‌و رابطة او با ز نش بهابتذالی کشیده‌شده و همانرابطه‌ای 
است که پیش از ازدواج پا زنپای‌نامعین و نامشخص‌داشته‌است. درآنجا 
jae‏ تازه‌ای نیست و چیزی رشد نمی کند» صدای کودکی‌سکوت‌شب‌را! 
به‌هم نمی‌زند و wold‏ کودکان روز را درخشان‌تر نمی‌سازد. هنگام 
باز گشت به خانه بازوان گوشت‌آلودی که او را از رنج روز Glas‏ 
ور انتظارش نیست تا رنج روز را از او بکاهد. زیرا اگر کودکانی 
باشند WL LS‏ بازی کنند؟ زن و مرد از LS‏ اطاق جداگانه‌ای بهآ نما 
بدهند و از کجا می‌توانند در شب از عبدء سالہا مواظبت و ترییت 
آنہا برآیند؟ پس چنین فکر می‌کنند که بپترین قسمت عشق, احتیاط 
است و تصمیم می گیر ند که بچه‌دار نشوند تا... تا آنگاه که طلاق 
فر | رسد.» 

«اين ازدواج نبود بلکه نوعی همکاری جنسی بود بجای همکاری 
پدری و مادری» چون ماده و ريشه نداشت. رو به زوال و فساه تہاد. 
این ازدواج پایدار نیست برای AGT‏ از ز ندگی نوعی جدا شده‌است. 
در این ازدواج زن و مرد به خود فرو رفته‌اند و قطعات متفرد و 
جداگانه‌ای هستند» اینجا از خود‌گذشتگی و عشق. به خودپر‌ستی و 
خودبینی تبدیل شده است و اچبار به تظاهر» OF‏ را په ستوه آورده 
است» نوخواهی و حرص طبیعی مرد دو باره بیدار می‌گردد. انس و 


۴ ت‌جمه‌ی متن عربی چنین است: نمی‌تواند در چنین‌خانه‌ای تحركداشته‌باشد. 


۱۸۰ فاجعة تمدن 


الفت به تحقیر می‌انجامد و دیگر زن پا همه گشاده دستی که دارد. 
چیزی ندارد که بدهد.»۲۹ 

Seedy‏ تجر cle‏ ما را بگذار تا دیگران بگویند. شاید هم این 
نتیجه مطابق خواست و آرزوی ما نباشد» ما گرفتار جریان تغییراتی 
هستیم که ما را به‌سوی مقصودی که در اختیار ما نیست. می برد. در 
این آشوب و تغییر سریع رسوم و آداب» همه‌چیز ممکن است اتفاق 
پیافتد. اکنون, که در Gland‏ بزرگت» GL‏ وجود ندارد يك زن 
مطلوب نیست. بدون شك آنجا که میلی به توالد نباشد زناشو ئی 
دوستانه بیشتر مقبول خواهد شد. آمیزش آزاد» of gd‏ مجاز باشد یا 
ممتوع بیشتر خواهد گشت و اگرچه این آزادی بیشتر به سود مرد 
خواهد بود ز نان نیز آن را از Sls‏ روزهائی که کسی به سراغشان 
نمی‌روه بہت خواهند دانست. «معیار مضاعف» در ازدواج از بین 
خواهد رفت و زنان که در هر چیز از مردان تقلید می‌کنند از کار 
های پیش از ازدواج مرد نیز تقلید خواهند کرد. طلاق بیشتر خواهد 
شد و lan‏ از زناشوئی‌های از هم پاشیده و متروك پر خسواهد 
گشت. رسم ازدواج LIS‏ شکل تازه‌تر و سست‌تری به خود خواهد 
گرفت. آنگاه که صنعتی شدن زن به کمال رسید و جلوگیری از حمل 
به pls‏ طبقات سرایت کرد مادر شدن از Sol p>‏ مہم ز ندگسی زن 
محسوب خواهد شد و موّسسات‌دولتی جیت‌پرستاری و پرورش بچه‌ها 
ok‏ خانه و آغوش مادر را خواهندگرفت" «و این» تمام مطلب است. 

* 

اکنون colt‏ استاد ابوالاعلی المودودی را در خصوص پاره‌ای 

از جوانب تمدن موجود و آثار OF‏ که علاوه بر تہدید ویڑ گیہای 


۵- تر‌جمه‌ی متن‌عربی چنین‌است: زن بیش از آنچه cools‏ چين تازه‌ای ندارد 
که بدهد. (مترجم) | 

۶ ملاحظه میشود که همه اینپا بدانگونه که نویسنده انتظار داشته در آمریکا 
بانجام‌رسیده» این‌پلا بگو نه‌ای‌سپمگین» ناگوار و غیمنتظره دارد بما حمله‌ورمیشود... 


کفر سرشت ۸۱ 


انسانی» اصل حیات انسانی را مورد تمبدید قرار داده «cowl‏ نقل 
2 
از OLS‏ «الحجاب»: 
«اساطین فلسفه 3 ادب 3 اقطاپ علوم طبیعی که پر چم اصلاح- 
طلبی را در قرن هیجدهم به اهتزاز درآوردند - همان گونه که در 
گذشته اشاره کردیم - با نظامی از تمدن مواجه بودند با قید و بندس 
های گو OTL‏ و خشونت و نرمش‌ناپذیری و سخت‌گیری و عدم 
گذشت بسیار و آکنده از تقلید‌ها و ضابطه‌مای خشكت و راهمپای 
متناقض پا فطرت و عقل... چیزی که غلظت مسأله را بیشتر"" می 
کرد این بود که آن‌قومء در طول‌قرون پیوسته به| نحطاط می گر ائید ند 
و این وجود عقبه‌ای صعب‌العبور در AS‏ راهمپای ترقی بود. از يك 
| سو» نمضت علمی و عقلی جدید در Log)‏ طبقه متوسط LS‏ 
شدید پدید آورد که با کار و کوشش ذاتی به پیشرفت و نبو غبر‌سند 
و از سوی So‏ طبقة امراء و زعمای دینی بالای سرشان بودند و 
کوشش فراوان داشتند که آنان را به ز نجیر تقلید ببندند» از کلیسا 
گرفته تا ار تش و دادگستری و از کاخہای فرمانروائی گرفته تا 
کشتر ارها و تجار تخانه‌هاء هر شعبه‌ای‌از شعب‌ز ندگی و هر موّسسه‌ای 
که برای Me ask‏ اغ امس مه بوه SUS‏ بر‌آسان gilt‏ 
جریان داشت که به برخی از طبقات ویژه به دلیل امتیازات سابقه‌داد 
و حقوق موروثی‌ای که داشتند امکان می‌داد که به کار گران مبارز و 
سخت کوشی که از dab‏ آنان Boys‏ زود a‏ و ستم روا دار ند و 
55 کارشان را ببر‌ند و فرآوردة آب و نان روزانه‌شان را ویژةٌ خود 
ساز ند و از اینرو بود که هر کوششی از جانب کسانی که برای 
اصلاح اوضاع و احوال آنچنانی» قیام می‌کردند» در برابر قدرت و 
جہالت طبقات مسلط. بی نتیجه می‌ماند و شکست می‌خورد». 
۷- ترجمه‌ی آزاد از اصطلاح رایج نویسندگان عرب: «زادطینه بلة» که بدین 
معنی است: رطوبت» گل آنرا بیشتر کرد. (مترجم) 


AY‏ ° فاجعة تمدن 


dam dn‏ این دلایل و با گذشت ایام در دل طبقاتی که سرود 
اصلاح می‌خواند ند Sb‏ 6 يك انقلاب افراطی شعله کشید تا بدانجا 
که سرانجام چنبش عصیان و انقلاب بر ضد نظام اجتماعی موجود در 
de pene‏ شعب و اجزاء خود بر مردم چیره گشت و فراگیر شد و نظر Ay‏ 
افراطی «آزادی فردی» با این هدف که به فرد در قبال اجتماع آز ol‏ 
تام و بی بندو باری کامل ارزانی دارد در Poe Ole‏ رواج یافت؛ 
انقلابیون فریاد برآوردند که فرد wh‏ حق مطلق داشته باشد که 
هرچه می‌خواهد. WS‏ و آز ادی مطلق‌داشته باشد که‌هرچه می‌خواهد. 
نکند و اچتماع حق نداره آزادی شخصی فرد را از او باز ستاند...» 

«از اتفاقات غریب آنکه hel ge‏ دیگر تمدن نیز بدین انقلاب 
فکری که در عنفوان جوانی بود کمك کرد. چه در این عصر بود که 
انقلاب صنعتی معروف پدید آمد و دگر گو نیبای مہمی در زندگی 
اقتصادی به دنبال آورد که یکی از اثرات متر OF AS‏ بر ز ندگی‌متمدن 
این بود که كمك کرد تا Soy‏ سیر اجتماع نو به سوئی رو آورد که 
آداب انقلاب؟ می‌خواست رویه اجتما ع‌را بدان‌سو بگرداند: اختراعات 
مکانیکی و امکانات ازدیاد تولید صنعتی (Mass Production)‏ ایدشولوژی 
«آزادی فردی» را که نظام سر‌مایهدارء»ه پر 4b‏ آن پد ید ode]‏ بود 
استحکام و تقویت بخشید و آنگاه طبقات سرمایه‌دار موّسسات‌صنعتی 
و تجار تی بزرگی به‌وجوه آوردند و مراکز جدید صنمت و تجارت په 
صورت Gland‏ آبادی در آمد که میلیو نما مس‌دم از دهات و آبادیپا 
به سوی OF‏ کشانده Wud‏ و وسایل زندگی به‌طور فاحشی گران شد و 
ترخ ضروریات زندگی از خوراك و پوشاك و مسکن به گسونه‌ای 
توان‌فر‌سا YL‏ رفت و مضافاً وسایل بی‌شمار زندگی جدید به دلایلی 
که پاره‌ای مر بوط به پیشرفت تمدن و پاره‌ای مر بوط په مساعی 
ثرو cog Glas‏ افزایش یافت.» 

«ولی نظام سرمایه‌داری ثروت را طوری بین مر دم تقسیم نکرد که 
همه اقراد وسیله داشته باشند تا بدین پمس ه بر LG‏ و کاموری‌ها و 


کیفر سرشت Vay‏ 


زیورآلاتی که نظام مزبور وارد ز ندگی کرده بود» دست يابند. این 
نظام برای da‏ مردم حتی آنقدر وسایل زندگی فراهم نکرد که 
بتوانند نیاز های حقیقی ز ندگی - یعنی مسکن و خوراك و پوشاك — 
خود را در OF‏ شمر ها که بدان رانده شده بودند» تأمین ALS‏ 

«یکی از نتایج این همه OF‏ بود که زن سربار شوه و فرز ند 
سر بار پدر شد و برای فطرد حتی راست کردن Che SS‏ خضویش؛ 
Sail‏ گشت تا de‏ رسد که پستگان خود را سرپرستی کند. احوال 
اقتصادی ایجاب کرد که هس فردی از افراد اجتماع به کار و کسب 
پردازد و از اینرو زنہا از هن طبقه که بودند: دوشیزگان» زنان 
شوهردار و بیوه‌ز نان ناچار شد‌ند آهسته آهسته برای کسب روزی از 
bok‏ پدر آیند» . 

«و چون بدینسان اختلاط جنسی و بر‌خورد مردان و 5 OU‏ بیشتر 
شد و عسواقب طبیعی آن در اجتماع آغاز په ظہور کرد ایده 
«آزادی فردی» و فلسفة نوين اخلاق پیشرفت نموه و تا حدی به 
دلپرة پدران و دختران و خواهران و پرادران و شواهران و زنان 
آرامش داد و به روحيه ناآرامشان اطمینان بخشید که آنچه در برابر 
چشمشان می گذرد فاقد هر‌گکونه عیب است و نباید در این زمینه 
ترسی به خود راه دهند, زیرا این؛ نه هبوط و سقوط, بلکه نبضت 
و پیشرفت (Emancipation)‏ و نه فساد اخلاقی» بلکه عین کامجوئی و 
بمپره‌وری است که آدمی باید از ز ندگی‌خود برگیرد!؛ و این پر تگاهی 
که سرمایه‌داری» ایشان را په سوی OF‏ می‌راند پر تگاه آتش نیست و 
NA‏ 


پلکه « بہشت ها ئی است که از زیر OF‏ نہر la‏ چاری است». 


۸- گوشی این مرد فاضل و عمیق و تیزبین» رویه‌ای را شرح میدهد که 
روز نامه‌نگاران و داستان نویسان و دستگاهیای تبلیفاتی گوناگون کشور» يا کوشش 
مداوم و اصی‌ار فراوان پکار می‌برند. «پروتو کولات صبیون» میگوید که: در بین 
4S‏ ملل» بدین خرابکاری دست خواهد زد تا سرانجام همگان بدست قدزت «صمیون» 
نایود شو ند. ۱ 


uss VAs‏ تمدن 


«مساأله پدینجا متوقف نماند. بلکه نظام سر‌مایه‌داری که پایه‌های 
خود را بر ايده «آزادی فردی» گذ‌اشته بود از راه رسید و به فرد حق 
مطلق داد که آزاد از هر گونه قید و شرط و به هر طریق ممکن ثروت 
به دست آورد. فلسفه اخلاق نیز از نظام سرمایه‌داری پیروی کرد و 
هر‌گونه وسیله‌ای را که مردان برای گردآوری پول پیش گیر ند مجاز 
شمرد» هرچند که رو تمند شدن کسان به هر راه و په هر وسیله, 
افراد بسیار زیادی را به نابودی کشد... و بدین سان نظام تمدن از 
آغاز تا انجام به صورتی تألیف یافت که فرد از هس سو بس جمعء 
بر تری یافت و ضمانتی برای حفظ مضالح جمع در براپر بر تری فرد 
وجود نداشت؛ آنگاه راه برای آزمندان و بر‌تری‌طلبان باز شد تا په 
هر‌گونه که خواهند جمع را مورد حمله و تجاوز قرار دهند. اینان 
آهنگت غرائز انسانی کردند و در جستجوی نقاط ضعف و خلل در 
این She‏ برآمد ند و برای AGT‏ غرائز نامبرده‌را در استخدام خویش 
درآور ندء به‌راه تنوع و تفنن‌رفتند. یکی بر خاست‌و گناه شرا بخوار گی 
را در ميان مردم رواج داد تا ثروتی به جیب زند و کسی هم برای 
نجات اجتماع از شی این طاعون بر نخاست». 

«دیگری برخاست و خلق‌الله را به آفت ربا دچار کرد و دام 
خویش راء دورو نزديك درافکند و کسی نبود که نگذارد این زالو 
به خون مردم بچسبد و بلکه قوانین به محافظت این جانورك خون‌آشام 
پرداختند که‌کسی تا آخرین L3‏ 5 خون خود از شر او در امان نماند». 

«سومی بر خاست‌و در اجتما عروشمپای|بتکاری‌قمار را شایع‌ساخت 
تا پدانجا که هیچ شمبه‌ای از شعب تجارت از این عنصی سالم نماند و 
کسی نبود که برای حفظ ole‏ اقتصادی از این تب سوزان. گامی 
فراتر نمهد. 

در این عص خودپرستی و تجاوز گری و دشمنانگی قسردی ممکن 
تبود بر تری‌طلبان و آزمندان شہوت افراطی» این ضعف پزرگت 
انسانی را که برانگیختن آن امکان جلب ables‏ بسیاری بدان‌ها mest‏ 
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AS‏ سرشت د 


colo‏ نادیده کیر ند. اینان در این راہ از هیچ کاری فروگذار نکردند 
و هرچه توانستند غريزءة شوت شدید انسان را استخدام کردند و 
بدین سان مدار و توجه در مراکن رقص و تأتر و استودیوهاء يك 
کلام» آن بود که دوشیزکان زیبا و HSL‏ بدن را استخدام کنند و OLS‏ 
را در کاملترین شکل آرایش و با هیئتی Ly‏ برهنه به صحنه‌آور ند 
تا از راہ براق وختن آتش شہوت مردان در حداکثر امکان از جیبشان 
طلا پر بایند... جماعتی log‏ شدند که برای کرایه کردن زنان 
اسباب‌چینی کردند و به a>‏ فحشاء گام تہادند تا این‌کار به‌صورت 
يك تجارت بین‌المللی منظم درآمد... عد دیگری آمدند و در ساختن 
زیورآلات و تزیینات به‌تفنن پر‌داختند و آنگاه زیورآلات مز بور را در 
اجتماع همگانی کردند تا غريزه خودنمائی را که فطری OF‏ است 
افزون کنند و تا که زیور په صورت يك هوس زنانه درآید و آنان 
طلا و نقره گرد آور ند و مشت خود را پر کنند!...» 

«دستۀ دیگری آمد‌ند و پرای لباس‌های زنانه مدهائی ب‌هنه و 
فریبا اختراع و دخترانی آشوپکسس و زیبا استخدام کردند که آن 
لیاس‌ها را بیو شد و باشگاه‌هتا و مجالنن سفن را از آن پن Gas‏ 
جوانان بدان رو کنند و فریفتة OF‏ شو ند. دختر ان پا مدهای جدید 
دل از جوانان بردند و سوداگری‌مختعان‌آن» سودآور گردید. دیگر ان 
نیز با LEI‏ تصویر‌های عریان و داستانپای عشقی و مقالات دریده 
به درآوردن پول» دست پازید ند و بدین گونه از راه مبتلا کر‌دن‌م‌دم 
به «جذام اخلاقی» جیب خود را پر کردند تا آنجا که با گذشت 
روزگار» هیچ گوشة تجارت از عنصر شہوت خالی نماند؛ و در حال 
حاضر شما هیچ اعلان تجاری را در جراید و مجلات نمی‌بینید که 
مارك جداناشدنی و پررجستة OF‏ تصویر زنی برهنه و يا نیمه بر‌هنه . 
نباشد. گویا به bugs‏ ایشان آگہی‌ای که زن در OF‏ نباشد وافسی په 


۱۸۹ فاجعة تمدن 


ق 

«و نیز هیچ SL silane‏ و رستوران و سالن نمایشی نمی بینید 
که زتی در of‏ استخدام نشده باشد تا عمل مفناطیسی خود را با 
مردان انجام دهد ۳۹ 

«اجتماع بیچارةٌ نکبت‌زده در قبال این همه برای حفظ مصالح 
خود» Ge‏ يت وسیله در اختیار ندارد و OF‏ اینست که برای AST‏ این 
حملات را از خود abo‏ کند از آرمانمپای اخلاقی کمك‌جوید و نگذارد 
که غرينءه شمیوت بر او استیلا یابد... ولی نظام سرمایهداری آنقدرها 
ناتوان نیست که پتوان به آسانی حملاتش را دفع کرد و بلکه پشت 
سر خود فلسفه‌ای تمام عیار و لشکری شیطانی و انبوه از رسوم و 
آداب دارد که پیوسته در نسخ نظریات اخلاقی و محو UST‏ از Jo‏ 
مس دم کار خود را post‏ می‌د هند NG‏ ۱ 

«به خداء این از زرنگی قاتل است که کشتۀ خویش را با طیب 
و رضای خاطر تسلیم کشتن کند! 

dan حال و وضع زن ند ایشان است. و اما مسردان:‎ gel 
پدیده‌های فر یبای زیبائی‌های ز نانه» بیشتر بر اشتیاق و خیرهچشمی‎ 
بپیمی که در‎ ble و گرسنگی‌شان می‌افزاید. زیرا آتش شہوت و‎ 
با همه این تماشاگاهمای لخت و دریده‎ coud اتدرو نشان برافر‌وخته‎ 
فرو نمی نشیند و بلکه بیشتر زبانه می‌کشد و تماشاگاه دیگری می‎ 
خواهد که دریده‌تر» بازتر و بر‌هنه‌تر باشد. اینان به زم‌گزیده‌ای‎ 


۹- من که این مطلب‌را میخوانم و آنگاه صفعه‌مخصوصزنان‌ر! در روز نامه‌های 
خودمان مطالعه میکنم می‌بینم es‏ این مرد اوضاع مارا و نه آنچه که در کشورهای 
سی‌مایه‌داری ر خ‌داده شح مید هد و SL‏ به «پرو تو کولات صبیون» پاز می‌گردم و می‌بینم 
by pe‏ از دنبال کردن همین شیوه سخن میگوید و در این‌جاست که می‌فمیمم روز نامه 
نگاران ماء روش خود را از کجا میگیرند و شیوه‌ای که در اجتماغ ما آجراء میکتند» 
چیست؟ و په حساب چه کسی این شیوه اجا میشود! ۱ 

Ye‏ به‌شماره‌ی oF An‏ رجوع شود. 

۱ به دو شماره‌ی گذ‌شته رجوع شود. 


AY سرشت‎ AS 


مانند که تشنگیش آرام نگیرد و هرچه بیشتر آشامد» تشنه‌تر گردد. 
اینان پیوسته دست‌اندر کار تیه و آماده کردن ایسزار و اسباپ و 
شرایطی‌اند که عطش شوت را که سخت در رنجشان دارد فرو نشاند 
و بی‌این» خاطرشان به‌میچ‌رو آرام نگیرد و OLE‏ و قسراری نیا پند. 
این تصویر‌های بر‌هنه و این ادبیات بی‌پرده و این داستانپای عشقی 
و این مراکز رقص و ایتذال و این تاتر‌های آکنده از تصریکات و 
ششپای شدید... این همه نیست‌مگ نمونه‌ای از کوشش‌ها و حیله- 
مائی که به کار می بر ند تا این شمپوت سر‌کش را فروخوابانند و در 
حقیقت در آن بدمند و شعله‌ورش کنند» شہواتی که این اجتماع آلوده 
و این ز ندگی گمراه اجتماعی در سینه همه افراد خود پر افر وخته... 
و اینان برای پنپان ساختن این نقطه ضعف که در کمون ز ند گیشان 
تنمپفته شده هتر (Ar)‏ ش» نامیده‌اند. رگبار درد که از چیر گی 
شمپوات بہیمی پدید آمده است و پیوسته OLS‏ و موجودیت ملل غر بی 
را می‌فر‌ساید. با شتابی هول‌انگیز نیروی ز ندگیشان را کم می‌کند. 
و تاریخ شاهد است که این درد در مفاصل هیچ ملتی سرایت نکرد 
مگر آنکه او را در معرض نابودی و فتا افکند چرا که cca!‏ همه نیرو 
های عقلی و جسمی‌ای را که خدا در این زندگی برای بقاو پیشرفت 
آدمی به وی ارزانی داشته» می‌کشد. ترا به das‏ درحالی که تحریکات 
شپوانی از هر سو مردم را احاطه کرده و عواطفشان را برای همیشه 
چولانگاه فر‌یبندگیما و هیجانات هنر جدید قی‌ار داده و محیملی 
پشدت برافروخته و سخت تحريك آمیز احاطه‌شان کرده و خون مدم 
_ تحت WIG‏ ادپیات بی‌شرم و عکس‌های لخت و آمنگت‌های آلسوده و 
فیلم‌های عشقی و رقصبای هیجان‌انگیز و مناظ جذابی که زیبائی 
عریان زنانه به وجوه می‌آورد و امکاناتی که بر آمیزش با جنس 
مخالف وجود دارد ‏ پیوسته در عروقشان می‌جوشد» کجا می تسوانند 
آر امش و فراغ و سکونی را که ناچار برای دست زدن به کارهای 
خلاقه و ساز نده داشقه باشند» به دست آورند؟ پرای اینان و نسل 


dai SAA‏ تمدن 


جدید کجا امکان دارد که در فضای آلوده عوامل هیجانانگیز» جو آرام 
و معتدل بیابند تا قوای فکری و عقلی خود را در این جو بی نظیر که 
چیزی جانشین آن نتواند شد» بارور ساز ند؟ درحالی که‌هنوز به پلو غ 
نر‌سیده‌اند که غول شہوات بہیمی غافلگیرشان می‌کند و فریبشان 
می‌دهد: اینان که در ميان دو دست این غول قرار گرفتند کجا می 
توانند از بدکاری و دشمنانگی Obes Of‏ یابند.»۲" 

«ملت فرانسه پیش از همه ملل تحت QS‏ جلوگیری از توالد و 
تناسل قرار گرفته است. از چہل سال پیش (به هنگام در گیری جنگت 
جپانی (Sa!‏ پطور متوالی نسبت موالید رو به کاهش می‌روه و از 
میان ۸۷ ah‏ فرانسه تنما در To‏ منطقه نسبت موالید بر نسبت 
وفیات فزو نی داشته و در ۶۷ منطقه دیکر» نسبت وفیات از نسبت 
موالید بیشتر بوده و معدل وفیات در پاره‌ای از مناطق بین ۰۱۳۰ 
۰ در hy‏ هر ۱۰۰ نوزاد بوده است. و چون جنگت جپانی اول 
درگرقت و ملت فرانسه را در موقعیت دردناکی میان CS ye‏ و ز ندگی 
قرار داد» ناگمپان اندیشمندان فرانسه دریافتند که این ملت بیچاره 
به جوانان پیکارجو و مردان جنگی نپازمند است و اگر — بر‌فر mu‏ 
این تعداد انکشت‌شمار دختر و پسر را در راه دفاع از وطن قربانی 
کنند. هیي‌گاه امکان obs‏ از حملة دیگر دشمنان نخواهد بود. 
پیدایش این احساس در Ole‏ فرانسویان موجب شد که انديشة ازدیاد 
نسل به‌صورت جنون‌آسائی مشاعر ایشان را در اختیار خود گیرد و 
تویسند گان‌و روز نامه نگاران و سخنوران و رجال‌جدی‌دین و سپاست. 
همه از هر سو به مردم نپیب ز نند که: به زاد و ولد بیشتی پرداز ند 
و به قید و Glau,‏ تقلیدی نکاح و ازدواج اعتنا نکنند» فریاه 


۲- به‌گواهی گذشته دک «کارل» رجوع فی‌مائید که برخلاف کسانیکه برای 
اجراء «پروتو CYS‏ صمبیون» Ob lye‏ بیچاره‌را به بی‌بندو باری فر‌امیخوانند و همه‌چیز 
راحلال میدانند» جلوگیری از شہوات جنسی را برای مدتی معین» پعنوان پشتوانه‌ای 
پرآی رشد عقلی لازم هید | نستث. 


کیفر سوشت ۸۹ 
ہں‌آور ند که: دوشیزه‌ای که رحمش را برای خدمت به وطن به‌رایگان 
در اختیار می‌گذارد درخور عزت و کرامت و نه سرزنش و ملامت 
است! این عصر اضطراب آلوده» به طبیعت حال» محرك نیرومندی 
برای داعیان GIST‏ و بی Gob soy‏ بود تا این فرصت مناسب را 
غنیمت شمار ند و باقی مانده نظریات شیطانی‌ای که در جعبة فکری 
خود داشتند» پپراکنند». ۱ ۱ 

«چیره شدن شمپوات بر فرانسویان موجب OF‏ شد که نخست قوای 
جسمانیشان درهم ریزد و روز بروز به ضعف گراید» زیرا هیجان 
مداوم» Ola, Lae)‏ را سست کرده. پر‌دگی شممپوت به GI pd‏ صب و. 
تحملشان تاخت می پرد و طغیان بیماری‌های واگیر تندرستیشان را 
به خطر می‌انداخت: از اوائل قرن بیستم پپوسته فر‌ماندهان ارتش 
قرانسه در فقاصلة هی چند سال سطح نیرو و تندرستی لازم را پر ای 
داوطلبان ار تش فرانسه پائین می‌آوردند» زیرا تعداد چوانانیکه در 
سطح نیرومتدی و تندرستی گذشته پاشند با گذشت ایام پیوسته در 
بین ملت کمتر و کمتر می‌شد و این مقیاسی مطمتن است که همانند 
دلالت صحیح و Gabo‏ میزان‌الح‌اره؛ ما را به چگونگی فروریختگی 
نیر وهای چسمانی در ملت فرانسه راهنمائی می‌کند. »۳۳ ۱ 

«و دومین نکبت عظیمی که طغیان شوت لجام گسيخته و رواج و 
پذیرش بی بند و باری بر سر تمدن فرانسه آورد» ویرانی نظام و 
فروریختگی بنیان خانواده بود...» 

«همان گونه که گفتیم شصت سال متوالسی که نسبت موالید در 
فرانسه رو به کاهش می‌رود: در پاره‌ای از سالبا نسبت مردگان بیش 
از نسبت نوزادان و در پاره‌ای سالمپا این نسبت مساوی و در سالہای 
دیگری» نسبت نوزادان بر نسبت مردگان جز به مقدار بسیار کمی 

ee rene ne SS‏ جوانان آمریکائی ظبور میکند: رئیس 

جمپور ایالات متحده اعلام کرد که ۱ میلیون از ۶ میلیون. جوانانآم‌یکائی‌که بسریازی 
رفتندء فاقد صلاحیت خدمت در ارتش Woy‏ و این نشان میدهد که بطور AS‏ بنیۀ 
ملت آمریکا پراثر زندگی پر عيش و نوشی که در OF‏ فرورفته‌اند» ناتوان شده‌است. 


deel ۱3۹۰‏ تمدن 


فزونی نداشته است. از سوی دیگر تعداد مپاجرانی که په فرانسه 
می‌آیند رشد می‌یا پد و بیشتر می‌شود به‌طوری, که در سال ۱٩۳۱‏ در 
هی ۳۱ ی کو اس ی اه a‏ یلیر ماع زمره 
داشت. و اگر جریان به صورت کنونی باشد. بعید نیست که در ORL‏ 
قرن بیستم ملت فرانسه در وطن خود در اقلیت قرار گیر ند.» 

«تصور نکنید که اینهمه ویوهٌ ملت فرانسه است و این ملت در 
این خصوص از ملتمبای دیگر کمبود دارد» بلکه در حقیقت dag‏ ملت- 
Sl‏ که به نظریات اخلاقی و Sle‏ اجتماعی انحرافی یاد شده. 
اعتقاه دار ند در این حالات» همانند و همراه ملت فر‌انسه‌اند.» 

yon‏ روز (Free Press) 4G‏ که در ایالت دترویت (Detroit)‏ آم یکا 
منتشس می‌شود مقاله‌ای منتشر شده که در OF‏ چنین آمده است: 

«کم‌شدن ازدو اج و افز یش طلاق و بالارفتن‌آمارروابط غیر مشر وع 
سدائمی یا موسمی - که میان مردان و زنان پدید آمده همگی دلالت 
پر of‏ دارد که ما داریم به سوی حیوانیت عقب‌گرد می‌کنیم» زیرا 
تماس طبیعی نسل ما دارد متلاشی می‌شود و مہار نسل جسدید روی 
دوش خودش افتاده و این شعور که سازمان دادن خانواده و خانه 
برای بقای مد نیت و حکومت مستقل لازم است» دارد از نہاد مردم 
رخت برمی بندد و بر‌عکس. بی‌تفأوتی و خیر ناخواهی نسبت Ay‏ سس 
انجام تمدن و حکومت دارد در بین مردم پدیدار می‌گردد...» 

«اين همه پیروی از هوای نفس و گرین از تبعات زناشوئی و به 
ستوه آمدن از ز ندگی خانوادگی و رخوت‌پذیری در روابط زناشوتی» 
عتقر یب عاطفهٌ فطری مادری زن را که شر یفت‌ین و عالیتر ین عواطف 
روحی اوست و نه‌تنہا بای پیشرفت و تمدن و بلکه (sli;‏ همه 
انسائیت متوقف پر آنست. از بین خواهد برد. گناه جلوگیری از 
بارداری و سقط جنین و کشتن فرز ندان جن به همراه فرو خشکیدن 
این cable‏ در جانز نان پدیدار نگشت. درایالات‌متحدةآمریکا علیر غم 
قید و بندهای قانونی» دختران و پسران چیز‌های فر اوانی از تداییر 


yay ۳ سرشت‎ AS 


پیش‌گیری‌از بارداری‌می‌دانند و نیز اپزار و دواجاتی‌که از بارداری 
جلو گیری می‌کند همانند کالاهای مجاز در مفازه‌ها در معرض فروش 
است و دختران دبیرستانی و دانشگاهی س گذشته از le‏ ز نان س 
هميشه دواجات مز بور را همراه دارند تا اگر احیاناً پسری که رفیق 
دخترك است فراموش کرده باشد وسیلۀ جلو گیری از بارداری را با 
خود بیاورد. کاس‌وائی‌های Shyer Gls‏ از دست ‌نشود! از این‌روست 
که قاضی «لیندیس» yo)‏ محکمةً «دنفری») و شت: 

FIO»‏ دختر کم‌سن » از دختران سیکل دوم اعتر اف کردند که 
روابط جنسی را با پسران کم سن آزمایش کرده‌اند ولی بجز ۲۵ 
نفر حامله نشده‌اند و برخی دیگر برحسب اتفاق از بارداری سالم 
مانده‌ا ند و اغلب اطلاع کافی از تدابیر جلوگیری از بارداری داشته 
و فراگیری این اطلاعات در میان آنان به‌قدری است که مردم نمی 
توانند به‌طور صحیح lool‏ ارزیایی کنند.»۳۳ 

«یك SIS po] Us‏ عللی‌ که رواج و پذیرش فحشاء را در آم‌یکا 
Gel‏ می‌شو ند در عبارات زیر بیان کرده است: 

«سه‌عامل‌شیطانی با اتحاد سه‌گانه‌خود دنیای ما را احاطه‌کیده| ند 
و هر سه در کار شمله‌ور کردن یك نوع آتش برای مردم روی زمینند: 

اول ادبیات زشت و بی‌پرده‌ای که پس از جنگت جپانی (اول) با 


۴- قاضی نامبرده این گفتار را در سال ۱٩۲۲‏ نوشته است و اکنون این حالت» 
ارتجاعی بشمار میاید» زیر پیشرفت متوقف نمیشوه! و گویا مقصود روزنامه‌نگاران» 
همین است و این را she‏ خود رسالتی میشمارند ولی این رسالت بحساب مردم این 
مملکت نیست و بلکه بحساب صہیون و پسروتو کولہای صبیون است! یکی از این 
روزنامه‌ها از بی‌کفایتی لشکر ترکیه سخن میگوید و علت آنرا جمعیت «آلدونماه‌ی 
صپیو نیست میداند که انحلال این ارتش را باعث شد: يك افسر ترك برای همه‌چیز 
شایستگی داشت Gay‏ جنه ییا سیو تیت جرانان: شرك درا فاست: کرده: یاقا 
آموخته. بود که در خیابان آتاتورك گام نامشرو ع بردارند و با دختران بمغازله‌پرداز ند. 
درحالحاضر این روز نامه‌نگاران در بین بلتپای ماء de‏ میکنند؟ و LT‏ جز OT‏ میکنند 
که «آلدونما» در تر‌کیه کرد؟ از اینرو» حق داریم بپر‌سیم: این روزنامه‌ها بحساب de‏ 
کسی کار میکنند و هرزگی و فساد را در بین جوانان نش مپدهند؟ 


سرعتی عجیب و مداوم رواج يافته و بر وقاحت خود افزوده است. 
دوم فیلمم‌ای سینمائی که نه‌فقط عواطف و عشق‌شوانی را در مردم 
بارور BS oo‏ و بلکه در این باب درسہای علمی بدیشان می‌دهسد... 
سوم انحطاط سطح اخلاقی در ale‏ زنان که در لباس پوشیدن و حتی 
عریان شدن و سیگار فراوان کشیدن و آمیزش بی قید و شرط با 
مردان بروز و ظمور می‌کند... این مفاسد سه‌گانه با گذشت روزگار 
در بین ما رو به فزونی می‌رود و رواج می‌یابد و مال OF‏ سرانجام 
زوال و old‏ جامعه و تمدن مسیحی است. و بدینسان اگر مسا جلو 
طغیان این مفاسد را ce‏ لاجرم تاریخ ما مشابه تاریخ روم و 
ملت‌های پس از Of‏ خواهد شد که پیروی از شہوات و همواهای 
تفسانی» ایشان را همراه با شرایپا و زتبا و سرگرمی‌ها و رقص‌ما 
و آوازهاشان يه ورطهٌ هلاکت افکند». 

اکنون به گواهی يك خانم پزشكت» گوش می‌کتیم. این گواهی را 
«دکتر عايشه عبدالر‌حمن بنت‌الشاطی» تحت عنوان «جنس سوم در 
راه ظہور» از مشاهدات خود در «وین» از قول يك خانم پزشك تقل 
کرده است: 

«شرایط مساعد شد که در تعطیلی یکشنبه به دیدار دوستم که 
يك خانم طبیب بود به یکی از ناحیه‌های «وین» بروم. این کار را 
پس از يك هفتۀ خستهکننده که در ميان اوراق نوشتجات قسدیمی۲۹ 
عر بی در کتابخانه گذرانده بودم انجام دادم. فکر می‌کردم یکشنبه 
منأسب‌ترین وقت برای چنین دیداری است. وقتی دوست من» خانم 
دکترء» در را با عجله باز کرد» بسیار تعجب کردم» زیرا دیدم یك 
سیبزمینی در دست دارد و آن‌را پوست می‌کند. آنگاه مرا با لطف یه 
شپزخانه برد تا آنجا با هم به سخن نشینیم. 

«حالت دهشتی که به من دست داده بود از نظر او ناپدید نماند و 

۵- ... بین‌الاوراق البردیبالمربی. (متن). دیردی» the‏ نوح lS‏ بوده مثل 
«نی» که مصریہای قدیم بر OT‏ چیز می‌نوشتند. (المنجد). (peste)‏ 


var = e سرشت‎ AS” 


لذا آغاز به سخن کرد و گفت: ۱ 

دس چنین‌متظیه‌ای را ی يك خانم‌دکتس» در آشیز‌خانه, 
روز یکشنبه! با خنده 

 راظتنا‌یلو بفہمم‎ ig ی‎ ae 
در پاسخ گفت:‎ een’ نداشتم شما با شغل‌شاقی که‌دارید به‌آشپزی‎ 

«اگر برعکس فک می‌کردی صحیح‌تر cog‏ زیرا کار کردن روز 
یکشنبه نزد ما غر یب است ‏ البته منہای أين فرصت منحصر بەاشردى 
که په من دست داد تا شما را ببینم — ولی فک نمی‌کنم با اشتغال به 
آشپزی از oto‏ شغل خود پا فراتر گذاشته باشم» زیرا این يك نوع 
چاره‌جوئی برای حالت اضطراب آلوده‌ایست که من و خانم‌های‌دیگری 
که به مشاغل عمومی می‌پرداز ند» دار ند.» 

«از او پرسیدم در حالی که وضع اجتماعی زن tub‏ مستحکم 
شده» رمز این اضطر اب آلودگی چیست؟ 

«گفت: این اضطراب آلودگی با رنج دیگ‌گونسی‌های ضروری 
نسل جدید ز نان شرقی ر بطی ندارد! و بلکه تدای واکنشانة درونی 
ناشی از احساس شعور به آغاز تطور جدیدی است که علمای اجتماع 
و فیزیولوژی و بیولوژی در مورد زن کارگر las!‏ داشتند و این 
آنگاه پیدا شد که دا نشمندان ملاحظه کردند در کیان و موجودیت زن 
تغییر ات کندی صورت می‌گیرد. تغییر ات تی که اگر آمار نشان نمی‌داد 
میان زنبای کار گر کمبود نوزادان شیوع یبافته. در آغاز مسوجب 
پرانگیختن آگاهی نمی‌شد. در ابتدا OLS‏ بر Gal‏ بود که این کمبود. 
اختیاری محض است. زیر! زن کارگر زین فشار احتیاج و تسلط پر 
کار حرص دارد که از بار سنگین بارداری و زایمان و شیر دادن 
سبك گردد ولی از استقراء SLT‏ معلوم می‌شود که نقص موالید ز نان 
کارگر WE‏ اختیاری نبوده» Sh‏ براثر نازائی سخت صلاج است و 
بررسی نمونه‌های پراکنده و گوناگون CVE‏ نازائی روشن شد که 
این مسأله به يك عیب واضح عضوی مر بوط نیست و این بررسی‌مای 


۹£ ۱ فاجعة تمدن 


آماری موجب شد دانشمندان فرضيه تازه‌ای ارائه دهند که چون زن 
کار گر به‌طور ارادی و پا غیر ارادی از مشاغل مادری و دنیای 
«حواء»یی خود روگردان شده و در میدان عمل به همسانی و شر کت 
با مرد چسبیده» OLS‏ و موجودیت زنانه اش تفییر يافته است.» 

«دانشمندان زیست‌شناسی از لحاظ نظری — فر‌ضیه خود را يه 
این قا نون‌معر وف‌طبیعی هستند کرده‌اند که «و ظیفه عضوم ی آفر یند»- 
و معتی این قانون در مسئلةٌ مورد بحث ما اینست که 5 Ligh‏ مادری در 
«حواء» Re‏ گیمیانی می‌آفر یند که مشخصة زنانگی اوست. و این 
ویژ گیا به تدریج بر اثر انصی‌اف از وظیفه مادری و ادغام او در 
چیزی به‌نام «جمپان مردان» پناچار پنپان می‌شود». 

«آنگاه دا تشمندان این فرضیه را دنبال کردند و Glas)‏ آزمایشما 
پیش از آنچه انتظار می‌رفت موّید OF‏ بود و در این حال دانشمندان با 
اطمینانی آمیخته با اندکی احتیاط اعلام کردند که عنقریب «چنس 
ثالث»ی ظمپور خواهد کرد که ویژ گیمبای زنانه‌ای که براثر ممارست 
طولانی وظينة «حواء»یی در او july‏ شده بود» نان خواهد شد». 

OLS نظر په اعتر‌اضاتی بر‌انگیخت... یکی آنکه بسیاری از‎ Oe)» 
اجتماع‎ AGT بیزارند و خواهان فرز ندند. دیگر‎ SIGE کارگر از‎ 
جدید» زن کارگری را که مادر شده باشد به رسمیت می‌شناسد و از‎ 
قانون - امکان می‌دهد‎ Soa - حق او در کار حمایت می کتد و په او‎ 
که بر ای تلفیق مشاغل مادری و کار روزانه‌فر‌صت‌داشته باشد. دیگر‎ 
آنکه: دورانی که زن از دنیای ویژه خود خارج شده. از چند نسل‎ 
تجاوز نمی‌کند در حالی که ویژگی‌های زنانة او با ازمنه و قرون‎ 
. پیشماری همر اه است»‎ 

«اعتراضات فوق را بدین‌گو نه رد کردند که: تمایل زن کار گر 
به داشتن فرز ند» پیوسته با ترس از بار گران OF‏ توآم است و زن» به 
دنبال احساس گرانی این بار» آزمندانه علاقه داره که در کارگاه از 
ole‏ مطمئنی پرخوردار باشد. دیگر آنکه: به رسمیت شناختن زن 


کیفر سرشت ا se‏ 


کار گری که مادر می‌شود بجز در محدوده‌ای تنگت و زیر فشار قانون. 
کمتر به انجام می‌رسد و صاحبکاران غالباً فرصت می‌یابند که ز نانی 
که مادر نیستند برای کار بر‌گزیتند. و بالاخره پاسخ به اعتراض 
کوتاهی و مدتی که زن از وظایت زنانگی خود خارج شده اینست‌که 
با وصف کو تاهی زمبان» زن در همین مدت کوتاه توجه حادی به 
مساوات با مرد پیدا کرده و به گونه‌ای عناد‌آمیز برای مساوات و 
شباهت پا مرد اصر‌ار ورزیده است» و این خود از عواملی است که 
علامات دگر گونی را 3095 پدیدار کرده است» زیرا فکر مساوات با 
مرد عميقاً بر اعصاب تأثیر داشته.و به‌شدت در روحيۀ او رسوخ‌کرده 
است». 

«آنان که بدین مسأله اهتمام دار ند پیوسته متر‌صد تغییراتی‌اند 
که عارض کیان و موجودیت زن می‌شود و با کوششی فراوان به 
استقر اء راهنمائیمای ارقام آمار حالات SIGE‏ و ناتسوانی از شیر 
دادن به‌علت خشکیدن شیر و لاغری اعضاء ویژء وظيفة مادری می 

% 

از يك Ula‏ خبری در روز نامه «اخباد الیوم». خی از استکملم» 
از موسی صبری: 

ey»‏ استاد سوئدی دانشگاه به من گفت: 

| « ما به پسران و دختران خود در ve‏ متوسطه و در سنین 

ابتدائی مسائل جنسی را صریح و واضح می‌آموزيم. ما مشکله‌ای به 
نام مشکلۂ جنسی نداریم. بمپره‌وری‌جنسی مانند بپره‌وری از خوراك 
di‏ و بهره‌وری از لباسپای فاخر است؛ و روابط جنسی بین مرد و 
زن پیش از ازدواج» مسآله‌ای طبیعی و ole‏ است و هرچه برای 
پسر Ob ge‏ مجاز است لزوماً بر ای دختر جوان نیز مجاز است...» 

«خلاصة سخن آنکه: «آژادی عشق» در «سوئد» حاگی از آنست که 


ندای جنسی یك ندای طبیعی است مثل ندای شکم و ندای عقل... و 


yan‏ فاجعة تمدن 


حاوی چیزی نیست که ما را په س‌کوبی و یا کتمان شدید OF‏ و ادارد. 
تطور اجتماع «سوئد» چنین دید مجردی را نسبت به روابط جنسی 
مرد و OF‏ پدید آورده است.» 

«يك پامداف آفتا بی که من در باغمپای «سکانسن» گردش می کر دم » 
ناگہان حیرت‌زده Sz‏ آبی دیدم که مخصوص آب تنی پسر و دختر 
بود... دیدم پسس و دختری در میان‌سنین هشت و پازده»ء لخت مادرزاد 
آب‌تنی می‌کنند... ولی وقتی فمهمیدم که زنان و مردان بزرگسال نیز 
pls‏ عریان» باهم به دریا می‌روند و در ساحل به خوش گذرانی می 
پرداز cut‏ رشتة حیر تم از هم گسیخت. Oly!‏ به هنگام رفتن به پیلاقات 
نتن رش فان lise) ces‏ در elas sl‏ از OUST‏ مایو ی بر ع 
Sy‏ به دریا ریختن گروهمپای عریان زن و مرد مسأله‌ایست که جلب 
نظر نمی‌کند و کسی سرش را بر نمی‌گرداند!» 

در اینجا يك سوال وجود داره و OF‏ اینست که: pS)‏ دختری 
بدون ازدواج مادر شد» de‏ می‌کند؟ 

«پاسخ این سوال این است که اگر دختر نامبرده خود را از جنین 
خلاص کرد که چه ب ہتر وگر نه» دولتع مهده‌دار سر پر ستی» نگہداری 
و آموزش رایگان او تا سن ۱۶ سالگی خواهد بود... نام چنین SoS‏ 
را در شناسنامه به تام مادرش, و یا اگل بچه پدرش را به رسمیت 
پشناسد به تام پدرش ثبت می‌کنند و اجتماع به فرز ندان نأمشرو ع 
و پا مادران ازدو اج نکر ده همه گو نه قدرشتاسی و احت ام قائل است». 

ما اینجا يك سوّال جدی و مہم داریم: 

«اگر سوئد به عنوان یکی از مترقی ترین دول‌عالم شناخته می‌شود.. 
LI‏ می توان تصور کرد که ما و دول دیگر دیر یا زود بر AS‏ این 
دگ ر گو نی قراد می‌گیریم. ۲۷ ۱ ۱ 

۶ و ما درحالحاضی بیرکت سازمانهای خانمان‌براندازۍ که ہس اخلاق و 
عناص ساز ند ملت ما مسلطند» داریم با شتابی هراسناك AS‏ این دگرگو نی AS‏ 
میگیریم! 


کیفر سرشت sav‏ 


تآکید بر اینکه سوئد پیش فته‌ترین دول عالم است امری است که 
آمار آزاد» تأیید می کند و 4S‏ بحشبای علمی Oley‏ اقرار دارد.» 

«درآمد 652.9 سرانه از درآمد کل ملی... She‏ با (۱۲) ليره 
مصری در سال است یعتی هر ماه در حدود FY‏ لیر ه. 

«سیستم سوسیالیستی حکومت سوئد با جمل مالیات تصاعدی و 
ole)‏ انواع مختلف بیمه‌های بمپداشتی 3 اجتماعی که در دولتپای 
دیک یافت نمی‌شود» به جائی رسیده که به‌محو کلی امتیازات طبقاتی 
تزديك می‌شود. 

«هر فرد سوئدی دارای حقوق روزمرءة زندگی» اعانة بیماری. 
حقوق از کار افتادگی» اعانة گرآنی وسایل زندگی» اعانةٌ مسکن و 
lel‏ کوری أست. 

«هر فرد سوئدی از dan‏ بہداشتی» اعانه‌های بیماری که نقداً 
پرداخت می‌ شود و معالجة مجانی در پیمارستان سیم دار د. 

«به US‏ زنمپا Gel‏ مخصوص «مادر» داده می‌شود. این اعانه 
شامل مصارف زایمان» پر‌ستاری بپنداشتی در بیمارستان و Glel‏ 
اضافی برای هی نوزاد است. 

dons‏ در برابر صدمه‌های کار» مجانی است. 

شرایط Skt‏ بیکاری سخاو تمندانه ترین شر ایط شناخته oud‏ 
بین المللی است. دولت ol,‏ کودکان مساعد تہای اجتماصی SLs‏ 
انگیزی دارد: SL SLI‏ به مقدار Pe‏ لیره برای هر کودك در سال 
تا سن۱۶ سالگی. پرستاری‌مجانی بپداشتیء مصارف انتقال‌مجانی... 
که کودکان تا سن ۱۴ سالگی از OF‏ بہره‌مندند» مدارسی با هزينة کم 
ہر ای سر پر ستی کودکان کمتر از سن مدرسه در طول روز.» 

«آموزش در تمام مراحل Slee‏ است په اضافه كمك لباس و 
كمك هزینه برای‌افراد ناتوان و واممپای‌تحصیلی برای دانشجویان که 

برای دانشجویان ممتاز به ۲۵۰ لیره می‌ر سد. 

دولت واسبائی بالغ بر ۳۰۰ لیره با سود کمی که در ضمن پنج 


dal’ ۱ ۱4۸‏ تمدن 


دولت» ثلث مالیاتی را که ملت سو ئد می‌پردازد صرف بیمه‌های 
اجتماعی می‌کند و ۰ آن مقدار را به صورت کمكت‌همای نقدی 


می پر داز ۵. 
سنگین تر ین بو ذجه » doo‏ وزارت امور اجتماعی است که امسال 
به ۳۳۳ میلیون ليره می‌رسد. در حالی که بودجه قصس ..... فقط در 


حدود Fee‏ هزار ond‏ است. 

پا وجود dom‏ این عوامل که ob al‏ را تشویق و تشجیع می‌کند که 
زندگی آرامی داشته باشند تشکیل خانواده دهند. نسودار ساکنین 
سوئد رو به انقراض می‌رود. با وجودی‌که دولت متکل‌اعانة ازدواج 
ol eo‏ و نیز متکفل ز ندگی کودکان آنپا تا ورود به جامعه Cul‏ 
خانواده‌های wud gu‏ در راه آنست که مطلقاً فرز ند نیارد!» 

«در le‏ اینہا آمار زین قرار دارد: 

»— پائین آمدن‌مداوم نسبت ازدواج‌کرده‌ها به‌ازدواج نکرده‌ها.» 

« بالا رفتن مداوم نسبت موالید غیر‌مشروع» 

«با این ملاحظه که ۰ دختران و پسران بالغ هکز ازدواح 
نمی کنند.» 

«عصر صنعت و به همراه OF‏ اجتماع اشتراکی AS gu‏ در سال 
۰ آغاز شد. در این سال نسبت مادران ازدواج نکرده ZY‏ بود. 
این نسبت در سال ۰ به ۱۶/ بالا رفت و آمار پسدی فعلا در 
دسترس نیست ولی بدون ELE‏ پیوسته رو به ازدیاه است.» 

« نسبت طلاق در سوئد بزر گترین نسبت آن در Lam‏ جمپان است. 
برابر آماری که وزارت امور اجتماعی سوئد تنظیم کرده میان هر ۶ 
یا ۷ ازدواج» يك طلاق صورت می گیرد. این نسبت در آغاز, کم بود 
ولی پیوسته رو به افزایش است... درسال ۱۹۲۵ بین هر ۱۰۰ هزار 
نفر ۲۶۰ طلاق صورت می‌گرفت و این رقم در سال ۱۹۵۲ به ۱۰۴ 


کر ردت 1۹۹ 


و در سال ۱۹۵۴ به VIF‏ رسید.»' 

«علت آنست که 7/۲۰ ازدو اجپا quer da‏ رت اضطراری و زیس 
فشار شرایط و پس از پاردار شدن دختر صورت می گیرد و ازدو اجی 
که از روی GEL‏ صورت گرفته باشد. طبیعتاً دوام نمی‌آورد.» 

«چیزی که موجب تشویق طلاق استء اینست که قانون سوئد 
هیچ کونه مانعی در برایر GUL‏ نگذاشته و هر لحظه که زن و شو هر 
اعلام داشتند که خواهان طلاقند, کار به آسانی‌کامل صورت می گیرد 
و OS)‏ یکی از زن و مرد تقاضای طلاق کنند هر دلیل ساده‌ای که‌ارائه 
دهند امکان دارد GAL‏ بدان دلیل صورت گیرد.» 


TY‏ این آمار سبوط یه سال ۱۹۵۲ میباشد و یدیہی است از آنزسان تا پسال 
اوضاع و احوال اخلاقی و چنسی کشور سوئد یمراتب Tubs‏ « رقت‌بارش شده‌است. 
«فرانسژوزف واگز» نويسندءة آلمانی رپرتاژی را تبیه کرده که تصویری از زندگی 
«زن سوئدی» و بی‌بندو باریمپای جنسی oho of‏ میباشد و ما قسمتہائی از آنرا در 
اینجا میاوریم: 

کمتر کشوری در جہان پاندازه سوئد «تحسین و سرزنش» را با هم خریده‌است. 
تحسین در مقایل CLES‏ صنعتی-اقتصادی و سرز نش آزادی بی‌جد و حصس 
و بی‌بندو باری در اخلاق و خصوصیات فردی. 

در عین‌اینکه کارگران سوئدی bi‏ نداشتن پارکینگت برای اتومبیلشان در 
نزدیکی کارخانه, اعتصاب میکنند و نخست‌وزیر با دوچرخه په نعست‌وزیری میر‌ود. 
وزی اقتصاه در GL‏ پختوپز و جارو و پارو میکند و درآمد هیچ SNS‏ سوئدی از 
ماهیانه معادل دو هزار تومان کمتر نیست» درعین‌حال. کمتر کشوری درجمبان جوانانش 
اینہمه غرق در افراط و اعتیاد و سقوط اخلاقی و تظاهی به Gud‏ و فجور ند.. 

خانم Ss‏ «مای‌بریت» ۴۶ ساله و رئیس انستیتوی تحقیقات در مسائل جنسی 
سو تد بمن گفت: 

«طی تحقیقات و مطالعات بسیار به این نتیجه رسیده‌ايم که زن سوئدی از نش 
جنسی به تساوی حقوق کامل دسیده است! ولی ضمناً از شرایط -محیط ز ندگیش 
رنج میبرد. آپ و هوای سرد ch gu‏ رمانتيكك و شاعرمسلك نبودن مرد سوئدی» زن را 
سرد و Gale‏ و تنما کرده است. بمپمین دلیل است که زن سوئدی وقتی به کشورهای 
خارج و علی‌الخصوص به جنوب میرود خون‌گرمتس و لابالی‌تر میشود و هوس میکند. 
با استفاده از فرصت دلی از عزا درآورد و در نتیجه شپرت بین‌المللی خود را خراب 
کند» ! 


<— 


deel Fro‏ تمدن 


«اگر در gu‏ ئد «آزادی عشق» تأمین شده. آزادی دیگری هم هست 
که اکثریت مردم سوئد از OF‏ پپره‌مندند و OF‏ «آزادی عدم ایمان په 
خدا»ست. در سو OS‏ حر کتمپای آزادی از eke‏ مطلق کلیسا روا ح‌یافته 
و این پدیده در نروز و دانمارك نیز ple‏ است.» 

«استادان در مدارس و دانشکده‌ها از این آزادی دفاع می کنند و 
آن را در مغز OW gk gs Cla‏ و جوانان می پراکنند: 

.۰ کلیسا همه‌جا هست ولی پیشتر به موزه‌ه‌ای آثار قدیم 
شباهت دارد. دولت مخارج کلیسا و حقوق کشیش را می‌پردازد ولی 


چ 


اصولا زن سوئدی در زمین؛ (اخلاق) خود را صاحب قید و پند نمیداند. او اخلاق 
اجتماعی را به هر صورتی که بوده قبول 09,5 و معتقد است همه‌چیز خوپ و پد دارد» 
GE!‏ خوب و بد را نیز باید پذیرفت. 

بہمین علت است که خانواده‌ها په دختران ۱۶ ساله به بالای خود آزادی انتخاب 
دوست و Gaby‏ میدهند و دختر میتواند دوست خود را چه پس باشد و چه دختر بخانه 
ببرد و په پدر و gale‏ خود معرفی کند و مطمئن باشد که خانوادة او در مورد پس 
بودن یا دختر بودن رفیقش نظر خاصی ندارد. دختران سوئدی تا قبل از زناشوئی و 
انتخاپ همسس می‌توانند ۰ تا نامز و رفیق پسی عوض کنند بدون AST‏ بشمپرت 
اجتماعی & خانوادگی LT‏ لطمه وارد آید... 

«انیگاتیه‌بلاد» يك مادر بزر گت ۶۵ ساله سوئدی بمن گفت- 

«من اخلاق و رویه جدید را بپیچوجه محکوم نمیکنم ۰۰۰ فقط حیف که در این 
رویه و در این آزادی مفرط جنسی اثری از عشق و فانتزی نیست. این دانسینگت‌هاء 
پار تی‌ها و کافه‌ها و این آزادی معاش‌تپا همه کارها را آسان کرده و روابط شاعرانه 

۱ و ظریف زن و مرد را به‌رواپط صد در صد شمپوانی و حیوانی مبدل ساخته‌است...». 

«برپژیت‌فن اوتسر» همسر سی و سه‌سالهٌ وزی اقتصاه سوئد بدون ذره‌ای 
رودربایستی برایم تعریف کرد: «کیل شوه دومم است قبل از ازدواج» من و او مدتی 
بصورت IG‏ آزمایشی با هم زندگی گردیم! شوهرم قبلا زن داشت ولی بعلت AST‏ 
هر دو به همسرآنمان خیانت کرده بودیم !۰ طلاق گر فتیم ...». 

شخص دیگری بنام «اینگرید تولین» بمن گفت: 

«از آزادی جنسی موجود در سوئد تعجب نکنید, بلکه از علاقۀ زن سوئدی به 
مشروب و مواد مخدر تعجب کنید. دخترهای سوئدی به مشروب و مخصوصاً ویسکی 


دلبستهاند. LAT‏ مشروب الکلی را به سکس ترجیح مید‌هند» زیرا سکس آزاد است ولی 
gee‏ 


کیغر سرشت ۹ 


درهای کلیسا جز روزهای پکشنبه به مدت چند ساعت باز نمی‌شود و 
جن تعداد معمدودی پیرزن امثال مادر بزرگت من و شما! بدانجا 


نمی رو ند . ۰« 
«شما رن کا ide ye‏ به سه ساعت در همته 
محدود کرده‌اند و کلیسا حق دارد که برای‌مدت بیشتر اجازه بگیرد... 
اینان نخواسته‌اند ایمان آورند که Quo‏ وسیله‌ای برای اشباع حاجات 
نوع انسان است.» 
«اين پدیده‌ای است که نسل چندید را در سوئد و سایس دول 
اسکاندیناوی تمبدید می‌کتد. فقدان ایمان» ایشان را به ورطهٌ 
Fa‏ ۱ 
مشروپ ممنوع! روزهای شنبه جلو دکانبای مشروب‌فسروشی صف می‌بندیم. البته 
مشووب جیره‌بندی, نیست ولی یك بطری Say‏ ۸۰ تومان قیمت دارد و با این گرانی» 
نیغواری یکی از بزرگترین بلاهای خانمانسون کشور سوئد است. از نظر مواد مخدر 
نیز هیچ کشوری نیست که به‌نسبت جمعیتش به اندازة سوئد مواد مخدر مصرف‌کند. 
هییی‌های آلمانی و انگلیسی و قرانسه موجب رواج مواد معدر شده‌اند و خط ناك آنکه 
۲ درصد ممتادان را wh‏ در نسل جوان چست. دختران ۰۱۳ ۱۵ساله‌ای را سنا ]دارم 
که مر روز په اندازهٌ سی کرون (۳۵ تومان) حشیش میخ ند». 
من این حرفا را باور میکنم» چون خودم دیده‌ام که هیچ توریسی از شر این 
معتادان رهایی ندارد» در استکمپلم pose‏ ديدم که هیپی‌های معتاد. هر توريستی را 
قاچاقچی فررض میکنند. بہمین دلیل در خیابان علناً جلویش را میگیی‌ند و میپی‌سند 
جنس داری؟ 
«جیسگارلند» روانشناس سو دی بعتقد است: 
on‏ پشه 4 سر خو رد گی و lols!‏ جوانان را wh‏ در چاردیواری خانواده‌شان و در 
چگونگی روایط پدر و مادر چستجو کرد. پدر و مادر سوئدی نسبت به تر بیت‌بچه‌اش 
تا ده دوازهدسالگی علاقمتد است و بعد سمل‌انگار میشود. این سپل‌انگاری باضافة 
بی‌اعتقادی به مذهب» هرج و مرج اخلاقی را در Mule‏ موئد رواج داده و ہن dala‏ 
خودکشی‌ها و اعتیادات افزوده است. وقتی يك دختر ۱۸-۱۷ ساله. آزادی کورتاژ 
داشته باشد و بیمارستان و دکتر sles‏ در اختیارش ath‏ و جامعه هم حاملگی بدون 
ازدواج را ننگث نداند بخودی خود» موج بی‌بندو باری و هرج‌وموج اخلاقی بالامیگیرد». 
و بالاخه مسئله «اخلاق» و «آزادی جتس ی » بعنوان دو Vets‏ تاريك و مشكوك درز ندگی 
اجتماعی و خانوادگی Bye‏ عوارضی بوجود آورده که بسیاری از care al‏ دچار 
گرا شاه است: (pests)‏ 


۳۰ فاجعة تمدن 


انح اف و اعتیاد به مواد مخدره و شی‌ابخوارگی سوق می‌دهد. 

«... تعداد اطقال خانواده‌هائی که پدر شرابخواره دار ند» در 
حدود ۱۷۵ هزار برآورد شده است (ging‏ موازی ۱۰ مجموع Sab)‏ 
ds‏ خانواده‌ها... و اقبال نوجوانان به شرابخوارگی رو به‌افزایش 
است و از ۱۵ سال به این طرف تعداد نوجوانانی که در سنین بین 
۵ ۱۷ سالگی در حالت مستی شدید تو سط پلیس دستگیر شد هأ ند 
سه برای اشخاص دیگری است که به‌همین Cle‏ دستگیر شده‌اند. 
عادت میغوارگی ميان پسران و دختران نوجوان پیوسته بد و بدتر 
می‌شود... و این حقیقتی وحشتناكت در پی دارد: 

chy‏ دهم کسانی که در سوئد به سن gly‏ غ می‌رسند در معر ض 
اضطراپات عقلی‌ای هستند که با بیماریہای جسمانی UST‏ همراه 
است. بدون شك ادامه بمپره‌وری از آزادی عدم ایمانء این انحرافات 
روحی را پیوسته افزایش خواهد داد و بر عوامل گسستگی خانواده‌ها 
خواهد افزود و آنان‌را به‌سراشیبی انقراض نسل» نزديات خواهد کید. 

chy‏ روز نامه نگار نروژی به من گفت: 

OUI go Bunt «‏ اسکاندیناوی رو په پر تگاه بی‌ایمانی می‌رود. 

«بدو گفتم: 

« حکومت شما برای مواجبهٌ با این خطر چه می‌کند؟ 

«با چہره‌ای دردآلود پاسخ گفت: 

بت «حکو مات ما نیز ایمان ندارد»... (روز نامه اخبار الیوم). 

* 

ما بی‌حاشیه و تعقیب سخن. این فصل را به پایان می‌بریم» زیرا 
این اعلام sla es‏ وحشتناك. co gd‏ سخن گویند. کسانی که با قانون 
فطرت» مغالقت می‌کنند» ممکن نیست بی کیفر مانند؛ چنان کیفری 
که اگر درهای همه چیز را: خیرات زمین و زندگی آسان و افزایش 
درآمد و تضمین‌های wok‏ خیالی را به رویشان بکشایند» باز هم 
وحشتناك است. 


peewee 


vor سرت‎ AS 


این قوانین همان‌هاست که دکتر «الکسیس کارله» دربارة آنہا 
می‌گو ید : 

«اینان درك نکرده‌اند که تن و شعورشان عرضه‌گاه قوا نین طبیعی 
است و این قوانین» هرچند در صلاحیت با قوانین کیہانی برایری 
می US‏ > ولی پیچید گی بیشتری دارد. 

ره کدوک و بی‌آنکه کیفی ببینند بر این 
قوانین تجاوز پر ند». 

خدای سبحان» پندگان خود را از Sigs‏ دست زدن به کارهائی 
خلاف این قوانین برحذر داشته» و این به هنگامی است که مردم از 
سیستم و هدایت الہی که همگام با شنت خدا در نظام هستی است؛ 
اعراض کنند و سپس از عواقب OF‏ نجات پا بند: 

«چون پندهائی که بدیشان داده شده بود فر اموش کردند» درهای 
همه چیز را په رویشان کشودیم تا آنگاه که بدانچه بدیشان Wolo‏ 
شادمان شدند ناگپان ایشان را فرو گرفتیم و در Sle‏ ناکام شدند. 
و Uli‏ آنپا که ستم کردند قطع شد و حمد خدا را که پروردگار 
جپانیان است».۲ 

«تا آنگاه که زمین زیور گرفت و زیب یافت و مردم OF‏ پنداشتند 
که بر OF‏ توانائی دارند» امر ما به شب یا روز آمد و آنرا درو کرد 
چنانکه گو ئی دیروز هیچ نداشت. ما بدین گونه آیات را برای مردمی 
که فکر می کنند› تفصیل می‌دهیم ».۲ 


۳۸ قرآن کریم. سور هی انعام» oui‏ ۳۴ و ۴۵. 
۹ قر‌آن (eS‏ سور هی پو نس آیه‌ی ۴ 


چکونه رهائی باییم؟ 


اکنون به نظر شما ما چه حکمی در Sub‏ این تمدن صادر کنیم؟ 

این گواهی‌ها دلالت داشت که dey pe‏ تمدن بسیار ز ننده است و 
دلالت داشت که انسانیت در خطر نابودی است. در خطری است که 
اساسا موجودیت او را تمبدید می‌کند» زیرا در ميان مللی که به اوح 
تمدن رسیده‌اند تمایل به انقراض نسل پیدا شده و نیز ویژگیمای 
SLT eho‏ نود شید hg‏ گرفته انت زیرا افعراد این 
Lah‏ به سوی دیوانگی» امراض عصبی و روحصی., انحراف» گناہ 
کاری» QL‏ آمدن سطح هوش» ضعف عقل و ضعف بدنی و عصبی و 
روحی... مفاسد وحشتناك... تمایل دار ند. 

با این همه گواهی‌ها نظس شما چیست؟ به عقیده شما بايد به 
تابودی این تمدن حکم کنیم» که ات isle E‏ 
خن Sates‏ دکتر کارل می‌گوید: کتاب «انسان موجود ناشناخته» را 
برای کسانی نوشته است که در خود شجاعت کافی El pw‏ دارند تا 
این مسأله را درك کنند که تنما به وجود آوردن تغییرات عقلی؛ 
سیاسی و اجتماعی ضرورت ندارد و بلکه دگر گو نه‌کردن تمدن‌صنعتی 
و ظہور فکر دیگری بر ای پیشرفت بشر ضروری است و ما خواهیم 
دید که «فکر دیگری» که وی پیشنہاد می کند چیست! 

همینجا بگو ئيم که مناسب‌ترین راه حلی که پشی در اختیار دارد» 
این نیست که به نابودی تمدن صنعتی موجود حکم دهد. 

چرا که او لا: صادر کردن حکم نابودی تمدن صنعتی در اختیار ما 
تیست» زیرا این يك محصول طبیعی است و در تاریخ بشری چای 


dep lb ۳۰۸‏ تمدن 


ویژةٌ خود را دار است. این تمدن از جہان دیری بر بشریت نازل 
نشده» بر‌حسب تصادف نیامده و گیاه‌خودروئی نیز نیست‌و از این‌رو 
این تمدن دارای ریشه‌های عمیق و وجود اصیلی است که به خاطر 
جوابگو ئی به نیاز طبیعی بشریت در موعد تاریخی مناسب خود پیدا 
شده است. 

و لذا اک هم ما به خاطر چرائم فجیمی که در حق انسان مر ASS‏ 
شده. بخواهيم نابودش سازیم. قابل نابودی نیست!!! 

و بر فرض ST‏ ما بتوانیم چنین‌حکمی را اجرا کنیم و یا بررفرض 
آنکه تاتارهای جدیدی پیدا شوند و همان گونه که تمدن بغداد را 
og b‏ کردند» تمدن موجود کرءٌ زمین را لکدمال‌کنند و کتاب‌های آنرا 
Jo‏ رودخا نه‌های «رس»» «راین»» «جس»» «تایمز» و «یوتوموك» 
پریز ند و یا اگر عده‌ای از دیوانگان بشری با دست پر و بمب اتمی 
و بمب هیدروژنی و موشك و امثال Of‏ دچار تب نوبه شوند و کليۀ 
مراکز تمدن را په نابودی کشند.. 

در هر فرشی از فسرضرای shy TY‏ ما که Ay‏ نظی بشری 
محدود است و حقیقت خیر و شر را نمی‌داند و آشنا به مآل کارهای 
بشری نیست - نابود کردن این تمدن بدین نحو به نفع بشریت نیست. 
و در حدود همین نظریه» علیرغم abl ye‏ شنیعی که این تمدن بر ضد 
عنص انسانی انجام cold‏ نمی‌توانیم حکم نابودی آنرا صادر کنیم. 

- پس چگونه باید رهائی یافت؟ 

: عبارت‌است از‎ Slay الکسیس کارل معتقد است که راه‎ S55 

«افزایش دانش مر بوط به انسان که به ما امکان می‌دهد بار 
دیگر انسان به‌وجود آوریم» بایستی انسان مقیاس و مبنا قرار گر فته 
باشد. عملا او در دنیائی که ایجاد کرده است بیگانه به نظر می رسد 
چه نتوانسته آنرا درخور خود بسنازد. بنابراین» سبقت زیاه و بی 
تناسب علوم مادی بر علوم زیستی را wh‏ یکی از حوادث ناگسوار 
تاریخ بشریت دانست. محیطی که به كمك فکر و اکتشافات علمی ما 


چگونه رهالی Seth,‏ ۳۰۹ 


ایجاد شده است» با قد ما و با شکل مسا متناسب نتیست... ما در OF‏ 
تیره بختیم و اخلاقاً و Las‏ تحلیل می‌رویم. محققاً جماعات و مللی که 
تمدن صنعتی در آنا به اوج کمال خود رسیده است زودتر تاتوان 
شده» مضمحل می‌شو ند و بازگشت آنان به‌سوی بر بریت آسانتر انجام 
می گیس د» زیر | بدون lbs‏ £ در 2 ul‏ مخیط eee eee‏ ۱ 
LT‏ ایجاد نموده است» ز ندگی می‌کنند. در حقیقت تمدن امسروزی ‏ 
ما نیز مانند اسلاف خود. Ass bla‏ ی ر پا وو دی 
شناسیم محیطی ایجاد کرده است که ادامة زند گی در آن غیرممکن 
می‌نماید. اضطراب و تیره‌روزی ساکنین شہر‌های بزرگت» معلول 
تشکیلات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و مخصوصا انحطاط شخصی 
آنپاست و این همه زا .پاید از E‏ ی بیولوژیعی 
از علوم مادی دانست». 

«تنہا يك راه. یمنی شناسائی عمیق و کاملتری از حقیقت وجود 
آدمی می‌تواند این نقص را جبران WS‏ و به كمك آن ما نخست می 
توانیم بفمیم که شرایط ز ندگی نوين چگونه و از چه راه» جسم و. . 
Ole‏ ما را آزرده می‌سازد و بعد خواهیم آموخت که چگونه خود را با 
این محیط تطبیق دهیم «و چطور از خود دفاع نمائیم» و در صور تی 
که وقوع تحولی قطمی te ath‏ به‌جای Of‏ بگذاریم روزی که بتوانیم 
واقعیت و قابلیت. خویش را نشان ppb‏ و آنا را به فعالیت و ادار cap‏ 
ان اوی Slash ch slat gle‏ و ala‏ اغا د ری 
ما را تسیر خواهد کرد. تنمپا از این راه است که می‌توان قوانیسن 
خشن و سختی را که فعالیتبای بدنی و روانی سا در OF‏ محصور ند» 
آشکار ساخت و صحیح را از سقیم و راه را از چاه شناخت و سر‌انجام 
دریافت که آدمی در تغییں دادن شر‌ایط محیط خود بر‌حسب هوی و 
هوس خویش آزاد و مخیں تیست و در حقیقت SI‏ هنگ‌امی که تمدن 


ت جملة بين گیو مه در Gree‏ عربی کتاپ «انسان موجود ناشناخته» نیامده 


(geo). 


۳۰ فاجعة تمدن 


جدید جایگزین شرایط طبیمی ز ندگی شده است باید phen‏ انسان» 
را از ضرورترین علوم دانست». 

ما نیز همراه «دکتر کارل» فریاد بر می‌آوریم که: «باید علوم 
انسانی را افزایش «ly‏ ولی مانند او معتقد نیستیم که همین یکی 
کفایت می‌کند و مانند او اطمینان hls‏ نداریم که بوسیلة افزودن 
علوم انسانی به آنچه باید بر‌سیم. می‌رسیم و مانند او ناامید از OF‏ 
نیستیم که وسیلۀ دیگری پیدا شود که بتوان با OF‏ «قسوانین خشن و 
سختی را که فعالیت‌های بدنی و روانی ما در OF‏ محصور ند» آشکار 
ساخت و صحیح را از سقیم و راه را از چاه بازشناخت و سرانجام 
دریافت که آدمی در تغییں دادن شرایط محیط خود پر‌حسب هوی و 
هوس خویش آزاد و مخیر نیست». 

«افزایش علوم انسانی» برای ما ضروری cul‏ تا حداقل با 
آخرین امکاناتی که برای ما و دانش» در راه شناخت انسان فراهم 
است» آشنا شویم و به حدود آنچه ناچار برای ما مجپول خواهد ماند. 
وقوف یابیم. این شناخت‌ضرورت دارد تا در شماع آن بدا نیم که has‏ 
دست یا بی به شأن «انسان» de‏ داریم تا در حد خود بمانیم و از آن 
فراتر نرویم و به گونه‌ای که تا به امروز کرده‌ايم» با لاابالیگری در 
ورای این حدود در این راه سردر گمء سر گشته نمانیم. 

دکتر کارل قبلا برای ما اثبات کرد که عقب ماندن علوم انسانی 
از علوم مادی عللی دارد که عارضی و موقت نیست و بلکه ثابت و 
طبیعی است» عللی که از یکسو به پیچیدگی Wis‏ ز ندگی م‌بوط 
است و از يك سو به طبیعت خود ما؛ و از همین راه برای ما ثابت 
کرد که علوم زندگی هیي‌گاه بدان دقت قت و زیبائی‌ای که علوم Gols‏ 
رسیده است؛ نخواهد رسید. 

متن گفتار او این است: 

«هر گز شناسائی ما از خود به Gh‏ سادگی و زیبائی فيزيك 
نخواهد رسید» زیرا موانعی که پیشرفت آنر | متوقف می‌کنند همپشگی 


۲۱۱۰ Seth Jb, چگونه‎ 


هستند و بایستی آشکارا اعتراف‌کرد که علم انسان از Pere‏ 
دیگر علوم دشوار تر و پیچیده‌تر است». 

پس چه شگفت که با این همه برای حل مشکلهٌ تمدن و ایجاه 
دیگر باره انسان تنا به «افزایش علوم انسانی» ASS ASS‏ می‌کند. ما 
برای GT‏ این شگفتی را بزدائیم ah‏ با مشکلة خود دکتس کارل-- 
رو برو شویم. این روبروئی از دو سوء مفید است: یکی تعیین جہتی 
که رهائی راستین از آن‌سو ممکن است و So‏ اتخاذ روش واحدی‌که 
برای رهائی میس می باشد. 

این مرد با شناخت وسیع و حساسیت عمیق و اخلاص شدید و 
فکر آزاد و شوریدگی‌ای که بر ضد تمدن موجود دارد بدان گونه که 
به کمتر از «دگر‌گون کردن تمدن صنعتی و ظہور فکر دیگری بر ای 
پیشرفت بشری معتقد نیست» این مرد با dan‏ فضائل و ویژگی‌هائی 
که دارد مردی غر بی و پرورش BL‏ غرب است. وی در محیطی با" 
de porns‏ شرایط تاریخی گذشته و کنونی خود و در پرتو همین تمدن 
و همین «علم» که مشخصةٌ روشن تمدن حاضر است» پرورش و رشد 
يافته است» و به خاطر همه این شر‌ایط... او زندانی این تمدن 
است... ز ندانی محیط و تاریخ و شرایط زندگی تمدن... زندانی 
تصویرها و رسوبات عمیق و شدید تمدن است و از اینرو به هنگام 
این جہش بزرگت نمی‌تواند از چمهارچوبهة آن خارج شود. 

— اجازه بدهید این حقیقت عجیب را کمی بیشتر توضیح دهیم : 

وکتر کارل در محیطی تنفس می‌کند که در طول دو قرن به علم 
تجر بی ایمان کامل داشته و علیرغم آنکه می‌بیند در قسرن اخیر در 
افقمپای بسیاری پر آستانة مجپولات ایستاده و اندكت اندكت دارد از 
سرمستی پیروزی علم به هوش می‌آید. معذلك رسوبات دو قسرن 
گذشته حتی به نزد آنان که «مرزهای دانش» را باز شناخته‌اند. 
همچنان زرف و سخت است. 

- وی همچنین در محیطی زندگی می‌کند که دین را - در Cae‏ 


۳ فاجعة تمدن 


شکل آن  IL‏ روحی صوفيانة بلندپروازانه و GB‏ و پیوند با 
ole‏ ناپید! بدون پا در Slo‏ میانجی‌های واضح سادی و نماز و 
cles‏ یمنی حالتی که فرد از «خود» پنمپان می‌شود و به عالم بالا می 
اپیو ندد» شناخته است. 

و این چپره. همان Ogre‏ نورانی درخشانی است که این دکتر 
دانشمند و شاعر و متصوف و بلندپرواز» از Ole‏ و دل بدان عشق 
می‌ورزد: به Gogh‏ که در این CLS‏ و کتاب دیگرش «نیایش»۲ وصف 
کرده و بارها از ضرورت آفرینش جوی سخن می‌گوید که متناسب با 
راه‌یابی این چمرء دین در ز ندگی بشی باشد و از آن‌رو بر ضد تمدن 
مادی می‌شورد که تمدن» دین و به همراه OT‏ هر گونه احساسزیباتی 
و هر گو نه فعالیت هنری و روحی و دینی را خفه کرده است. 

مشکلۀ دکتر کارل و کسانی نظیر او که از نابودسازی بسیار 
شنیعی که تمدن موجود در Cle‏ «روح» انسان به وجود آورده دچار 
هول و هراس شده‌اند و اشتیاقات روحی‌شان بدیشان lS!‏ می‌کند که 
به ز ندگی‌ای بنگر ند که عقيدءٌ روحی در آن» Sle‏ داشته باشد. .. 

از این دو نقطه شرو ع می‌شود: نقطة ایمان و نقطة تصور دين 
بدین نحو و در این حدود. 

مشکلۀ دکتر کارل از آنجا ناشی می‌شود که وی debe‏ این تمدن 
می‌شورد و در عین le‏ در gel‏ به همین تمدن «ز ندانی » است. 

و از اینجاست که وسیلۀ دیگری سراغ ندارد که په وسیله OF‏ 
پتواند این نابودسازی‌ای را که تمدن در OLS‏ و موجودیت آدمی پد ید 
آورده. متوقف ساژد. 

وی جز آنچه علم به اثبات رساند روش GAS‏ برای زندگی 
نمی‌شناسد. زیرا دین به گونه‌ای که در محیط اوست - در بمترین 
شکل خود و نه در شکل کریه و نفرت‌انگیز دیگرش - تنہا یك فعالیت 
روحی و تہذیب اخلاقی و اتصال به عوالم غیبی است... 


۳ این کتابہ بقلم‌فاضلانة د کتس علی شر یعتی» پشار سی تر جمه‌شدهاست. (peo)‏ 


چگونه رهاني Seth‏ ۱ رز 


دین در این چپره تنہا نماینده یك گوشه از کوشه‌های سازمان 
وجودی آدمی است که اکتفا بدان بسیار خطر ناك است؛ زیرا فعالیت 
و اقعی و مثبت‌مادی‌را معوق می‌دارد و دکتر کار بشدت هرچه تمامتر 
بیم می‌دهد که مبادا گریز از تمدن موجود به‌سوی چنین عالمی که جز 
جنیش روحی چیزی ندارد» باشد... و در این بیم دادن» کاملا حق 
دارد» زیرا چنین چیزی جز عقپ‌گکرد به سوی رهبانیت نیست» 
رهبانیتی که اروپا در GLE‏ خود از OF‏ چیز‌ها چشید و - به طوری 
که گفتیم — سرانجام به طغیانی مادی و کفر‌آمیز و خشن و افراطی 


و Aine‏ آنگاه که او درباره یك سیستم دینی و اقعی می‌اندیشد. 
چپره‌ای کریه و ترس‌آور در ذهنش مجسم می‌شود» زیرا این همان . 
چسه‌ایست که اروپا بدینسان شناخته است: ope‏ طغیانگ کلیسا 
که تصور ILS‏ خود را به دانش و دانشمندان و به زندگی و زندگان 
تحمیل می کرد و چمسه‌ای سخت» تلخ و اندو هبار بود. 

در این گونه اوضاع برای چنین رمائی‌بخشان بیچاره راه فر اری 
نمی‌ماند جز آنکه به علم» و تنا به علم پناه بر ند حتی در مواره‌ی که 
خودشان هم احساس می‌کنند علم هیچ‌گاه آنان را به نتایج قاطع و 
جازمی Olay‏ گو نه‌که‌در جمپان‌فیز یکی‌مادی رسیده» نخواهد رسانید.. 
ولی آیا چیز دیگری در دست دار ند؟ و پرای ls‏ 
دار Gus‏ 

% 

Sy -‏ با داریم... 

— ما دار ندگان سیستم ز ندگی اسلامی - برای بشریت چیزی در 
اختیار داریم که روی این OS‏ زمین کس دیگری در اختیار ندارد» و 
ما می توا نیم که خود دکتر کارل را هم از این حير تی که دارد نجات 
بخشیم و به فریاد مخلصانه و عمیق و ole‏ او پاسخ گوئیم! 

ما — دار ندگان سیستم اسلامی زندگی - از بررسی موقعیتی که 


۳ فاجعة تمدن 


دکتر کارل دارد و درخور دلسبوزی وا ترحم است‌درك می‌کنیم که ما و 
تنہا ما مکلفیم برای برداشتن این پار سنگین گام به جلو گذاریم و 
بشریت را به راه رهائی‌دلالت کنیم و هم این‌راه را به‌وجود آوریم... 
۱ ما دارای سیستمی برای زندگی هستیم که مطلقاً پا علم مخالفتی 
نداره و مخصوصاً به افزایش علوم انسانی ارج می‌نبد... ولی در 

GL Sle ue‏ ز ندگی آدمی را به phe bape‏ نمی‌گسدارد» و بلکه 
دایره‌ای پر دامنه می‌نپد که دانش و خرد را در اندرون این دایره. 
در اندرون این Salo‏ اطمینان‌بخش به کار و فعالیت می‌پردازد. 

- این حقیقت ساخته و پرداخته کسی است که به حقپقت و فطرت 
و نیروها و نیاز های حقیقی‌انسان» علم‌حقیقی و راستین دارد و هیچ 
پنمپانی از او پنپان نیست و در براپر ده‌ها و صد‌ها مسئله در زندگی 
و ترکیب انسانی یك علامت استمیام نمی گذارد. 

این دایره‌ایست پر دامنه و جداً فراگیں همه آدمیان. دایرهایست 
که ز ندگی بشری در داخل OF‏ بر محور ثابتی خواهد گشت. زندگسی 
Lilo‏ بر گرد همین محور و داخل همین دایره به گونه‌ای بارور و تو 
به نو و ضمناً سالم و امن» به گردش خواهد پرداخت... 

— سیستم cle‏ دین را تنما يك تلاش روحی نمی‌شناسد؛ OF‏ گو نه 
که دکتر کارل چپره‌ای غیر از این برای دین نمی‌شناخت. سیستم ماء 
دین را بسان بوته‌ای برای سراپای ز ندگی می‌سازد که زندگی به 
تمامی در OF‏ ذوب می‌شود و آنگاه شکل‌ها و WES)‏ و چہره‌های 
گوناگون می‌پذیرد. و نیز سیستم Le‏ دین را همچون دایره‌ای می 
سازد که ز ندگی در داخل آن به 4S‏ تلاش‌های خود دست می‌یابد و به 
گونة محوری می‌سازد که سراسس زندگی سخت بدان تعلق دارد و عقل 
و صنعت و اقتصاه و سیاست و نماز و دعا و اتصال به «ملاء اعلی» 
هرکدام پدیده‌هائی از گردش به گرد این محور و در اندرون این 
دایره است... سیستم cle‏ دین را به عنوان يك سیستم ز ندگی انسان 
با همه پایه‌های ساختمانی‌ای که دارد» می‌شناست... سیستمی که خدا 


چکونه رهالی Yeh‏ ۳۹۵ 


وضع کرده و خدا خواسته که زندگی بر وفق OF‏ سیر کند. 

ما از اینجا راهی برای رهائی می‌يابیم که در پاره‌ای از مراحل» 
راه دکتر کارل را نیز بدون هييچ گو نه تعارض و خصومت و جدانی 
در بر دارد. سیستم ما» از نقطه‌ای آغاز می‌کند که به‌طور جدی از 
das‏ آغاز دکتر کارل و رهاشی بخشان بسیار دیکر» جلسوتر است. 
اینان با اینکه چیزی از اخلاص و خبرگی کم ندارند و بی کم و 
کاست مایلند بشریت را از پرتگاهی که دارد در OF‏ سقوط می کند 
بازدار ند» معپذا در اندرون تمدن و محیط خود «زندانی»اند و 
دوررس‌ترین گامشان» جہتی است که در درون این قفس صورت 
می‌گیرد و از این قفس تجاوز نمی‌کند تا به سیستمی دست یاپد که از 
لحاظ اصول. تازه و ابتکاری باشد» زیرا ایشان بر فرض که از date‏ 
علمی بدین سیستم آشنائی داشته باشند» Bigg GS gue‏ تساریخی و 
احساسی بدان ندارند. چه در چنین موقعیت‌های قطعی Ys‏ به 
رسو بات تاریخی و شعورهای پنپانی اعتماد می توان کرد. 

سیستم ما از نقطة تصحیح SS‏ آدمی در این عالم وجود و GH‏ 
eae aes en eee Oe‏ ۱۶ از اینجا 
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ب انسان» «خدا» نیست تا با خدایان درافتد و خدایان با او 

در افتند. 

انسان» os ee‏ نیست که سیادت او بر زمین از راه تصادف 
پیدا out‏ باشد و احیاناً فردا موش و گر به جانشین او شوند! 

Nb Olas)‏ نیست که نیروی او را با نیروی «چند اسب» 
ای ره کر و Bist cos lial‏ 

— انسان yy»‏ 59 ماده» نیست و نیز «تایلسو» نیست که ماده 
(طبیعت) مرآنچه بخوامد در OF‏ نقش ز ند. 

انسان. «يردة آیز ار» نیست که ز ندگی و افکار و اوضاع. به 
دگرگونی و تغییں خود» دگر گو نش کنند و تغییرش دهند. 


۳۹۹ فاجعة تمدن 


- انسان, «یلنگت» نیست و نیز گروهی از پلنگہا نیست که‌داخل 
ch‏ کله بدون هیچ ونه شخصیت سیزه و موجودیت و کیان ویسژه 
فردی په حر کت درآید. 

Giese toa ees.‏ وف سای اسان 
شیطانی نیست و هدف این پیوند» تنما لذت و بہره‌وری نیست تا 
انگیزه و جلوگیر OF‏ بی هیچ تفاوت» هوا و هوس باشد. 

س زن و مرد در وظیفه و کارشان با هم مساوی نیستند و فرقی 
که در ساختمان بیولوژیکی» با یکدیگر دارند عبث و بی‌معنی و 
۱[ 

و تا آخ سر‌گشتکیپا و اضطراباتی که نسبت به انسان وجود 
دارد و گذشت... 

— انسان هيچ‌يك از اینپا نیست. 

انسان: Laas‏ انسان است؛ انسان است و خدا نیست؛ 

انسان در OF‏ واحد فرماتروای زمین و بندهٌ خداست؛ اوست که 
بر این زمین سیطره و تسلط دارد و هر آنچه در آنست به تسخیر او 
درآمده و بر اوست که Gadd ly‏ خدا در روی زمین باشد و در آن تغییر 
و تبدیل به وجود آورد و به رشد و ترقی پردازد.... 

انسان برای استخدام منابع زیرزمینی و نیروهای زمین به 
dns‏ قوا و انرژی‌هائی که به او داده‌اند و نیز هر آنچه که در 
نوامیس این جہان GLAS‏ کار اوست» یاری شده است... و در عین 
حال» Ole‏ او در حرم مقدس غیب در پرواز است» حرمی از lage‏ 
الپی که جن به اجازهٌ خدا نمی توان با OF‏ تماس گرفت و جن با سیستم 
المبی نمی‌توان در Of‏ عمل کرد. اسرار این حرم را جن په اندازه‌ای 
معین بدو تداده‌اند و نیز اجازه ندارد که از پیش خود» سیستم ها و 
خط‌مشی‌ها بر گزیند و قانون‌گذاری‌ها کند و برنامه‌ها ریزد و نیز 
اجازه ندارد که هوا و هوس خویش راء خدای خویش گیرد. 

— انسان» «انسان» است و «حبوان» نیست؛ او موجود بی‌همتای 


چگونه رهلی بابیم؟ ry‏ 


این جہان هستی است؛ او را از روی‌قصد آفریده‌اند و بر ای‌آفر ینش 
او حکمتی منظور بوده است و بسدو سرشتی ویژه داده‌اند که از 
سرشتمیای حیوانی دیگر بالاتر است و به ویژ گیم‌ای معینی آراسته‌اند ‏ 
که از ویژ plu CLAS‏ حیوانات والاتر است و اینہا پرای آنست که 
انسان از aby fue‏ معینی برآید که از bape‏ یوان ساخته تیست 
و از اینرو به انسان مقامی ارجمند - معادل وظیفه پر ارج او — 
ارزانی کرده‌اند؛ او روزی که پدید آمد چنین بود و امروز نیز چنین 
است و فردا هم چنین خواهد بود... و آنان که با این حقیقت از راه 
ستین درآمده‌اند اکنون ol SIL‏ بدان می‌نگر ند. 

انسان «اتسان» است؛ Ol gel‏ نیست؛ پنده اپزار نیست؛ ساختة 
ماده نیست؛ 


ساختة oh jul‏ نیست؛: موجودیت بسیار پیچیده.؛ نه چون 


bale‏ ساده و نه چون اپزار» رام. آنچه از آفرینش پیچیدة او می‌دانیم 
اند کست - که dig)‏ ما در علوم انسانی در آغاز راهيم و هنوز به 
افزودن علوم انسانی که دکتر کارل خواهان آنست ثر سیدهایم و 
با این همه ز ندگی با Suse‏ ای دهشت‌آور و انسان با پیچید گی‌ای 
بسیار دهشت‌انگیزتر پا ما مواجه است OF‏ گونه که جپان فیزیکی 


پس اگں تصور کنیم انسان ماده است و با او همچون ماده رفتار 
کنیم» Sloe‏ تمپورآمیز کرده‌ايم و بر علم و پایه‌های علم یسورش 
برده‌ایم. و اگر تصور کنیم انسان چو نان ابزار است و با gh‏ پسان 
ابزار عمل کنیم» به نوعی سس گشتگی دچار شده‌ایم و اگر بکو ثیم 
ola!‏ (ابزار تولید) همچون خداست که هر گونه بخواهد در انسان 
تغییر و تبدیل می‌دهد به وقاحتی کینه‌آلود دست یاز یده‌ایم. 

" -انسان «انسان» است؛ ببری از Ole‏ بیرهاو یا يك رآس از 
oles‏ گله نیست؛ او انسان است و افراد آدمی با یکدیگر امتیازاتی 
دارند و علینغم اشتراك همگانی در خصایص عمومی اتسانی» یکایات 
cal st‏ از شخصیتی مستقل و. بی نظیر و از یکانگی ای واتسی 


se م‎ : — i 


del ۳۸‏ تمدن 


بر‌خوردارند؛ ELIS,‏ افسراد در کنار ویس کیمای عمومی انسانی 
ویو کیمبای ذاتی نیز Wolo‏ و از این‌روء باید نظام اجتماعی و نظام 
اقتصادی و نظام سیاسی و روش فنی کار در کارخانجات( تکنولوژی)» 
اولا GL,‏ ملاحظه ویڑژگیہ‌ای عمسومی انسانی و Gb BU‏ 
وی کیمای فردی ذاتی استوار ash‏ و نبایستی در یك نظام همگان 
را مثل گله برای کار راه پیانداز ند و کار فرد در کار گاه و پا در هر 
جای دیکر نمی تواند و نباید به‌جای کار اپزاری قرار گیرد که خصلت 
و رویهةاهمانتد دارد. ۱ 

آنگاه که hy‏ گیہای همگانی انسانی ویژ کیمپای ذاتی افسراد را 
احترام نپند هیچ‌گاه برای ممپندسان و مدیران مشکل نیست که 
آشیوه‌هانی برای کارهای فنی به وجود آورند که هم این و هم آن 
ویژگی‌ها را نگہداری کند و نیز برای «تکنولوژی» مشکل نیست که 
هم عمده‌دار تولیدات بزرگت شود و هم - در عین حال- ضامن 
نگپداری از این و cath Sho of‏ به طوری که در هیچ کار و 
نظامی نه جامعه «انسان» لگدمال شود و نه «فرد» انسانی... 

— انسان»«انسان» است چه مرد و چه زن... همه از یکجایند. .. 
آری... ولی دو چنسند! سیستم ما به‌هر دو بخش این‌حقیقت آشناست 
و Gly‏ هر دو بخش این يك جان Quin‏ و احدة» حقوق واحدی را که 
به اصل همگانی انسانی وابسته است تکفل کرده و در عین Sle‏ 
پر ای هر کدام وظایفی گوناگون» بر وفق وظیفه ویژه‌ای که در 
آبادا نی دار ند و پر وفق نیرو و مجموعة تکالیف هريكت» فرض کرده 
است» و بنابس‌این» فی‌المثل به زن بیچاره تکلیف نمی کند که هم 
باردار شود و به کودك خود شیر دهد و او را پرورش دهد و هم کار 
کند در حالی که مرد نه در حمل و ته شیر دادن و نه تربیت با OS‏ 
ch ys‏ نیست! و با این‌همه چنین پندارد که خير خواه OF‏ پسوده و 
بدو احترام گذاشته و او را پیشرفت داده اسنت! سیستم ما به زن 
تکلیف نمی کند که «ائسان» سازی را مپمل گذارد و په «شی ع» سازی 


. چگونه رهائی Sth‏ ۱ ۳۹ 


پر دازد. چه: انسان در سیستم ما از «شیء» کر انبمپا ترست. 

در سیستم cle‏ روا نیست که يك زن با فر‌هنگت و پا مپارت و 
کاروان به ساختن و تولید «اشیای» اشتفال ورزد و Gh»‏ «کود کان» 
خود زن دیگری با فر هنت کمتس و مپارت و کاردانی کمتر و طبعاً با 
مزد کم استخدام کند که از کودکان او سر‌پرستی کند در حالی که 
۱ خود او به سس پر ستی «آشهاءی»س گی م شده أست! 

و بدینسان در پر تو سیستم ماء و از نقطه. آشماز آن» افزونی داتش 
انساتی در جای مناسب خود ‏ در یك مرحله از مراحل راه ما و نه از 
آغاز راه - ارزشمند است. 

سیستم ما - پس از این‌همه - در برابر صنعت و تمدن صنعشی 
خود را دچار مشکله‌ای نمی بیند. این سیستم. تمدن صنعتی را طرد 
نمی‌کند و از OF‏ نمی‌رمد و آن را زشت نمی‌شمارد. صنعت جدید در 
ابتداء زادة گرایش نورس آدمی به علوم «تجربی» بود» گرایشی که 
از طر یق دا نشگاه‌های «ا نذدلس» و دانش شرق به اروپا راه یاقت» و 
این را برینولت» دورینگت وگپ و جز آنپا - که نمی‌توانند حقایق 
تار یخی را اتکار کتند — tel‏ اف کرده‌اند. 

این گرایش در اصل, زادهٌ دیدی است که اسلام په جہان هستی. 
ز ندگی انسان و نقش انسان بر روی این زمین» دارد زادة طبیعت 
سیستم اسلامی در نگرش و تدبر در «واقعیتهای» هستی و بپره‌ودی 
از آنباست. این کرایش به کلی با فلسفة تجریدی یونان که میراث . 
God‏ اروپاست و نیز پا تصورات کلیسا که علوم جپان مادی راء 
تصوراتی ثابت و مقدس می‌دانست» مخالف است. 

اسلام عقل بشری را در این قلمسرو آزاد گذاشت تا به جستجو 
پردازد و به گردآوری شواهد.دست یازد و از پدیده‌ها پی‌جوئی کند 
و قوائین به‌وجود آورد و در چستجوی وسایل استخدام و تسخیسس 
ای و ی وت aoe‏ 
به خطا و صواب دست یازد. 


in‏ می سوت 


۳۳۰ فاجع تيدان 


و بنایراین. این سیستم هرگن تمدن صنعتی را طرد نمی کند» 
زیرا این تمدن زاده روشپای آزمایشی خود این سیستم است که به 
اروپا منتقل شد و کلیسا آنر! طرد کرد و بر ضد OF‏ جنگہای ممتد 
و قساوت‌آمیز برپا داشت. Sl Se‏ که به‌شکست کلیسا — و معالاسف 
به شکست دین به‌طور کلی - انجامید که در اروپا دین با کلیسا پیو ند 
داشت . .. 

زیر بنای ساختمان تمدن جدید - از de‏ علمی OF‏ - برای ما 
ناآشنا نیست و پلکه آن‌گونه که دیدیم - از ما آغاز شده‌است و سیستم 
ما پر فرآورده‌های تمدن - از جنبة علمی آن — همچون به امانتی 
می نگرد که به سوی او GL‏ گشته و خود او در به وجود آوردن آن از 
پانصد سال پیش سم اساسی داشته است. ميان سیستم ماو تمدن: 
از دوران قدیم» صلح و سازش برقرار بوده» زیرا طبیعت سیستم ما 
به «ایدةٌ واقعی» يا «واقعیت ایده» گرایش دارد و این نخستین pee‏ 
GIS‏ علمی تجر بی بود؛ گرایشی که ریشه‌های آن در اروپا وجود 
نداشت نه از تمدن یونان بر‌خاسته بود و ته از تمدن روم و ته از 
تصورات کلیساء تصوراتی که آمیزه‌ای بود از مسیحیت ساده‌ای که 
حضرت عیسی علیهالسلام آورده بود و بت‌پسرستی خرافی‌ای که 
کنستانتین و رجال بزرگت دولت روم به هتگام پذیرش مسیحیت‌داخل 
OF‏ گرده بودند... ۱ 

چیزی که غلظت مسأله را بیشتر می‌کند تصوراتی بود که کلیسا 
از آراء خطای علمی رایج در زمان خود داشت و بدانہا سر و صور تی 
داده بود و به‌عنوان آراء مقدسی از جمپان‌مادی و ز ند گی‌می‌شناخت... 

آنچه سیستم ما از تمدن موجوه طرد می کند و به سختی طرد میب 
کند» چیزی جز اساس علمی تجر بی است که تمدن پر روی OF‏ استوار 


“ 


— ae 
آن مکتب مادی (وضعی یا حسی)ای را طرد می‌کند که‎ cle سیستم‎ 
فقط ماده را «وجود» می‌داند و به چیزی جز «مساده» قائل نیست؛‎ 


کے 


۳۳۱ ۱ Sete, gids چگونه‎ 


نظر یه ای که از نظر علمی نابسود شده و پا در شرف نابسودی است»› 
نظر یه ای که «انسان» را تابعی از ماده می‌داند که Laz‏ از ماده به هم 
می‌رسد و عقل و تفکر و تصورات او .نیز مانند پیکره‌اش از JSS‏ 
پذ یری ماده است و در برای ماده نقشی مطلقاً منفی دارد (به‌طوری 
که کومت و رفقایش گفته‌اند)... نظریه‌ای که تطورات تاریخ را 
جدای از جنبهٌاثباتی می‌داند و تنبا به‌ابزار تولید وابسته می‌انکارد. 
(آن گونه که کارل مارکس و Gta lady‏ گفته‌اند). 

سیستم ماء نگرش حیوانی به انسان را که «داروین» پی افکنده. 
طرد می کند. سیستم ماء نگرش پلید به انگیزه‌ف‌ای انسان و مختمس 
ساختن‌آن‌را در مرداب‌جنسیت که «فروید» پا مطالعهٌدر«کمبود دار ان» 
ر شناخت UST‏ به Ol pe‏ «انسان» OLS‏ پرده. طرد می‌کند. 

و نیز سیستم cls‏ هر آنچه بر مجموعة این نظریات متر تب گشته 
ست» طرد می‌کند: هر گو نه نظام سیاسی و اجتماعی و اقتصادی را و 
ب‌گونه نظام کار و روشہای تولید فنی را که بناساس به هدر دادن 
دمیت انسانی و يا به هدر دادن ویژ‌گیبای همگانی انسانی و يا به . 
ندر دادن GLAS Ry‏ فردی ذاتی او و یا به هدر دادن SYS rg‏ دو 
جنس متمایز آدمی باشد و يا آدمی را به‌سان سیری در برابر ابزار و 
ا به‌صورت حیوانی از US‏ بشناسد» و تنبا به افزودن تولید و 
راوان کردن وسایل اشباع ضروریات جسمانی اهتمام ورزد (و 
نمان گونه که دک کارل می‌گوید:) همه گونه شوق و نیاز آدسی: 
شق به زیبائی و هنر و حرکت اخلاقی و دینی را در نظام تمدن از 
ین ببرد... سیستم che‏ همه اینپا را طرد می کند. (چیزی که هست 
گرش سیستم cle‏ نسبت به حرکت دیتی هرگز در OF‏ مرزهای ESS‏ 
بست که دکتس کارل جز OF‏ نمی‌شناخت؛ و بلکه‌همان گونه‌که گفتیم: 
گرش» این خواهد بود که اين‌يك سیستم کلی‌حیات است‌که «ز ندگی» 
ر دایرة OF‏ حرکت می کند و انواع گوناگون فعالیت‌های انسانی را 
ارور می‌سازد و کار و تولید و سیاست و اقتصاد و اخلاق و رفتار و 


r‏ فاجعة تمدن 


نماز و دعا و پیوستگی به عوالم ملکوتی و نیز پیوستگی با ابزار و 
تولید از OF‏ سرچشمه می‌گیرد). 

راهہای ays‏ فنی را به گونه‌ای تعدیل خواهد کرد که میان 
رغبت به تولید بیشتر و نگہداری ویژگی‌های همکانی و CO So‏ 
ذاتی فرد» هماهنگی پرقرار شود. 

و نیز اوضاع زندگی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی‌را به‌گو نه‌ای 
تعدیل می‌کند که میان استحکام و توازن ز ندگی از يك‌سو و نگہداری 
ویژگی‌های همگاتی و فردی انسانی و نیز ویژگی‌های جنسی زن و 
مرد از سوی «So‏ هماهتگی برقر از بشود... 

i. 

سیستم che‏ ھرگز خود را در برابر Coders‏ از تسہیلات تمدن 
که پیشرفت مادی و فنون نو برای آدمیان ممکن ساخته؛ و نیز در 
whe‏ بمپره‌وری از «طیبات» ز ندگی و ذخاش زیرزمینی و فرآورده- 
هائی که تمدن مادی میس کرده» دچار مشکله‌ای نمی بیند و هر گز به 
سوی ashes‏ روحانی بدان گونه که کلیسا در اروپا ابداع کرد تا 
در برابر سیل ببپره‌وری‌ها به طریقۀ رومی مقاومت کند و یا به 
تعبیں بمپتر - از رو برو شدن با دئیا بگریزه» عقب گرد نمی WS‏ 

سیستم ما مثکر بمپر ه‌وری از «طییات» زندگی Loo‏ نیست و — 
آوری مادی را در روی زمین راکد نمی‌ساژد و به‌همین پایه SII mt‏ 
از این نوآوری‌را نیز راکد نمی‌ساژد... و بلکه بالاتر؛ این بپره‌وری 
را جزئی از وظیفه انساتی در آروی این زمین می‌شماره» زیرا معنضی 

«خلاقت» اینست که آدمی امور زمین را بر پای دارد و از خیرات آن 
بہرہ برد و $63 آن را کشف کند و از «طیبات» OF‏ پپره‌ور گردد؛ 
البته اين همه در Salo‏ سیستم ‘orl‏ په همراه روآوری به سوی 
خداو ند و بندگی و سپاسگزاری از او و شناخت نیروهای نفسانی و 
ذخیره‌های زیر زمینی ای که خدا در تسخیر آدمیان قرار داده است, 
خواهد بود... 


rrr Seth Jibs چگونه‎ 


خدا با منابع بپره‌برداری و تسپیلاتی که در ازمنۀ گذشته در 
امکان مردم بوده پر بندگان خود منت گذاشته و بشار تشان داده که 
چیز های دیگری نیز در | outs‏ در اختیارشان خواهد گذاشت: مثلا پس 
از یادآوری نعمت چپار پایان و Cogs‏ و آسایش و سود و 
زیبائی‌ای که از این ناحیه برای‌آدمیان میس ساخته‌است. می‌فرماید: 
«و یغلق مالا تعلمون» یعنی : «چیزهای دیگری که شما نمی‌دانید میس 
آفر یند». پس سیستم ماء این را حق انسان می‌داند که از 4S‏ 
فی‌اورده‌های پاك و پاکیزه تمدن در راه حلال بمپره‌وری کند... ولی 
این سیستم» این را طرد می‌کند که آدمی چون حیوان از Shes‏ 
این زمین و فر آوردهٌ تمدن OF‏ بمره‌مند شود. این را طرد می‌کند که 
آدمی bay‏ کامجوئی‌های خود شود و این کامجوئی‌ها چتان مقہورش 
سازد که Sol of‏ خود را از کف بدهد و نتواند در حدی توقف کند که 
یمپره‌مندی ادامه Wk‏ و در اسان ماند و افراط‌کاری به انحلال و 
تابودی و هلاکتش نکشاند. این را طرد می‌کند که نفس بہره‌وری» 
هدفی از اهداف انسان باشد» زیرا انسان ارجمندتر و والاتر و مدف 
وجودش نیز بزرگت و عظیم‌تر از اینست. 

انسان. «ائسان» نیست مکر اینکه هدف وجود خود را درك BS‏ و 
بر شپوات و لذائذ خود مسلط شود و پا اراده در مرز امن آن‌بایستد: 

«و آنان که په کنر گرائید ند بپره By‏ و بخور ند پدانسان که 
چپار پایان خورند و آتش آرامگاهشان باشد»." 

هدقف اساسی سیستم ماء محافظت از انسانیت «انسان» است و 
این سیستم نمی تواند وظیفهٌ بی‌نظیر خود را انجام دهد جز آنکه به 
گونه‌ای ویوه خود په کار ساختن «آدمی» پردازد. 

و از orcad‏ هر عاملی که به تغییر طبیعت آدمی انجامد و یا 
ویڈ گی‌های او را پر باد دهد» از سپستم اسلامی پر کنار است. 

بدینسان ما از مجرای این سیستم «وسیلۀ دیگری» در اختیار 


۳ہ قرآن گریم» سو رهی محمد» AT gat‏ 


deed ee‏ تمدن 


خواهیم داشت که: با قوانین نرمش‌ناپذیر حرکات گوناگون عضوی 
و روحی خود آشنا شویم و آنچه نارواست از آنچه رواست بازشناسیم 
و این را دريابیم که ما آزادی OF‏ را نداریم که به دلخواه در محیط و 
روحیه خود تعدیل به‌وجود آوریم... زیرا این نظام همه اینپا را 
برای ما بیان کرده و Ole arse‏ نگذاشته تا «علوم انساتی» بدان حد 
رسد که در این رویداد hes‏ که بقاء انسانیت انسان و sla,‏ تمدن 
در سطح انسانی خود متوقفۂ پر آنست رآی قطمی صادر کند» زیسرا 
dS‏ ضروریات اساسی‌ای که از این نو ع است  a,‏ لطف Sus‏ — به 
علم و حتی به dal yl‏ ما پستگی ندارد. خدا اینپا را به گونه‌ای‌آفریده 
که Glial‏ بسدون soll‏ ما انجام می‌پذیرد تا ز ندگنی ما ادامه eth‏ 
عیناً مانند جویدن و هضم کردن غذا... و نیز این سیستم ما را به‌حال 
خود نگذاشته است که برای بازشناخت کار Gla‏ «روا» از «ناروا» در 
نادانی خود سر گشته مانیم و ASL‏ این موضوع را در نظامی که برای 
ز ند گی ما قرار cols‏ به‌ طور کامل برایمان بیان کرده است: خدا ANS‏ 
«طیبات» یعنی Glee‏ پاك و پاکیزه را برای ما حلال کرده و به‌جز 
تعد اد کمی از اشیائی که می‌دانسته که چه ما بدانیم و چه ندانیم به 
ما زیان می‌ز ند» برای ما حرام نکرده و حدودی مقرر داشته که ما در 
Of Sho‏ از انسانیت و $29 GLAS‏ انسانی خود نگپداری eS‏ و در 
عین حال» از «طیبات» ز ند گی و امکاناتی که تمدن فراهم می کند» در 
هر Ged‏ که ads‏ پپره‌مند گر‌دیم. 

نظام ماء در برابر تأسیسات اقتصادی تمدن که بنای تمدن‌صنعتی 
برای دست‌یابی به منافع مختلف ز ندگی بر OF‏ استوار است هیچ‌گاه 
خود را دچار مشکله‌ای نمی‌بیند (هر‌چند به عللی که در فصل آینده 
باز خواهیم گفت. میل نداریم وارد تفصیلات فقہی این موضوع 
شویم) ولیکن سیستم cle‏ بسه طور قطع» اساس «رباخواری» را که 
قسمت اعظم این موّسسه‌ها بر OT QL‏ استوار است از بين خواهد 


Ko : یابیم؟‎ Jibs چگونه‎ 


برد و موّسسات را از این پلیدی پاك خواهد کرد و این زالوها را که 
خون میلیون‌ها مردم را می‌مکند» بپرون خواهد ريخت و هرگز اجازه 
نخواهد داد که در نظامی. دست نج انسانہای سراس نقاط که 
زمین» اعم از کارگر و صنعتگر و تاجن و مدير کارخانه و زمین‌دار و 
مالك مستفلات و صنعت... همه این دستر نج‌ها به چند هزار نفر 
موسس SSI pe‏ پولی و BL Sk‏ پرداخت وام در سراسر جہسان 
برگرده.۰۰ زیرا: Lal‏ که همة سا ا رنج می‌برند تا «سود» پول 
ایشان را که در سراسر عالم در چریانست» بدیشان بپرداز ند. 
ایتا که به خاطر دست‌یابی به سود پول. ؛ یه طور مستقیم یا غیر 
مستقیم به استخدام طرح‌هائی .رو مي‌آور ند که سود پیشتری داشته 
باشد» سودی که ویژگی‌ها و اخلاق 9 عناصر اصلی شر ا پایمال 
می کند. 
۱ این هايند که بحران‌های موسمی شناخته but‏ نظام سرمایه‌داری 
را به وچود می‌آور ند.. 

و اینبا که در نقشه‌های جہنمی ملعونشان بحران بیکاری و به 
دنبال of‏ فساد اخلاقی پدید می‌آید و نقشه‌های استعماری به اشکال 
گو OS‏ می‌زاید و پس از شکست استعمار از راه اشفال نظامی. 
ste‏ ی 
می‌آورد" 

و لذا هنگامی که نظام ربوی رخ نان کند» این بیدادها نیز که 
بشریت از OF‏ رنج می‌بسرد» ope‏ در نقاب می بر ند و یا aad‏ از 
تند یشان خواهند کاست. 
ول وه وات کا کی اکن ای فت بان بین پوو 
فی‌نفسه گناهکار نیستند و زیانی ندارند. با حفظ این وج نظری 

است که در حال حاضر احکام فقہی مفصلی وضع ثمی‌کنیم. 
به‌ملاوه» بخش بزرگسی از مظالم شیوه‌های کنونی تولید که بر . 
اساس تولید هرچه پیشتر با مزد کمتر استوار است و په گفتة:دکتر 


۳۳۹ فاجعة تمدن 


کارل «باعث لکدمال کردن ویژگی‌های انسانی در کار Las lS‏ 3 کار 
خانه‌هاست» مر بوط په نظام ربوی است» زیرا ols‏ که در راه 
استعمار به‌کار می‌رود. وامہای‌ر بوی‌است. اینجا علاوه بر آزمندی‌ای 
که انحصارطلبی سرمایه‌داری و تب مادیگری پدید می‌آورد» آزمندی 
شدید دیگری نسبت به آن «سود»ی وجود دارد که هم از dupe‏ وام‌های 
استشماری برآید و هم از OF‏ فزونی گیرد» گیرم که این به حساب 
انسانیت کار گی و ویڑ گیہای انسانی تمام شود. 

تعدیل شیو تولید چیز محالی نیست, زیرا موقمی که کابوس 
تصورات خوار کنندة آدسی و تازيانة سود‌های ر بوی که در همه چا 
استشمار و تولید را به جلو می‌راند» از جلو آدمی برداشته شود» فکر 
آدمی (که در ظل نظام Gola nu‏ ر بوی - و پا نظام مادیگری که به 
طور (AS‏ آدمی را خوار کرده — شیوه‌های موجود را پدید آورده است) 
خواهد توانست شیوه‌های دیگری را به وجود آورد که — همان گونه 
که از پیش گفتیم - هر دو هدف را فراهم آورد. 

این سیستم ماست که نظامات سپاسی و اجتماعی و اقتصادی و 
DEI‏ و آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت متکاملی بر پا می‌سازد 
که «انسان» را با dow‏ شخصیتش از نو بیافریند» انسانی که زندگی 
این زمانه و مقیاسپای قراردادی col‏ ناتوانش ساخته است. و ایسن 
چیزیست که دکتر کارل توقع انجام OT‏ را از علوم انسانی می‌داشت. 

| نسان‌نخواهد توانست که دگر باره به‌ساختمان انسان بپردازد... 
و بلکه آنکه انسان را آفریده» اوست که می تواند این ساز ند گي‌جدید 
را انجام دهد آتکه آدمی را در بمترین ارزش‌یابی آفر cous‏ اوست که 
می‌تواند او را پس از برط با اقا gla‏ ب R551‏ 2 که ہر !یش 
قائل coop‏ باز گرداند: 

«ما انسان را در بہت پن‌ارزش‌ها آفر یدیم و سپس او را به‌آخرین 
is)‏ سفلگان پر گر دا ند یم مگر obs‏ که ایمان آوره ند و عمل شایسته 


ry ۱ باییم؟‎ ids چگونه‎ 


انجام دهند».؟ 

چیزی که دکتر کارل و دانشمندان پا ایمانی مانند او و همچنین 
آنان که همیت انسانی دار ند می‌خواهند انجام دهند پالاتر از نیروی 
آدمی است. اینان از انسان کار يك خدا و قدرت پك خدا و دانائی 
يك خدا می‌خواهند و هیپات که بشر به کاری برخیزد که ویوه 
خد است . .۰ ۱ 

درست است‌ که «انسانیت دارد در پر تگاه سقوط درمی‌غلطد...۰. 

درست است که «آدمی دارد خودکشی می‌کند». 

درست اسف که وا شسان در شرایط خصومت‌آمیزی که دانش 
گرداگرد او به وجود آورده» و در شرایطی که اصل زندگی را محال 
گر ده» دچار اختناق شده است». ۱ 

درست است که «ویژ گی‌هائی که انسان LST‏ انسان است و 
بدون وجود UST‏ نمی‌تسواند در راہ خلافت زمین و حکمروائی بر 
عناصر زین راه سپارد» دارد به گونه‌ای زننده نایسود می‌شود. و 
دنیای انسانی درك نمی‌کند و فریاه خردمندانی را که پدواً اعلام 
gles‏ می‌کندد: گوش نمی ans,‏ واگ هم کرش دهد دیگی دز tosh‏ 
نیست که از ره سیردن به سوی پر تگاه متوقف ماند»... 

این همه سراسر درست است ولی... 

«در اینجا تنا يك سیستم است» يك سیستم و ته چندتا... که 
می‌تواند دست خود را بای OLS‏ به‌سوی بشریت دراز کند...». 

و در اینجا تنا يك راه است» يك راه و نه چند راه... که راه 
رهائی بخش است. و اما اینکه چگونه پاید این سیستم را فرا راه 
بشریت گذاشت؟! و چگونه باید این راه را باز کرد؟؛ این آخرین 
فصل OLS‏ حاضی است. 


. ۴۶ oli التین»‎ GO) pw کریم»‎ olf ۴ 


راه‌رهائی 


بش Bole‏ به سیستمی که تنپا بخواند و Ly‏ بشنود» پاسخگو 
نیست... و بلکه تنہا سیستم ز buh‏ متحرکی‌را 4S)‏ در زندگی گروهی 
از آدمیان مجسم شود و به شکل واقعیت مرئی و ملموسی درآید و 
اثرات OF‏ از دیدگاه خود پگذرد...) اچاپت می‌کند. 

پیش به «رسیستم اسلامسی»» تنا در شکل «اچتماع اسلامی» 
پاسخ می‌گوید: 

با doe‏ سختی و رنجی که بشر در این‌بیابان دور افتادة بی‌آبادانی 
که بی‌راهنما در آن, ره سپس 609 پدان بر‌خورد کرده است . 

با همه آزمایش‌های سخت و سر گشتکیم‌ای دردآوری که آدمی را 
به رنج آورده و با همۀ افت و خیزهائی که کرده و با همه خونی که 
در طول این راه دراز از زخم‌هایش assay‏ است . 

یا daa‏ تمپدید به نایودی‌ای که متوجة ویژگی‌های آدمی است و با 
doe‏ تمهدید به بد بختی‌ای که متوجة زندگی اوست. تهدیداتی که در 
پر تو تمدان مادی موجود که پدون شناخت انسان و بدون مراعات 
ویژگی‌های همیشگی او پر پا شده» په‌وچود آمده است.. 

با ما خطر عظیمی که ذات وجسودآدمی د نی ویژگی‌های 
گرانبہای او در معرض OF‏ قرار گرفته است.. 

با doe‏ اینہا و علیرغم اینبا بشر عادت uaa‏ ا ر 
و پا نوشته‌ای پاسخ گوید... مگر آنگاه که به شکل «جامعه» ای درآید 
که با این سیستم و برای این سیستم زندگی کند و ویژگی‌ها و 
مز‌ایای این سیستم در Of‏ جامعه پیاده شود. 


All‏ فاجعة تمدن 


Lig اسلام هزار کتاب بنویسند و اگر در مساجد‎ Bl در‎ JS! 
سالن‌های سخنرانی پا میدان‌های عمومی هزار خطابه ايراد کنند...‎ 
و اگر هزار فیلم برای تبلیغات اسلامی به تماشا گذار ند و اگ هزار‎ 
الازهر) به هر جا گسیل دارند... این‎ Se) نماینده از «الازهر» و‎ 
همه» آن گونه نیاز پشر را پرآورده نمی‌کند که اگر در یکی از نقاط‎ 
روی زمین «جامعه»ای کوچك به وجود آورند که با سپستم اسلامی و‎ 
برای سیستم اسلامی ز ندگی کند و ویژگی‌های این سیستم و شکل‎ 
زندگی‌ای که در اسلام وجود داره» در آن پیاده شود.‎ 

فان راک el‏ اف از ی as‏ وای 
استعمارگی به خوبی با این حقیقت آشنایند. و از آنرو که عمیقاً 
Quy‏ حقیقت آشنایند. احیاناً اجازه می‌دهند که به گونه‌ای محدود 
در eb‏ اسلام» OLS‏ منتشر گردد» و به گونه‌ای محدود, در BL‏ اسلام 
خطابه ole)‏ شود. و ندر تا دربارهٌ اسلام قیلم به تماشا گذ ارند و په 
گونه‌ای رقابت‌آمیز نمایندگی‌های اسلامی گسیل دارند ولی با سلطهً 
عظیم آشکارا و نہانی جہانی خود هیچ‌گاه اجازه نمیدهند که‌در یکی 
از تقاط روی زمین ولو در جزپره‌ای در اقیانوسء «جامعه اسلامی» 
- ولو کوچکی — به‌وجود آید. 

چرا که می‌دانند egg)‏ تنہا وسیلۀ راستین بودن اسلام است و 
oly!‏ روزگاری دراز از «بودن» اسلام رنج برده‌اند» زیرا اسلام‌میان 
Olde |‏ و هدفپای استمماری و استشماری‌ای که نسبت به مین اسلامی 
و اچتماع اسلامی در سر داشتند» جدائی‌افکنده بود. اینان به گو نه‌ای 
که می‌پندار ند — تصدیق دارند - که این آیین چبار را به‌کلی نایود 
گرده است. 

و لذا از شبح اسلام می‌تر‌سند و «بودن» واقمی او را در هیچ 
حالی از احوال نمی‌خواهند. 

ae 
با همه اینپا — جامعۂ اسلامی تنہا راہ رهسائی بشریتی‎  یلو‎ 


راه silts‏ : رون 


است که به تأابودی و هلاکت میدید می‌شود. 

اجتماع اسلامی تنپا پاسخگوی ندای فطرت آدمی در لحظات 
سختی است. فطرت در لحظات خطر» آگاهی می یا بد و به کار می 
پردازد هس چند مست و پا دچار سر گیجه شده باشد. 

cog)‏ يك ضرورت انسانی و یك چیز فطری است و از این‌رو» 
انکیزه‌های ظہور و پروز آنء از هر نیروی بازدار نده‌ای نیرومند تر 
است» نیرومند تر از صمیو نیسم مکار و صلیبیسم استعمار گر است؛ 
نیر و مند تسس از سازمانہائی است که در هر گسوشه زمینن دارای 
تسلطند» نپرومندتر از جبل مسلمانان به‌اسلام و کودتیو غوطه‌وری 
bol‏ در امواج طاعون‌آسا و همه‌گین است. 

هیچ oly‏ برای گریز از ایحاد يك جامعة اسلامی نیست. 

این اجتماع اگر امروز به‌وجون نیاید. فردا به‌وجود خواهد آمد. 

و اگر اینجا به‌وجود نیاید. جای دیگری به‌وجود خواهد آمد. 

و ما نمی‌خواهیم در زمينةٌ زمان و مکان خاصی پیش‌گوئی کنیم. 
زیرا ارزیابیہای ما - انسانپا — در hy‏ پرده‌ای که از عالم ناپیدا 
آويخته و جز lus‏ ماورای OF‏ را نمی‌داند» متوقف می‌گی‌ده. ‏ 

* 

ولی آنچه که سزاوار است گفثه شود. آنست که: کسان را از 
طنین این OLS‏ و از آرزوی درازی که احیاناً این OLAS‏ در دلا به 
وجود می‌آور ند» پر‌حذر دار یم! 

ایتک این اجتماع به عتوان ضرورتی‌انسانی clue‏ نجات‌انسانپا 
و به عنوان ترجمه‌ای عملی از سیستم المبی که قطماً پیر وزی در پی 
دارد» برپای خواهد شد... این ضر ورت بدان معنی نیست که راه سین 
و خرم است» و نیز بدان معنی نیست که گامی چند بیش نیست! 

نه چنین است!› ضرورت زاهمان از درد زایمان نمی‌کاهد! 

راه به سوی يك اجتماع اسلامی » دراز و سخت و آکنده از خار 
هاست... و سخت‌ترین چیزی که در Gal‏ راه وجود دارد این است که 


deol : TFs‏ تمدن 


ما با تصورات و افکار و اخلاق و رفتار و بالاخره با واقعیت تمدن 
مادی موجود خود په سطح اسلام» ارتقاء یابیم. 

ولی - با ban‏ اا - اجتما ع اسلامی‌ضرورتی انساتی و الزامی ‏ 
و فطری‌است و تاچار» زاده خواهد شد. زادن» ویژ کیمایز ایمان‌دارد 
و ویژ GLAS‏ زایمان» درد زایمان! 

3% 

و به تاچار پاید چشم‌اندازها و oh Sho‏ ذاتی این اجتماع را 
به گونه‌ای AS‏ باز شناسیم و بناچار پاید Ogu‏ رو برو ی این اجتماع 
را با تمدن موجود و پدیده‌های موجود و موسسات دست‌اندر کار OF‏ 
و نیز اوضاع در اینجا و آنجای of‏ پازشتاسيم. 

ولی بیان اینبا و آنبا در de‏ هنگام می‌سزد؟ 

شناخت (AS‏ چشم‌اندازها و ویژگی‌های ذاتی این اچتماع س په 
اعتقاد ما - از هم‌اکنون ضروری است و در لابه لای فصول این ES‏ 
به پاره‌ای از آن اشاره کرده‌ایم. 

و من در SHU)‏ توان محدوه خود در این زمینه بحثی مفصل تحت 
عنوان «به‌سوی یك اجتماع اسلامی» و بحث دیگری از «ویژ‌گی‌ها و 
عناصر اصلی ایدئولوژی اسلامی» انجام داده‌ام که هرکدام مکمل 
دیگری است. 

و اما شناخت اینکه مجتمع اسلامی چکونه wh‏ با زندگی کنونی 
مواجه شود و چگونه باید در اوضاع موجود آن به دخل و تصرف 
پردازه و به ویژه AGT‏ این مسأله را در قالب فقہی قانون گذارانه‌ای 
ریختن... اينما به اعتقاد من Sle gue‏ است که هر گونه سخنی در 
پیرامون OF‏ — به‌جز در tho‏ 6 کلی — پیش از هنگام است و بیشتر 
Oley‏ می‌ماند که بذرها را در هوا پارور کنیم. کوزشش برای وضع 
احکام تشریمی اسلامی برای مواجمهبةٌ با رویدادهای این اجتماع که 
اکنون بشریت در OF‏ ز ندگی می‌کند» اجتماعی که اسلامی نیست. 
زیر به اسلام به عنوان یك قانون ز ندگی تسلیم. نشده است. 


to رهاتی‎ oly 

کوشش برای وضع احکام تشریمی برای رویدادهای چنین 
اجتماعی به هیچ وجه نمی‌تواند جدی باشد و به‌هيچ وجه نمی تواند 
ناشی از روح جدی اسلام باشد و به‌هيچ‌وجه نمی‌تواند از سپستم 
ils‏ اسلام پر خی ۵... 

فقه اسلامی» جن در يك اجتماع اسلامی» يك اجتماع اسلامی 
واقعی که عملا موجود باشد و پیش‌از مواچہة با مشکلات زندگی که 
جلو راہ اوست» در براپر اسلام تسلیم شده باشد» نمی تواند پرورش 
و تطور Wh‏ و با مشکلات ز ندگی روبرو شود. 
این بیپوده و خنده‌آور است که مثلا ما پخسواهیم برای اوضاع 
اجتماعی و اقتصادی آمریکا یا روسیه احکام فقہی اسلامی وضع 

و همین است. حال کشور دیگری نیز که"اعتراف به حاکمیت 
اسلام نداشته باشد. 

مشکلات «جامعة اسلامی» در dol ye‏ پا تمدن «pole‏ به‌مشکلات 
هیچ اجتماع دیگری نمی‌ماند» اینپا مشکلات سازمان یافته‌ای نیست 
که ما راه حل سازمان یافته‌ای برای آنہا آماده سازیمء این مشکلاتی 
است که به شکلی خاص و با حجمی خاص بر وفق شرایطی که در 
جپان نا پیدا ای - آینده - است و پر وفق شرایطی که از Yo‏ نمی 
توان درباره‌اش پیشگوئی کرد. به‌وجود خواهد آمد... پس این بیوده 
است که ما - شیوهة «نظر شما چیست» Sard‏ قانون‌کذاران و 
فقپای جدی اسلام این شیوه را به دور می‌افکنند» به ماورای 
فرضیاتی سیر کنیم که هنوز به‌وقوع نپیوسته است». 

هم چنین» مشکلات جامعةٌ کنونی در روبروئی با تمدن کنونی؛ 
مشکلات یك اجتماع اسلامی نیست. زیرا از OF‏ هنگام که برای کار 
گردانی زندگی به قوانینی جز قوانین اسلام دست زدند, تاکنون؛ 
" اجتماع اسلامی‌ای به‌وجود نیامذه است تا مشکلاتش lysed‏ باشد. 


۱- کسانیکه پیوسته می‌پر‌سند: بنظ شما اگی چنین شود... حکم OF‏ چیست؟ 


تشن فاجعة تمدن 


این را gly co NGS dale ENGI‏ که رای 
نك اماع غ (olan aly, adel‏ ا سای دك آوودا etal‏ من 
که مشکلات کنونیش از آن‌رو پدید آمده که با اسلام آشنائی نداشته 
و SIL‏ از پیش به اسلام آشنا بوده فعلا از آن دور شده است. 

اسلام در چه زمینه بکوشد و برای چه چیز رنج برد؟ 

آنچه بشر‌یت برای به‌وجود آوردن یك اجتماع اسلامی کم داره 
وجود یك فقه متطور نیست!. پلکه بیش از هر چیز این را کم دارد 
که اسلام را به‌عتوان سیستم زندگي شناسد و قواتین اسلام را قانون 
زندگی شمارد. فقه اسلامی برای آنکه تطور یابد» سزد که زمینه‌ای 
YL‏ که در OF‏ تطور پابد و این زمینه‌ای که فقه اسلامی در آن تطور 
خواهد یافت» يك «جامعة اسلامی» است که در عص کنو نی ۳ همین 
درجه از تمدن به‌وجود آید و با موجودیت ذاتی خود» با مشکلاتی که 
عملا وجود دارد» dal ge‏ گردد؛ مواجمةاجتماع اسلامی با این مشکلات 
وچ ی اما دیب ابا شاه تست 

ولی Gate‏ می‌نماید که این مسئله بدیہی برای بسیاری از افراد 
مخلص و غیر تمندان اسلامی که در صف «عقلا»یند» روشن نمی نماید! 

و لذا ما این سخن را تکرار می‌کنيم و مطلب دا از سر می‌گیریم 
و دربارء OF‏ توضیح بیشتری می‌دهیم: 

تمام سخنی که به گونه‌ای مجسل دربارة «اجتماع اسلامی» 
می‌توان گفت» اینست که این اجتماع یك صورت تاریخی نیست که 
حجم و شکل و وضمش اندازه‌گیری شده باشد... و ما در عصرحاضس 
هیچ‌گاه در پی این هدف نیستیم که اجتماعی که از لحاظ حجم و SSE‏ 
و وضع در این طراز باشد. بر‌پا کنیم. پلکه هدف ما این است که 
اجتماعی بر پای‌داریم که از جنبه‌های تمدن‌مادی — لااقل — با اجتماع 
کنونی برابری WS‏ و در عین She‏ همان روح و وجپه و حقیقتی را 
دارا باشد که نخستین اجتماع اسلامی‌ای که میم الپی به وجود 
آورد» دارا بود. 


راه رهائی ry‏ 


یعنی این اجتماع» اجتماع ن اا ادر 

Nie ATOR u E 
از مرکز آدمی در این جہان از ویژ گیا و حقوق و وظایف آدمیان»‎ 
dale de و نیز از نظر هماهنگی و همبستگی. به‌عنوان عالی‌ترین‎ 
:یشناسد.‎ 

و اما شکل و صورت و اوضاع, با تطور زمانه و , jo,‏ احتیاجات 
و وجیه‌های گوناگون فعالیت‌های عملی (واقعی) و شرایط دیگر.. 
که شرایطی متغیر و متحر‌کند› اندازه‌گیرې خواهد شد د پیوسته تو 
خواهد گشت. 

ولی آنچه همه‌گاه بایسته است» اینست که ove‏ همه اینبا در 
اجتماع اسلامی در چبارچوبة سیستم اسلامی و بر گرد محور ثابت 
اسلام و پراساس اقرار به خداو ندی خدای یگانه و انحصار بی‌شريكت 
خدا در خصایص الہی انجام گیرد؛ که بر تر از همه این خصایص‌حق 
حاکمیت و تشریع بر ای بندگان و رام کردن آنان‌دد برابر culo gl‏ 

و از این لحاظ» برای ایجاد چنین اجتماعی در گیر «فقه» اسلامی 
نیستیم هرچند که با OF‏ همدمیم و پلکه این «شریمت» اسلاسی و 
سیستم اسلامی و ایدئولوژی IS‏ اسلامی است که در بند آنیم. 1 

و این پیش از هر چیز مقتضی آنست که گکروهی از انسانہاء 
ام ی ی و ای 
شئون زندگی حاکم سازند. و درست در همین لحظه - و نه پیش از 
آن — است که «مجتمع اسلامی» به‌وجود خواهد آمد و به مواج با 
ز ندگی موجود خواهد آغازید و در همین حال» خود و اوضاع و 
نیازها و وسایل اشباع این نیازها را شکل خواهد داد و این همه, 
تحت تأثیر عقیده و ایده‌های Gola‏ ناشی از عقیده خواهد بود و 
تحت تاأثیی اهداف و وسایل خاصی خواهد بود که عقیذه تعیین می کند 
و تحت WE‏ روش سيستماتيكت. ویژه‌ای خواهد بود که در روبروئی 
با واقع» خواهد داشت و با همین روش واقعیتمای قطری و نیز هر 


del ۳۳۸‏ تمدن 


آنچه را که برای پرورش زندگی سالم ضرورت دارد» تصدیق خواهد 
کرد و آنچه که فطری نیست و برای پرورش ز ندگی ضر‌ورت ندارد و 
نیز هرآنچه زیان‌آور است و این رشد را تعطیل می‌کند و زیر پا 
می‌گذارد از میان این و اقعیات‌طرد خواهد کرد و در خلال این رو ہر و ئی 
— با همۀ شرایعلی که خواهد داشت» گام به گام احکام فقہی ویس 
خود را به‌وجوه خواهد آورد. 

و در اینجاست که احتمالا همین انقطاع نمو فقه اسلامی - AS‏ 
بد بختیش پنداشته و مم‌چنان می‌پنداریم - به این اجتماع نوبنیاد. 
خدمت خواهد کرد! 

و احتمالا این خدمتی است که خدا به خاطر حکمشی» امکانش را 
فراهم خواهد آورد. زیرا: 

اجتماع نوزاه در چنین اوضاعی به‌طور مستقیم به‌شریمت اصیل 
الپی و نه به آرائی که رجا فقمبی داده‌اند توچه خواهد کرد زیرا 
اجتماع نامیرده در آراء این رجال که برای اعصار خاص و شرایط 
ویژه‌ای شرح و تفصیل داده شده. چیزی که به قد و قواره‌اش مناسب 
باشد» نخواهد Gab‏ مگر آنکه در Of‏ وصله‌کاری WS‏ و تعدیل په 
وجود آورد. ۱ 

ea Nasal:‏ و تون Nest‏ بش شیور 
— شر‌یعت — را خواهد کرد تا به‌جای وصله‌کاری و تعدیل» از OF‏ 
جام نو و کاملی پیرد. 

این گفته» دعوت به OF‏ نیست که فقه اسلامی را نادیده گیریم و 
کوشش‌ھای گر انبہا و عظیمی را که‌پیشوایان بزر گت‌مبذول داشته‌اند» 
پوچ انگاریم که اینہا محتوی Ole‏ اصولی برای فن قانون‌گذ‌ازی و 
چنان فرآورده‌هائی از احکام اصیل است که از جنبه‌های گوناگون 
ہں تمامی دست آورد‌های قانون گذار ان سر RS eo)‏ بر تری دارد. 

بلکه این گفته تنہا بیان سیستمی است که احتمالا اجتماع 
Cl dul‏ که به وجود خواهد آمد - به هنگام موجودیت - به دست 


ren af راه رهائی‎ 


خواهد گرفت و نیز بیان طبیعت سیستم اسلامی در انشاء احکام فقہی 
است» انشاء این احکام در روبرو شدن با واقع خارجی و عملی 
اجتماع اسلامی یمنی اجتماعی که در اپتدا به‌حاکمیت اسلام» معترف 

این ثروت انبوه: یحنی 423 اسلامی» در اجتماع اسلامی ooh}‏ 
شده و پرورش يافته» در چنان اچتماعی که با عقیدهاسلامی و سیستم 
اسلامی خود پا ز ندگی مواجه شده و از آغاز به حاکمیت اسلام نسبت 
به خودوش اقرار داشته و هیچ سیستمی غیر از اسلام را به حاکمیت 
انشناخته است گرچه احیاناً در رفتار خود Soe‏ انحرافی از اسلام 
داشته است ولی فرق است بین آنکه اجتماعی در رفتاد خود esa,‏ 
رود و در تطبیق انحراف Wh‏ یا آنکه از آغاز په حاکمیت ples‏ عیار 
سیستم اسلامی معترف نباشد. انحراف نخست» ممکن است در اجتماع 
اسلامی انجام گیرد که در عین حالء اجتماع. به صورت اجتماعسی 
اسلامی می‌ماند و صحیح است که ققه اسلامی در این اجتماع رشد 
کند و تطور یاپد؛ ولی دومین. جز در یك اجتماع غیر اسلامی انجام 
نمی گیر د؛ اجتماعی که محیط مناسبی برای رشد و تطور فقه اسلامی 
نیست» زیرا اجتماغی جساهلی است. که هرچند خویش را مسلمان 
می‌داند هیچ پیوندی با اسلام ندارد. 

۱ tee Kyo Ulu ch و‎ 

فقه اسلامی از شریعت اسلامی جدا نیست و شریعت اسلامی از 
عقید اسلامی جدا نیست و در ایده‌ئولوژی اسلامی فقه و شریمت و 
عقیده و نظام Sho‏ به صورت «کل لایتجزا» ئی است و محال است که 
در حالی که این کل يك پار چه» پاره پاره و sje‏ جزء شده‌است» اسلامی 
و مسلماتانی و اجتماع اسلامی‌ای وجود داشته tush‏ 

و در هر نظام اجتماعی دیگری غير از نظام اسلامی — همینقدر 
کافی اشت که کسی به اصول و ت ae aL‏ نت 
atl‏ تا پتواند احکام قانو نی وضع کند. 


oe فاجعة‎ ; ۳:۰ 


ولی در نظام اسلامی Las‏ آشنائی پا اصول فنی کافی 1 
دو مطلب Wl‏ وجود داشته باشد: 

. به‌کار بستن عقیده و سیستم در ز ندگی همه‌جانبةً مس دم‎ ١ 

۲- به‌کار بستن‌عقیده و سیستم در ز ند گی‌خصوصی قانون‌گذار . 


* 1 


ما که در حال حاضر درصدد برآمده‌ايم فقه اسلامی را بارور و 
متطور سازیم QL‏ بدین حقیقت آشنا باشیم و از نظر مخالفت با آن 
حذر کنیم. در این سخن یه کوششہائی نظر داریم که گروهہای 
مخلصی از رجال فته و شریمت در اقطار مختلف اسلامی انجام می- 
د هند ۰ ؛ اینپائی که درصدد برآمده و یا ابراز تمایل می‌کنند که فقه 
اسلامی را بارور و متطور سازند تا با اوضاع و نظامات و موسسات 
و نیازهای موجود dale‏ کنونی مواجه گردد. 

ly!‏ - با وصف احترام عظیمی که از ایشان دارم و پاسخگوی 
احساس مخلصانه و تمایل درخور سپاسشان هستم و از کوشش رنج 
آوری که مبذول می‌دارند» قدردانی می‌کنم - کوشش می کنند پذر ها 
را در gal Aga‏ سازند!.. وگر نه آن «اجتماع اسلامی»ای که اینان 
پنایش استنباط احکام ققبی می‌کنند تا پا مشکلات خود مو اجه گردد, 
کچاست؟ . . 

| «اجتماع اسلامی» آنست که سیستم کامل اسلامی‌را سیستم تمامی 
زندگی خود گیرد و کل اسلام را در سراسر زندگی خود حاکم سازد و 
حل مشکلات خود را از او بغواهد و از آغازء دز براپی احکاماسلامی 
تسلیم شده پاشد و پس از حکم الہی» خود چیزی نگزیند. 

امروز این اجتماع کجاست؟ در کدام گوشة زمین؟ 

هر گوته حکمی که هم‌اکنون برای رو پروئی با مشکله‌ای که در 
جوامع غیراسلامی وجود دارد» وضع شود هرگز حکمی نخواهد بودکه 
صلاحیت مواجمة با واقع در يك اجتماع اسلامی داشته باشد. زیرا 


راه رهائی ۳:۱ 


احتمالا نفس این مشکله در اجتماع اسلامی آنگاه که برپا گسردد» 
وجود نخواهد داشت و اگر هم وجود Oils‏ هیچ‌گاه با این شکل و حجم 
نخواهد بود و هرگز راه Geel ge‏ با مشکلهٌ مفروض و در يك اجتماع 
اسلامی به همان شیوه نخواهد بود که یك اجتماع غیر اسلامی با OF‏ 
مواجه است» زیرا عوامل گوناگون و شرایط گسوناگون» طبیعت و 
Say‏ اجتماع اسلامی را در مواجہۂ با زندگی و مشکلات آن غیں از 
طبیعت و Gab‏ اجتماعات غیر اسلامی خواهد ساخت. و به OLS‏ 
من » این مسأله‌ای بدیہی است» . 


Sy!‏ و عم و le‏ و ابن‌عسس و ابن‌عباس و مالك و ابوحنیفه 
و احمدپن حنبل و شافعی... و اپویوسف و محمد و شاطبی... و ابن 
تیمیه و این قیم جوزی و عزبن عبدالسلام و امثال ایشان در زمانی 
استنباط احکام می کرد ند که: 

اولا: در اجتماعی اسلامی می‌ز پستند که تنہا اسلام را در شئون 
خود Sle‏ کرده بود و با وجود مخالفتمهای جز ئی در پاره‌ای از ازمته. 
تنہا اسلام را به عنوان سیستم ز ندگی خود می‌شناخت و اینان با این 
سیستم و با اثراتی که این سیستم در جانشان داشت با ز ندگی مواجه 
می‌شد تد. 

و ثانیا: عقیده و سیستم اسلامی را در زندگی خصوصی خویش 
و در چہارچوبۀ اجتماع اسلامی‌ای که در OF‏ می‌زیستند به‌کار می 
پستند و با احساسی اسلامی مشکلات را می‌چشید ند و در جستجوی 
راه‌حل بر میآمد نك. 

و از این‌رو, اینان دو شرط اساسی‌ای که پر ای رشد و تطور فقه 
اسلامی لازم بود تا بتواند با دگر گونیپای متطور زندگی مواجه 
گردد» به طور کامل داشتند و علاوه بر اين» طبعاً شرایط اجتپاد و 
چیز ole‏ دیگری را هم که به‌خاطر بداهت OF‏ نه مجال و ته داعی 


rer‏ فاجعة تمدن 


Os Ss‏ در اینجا هست ء بطور کامل دارا بودند.۲ 

ولی اکتون چه؟ اکن ناچاریم حساب عوامل زیادی را بکنیم که 
در حال pole‏ رشد و تطور فقه اسلامی را از سیستم اصلی خود دور 
می‌کند. ۱ 

و ناچاریم این را حساب کنیم که ما در دنیای عملی و در دوران 
روان و خرد و در Ol->‏ أدراك و عقیده از جو اسلام و ز ندگی اسلامی 
دور شده‌آیم. 

ما wh‏ به ok‏ داشته باشیم که مشکلاتی که‌اجتماع ما با آن مواجه 
اسلامی استنباط کنیم. ۱ 

ما باید شکست عقلی و روحی خود را در برایر تمدن غر بی و در 
oI,‏ اوضاع خارجی په حساپ آوریم. .۰ اسلام پیوسته با «واقعیت» 
مواچه می‌شود ولی نه پرای SST‏ محکوم آن, شود» بلکه برای ST‏ آن‌را 
در برابر ایده‌ئولوژی و سیستم و احکام خود خاضع سازد و OF‏ رشد 
طبیعی را که ضروری و قطری است پای برجا سازد. و آنچه طفیلی 
است و آنچه زیادی است و آنچه als‏ آود است ریشه کن کند» گیرم 
شد» چنین کرد و در هر زمان دیگری نیز که پا جاهلیت مواجه گردد. 

۲ در ضمن تامبرداری از اعلامی چون امام‌محمد یاقر و امام Gale‏ سعلیمم 
صلوات‌الله. و زراره و مقید و کلینی و طوسی و... لازم میدانیم یادآور شویم که 
محیط ز ند گی این پزرگان و بزر ASS lS‏ مولف نامیرده است  ST‏ نه که تاریخ حکاایت 
دارد - محیطی اسلامی تبوده و اتحراقات مشود و چشمگیری از اسلام در oly OT‏ 
داشته ولی در هی حال» تنہا ایدئولوژی حاکم و همه‌چانبه را اسلام میدانستند کیرم 
که در تفسیر و dob‏ و توجیه of‏ دچار اختلافات شدیدی Woy‏ و نیز کار گزاران 
سیاست روز oly‏ توجیه اعمال خود و با تبدید و تطمیع و ساختن راوی و محدث و 
فقیه» اختلاف را تشدید میکرد ند. 3 بعبارت دیگ : این محیطما ge‏ در این که «اسلام» 
بطور کلی و با تفسیر‌های گوناگون و ضد و نقیض  ah‏ ایدئولوژی حاکم باشد — 
هیچگونه شباهتی به محیط ایده‌آل اسلام که در چند سال کو تاه صدر اسلام بوجود آمد» 


نداشته است.(متر‌جم) 


راه رهاتی ver‏ 


چنین می کنه. 

پیش طلایۀ نخستین شکست اینست که «واقعیت» را باید با هی 
حجمی که دارد» اصل بشمار آوریم و اصلی که شریعت المبی باید به 
دنبالش به حرکت آید و بدو برست» در صورتی که اسلام سیستم و 
شر يعت cell‏ را «اصل» می‌داند؛ اصلی که مردم wh‏ به سوی OF‏ 
باز گردند و باید «واقعیت» به‌تعدیل گراید تا با این سیستم همأهنگت 
گردد. اسلام آن‌روژ که آمد مواجه با جامعةٌ جاهلی جمپانی بود و پس 
از آن» این چامعه را E E E‏ تعدیل کرد و او را 
به جلو رائة. 

البته که bal On‏ دو SS‏ فرق دور و درازی است» فرق است 
ميان آنکه «واقعیت» جاهلی را «اصل» شماریم یا سیستم ربانی را 
«اصل» شماریم. 

من این را که ما امروزه به خاطر احترام به اسلام و جدی بودن 
این آیین در هر مشکله‌ای از مشکلات این اجتماعات از اسلام استفتاء 
کنیم» منکرم و چیز زشتی می‌دانم. 

چه ریشخند و مسخره‌ای از این بدتر که شما به حضور یك قاضی 
شوید و از او داوری خواهید و در حال» زبان خود را درآورید و از 
آغاز اعلام کنید که او را قاضی نمی‌شناسید و سلطه‌ای برای او قائل 
نبوده» به‌داوری او پای‌بند نیستید مگر آنکه مطابق با هوای شما حکم 
دهد و مگر آنکه شمارا بر هر آنچه که می‌خواهید. تأیید کند. 

اسلام با جریاناتی که ام‌وزء در سر اسر زمین می گذرد هی ي گو نه 
پیوندی ندارد» زیر | هيچ‌کس در ز ندگی خود اسلام‌را حاکم نمی‌سازد 
و سیستم اسلام را سیستم اجتما ع خود قرار نمی‌دهد و زیرا هیچ کس» 
تنما به شر یعت الہی حکم نمی WS‏ و خداوندی و ویژ گیم‌ای‌خداو ندی 
را منحصر به خدا نمی‌داند و سخن آغاز و فرجام را در LIS‏ شوّون 
زندگی از آن خدا و شریعت خدا نمی‌داند. ۱ 

اینان که با حسن‌نیت و یا با سوءتیت چنین استفتائاتی از اسلام 


۳2 فاجعة تمدن 


می‌کنند به شوخی پرداخته‌اند! و کسانی هم که با حسن نیت و یا با 
سوءنیت بدین استفتائات پاسخ می‌گویند و کسانی که از موضوعاتی 
که اوضاع گوناگون کنونی بشری نسبت به اسلام و نظام او coho‏ 
سخن می‌گویند» به شوخی بیشتری پرداختهاند. ...! 

هر‌چند به خوبی می‌دانم که بسیاری از ايشان نه قصد شوخضی 
دار ند و نه اگ توجه بیشتری کنند» چنین‌شوخی هائی‌را در شأن‌اسلام 
روا می‌دار ند!! 

آنگاه باید از اسلام در بارۂ مطلبی پر‌سش کنند که تنہا اسلام 
سیستم ز ندگی wth‏ و این به هنگامی است که اجتماع اسلامی به 
وجود dat‏ اجتماعی که اسلام را شریعت خود گیرد و شریعتی جز OF‏ 
نیذ‌یرد : آنگاه که خدا فرمان دهد و بخواند. 

اطمینان ما به سیر خدایر بشر» چنان است که پیوسته به ما اميد 
می‌د هد ؛ اميد می‌دهد که خدا فرمان‌خواهد داد و خواهد خواست. چه: 
به وجود آمدن این اجتماع - آن‌گونه که گفتیم و باز تکرار می‌کنيم- 
ضرورت انسانی و جبر فطری و پاسخگوئی به ندای فطرت در لحظات 


سختی است... 
می‌چند قطعیت زایمان از درد زایمان نمی‌کاهد! 


اكه Nae) CaS eal AS‏ و رو 
چگونه انجام خواهد پذیرفت؟ 

آنان که چنین پررسشی مطر ح‌می‌کنند باید به یاد آر ند که نخستین 
ol‏ این کار چگونه انجام پذیرقت؟ 

مردی تنہا همراه با سیستم الہی با تمامی بشریت مواجه شد و 
برطبق مأموریتی که داشت بدیشان گفت که همگان در جاهلیتند و 
هدایت: تنہا هدایت المپی. و آنگاه تاریخ تحصول یاقت... همانگاه 
تحول یافت که این حقیقت حقیقت بزرگت در قلب آن مرد تنہاء ole‏ گرفت. 
و پدان گونه تحول یافت که دوست و دشمن با آن آشتاست! 


۵ رهالی‎ oly 


آن حقیقت که در قلب آن مرد تنمیاء جای گرفت به‌سان ناموسپای 
SoH‏ جہان هم‌چنان برجاست و Cy pty‏ گمراه نیز هم‌چنان په‌حال 
پاز گشت به چاهلیت برچاست! 

و مسأله په 95 9145( مجمل و مختصر چنین است... 

نقطۀ آغاز پدیدار خضواهد گشت... نقطهٌ جایگزین شدن این 
حقیقت در يكت دل... در دلپائی چند... در دل گروه‌های پا ایمان... 
و آنگاه کاروان به راه خواهد افتاد... به‌راه دور و دراز و پر از 
خار... راهی BIG‏ که اس‌وز به همان سان برای بشریت ناآشناست 
که نخستین بار فرا راه او هدایت آمد و در این شباهت پاره‌ای 
Le jae‏ استثناست - و سرانجام کاروان به پایان راه دور و دراز و 
پر از خار خود خواهد رسید... همانگونه که اولین کاروان رسید. 

من نپندارم که این مسأله‌ای آسان و یا معر‌که‌ای کوتاه است... 
ولی می‌داتم که نتیجه‌ای تضمین شده دارد... و همه چین... همه 
چیز های حقیقی و فطری که در طبیعت هستی و در طبیعت انسان 
است... به OF ay‏ بر خاسته است... 

و البته که انبوه قراوانی با آن به معارضه برخواهتد خاست. 

و در راه آن» واقعیت‌هائی از اتیوه بشری خواهند ایستاد. 

ولی این انبوه. انیوه كفك و خاشاك است! 

آری! انبوه است! ولى انبوه كفك و خاشاك!... 
روالله غالب علی امره ولکن — 
اکثر الناس لایعلمون». 
lus»‏ در کار خود پیروز است - 
Jy‏ بیشتر مردم نمی‌دانند». 


CG 
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عنوان 


سخنی از مش‌جم 
نابودی خصائص و حیات انسانی 
نحوه زندگی جوامع فعلی. انسان‌ر! بصورت «آلت» يا «حیوان» درآو رده‌است 
کاهش خصائص انسانی بموازات پیشرفت خصائص ماشینی و حیوانی 
همواره تحولی مرموز و اسرارآمین انسانیت را از خط انمیدام نجات داده‌است 
تمر‌کن آمال و آرژوها در مکتب ماتریالیسم دیالكتيك 
حفظ خصائص انسانی و نجات انسان از خط آنمپدام» در تفکرء نظام 3 
اجتماع اسلامی 
قیام اجتماغ اسلامی يك ضرورت حتمی طبیمی و فطری است 
-١‏ جمہل هم‌جانبة ما نست په انسان . 
علیر خم گسترش علوم مادی bee‏ ما نسبت به انسان فوق‌العاده است 
۲- اشتیاهات 
انسان راه خود را از راه پروردگار حکیم و دانای په قطرت و طبیعث او 
tue‏ کرد! 
۳ عدم تناسب تمدن مادی با انسان 
تمدن Gol‏ انسان و همه‌چیز او را با معیارهای ماشینی و حیوانی می‌سنجد! 
۴- ظہور نتایج ناگواری از تمدن Gale‏ در ميان ملتهایی که به آخرین درجۀ 
تمدن رسیده‌اند! 
انسان ناشناخته 
۱۵-۳ 
«انسان موچود اشناخته» از اصطلاحات دانشمند اروپائی دکتس آلکسیس SNS‏ 


iss) 
دکتں کارل: من فیلسوف نیستم و تنہا مرد دانشم‎ 
موجودات «معلوم» و «محتمل»‎ Ole فرق‎ 


۱۷ 
۱۷ 
1A 


EES 


۳:۸ فاجعة تمدن 
شناخت انسان VA‏ 
پژوهش در موسسۀ تحقیقات پزشکی S|)‏ 1۸ 
مسئله مشکل «فردیت» ۱۹ 
شناخت ماده جامد در شکل ساز ندهاش ۱۹ 
علم ما دربارة انسان مساویست با صفر! Ye‏ 
تفاوت عجیب Gly‏ علوم مواد بی‌جان و علوم موجودات زنده Yo‏ 
علوم lage ys‏ زنده در مرحله‌ی ایتدایی و توصیفی باقی مانده است ۲١‏ 
حقیقت اینست که انسان موچودی است پی نہایت مبم ۲١‏ 
دانشمند Gols‏ و عالم روحانی در مورد انسان با یکدیگر هم‌عقیده نیستند ۳۳ 


دید «ژاك لوب» درباره موجود زنده با دید «مانس‌دریش» کابلامتفاوت است... ۲۳ 
درواقع dee‏ ما قراوان و تواحی غیرمحدود پپناوری از جمپان درونی ما هنوز 


ناشتاخته مانده است... وق 
جرا از خود بی‌خبریم؟! ۲۵ 
دکتس کارل: جہل ما از خود با طرز زندگی اجداد ما و ... بستگی دارد ۳۶ 
پایه‌گذاری علوم تشریح» شیمی» بیولوژی. فیزیولوژی و علم‌الامراض ۲۸ 
ole‏ دیگری ly‏ کمی پیشرفت علوم زیستی و جېل ما از خود ۳۹ 
سخن «برگسون» فیلسوف فرانسوی . ۱ ۳۹ 
اظپار نظر فیزیولوژیست بزرگت «کلود بر‌نارد» ۲۹ 
ما هنوز نتوانسته‌ايم وسیله‌ای را جہت کشف اسرار مغز استخدام کنیم ۳۰ 
علوم مادی با انسان‌شتاسی متفاوت است ۳۱ 
اسلام برای انسان آزادی کامل قائل است. ولی در oly‏ انتخاب چگو نگیز ند گی 

او را بخود »| anal ds‏ است ۳۲ 
انسان مطابق طرز تفکر اسلامی آقای روی زمین و «خلیفة‌الله» است ۳۳ 
درعین‌حال در نظ اسلام» انسان مخلوقی است. ضعیف ۳۳ 
اگ نکه‌داری خداو ندگار نباشد بشریت به‌شقاوت: انحطاط سوق‌داده‌خواهدشد ‏ ۳۵ 
و اینست OTF oly‏ کریم: ۳۵ 
در انسانپا of‏ توانایی و استعداد برای ترسیم حیات» وجود ندارد ۳۷ 
اگی کسی راہ غیں خدا را برود از خن منطق اسلام به «الوشیته خداو ند 

4 شده‎ lS 
۳۹ برخی از آیات اسلامی ناظر به همین اصل و حفیفت اسلامی است‎ 
FY قدرت انسان ب شناسایی قوائین ماده و عجز وی نسبت به شناخت خود‎ 

گمراهی و سرگشتگی 
F۴۵0‏ 


جل انسان نسبت به خود مقتضی است که همواره در Gla‏ انوار هدایت‌های 
الپی بسن برد ۴۷ 


فیرست مطالب 


اخلاص و صراحت علمی شخصیتی چون «دکش کارل» و ادعانامه‌های‌غیی GYole‏ 
اروپا 

بر‌خوردهای زیان‌بار lee‏ دستگاه کلیسا و دانشمندان ارو پا 

LAT‏ اساسا دین را از صحنه زندگی بیرون راندند! 

و ا ا ی ا اینجا تنہا په یکی از آنا 
اشاره می‌کنیم: 

اروپا در قرن ۱۵ از دانشگاهمای اسلانی شرق و اندلش برای نخستین‌بار 
السپام گرفت. 

دانشمندان بزرگی اعت‌اف دار ند که دانش خود را از Glas‏ اسلام گر فتند 

راجز بیکن و اين هیثم 

حسن‌بن هیثم بز رگتر‌ین فیزیکدان مسلمان 

نسبت‌دادن ایتکار مکتب تجربی به‌دانشمندان غرب» چیزی‌جز تحریف مصیبت‌بار 
واقعیات نیست 

آثار تمدن اسلامی مشعلی را دوشن ساخت. که حیات اروپایی را نورانی کرد 

همین روح پر اببت علمی بود که با اسلوب شکوهمندش Une se,‏ اعراب در 
کشورهای اروپایی راه یافت 

کلیسا با دشمنی هرچه بیشت در برابر نہضت فر‌هنگی جدیدی که از منبع 
فر‌هنگث اسلامی ریشه‌گرفته‌بود به‌مقابله برخاست 

پشریت به‌مدت چہار قرن در بیابان سوزان سر‌گشتگی و گمراهی سر‌گردان بود 

. یا ماده بدست انسان تلف خواهد شد و یا ماده انساترا به نایودی می‌کشاند 

فاصلة انسان از پروردگار دانای به حقیقت‌او» در نیمۀدوم‌قرن‌پیستم هم Dae‏ 

و انسان را به تابودی و انپدام تبدید می 


فطرت و استعدادهای انسان 
۵۷-۵ 


عدول و باز گشت «ژولیان هکسلی» از مبانی «دازوینیسم قدیم» 

گفتار «هکسلی» در CLS‏ «انسان در Glan‏ جدید» پیرامون «یگانگی انسان» 

آراء «داروین» در توجیه Chan‏ انسانی» أرزذشی بیش از ارزش نظریه‌مایی 
دربارةٌ يك «کرم» و پا يك «باکتری» را ندارد!! 

براساس مبانی «داروین» هرچند انسان فعلا jal‏ نده‌ترین مخلوقات است» ولی 
ممکن است زمانی مقام خود را به گربه یا موش بدهد!! 

هنوز مسئله‌ی «یگانگی انسان» از Lol‏ بيولوژيك بطور کامل بررسی‌نشده‌است 

«آقایی بیولوژیکی» خصیصه‌ای از وی گیببای rare‏ به فرد انسان 

«هکسلی» نظریات «دازوين» را انکار میکند» ولی در ظاهر چنین وانمود میکند 
که به اصول «دارو بنیسم» وفادار است؟! 
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(oe.‏ ۱ فاجعة تمدن 


«مکسلی» ميان حقایق و واقعیات! و مقتضیات افکار الحادی و Gola‏ خود در 


نوسان است ۶۱ 
ویژگی بیولوژی دیگر انسان عبارت است از یگانگی تاریخ تحول او ۶۲ 
why Shs‏ انسانرا باید در «تفکی معنوی» وی جستجو کرد ۶۲ 
یگانگی نسبی در فمالیتپای عقلانی ۶۳ 
کزسی موریسن در کتاب «راز آفرینش انسان»: طرفداران نظریۂ تحول انواع 

از واحد‌های وراثت چیزی نمی دانستند ۶۴ 
LT‏ میمون‌ها اخلاف تغییس‌شکل‌یافته‌ی: انسانند؟! ۶۵ 
خداوند بارقه‌ای از نور خود بی وجود آدمی دمیده است ۱ ۶۵ 
اولین تشکیلاتی که نور خدا ہی of‏ تاپیده است بی روی Lith Solpe‏ به‌وجود 

آمده است ۶۶ 
روح والاتی از ماده است و همان است که پر ماده حکومت میکند ۶۷ 
یگانگی انسان در Olpe‏ آفرینش در متون اسلامی آمده است oY‏ 
تصوص اسلامی مقرر میدارد: انسان. موجودی است ALS‏ نمونه. مسئول و 

دار ای هدق FY‏ 
عنضی حیات در سلول همچنان از نظر کنه و کیفیت» مجپول و ناشناخته مانده 

است FA‏ 
چگو نه ژن‌های‌موجود در هست؛‌سلولمپای‌جنسی. خصایص ارئی‌را انتقال می‌دهند؟ ۶٩‏ 
هريك از افراد انسان به‌تنپایی جہانی است منفرد و مستقل ۷۱ 
اثر انگشت, امضای حقیقی ماست vy‏ 
آثار این «فردیت» در تمام وجود ما تأثیر می‌کند ۷۳ 
bay af Gs‏ انسانپاست که می‌تواند نظامی را ole‏ انسان بسازد که هدف . 

هدف نپایی وجود او را محقق YF BS‏ 
در افسانه‌های یونانی «انسان» رقیب خدایان بشمار می‌آمد Yd‏ 
استیلای نمس‌انیت بر دستگاه حکومت روم ۷۵ 
قیام اروپا ale‏ کلیسا و بطور IS‏ مفاهیم دینی! ۱ ۷۶ 
در Ls‏ قرن هجدهم jae)‏ روشنایی) عقل بمتزلهٌ معبودی شناخته شد ۷۶ 
داروین کتاب «بنیاه انواع» را در سال ۱۸۵۹ و کتاب «اصل انسان» را درسال 

۱ منتش ساخت ۷۷ 
مکتب روانشنا سی «فروید» و مکتب سیاسی «کارل مار کس» ۷۷ 
کشور گشایانی که دنیا را گرفتار سر گیجه و اضطراب نموده‌اند ۷۸ 
نصر‌انیت آمیخته با بت‌پرستی Ae‏ 
گفتار «لیکی» در کتاپ «تاریخ اخلاق در اروپا» ۱ Ae‏ 
گفتار «اپوالحسن ندوی» تحت عنوان «عجایب کارهای راهب‌ها» Ae‏ 


نیرو مندی و چوانمردی در زس رذائل اخلاقی slats‏ آمه‌ند! AY‏ 


فپرست مطالب 


۳۵۱ 

راهب‌ها از GL‏ زن‌ها old‏ میک‌دند و نزدیکی و اجتماع با آنپا را گناه 

میدا نستند؟! AY‏ 
از دست دادن شخصیت انسانی به آخرین درجهٌ خود رسیده بود ۸۳ 
دنپا در این وقت پا متمایل به تفریط رهبانیت و یا افراط ذر فساد ای 

شده بود AY‏ 
کلیسا به نام Que‏ و معتقدات مسذهبی در متابل روش علمی تجربی که از 

Af قرار گرفت؟!‎ cog, نشگاهمپای اسلامی به‌سوی اروپا راه يافته‎ to 
: ESP tere ON CB) UE ee aCe ie GROSS 

خد ال یو م جوا Cal,‏ ۸۵ 

زن و روابط جنسی 
۸۷-۵ 

بش در نگرش خود به زن و روابط جنسی نین دچار خبط شده‌است AS‏ 
جیل به حقیقت نوع زن و مره و انقطاع از سیستم البی AA‏ 
روابط خانوادگی زیربنای نظام اقتصادی» اخلاق انسانی و ۰ 
عنایت مخصوص اسلام نسبث به تصحیح دید انسان پیرامون زن Ae‏ 
نظام موجودیت خانواده و رفتار زن و مرد ۹۲ 
مرد سر‌پرست. خانه است و هزینه زندگی beds‏ اوست 4۳ 
شرایط» تعداد و نظام رجوع و نظام 44a‏ طلاق ۹۴ 
از نظ اسلام. Gus‏ روابط جنسی در آدمی» دوردست‌تر, همه‌جانبه و بزر گس 

از يك آمیزش و کامجویی حیوانی اس ۹۵ 
سر گشتگی‌ای که بشر دور از خدا را به اشکال گوناگون رنج میدهد AF‏ 
نگرش به «زن» دارای نوسانات زیادی بوده است ۶ 
زن رژیای شیرین گرانقدرترین عناص این عالم وجود یمنی «انسان» است  ٩۷‏ 
صنعت «بشرسازی» یعنی گر‌انقدرترین صنعت روی زمین ۹۷ 
در روم باستان مرد می‌توانست زن خود را بکشد و یا اولاد خویش را بقروشد ٩۷‏ 
«سیتکا» فیلسوف مشیور پو ناتی: تا n a e ee‏ 

کرده‌اند» پشمار می‌آور ند!! 44 
زنی آخرین‌بار با بیست‌و سومین شوه خود ازدواج کرد و خود بیست و یکمین 

زن مود اخیں بود؟! 44 
در نظ رومیان «زنا» امری gale‏ بشمار cet‏ و «کاتو» در سنه‌ی ۱۸۴ (ق. (p‏ 

44 جواز ارتکاب فحشاء سخن میگوید!!‎ gl Le 
۱ Het ید هی تسین خی‎ GE aS Oe 
۹۹ ساخت‎ 
۹۹ روم از هم گسست و دولت روم ساقط شد‎ Cle! : نتیجه‎ 


tor‏ فاجعة تمدن 


نظریه کلیسا: زن Late pe‏ همه معصیت‌ها و اصل Lew‏ بدیپا و فجورهاست و 
برای مرد دری, است از درهای جہنم! 

«تر‌تولیان»: زن‌یوه که مرد را به‌سوی درخت de gins‏ سوق داد 

«کر‌ای سوستام»: زن aul ee‏ که ناچار wth wh‏ 

ارباپ کلیسا برای تد تثبیت ز نندگی روابط زناشویی در دل مردم از هیچگو نه 
کوششی دریغ ere‏ 

از این پس» اروپا از ay‏ کلیسا و تفکرات کلیسایی Slay‏ یافت 

در خلال قرن نوزدهم «داروین»» «فروید» و «کارل‌مار کس» گرد ند 

پسران خردسالی در سن ۱۴ و ۱۵ سالگی دیدم که روابط ج جنسی کاملی با 
یکدیگں دار ند!! 

مشاهدات شخصی تویسنده از انحرافات جنسی در امریکا 

حال پبینیم کلیسا و رجال دینی de‏ نقشی داشتهاند؟! 

کلیسا دویاره به‌دنیال مردم افتاد و به پادس‌کردن آغازید! 

شب نشینیمبای مختلط از زن و مرد و نوشیدنآبجو و حلقه‌های رقص در کلیسا! 

ترمش و روشنقکری کلیسا 

گفتار «محمد اسد» در کتاپ «اسلام ہں سر چندرآهی» 

معیود حقیقی قرب يك «معبود روحانی» نیست» بلکه «رفاه» است!۱! 

تفکر جد ید اروپائی «اخلاق» را بور os‏ از حوژه: 5 ملاحظات عملی ترك 
گشته است 

گفتار استای اپوالحسن ندوی در کتاپ ls‏ نبہای «ماذا خسر العالم پانحطاط 
المسلمین» 

هیچ ملتی چون امریکائیان کلیسا نمی‌ساز ند! 

در امریکاء کلیسا جای همه‌چیز است به‌جز عبادت 

رقص در کلیسا و Las‏ گرامافون و يك آواز مشپور امریکایی 

. ماری دختر جذابی است و 5G ee‏ قراوانی پشت. سر او در کلیسا حضور 
خواهتد یافت 

جلب جوان به چنین کلیسا یا لجنزاری چه‌ارزشی تواند داشت 

و تمدن پشری را به دست گیرد و آن را په خدا 

= سیستم الپی ژندگی پیوند دهد 
نظامات اجتماعی و اقتصادی 
۱۱۷-۸ 

سقوط و انحراف در نظامات اقتصادی و اجتمامی 

قېر و غلبه‌ی عوامل اقتصادی 

مارکسیسم زیں قشار واقعیت ساز جدیدی را ساز کرد! 


o o 


ص ع ص ا ا ا 
o‏ 
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o 


۱۱۹ 
۱۳۰ 
۱۳۰ 


فپرست مطالب For‏ 
ادعای تطرر پس از بارکسیسم حقاً ادعای جدیدی است ۱۲۰ 
مار کسیسم اقتصاد و تنہا اقتصاد را همچون خدایی یکتا میشمارد که در 
سر نوشت Glas‏ تصرف میکند ۱۳ 
مار کسیست‌هاء همه تحولات و تطورات را به تغییر اپزار ا تسبت‌میدهند ۰ ۱۲۲ 
مار کسیست‌ها تاریخ ارویا را تاريخ dk‏ میشناسند و خدای اقتصاه Ny‏ 
همان خدایی میدانند که یر تاریخ عالم حکم‌وایی دار ۱۳۳ 
بين نظام‌های اجتماعی بشری و «نظام Lg ul‏ اختلاف‌ریشه‌ای وجود as‏ . ۵ 
در این نظامات حتی يك‌بار هم ترازو به اعتدال نگر ائیده است ۱۳۶ 
به‌هدر رفتن ارزش آدمی در این نظام رسوا ۱۳۷ 
اروپا زیر Uke‏ این نظام رسوا به زانو درآمد ۱۳۷ 
يك نوج از امواج دنیای اسلام رخته بر اسالص این نظام افکنه ۱۳۹ 
بلای نظام س‌مایه‌داری "۱۳ 
نظام سرمایه‌داری و گسیختگی اخلاقی ۱۳۲ 
سلطه‌ی اتحصاری سربایه ۱۳۳ 
بیدادگری استعمار جدید بصورت بازاریابی برای سرمایه‌های اضافی . ۱۳۴ 
عصیانی جدید در برابر عصیان قدیم ۱۳۵ 
لنین و استالین قدم pd cle‏ مار کس گذاشتند ۱۳۶ 
gS‏ نیسم و سوسیالیسم ۱۳۶ 
سرمایه‌داری دولتی (مالکیت ملی!) ۱۳۷ 
قشار نیرومند. فطرت و عدولہایی از پایه‌های اساسی مکتب! ۱۳۸ 
تمدنی ناسازگار با انسان 
۱۶۰-۴ 
نوآوریبا و تحقق خلافت السبی در روی زمین ۱۱ 
نوآوریبا و فردیت بیولوژیکی و روحی و عقلی انسان ۱۳۲ 
انتقال تمدن از اندلس و شرق ا همراه پا ریشه‌های فلسقی ۱ 
آن تیوه ۱ ۱۴۳ 
جدایی ناگوار دین و تمدن جدید ۱۴۴ 
باز هم تقل قسمتی از نوشته‌های. دکس‌کارل ۱۳۴ 
تمدن جدید GOS SLL‏ معنویت خطای بزرگی را مرتکب شد ۱۳۸ 
چایگزین شدن کودکستان بجای کانون cal gle‏ و دامان مادر ۱۴۹ 
چنایت تمدن موجود و علت اساسی فساد OT‏ ۱۰۳ 
. ۱۵۸۴ 


نفی الوهیت پروردگار از اوان دوران رنسانس 


of‏ ۱ فاجعة تمدن 


کیفر سرشت 


۵۵۳ 

دوری انسان از پروردگار و سیستم الہی ۱ ۱۵۷ 
انسان که خدایانی به‌جز خد! پرای خود گرفت VBA‏ 
کیفر سرشت و جریمه‌ای کم‌شکن» کوبنده و نابودکننده ۱5۹ 
۰ و dency!‏ توآم. با س‌گشتگی از این‌سو و سر‌گشتگی از آن‌سو ۱۶۰ 
نقل گفتاری از دانشمندان» فیلسوفان و پزشکان ۱۶۱ 
آشفتگی دنیای شموری» یکی از مشخص‌ترین کیفیات عص ما ۱۶۴ 
تمدن ما موفق نشده است محیطی درخور فعالیتبای روانی آدمی ایجاد کند ۱۶۵ 
در زندانمها فقط جنایتکاران کم‌هوش به‌دام افتادها ند ۱۶۶ 
بیماریہای روانی آینده بشریت را تہدید میکند ۱۶۸ 

طرفد‌اران نبضت زن فک میکنند که مرد و زن می‌توانند يك قسم تعلیم و 
تربیت یابند ۱۷۰ 
گواهی «ویل دورانت» نويسنده فلسقه‌دان آمریکایی ۱ ۱۷۲ 
ما صد‌هزار سیاست‌باز داریم ولی يك سیاستمدار نداریم ۱۷۳ 
وی es‏ اه ا E‏ ۱۷۴ 


Shige‏ ایمان خود را از دست وا از پر‌هیز کاری په لجامگسیخنگی رو 


آورده‌اند ۱۷۶ 
آخرین عامل مہم تفییر اخلاق Chie‏ جہانی اول است ۱۷۶ 
امن اجتماعی افزایش یافته ولی امن فردی کمتر شده‌است ۱۷۷ 
ازدو اج یا نوعی همکارءه جنس ی؟! ۱۷۹ 
شہادت استاد «ابوالاعلی‌المودودی» در خصوص پاره‌ای از جوانب تمدن ۱۸۰ 
اید‌ئولوژی «آزادی فردی» شالودة نظام س‌مایه‌داریه AY‏ 
فلسقة اخلاق نیز از نظام س‌مایه‌داری پیروی کرد ۱۸۴ 


کرایه‌کی‌دنز نان و ye‏ فحشاء به‌صورت يك تجارت بین‌المللی منظم درآمد؟! ۱۸۵ 
تصویرهای پی‌هنه و ادبیات بی‌پرده و داستاتیای عشقی و مراکن رقص و ... ۱۸۷ 
ملت قرانسه بیش از همه ملل 3 ۱( توالد و تناسل قرار ' 


گرفته است ۱۸۸ 
کم‌شدن ازدواج و افزایش طلاق و بالارفحن آمار روایط eer‏ ۱۹۰ 
۴۹۵ دخش کمسن oS Gl sel‏ که روایط جنسی را با پسران کم سن 

آژمایش کردهاند؟! ۱۹۱ 
سه عامل شیطانی با اتحاد سه‌گانة: خود دنیای ما ر! احاطه کرده‌اند ۱۹۱ 


گواهی «دکتش عايشه بنت‌الشاطی» تحت عنوان «چنس سوم در راه ge‏ ۱۹۲ 


فیرست مطالب 


زن توچه ole‏ به مساوات با مرد پیدا گرده 
استاه سو Gal‏ دانشگاه: «... ما به پسران و دختران, خود در سنین اپتدایی 

. مسایل جنسی را صریح و واضح می‌آموزیم 
اگ دختری بدون ازدو اج مادر شدء چه میکند؟! 
LT‏ سوئد پیشرفته‌ترین دول عالم است؟ 
0S‏ کشوری WL‏ سوئد «تحسین و سرزنش» را با هم خریده است 
خانواده‌های سوئدی به دختران ULF‏ خود آزادی انتخاپ دوست میدهند! 
همسر وزین اقتصاه سود : شو هرم قبلا زن داشت» ولی بعلت آنکه هی دو 

به همسرانمان خیانت کرده بودیم؟!! GL‏ گرفتیم 

هیچ کشوری نیست که به‌نسبت جمعیت, به‌اندازة سوئد مواد مخدر مصرف کند 


تعد أد اطفالی که پدر شراپخو اره دار ند» در حدود ۱۷۵ هزار بی‌آوره شده است 


چگونه رهایی یابیم؟ 
۲۰۵-۷ 


LT‏ مناسبترین Jools‏ حکم به‌نابو‌ی ی 2 است؟! 

سبقت زیاد و بی‌تناسب علوم مادی بی علوم زیستی 

شناسایی عمیق و کاملتری از حقیقت وجود Bee ee‏ اند این نقص را 
Ol je‏ کند 

ugh‏ علوم انسانی را افزایش ods to‏ همین یکی کفایت نمی‌کند 

Gal‏ مرد (دکتر dal oe‏ فضایلی که دارد» مردی غربی و زندانی تمدن 
غرب است 

ور E‏ یت تپ ی 
اخلاقی و اتصال به عوالم غیبی است 

دین در این one‏ تنسا نمایندة يك 4558 0 گرشه‌های, سازمان وجودی 
آدمی است 

ما دارای میستمی برای زندگی هستیم که مکلقیم بشریت را به راه رمأیی 
دلالت pes‏ 

سیستم ماء دین را تنہا يك تلاش روحی محض نمی‌شناسد 

سیستم ما از Legs‏ میآغازد که انسان» خداء حیوان» ابزار» boyy‏ ماده و ... 

انسان ببری از میان ببرها و يا يك رآس از ole‏ گله نیست 

سیستم ما به زن تکلیف نمی‌کند که «انسان»سازی را مپمل گذارد و به 
«شیئی»سازی بپردازه 

سیستم ما OT‏ مکتب مادی‌ثی را طرد میکند که فقط ماده را «وجود» میداند 

سیستم ما نگرش حیوانی به [plush‏ که «داروین» پی‌افکنده» طید میکند 


۳۱۳ 


۴ 
۴ 


۳۵ 
۳۷ 


۳۱۸ 
۰ 
۳۳۱ 


۳۵ فاجعة تمدن 


هدف اساسی سیستم ماء محافظت از انسانیت «انسان» است 

سیستم ما بطور قطع اساس «رپاخواری» را از بین خواهد برد 

اینپایند که بحرانہای موسمی نظام سرمایه‌داری را بوجود می‌آور ند 

آنکه انسان را آفریده می‌تواند او را پس از هبوط به اسقل‌السافلین به 
ارزشی که برایش قائل con‏ بازگرداند 


راه رهایی 
۲۲۹-۵ 


بشس به «سیستم اسلامی» تنہا در JSS‏ «اجتماع اسلامی» پاسخ میگوید 

استعمارگران حتی از شبح pul‏ میترسند و «بودن واقعی» او را در هیچ 
حالی از احوال نمی‌خواهند؟! 

اجتماع اسلامی ضرورتی الزامی و فطری است و ناچار زاده خواهد شد 

فقه اسلامی» je‏ در یك اجتماع اسلامی واقعی» نمیتواند پرورش و تطور یابد 

مشکلات duke‏ کنونی در روبروئی با تمدن کتونی. مشکلات يك اجتماع 
اسلابی نیست 

این اجتماع يك صورت تاریخی‌نیست که حجم و شکلو وضعش اندازه‌گیری 
شده ash‏ 

اجتماع اسلامی آنست که سیستم کامل اسلامی را سیستم تمامی زندگی خود 
گیرد 

اسلام پیوسته با «واقعیت» مواجه میشود 

پیش‌طلایة نخستین شکست اینست. که «واقعیت» را باید اصل بشمار آوریم 

مردی Lats‏ همراه با سیستم المبی با تمامی بشریت مواچه شد 

۰ و سرانجام کاروان به‌پایان راه دور و دراز خود خواهد رسید 


